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  المعارف عرفانی ةردائ

 و جفار عزیزان در بند جو ای 

 ای عاشقان سوختۀ نیمه راه

 وفا اینقدرها هم نیست ایشان بی

 آید سراغ شما گهگاهی می

 سرودی زان عشق بر باد رفته می سراید

        .فتگی می زدایدر باد اندوه بر

 

     سر مقاله

  

   هدف این نشریه

نخستتین عاشتقان ایتن وادی همتان انبیتای       عشق به معرفتت و حقیقتت ذ تاتتاا دارای رستالت استت و بته همتین دلیتل        

 پت  ایتن عشتق یتک حتتقّ    . شتناخت و پرستتش او آفریتتده استت     الهتی بتوده انتد چترا کته خداونتد انستتان را بته قصتد        

 حتاملان ایتن عشتق از ستودای ریاستت و سیاستت و معیشتت در ایتن قلمترو          . سان و جهان استت وجودی در تات ان

 ستراغش ه ها بت  شرطی که ویروسه بت خارق العاده است البتّالکترونیکی یک برکت و موقعیّ بیزارند و لذا مجله

جستمانی و روانتی    درمتان  ما در این نشریه چیزی جز درد معرفت و هویت نیستت و نیتز دردهتای بتی     زۀانگی. نیایند

. ت متدرن  قلمترو دیتن و دانتش و فتن و متدنیّ      و اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی عصر جدید و بتن بستت هتای فزاینتدۀ    

فترد استت و جتز از طریتق ختود      ه در بستیاری متوارد منحصتر بت     و نیتز بتن بستت هتا و دردهتای ویتژۀ جامعته متا کته         

که ختود را شتناخت مشتکلش حتل شتد و هتر کته ختود          هر: می فرماید ( ع) شناسی علاجی ندارد همانطور که علی

تی پدیتتد بنتابراین ایتتن نشتریه از روی شتکم ستیری و امترا  سیاستتی و عقتده هتای هتویّ          . را نشتناخت نتابود شتد   

.  نتتداریم نهتا و یتافتن راه نجتتات از ایتن نتابودی متدرن     آاستتی هتدفی جتتز فهتم مشتکلات و عتلا       استت و بر  نیامتده 

تغذیته متی کننتد نخستتین ویتروس       دردهتا و بتن بستت هتا و بتدبختی هتا و تبتاهی        کته از واضح است آنان  این پربنابر

انجام وظیفته حاصتل از عشتق منیتوری نتداریم متا را از        ولی از آنجا که جز. سراغ ما می آیند ه هایی هستند که ب

  .ویروسها هراسی نیست
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 شیوه نگرش نگارش ما

  

 شناستانهذ فطتری ذ عرفتی ذ بشتری و جهتانی استت و تمامتاا بتر آمتده از         کاملاا تجربتی ذ ختود    کار ما در این نشریه

  .بتا ختود بترده استت     عمرمتان را بتی کتم و کستر     تجربه و تحقیق و آزمون موفق ما در تمام عمر بوده است که کلّ

قته و مکتتب خاصتی پیتروی     رآموختته استت و از هتی  ف    -و ختود   امتری کتاملاا ختود جتوش     لذا نگرش و نگارش متا 

مکاتتب و   از همته  حکمتت وعرفتان وعلتم جدیتد بهتره متی گیترد و        از همه دستاوردهای بر حتقّ  هر چند که نمی کند

جنتتا    تعصتبی نیستت و بته هتی     متذاهب قتدیم و جدیتد و شترقی و غربتی و استلامی استتفاده متی کنتتد و دارای هتی          

و درستت  .  ار خواهتد شتد  همگان آشتک  بزودی بر ادعا عقیدتی هم کمترین بستگی نداشته و ندارد که اینسیاسی و

ختام و نیتز دارای نواقصتی فتراوان خواهتد بتود کته اساستاا فنتی هستتند و متا             به همین دلیل این نشریه کاملاا بکر و

هستتیم و بته تجربته    ( ختود شناستی   )اصتالت معرفتت نفت      به عنوان یک مکتب یا فلسفه ما پیترو  . اهل فن نیستیم

آستا   ی خودشناسی حتی به آستانی و معجتزه  یافته ایم که به یاررانه دباز و آزمون یک عمر تلاش عاشقانه و قمار

بنتابراین   . اعتیتاد و جنتون و فقتر و فستاد و بحرانهتای روانتی و اجتمتاعی فتائق آمتد          ایتدز و  سرطان و می توان بر

  عقلانتی و تحلیلتی و فلستفی و عرفتانی استت تمامتاا کتاربردی و درمتانی استت و هتی           همان میزان کهه ما ب ۀنشری

سیاستی نمتی    تاتی بین یک بیماری جسمانی و روانتی و یتک ناهنجتاری و بتن بستت اجتمتاعی و اقتصتادی و        تفاوت

از ایتن روستت کته متا     . دهتد  قترار متی   ملاحیته   یک موجود واحد و روحتی یگانته متورد   عنوان ه بیند و انسان را ب

 –ستمی و روانتی بشتر از طریتق ختود      امترا  ج  ایم یعنی درمان همتۀ  نهاده« عرفان درمانی » مکتب را  نام این

بته درمتان دردهتای     متا دو تتن طبیتب هستتیم کته در جریتان عشتق        . و ما این را در عمل اثبتات نمتوده ایتم   . شناسی 

و در درک . نوردیتده و بته حکمتت راه یتافتیم     رم پزشتکی رستیده و آنترا فهمیتده و د    خلایق به بن بست های تاتی علت 

و در فهتم مستتائل  . رستتیدیم ( عرفتان  )ازآن بته معرفتتت نفت     رن و رهتایی بتن بستت هتتای تاتتی علتوم و فنتتون متد      

وبته ناگتاه بتا جهتانی تمامتاا قرآنتی روبترو شتدیم و         . به کشف آخرالزمان نائل آمدیم لاعلا  عصر جدید و علم زمانه

ن براستتی  قتول قترآ  ه بت  معارف و اسرار و روایات دینی را در نقد جهان مدرن به عینه دیدیم و باور کردیم کته  همه

جهتان و انستان کشتف کتردیم و عرفتان       دیتن را بته عنتوان واقعیتت     در حقیقتت متا   . « دین هر آن واقتع استت  » که 

عنتوان تنهتا راه نجتات از بتن بستت هتتا و      ه حکمتت را بت   ت واه فهتم ایتن واقعیّت   رعنتوان تنهتا   ه را بت ( خودشناستی  )

و نته ستمبلیک و   یتک نتام واقعتی استت     ( متان  خرالزّآ)لتذا نتام ایتن نشتریه      و. متان دردهای ایتن دوران یعنتی آخرالزّ  

   .کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته معنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای قیامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ت ذ اعرانه و تبلیغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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 فلسفۀما

 

المعتارف   الهتی و بته یتاری همته دوستتداران معرفتت قصتد داریتم کته ایتن نشتریه را همچتون یتک دائترة               بته توفیتق  

در واقتع ایتن   . همگتان قترار دهتیم    رنه در اختیاااستمرار بخشیم و همه مقالات آنرا همواره در رایو عرفانی آغاز 

 بته لحتا     .مته داری متی باشتد   او یتک کتتاب اد   مجلته ای استت کته هرگتز هتی  شتماره ای از آن تمتام نمتی شتود         

چترا  . شناستی استت   موضوع هی  پدیده ای در جهان نیستت کته در قلمتروی ایتن نشتریه نگنجتد ولتی بیتنش متا ختود          

شتتناخت خداونتد در خویشتتتن    شتناخت جهتان و جهانیتتان و  : شناستی نیستتت کته عرفتان از نیتتر متا چیتزی جتتز ختود       

 بتدین ترتیتب   .عرفانهتای جهتان بتوده استت     ایتن ستخن اول و آختر همته    . و نیتز شتناخت خویشتتن در جهتان    .ختویش 

منتزل از هتزار    و نته   و نتود  قتول عرفتای متا نهصتد    ه نشتریه متا دارای روحتی تمامتاا ختود انتقتادی استت چترا کته بت          

اگتر رو  حتاکم بتر ایتن نشتریه       پت  . مانا شیطان شناسی است و آخرین منزل آن حقیقتت و خداستت  منزل معرفت ه

پتت  . متتی باشتد کتته روی در روی الاالله قترار دارد     « لا الته  »تمامتاا نقتتد و نفتی و ابطتتال باشتد بتته مثابته قلمتترو       

حتاظی دیگتر ایتن نشتریه یتک      ل بته  . امیتال انقلابتی و نیهیلیستتی نتدارد     واضح است که نقتد ونفتی متا هتی  ربطتی بته      

» منطتق حتاکم بتر آن نیتز یتک منطتق ستقراطی و         دائرةالمعتارف پدیتدار شناستی بتر بنیتاد معرفتت نفت  استت و لتذا         

بتدین لحتا  استت کته ایتن      . ادمونتد هوسترل از آن دم زده استت    بدانگونه کته در عصتر جدیتد   . است« کاهش منطقی 

نقتدی بتر اصتول و ارکتان     . رهنگهتا و پدیتده هتای عصتر ماستت     الفبتای باورهتا و ف   نشریه یتک نقتد دائمتی در قلمترو    

ستاده گتوئی و ایمتی نویستی و نگارشتی دیتالوگی و        هتدف دیگتر متا در ایتن نشتریه      . وتمتدن بشتری   بتدیهی فرهنت   

و تعتیّن  .قتول متارتین هایتدگر   ه همانتا تعتیّن متافیزیتک در فیزیتک استت بت       دیتالکتیکی متی باشتد فقتز راز ایتن روش     

متان  آخرالزّ ۀت جهتان استت درعرصت   مایش قیامت در مادیّت این همان ن و.  علی شریعتیدکتر ولقه قرآن در جهان ب

بتن بستت هتا و     آخترت و غیتب جهتان قترار گرفتته ایتم و لتذا گتوئی کته در پایتان دنیتا هستتیم و قلمترو              ۀآستتان  رکه ب

آنچته   ماید و نته حتقّ  آنچه هست و رخ می ن حقّ:از اهداف ماست« ابطال حقّ»دادن  پ  نشان . ابطالهای اصولی

زبتان معرفتت نفت  زبتانی جهتانی استت زیترا        .  است« هستی »در « بایستی »این همان نشان دادن  و . باید باشد

یکتی   بدنها و فرهنت  هتا و باورهتا و متذاه    این گفتگتوی بتین تمت   بنتابر   .واحتده هستتند    نفت   دارای همته انستانها   

انتداز  بر -ی دارای تاتتی ختود  شناست خود ذ ت عرفتانی جهتان  در ستنّ  . ایتن نشتریه متی باشتد     دیگتر از اهتداف ضتمنی   

ه کننده است و لتذا در هتم شتکننده غرورهتا و بتانی تواضتع و       تزکیّ است چرا که دارای تاتی بخود آورنده و توّاب و

. بتی تتی قلبتی ونته تقلّ   محبّ. نته وحتدتی قترار دادی بلکته وحتدتی تاتتی و معرفتتی وجتودی         ت است منتهیوحدت و محبّ

متی  ( ص)ستلام ا چرا کته رستول اکترم   . مان اساس دین واحد جهانی است و تنها راه رسیدن به فطرت دینی ه واین

کتلام آختر    . آنترا تصتدیق متی کننتد     هروان خود شناسی بته حقتایق دیتن متن نائتل متی آینتد و       رزین پ  فقز : فرماید 

 نیتز یتتک نشتریه هستتتی    و متانی بتترای همگتان استتت   در -یتک نستتخۀ جهتانی ختتود   « متتان آخرالزّ»نشتریه   اینکته 
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عارفتان واقعتی کته بته      ی و ستقراطی بتر ستنت همته    شناسانه و معرفت شناسانه است منتهی بته زبتان عیرفتی و ایمّت    

    .روش انبیای الهی با زبان مردم عامه سخن می گفتند

 

 

 

 « مصاحبه ای با دکتر علي اکبر خانجاني »
 

 تید ؟آیا شما با علم و پیشرفتها ی تکنولوژیکی مخالف هس:س

من ماهیّت هر چیزی را نشان می دهم و اگر در ماهیّت چیزی ذ شرّی مشاهده شد من با آن شرّ مختالف نیستتم   : 

  .من شاهد و ناظر و نشان دهنده هستم نه قاضی. زیرا شرّ صورت دیگر خیر است. دهم بلکه هشدار می

 

 وبلاگ شما اساساا بدبین و مأیوس و گزنده و تلخ است ذ چرا؟:س

  .وار و بذله گو هستند بگذار یکی هم به گونه ای دگر ببیند و بگوید تا تعادلی پدید آیدمه خوش بین و امیده: 

 

 دین شما چیست ؟:س

من پیرو دین خدا هستم و اگر عموماا از اسلام و تشیّع سخن می گویم بدان دلیتل استت کته از ایتن درب بتر دیتن       : 

  . سی است و از درب این زبان بر جهان منطق وارد شده امخدا وارد شده ام همانطور که زبان من فار

 

 شما دانش خود را از چه مکتب و فلسفه و یا استادی فرا گرفته اید؟:س

  .در این باره در یک زندگینامۀ کوتاه در همین وبلاگ سخن گفته ام ذ از مکتب معرفت نف : 

 

 مخاطبین اندکی داردذ چرا؟ وبلاگ شما با توجه به وسعت و عمق مطالب و تلاش شما ذ :س

و ثانیتاا اگتر هتی  مخاطتب و بیننتده      . اولاا اینکه فقز سه ماه از آغاز کارمان می گذرد و هی  تبلیغ هتم نشتده ایتم    : 

  .ای هم نداشته باشیم باز هم انجام وظیفه می کنیم و با خودمان حرف می زنیم در ملاء عام

 

 !گریدزمزمه می شود که شما جادو:س

  .ادوی صدق و معرفت نف  و ایمان استاین ج: 

 

 چگونه بیماران لاعلا  را درمان می کنید ؟:س

  .به روش همدردی و همدلی و بواسطه همان جادو: 

 

 ماران را شفا می دهید؟یآیا همه ب:س
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وم اگتر از کفتتر ختود توبتته    دستته اول بواستتطه صدقشتان شتتفا متی یابنتد و دستتته د     . صتادقان و کتافران منکتتر را   : 

  .باره به همان مر  یا مر  بدتر مبتلا می شوند و این از اراده بنده کاملاا خار  استند دونکن

 

 این چگونه است ؟. می گیردرشته های علمی و تخصصی را دربر مقالات شما تقریباا همه:س

  .هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت: 

 

 آیا شما مرید هم دارید؟:س

هتر کستی هتم فکتر کترده      . من بهتترین مریتد ایتن دورانتم    . یدی صدها نفر را نموده اممن خودم در همه عمرم مر: 

  .که مرید من بوده است خودش بهتر می داند که دروغ می گوید البته اگر دیوانه نباشد

 

  .آیا شما از زندگی راضی هستید در حالیکه نه هی  دنیایی دارید و نه منصب و شهرت:س

  .ی زمین باشمراضی ترین آدمهای رو م که یکی ازکن من فکر می: 

 

 آیا خود شما هرگز بیمار شده اید ؟:س

من یک بیمار مادرزاد هستم و از بیماری خود نیتز بتا تمتام وجتود ممنتونم و هرگتز بته طبیبتی هتم رجتوع نکترده            : 

  .ام

 

 چرا؟. نویسید با اینکه هیچیک از حدود هفتاد جلد کتابهای شما منتشر نشده است هنوز هم شبانه روز می :س

دوم اینکته نوشتتن بترای متن مثتل      . اول اینکه من در درجه اول خودم هرگتز قلبتاا مشتتاق انتشتار آثتارم نبتوده ام      : 

  .من قلم خدا هستم. م پ  هستممن می نویس. ت و بدون آن می میرمنف  کشیدن اس

 

 چند سال است که شب زنده دار هستید؟:س

  .از پنج سالگی تاکنون: 

 

 چرا؟. یا شما را شدیداا دوست دارند و یا شدیداا نفرت دارندآدمها :س

منتهتی برختی از دور و برختی از    . هیچک  نمتی توانتد مترا دوستت نداشتته باشتد زیترا متن همته را دوستت دارم          : 

  .نزدیک تاب تحمل مرا دارند

 

 نند ؟کوس انالحق می ز سرعت احساس ناجیگری می یابند وه چرا اکثر آدمها در رابطۀ شما ب:س

زیرا من نیر بر تات و حق وجود شان دارم و خدای هر کستی را مخاطتب متی ستازم و او را بته ختدایش متصتل        : 

  .می کنم

 

 نیر شما دربارۀ سلسله های درویشی چیست؟:س

  .من هنوز درویشی ندیده ام. ان اکثر این سلسله ها را از نزدیک درک کرده امررهب: 
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 آیا شما درویش هستید؟:س

  .درویش نیستم ولی کسی در من است که درویش استمن : 

 

 ت دارد؟آیا بنیر شما مهدی موعود یا مسیح موعود واقعیّ:س

بلکته مثتتل یتتک آدم عتادی در میتتان متردم زنتتدگی متتی کنتد ولتتی فقتتز        .  ولتی نتته در آستمانها و  نتته در چتتاه   . آری : 

  .یصد و اندی رسید ظهور جهانی می یابدهر گاه تعداد شان به س. انگشت شماری او را درک و تصدیق می کنند

 

 آیا شما این موعود را هرگز در بیداری دیدار کرده اید؟:س

  .یده امتمن حتی خدا را هم نادیده نپرس. آری : 

 

 آیا هدف شما از این وبلاگ چیست ؟:س

  . آماده سازی برای ظهور ناجی آخرالزمان: 

 

 و مؤمن چیست ؟ ه تعریف کافرزدر یک کلام ذ بنیر شما امرو:س

عنتوان تجلّتتی حتقذ یقتتین دارد و    ه متتان بت زّبتته زنتده بتودن امتتام یتا نتاجی آخرال     متؤمن کستی استتت کته در درجتات     : 

ه غیتر از ایتن کتافر استت متعلتق بت      . و در این راستا از پای نمتی نشتیند  . شبانه روز در انتیار دیدار یا ظهور اوست

  .این حداقل ایمان است. هر مذهب و مسلکی 

 

 ام مذهب شما چیست ؟ن:س

  .به معنای باور به تجلّی پروردگار در یک انسان. ه امامیّ: 

 

 زندگینامه ای از سر دبیر
 

عشتایری  -از استان سمنان و از خانواده ای روستتایی  (مهدیشهر)در سنگسر 4881من علی اکبر خانجانی متولد 

  .ست می با شمو آل او (ع)دین اسلام و عاشق علی که پیرو 

لات ابتدایی را در زادگاهم و دبیرستان را در شیراز و تهران و تحصتیلات دانشتگاهی را در آمریکتا و آلمتان     تحصی

  .سپری نمودم

بنتتابراین از تحصتیلات مدرستته ای جتتز ستتیر و    . پروردگتارم متترا از کتتودکی بتا ختتودش آشتتنا نمتتود و هتدایتم فرمتتود      

جتن  علتم حقیقتی در آن مراکتز نیتافتم و بلکته آن        چیتزی از . سلوک در آفاق و تماشتای خلایتق چیتزی نصتیبم نشتد     

هر چند کته حتدود ده ستال از عمترم را در علتوم انستانی و تربیتتی و درمتانی         . ب یافتممراکز را کانونهای جهل مرکّ

 کردیتد کته در معرفتت نفت  و ستیر وستلو      صرف نمودم ولی جز لا اله ندیدم و لذا پشتتوانه محکمتی بترای الاالله گ   

ختتدمت ه حتد نیتتازم یتافتم و بتت   ه گشتت و از اهتتالی دیتن و قتترآن و عرفتان شتتدم و حکمتتت الهتی را بتت       التی الله نصتتیبم 
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ت پروردگتارم بتود کته مترا بستوی      ه در این خدمت جز عداوت نصیبم نگشت که از غایتت محبّت  خلایق گماردم که البتّ

  .توحیدش رهنمون فرمود

و عشتق   (ص)چته یتافتم از ستر دولتت دیتن محمتد      مدرسه و استادی مترا نیاموختت و هر  خلاصه اینکه هی  کتاب و 

ولتتی همتته اینهتتا    . ان مولانتتایی و نفتت  مستتیحایی و حکمتتت قرآنتتی و از کتتار الهتتی بتتوده استتت و عرفتت         (ع)علتتی 

خلایق و تتوده هتای رنتج     اما علاوه بر این از و. خدمت مردمان است از جانب پروردگار عالمیانه عشق من باجر

  .و مراد من هستندرهمه آنها پی. ی نبودزها آموختم که در هی  مذهب و مکتبدمند این مرز بوم چیرکشیده و د

ه اما یک نفر دیگر بود که در سر آغاز جوانی ام با مترگش مترا زنتده ستاخت و در تمتام عمترم بتا وی محشتور بتود         

 . علی شریعتی است که انسانی زیباتر از او ندیده امام و یار غار من است و او دکتر

ت ذ قیامتت بتوده استت و بدینگونته استت کته در ختدمت شتمایم و از آن دم         کاشتفه متن در قلمترو واقعیّت    بزرگترین م 

  .می زنم

 

 چرا اینقدر رکیک مي نویسیم ؟

 

ه رلاا حقتایق همتوا  متا ایتن استت کته اوّ     پاستخ  .برخی به ما انتقاد دارند که چرا رکیک و خار  از آداب متی نویستیم   

رکیتتک شتتدن از رک بتتودن استتت وهمتتۀ آثتتار مانتتدگار جهتتان معرفتتت کمتتابیش       رک بتتودن ندارنتتد و   چتتاره ایتتی جتتز 

ه رم اینکته در عصتر رستوخ متاهوا    و دوّ. حکایات مثنوی مولوی یک  نمونه مشهور و جهتانی استت   . اینگونه اند 

ها دیگر عصر ادبیتات ملتوس و تعتارفی ستپری گشتته و نمتی توانتد در ختدمت          ا و پورنوگرافی در اعماق خانوادهه

و ثالثتاا اینکته در عصتر کرختتی اعصتاب و روان و پتوچی اندیشته هتا رک گتویی و رکیتک نویستی            . حق باشتد   بیان

. عتتلاوه بتر ایتتن رستالت قلتتم متا انتتدکی بیشتتر از درس و مشتتق مدرسته استتت         . نتوعی داروی ضتد بیهوشتتی استت    

ح متی کنتیم   ختود مستلّ   ضتدّ برای خود ما نیز این نوع سخن گفتن تلخ تتر استت و دشتمنان حقیقتت را بدستت ختود بتر        

به هتر حتال منطتق عرفتانی بته ماننتد جراحتی و تشتریح قلتب و مغتز و وجتدان            . و خود را سپر بلای حق می سازیم 

در فاحشته خانته   . می باشد و لذا اندکی بی حیا مینماید مگر اینکه در خدمت عشق بته حقیقتت و اشتاعه تقتوا باشتد      

  . جهان نمی توان جانماز آب کشید

 

 

 (ن هستید؟آیا شما دشمن تمدّ) یک نامه پاسخ به

 

ن و مدرنیزم و همه فترآورده هتای جدیتد بشتر هستتید      از مقالات شما بوضو  درک می شود که شما دشمن تمدّ:س

آیا واقعاا منیتور شتما از ایتن جنت  چیستت       ...وکراسیذهنرذرفاهذمدرنیزم وعلم ذ تکنولوژیذمبارزه ذ آزادیذدم: 

ت را تتا  ایتن واقعیّت  . خواهتد کترد   رستوا و منتزوی خواهیتد شتد و احتدی شتما را تصتدیق ن       بدون تردید در این جن   ؟

داریتد ؟ هتدف شتما چیستت ؟ آیتا ایتن جنت  بتا کتلّ           پ  چرا دستت از ایتن کتار برنمتی    . اید  اکنون نیز شاهد بوده هم

   بشریّت نیست ؟
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مستئله در تهتن هتر خواننتده ایتی پدیتد        اولاا از صداقت و شهامت شما در طر  مسئله ممنونیم زیرا ایتن : جواب ما 

و اگتر اکثتراا   . دهتیم   ثانیاا  ما در آن واحد خیر و شّر هر امتری را نشتان متی   . می آید که تا کنون مطر  نشده است 

به شرّ امور می پردازیم بتدان جهتت استت کته دیگتران مشتغول پترداختن بته خیتر امتور هستتند و اکثتر مردمتان بتر               

ی در ناحق ترین امور هتم نهایتتاا حقتش را آشتکار متی      ثالثاا ما حتّ. ه شرّ مبتلا شده اند اساس همین امر است که ب

رابعتاا فتترق متا بتتا دیگتر تحلیلگتتران در ایتن استتت کته شتتهامت تردیتد نمتتودن در          . ابطتال استتت   کنتیم کتته همتان حتتقّ   

چته بستا   . ستور متی داننتد    ن را داریم و دیگتران در دلشتان متا را بطترزی جنتون آمیتز ج      سات این تمدّبدیهیات و مقدّ

  . معتقدند که اینها اسرار است  و نباید گفت

. ی ختود شتما   آنچه که می گتوییم حترف دل همته و توضتیح واضتحات استت و همته قلبتاا متا را تصتدیق متی کننتد حتّت             

  . شاید مسئله شما این باشد که چرا اصولاا بایستی دردی را که درمان ندارد مطر  نمود و نمک بر زخم پاشید

ترین وجه آن در قلمرو ختود آگتاهی آشتکار متی شتود ولتی        و نکته آخر اینکه حقیقت همواره تلخ بوده است و تلخ

  . با پذیرش و تصدیق آنذ شیرین می گردد

ت جهتان  آدم تا چیزی را قبتول نکنتد اصتلاا نمتی توانتد آن را فهتم نمایتد بنتابراین شتاید هتیچک  بته انتدازۀ متا واقعیّت              

   . تجن  ما با جهل است نه با واقعیّ. رده باشد مدرن را قبول نک

 

 (چرا آدرس مرجع نمي دهید؟)پاسخ یک نامه
 

طتور ضتمنی مفتاهیم را    ه بت  مقتالات مستتند نیستتند وآدرس مرجتع را نمتی دهیتد وفقتز        چرا نقل قولهای شتما در : س

 عرضه می کنید که چه بسا استنباط شخصی شما از سخنان بزرگان است ؟

  . ی رایج نیست وامر واجبی محسوب نمی شود آنهم مقالاتی ده سطریمقاله نویسی چنین سنتّاولا در :   

علوم منقول کار نمی کنیم بلکته استاس کتار متا توستعه      ورسیک وتحقیقاتی نیست وما در قلمثانیاا اساس کار ما کلا

قتولی متی کنتیم بترای      هم گهگتاهی نقتل  واگتر ت ناب که همان معرفتت نفت  است   علوم معقول است آنهم از نوع عقل 

فتر  هتم استتنباط متا از ستخنان       بنتابراین بتر  . اثبات ادعای خود نیست بلکه برای تصتدیق آن ستخن منقتول استت     

بزرگان کاملاا شخصی وتفسیر به رأی باشد باز هم هی  خدشه ای بته آن شخصتیت وستخن وارد نمتی کنتد زیترا متا        

 . انجامد ونه تکذیب تاا به تصدیق آن سخن یا شخصیت مینهای همان مفهوم ادعا شده را ملاک قرار می دهیم و

احکام شتترعی یتا حقتتوقی   مکاشتفه وتصتدیق حکمتتت استت ونتته صتدور     ثالثتاا کتار نشتتریه متا مفهتتوم ستازی استتت و      

 . وقضائی

رابعاا اکثر نقل قولهای ما از مراجع دینی در قلمرو فرهن  مردم متا معتروف هستتند ومتا عمتدتاا برمحکمتات دینتی        

 آدرس دقیتق مرجتع نیستت   قلی ودینی ماست لذا نیازی به تکرستناد می کنیم که جزو بدیهیات باورهای عومعرفت ا

. 

ت دارد بترود وآدرس دقیتق را   خامساا اگر هر کسی در درستی نقل قول متا تردیتد دارد وایتن مستئله در نیترش اهمیّت      

 ت کستی مبتادرت بته چنتین امتری متی کنتد و       پیدا کند تا راستی یا ناراستی نقل قتول متا را اثبتات کنتد کته بستیار بنتدر       

 . ایانه ای چنین کاری ب  آسان استرود این همه مراجع متنوع کلاسیک وای کاش که بکند که امروزه با وج
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دموکراتیزه کردن معارف دینی است تتا   سادساا یکی از اهداف نشریه ما همانا امّی کردن وعامی نمودن وعرفی و

هتتر کستی بتترای حجتت آوردن یتتک آیته یتتا حتدیثی مجبتتور        حجّتت منطتتق گتردد و   وارد گتویش روزمتتره متردم شتتود و   

در حال نقل قول حتمتاا کتتاب مرجتع را هتم بتاز کنتد تتا مخاطتب بتاور           نباشد حافظ قرآن ومتخصص علم حدیث باشد و

نمایتد متتد اینستت کته متی ختتواهیم معتارف قرآنتی وحتدیثی را معقتول نمتتائیم وبترای اثبتات درستتی آن عقتل را ستتند               

هدف ما معقول کردن دین است ولذا عمداا این قاعده کلاسیک مدرن را نادیده متی گیتریم همتانطور کته     . قرار دهیم 

 .  مدارس دینی به همین دلیل موجب جداسازی دین از زندگی روزمره مردم بوده اند

وعیمتت نادرستت   تا مردمان همواره بترای ابتتدائی تترین مستائل دینتی ختود محتتا  بته متخصصتین باشتند واعتبتار            

 . این تخصص تا ابد حفظ شود آنهم به بهانه حفظ دینی

 

 

 بین هستید؟چرا اینقدر بد: خ به یک نامه پاس
 

 

لعنت متی کنیتد چگونته خودتتان در چنتین جهتانی زنتدگی متی کنیتد           و ردبیر شما که عالم وآدم را تکفیرآقای س: س 

 روشن کنید ؟ممکن است این معما را . واسطه آن پیام می دهید ه ب و

ه بت  متا فقتز    معنتای تکفیتر نیستت زیترا تکفیتر دارای حکتم استت و       ه اولاا اینکه شتناخت واقعیتت هتای زشتت بت     :    

ق کتلام  اینکته طبت  . نیتر شخصتی ختود را مثتل هتر آدمتی ابتراز متی داریتم           واسطه معتارف دینتی معرفتی متی کنتیم و     

 . از آنان هستم ذ تقصیر بنده نیستاهالی دوزخ است که بنده هم یکی  خداوند ذ اکثریت بشریت از

استتفاده متی کتنم وختود راهتم عمومتاا       « متا »ثانیاا تقریباا در همه مقالاتی که ارزیابی رخ می دهد همواره از ضمیر 

 . دهم واین هم تعارف نیست قرار می  در جنا  بدها

بلکته   (قترآن )ن را لعنتت کنتد   اینکه هرکسی یا چیزی را لعنت نکرده ایتم چترا کته آدمتی حتّتی حتق نتدارد شتیطا        نیز و

آدمتی بایتد از شتیطان فاصتله بگیترد اصتلاا کستی تتوان لعتن          . مخلوقی را کته بخواهتد لعنتت متی کنتد       خداست که هر

 متا فقتز لعنتت شتد    . حقی هم می باشد کردن را ندارد وکلمه لعنت یکی از منفعل ترین واژه های بشر است وواژه نا

 . گیها را نشان می دهیم

اصتلاا کتل   . ای اشاعه معرفت هی  منافتاتی بتا حتق نتدارد     رز همین شرایز وامکانات کافرانه باستفاده ااینکه نیز و

دنیا به زعم قرآن تماماا بازی وبازیچه وفریبنده است وانسان باید تتا حتد امکتان از آن فاصتله بگیترد ولتی در عتین        

رویانتدن آن ذ بزرگتترین عشتق     های حقیقتت و رر دنیا زندگی می کنتد واتفاقتاا درهمتین دنیتای بتد ذ افشتاندن بتذ       حال د

  . وهنر است

را یتاد   پت  در دوزخ هتم متی تتوان ختدا     . خداوند می فرماید کته کتافران در دوزخ از فترط عتذاب ذ ایمتان متی آورنتد       

 . ستکرد که واجب ترین یادها

شناستی   یصته پدیتده  نیز اینکه ما همواره حقّ ابطال را هتم نشتان متی دهتیم وایتن از ویژگتی کتار ماستت واز خص         و

  . در قلمرو خوش بینی مدرنیزم ذ بدبینی موجب تعادل است. نیست  پ  لعنتی درکار. عرفانی است 
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ه بحران بت بتدبینی موجتب احتیتاط استت ومتا درعصتر      . اگر دوران دیگری می بودیم خوش بینانه تر سخن متی گفتتیم   

 . سر می بریم واحتیاط واجب است

 

 

 پاسخ به یک نامه

 ( اید هرکاشما چ)
 

. فقهتی هستتید یتا کلامتتی    . تید یتا عرفتانی   هستتمیتدیم کته آیتا شتما فلستفی      بتتالاخره نفه: ال متی شتود  کته    ئواز متا ست  

یتا   حتوزه ای هستتید و  . یتا روشتنفکری    پزشتکی هستتید و  . یتا لائیتک    متذهبی هستتید و  . یا اخلاقتی   علمی هستید و

 . .... دانشگاهی

ی حتوزه هتای اندیشته را    گت غر  ما اینست که نکتات بتدیهی هم  .ونیستیم  پاسخ ما اینست که ما همه اینها هستیم

مانتدگی وبتدبختی هتای    رهتویتی ود  این بتی معنتائی وبتی    ءزمره وارد کنیم تا خود را از خلابه میدان عمل زندگی رو

نمتی شتود   آیتا  . اصولاا چرا می بایستی متعلق به یک کلیشه وعنوان استتاندارد یتا تتاریخی باشتیم     . هانیم رلاعلا  ب

آیتا همته چیزهتای تتازه حتمتاا بایستتی       . ازعادات وتبلیغات رایج عرضه نمود یز دیگری بود واندیشه وعلاجی غیرچ

 یا حتی هندی ؟ مارک غربی داشته باشد و

حتزب و   متدعی هتی  حرفته و    هرحتال ضترری بته کستی نمتی رستانیم و      ه شما می توانید ما را التقاطی هم بخوانید ب

 . قدرتی هم نیستیم

اینتان   متذهبی متی گیرنتد و    قرآن کریم می فرماید که از مؤمنان برخی هستند که بهترین حرفهتا را از هتر مکتتب و   

محکتوم   هم وحالا این بیان قرآنی می تواند مترادف با التقتاط واختتلاط باشتد کته امتروزه متتّ      . هدایت شدگان هستند 

 . است

 پتتوچی گتتری و  ایتتن تنتتاقض و  .هتتم اثبتتات   نفتی متتی کنیتتد و  هتتم د متتا متتی گوینتتد شتتما هرپدیتتده ای را در آن واحتت   ه بت 

ایتن  . ابطتال استت    هر بتاطلی دارای حتقّ   ی منجر به ابطال می شود وما می گوئیم که هر حقّ. سرگردانی می آورد 

 ایتن نگتاهی از ورای نفتی و    .ت استت  دو روی ستکه واقعیّت   پوچی نیست بلکه جهتان بینتی وجتامع بینتی ودیتدن هتر      

 . دوزخ وبهشت  ایرو است و ضرر

متا متی گتوئیم چته بایتد کتردی       . چته بایتد کتردی حاصتل نمتی شتود        حل و ما می گویند از حرفهای شما هی  راه وه ب

 (ع)و مکتتب عرفتان علتی   رمتا پیت   .همته جانبته امتور استت      کمتال و که ما عرضه می کنتیم اراده بته فهمیتدن تمتام و    

فهمیتتدن را  متتا معتقتدیم کته یتک بتار هتم کته شتده بیتائیم و         .ت برپتائی دوزخ متی دانتد    هستتیم کته بتی معرفتتی را علّت     

عرفتتان یعنتتی   و. شتتر قائتتل باشتتیم   ی فراستتوی خیتر و ختتودی ختتود حقّتت ه بتترای معرفتتت بت   بترای فهمیتتدن بختتواهیم و  

ستر آمتده استت زیترا از     ه تتازه عصتر بهشتت پرستتی علمتی بت       و. مکتب اصالت معرفت یعنی معرفت برای معرفتت  

 . این راز را فهم کنیم پ  بیائیم و. زخ آشکار شده است بطن علوم مدرن است که دو
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 مراجع مقالات این نشریه
 

همانطور که قبلاا متذکّر شده ایم مجموعه بی پایان مقالات این نشتریه کته بصتورت یتک اثتر دائترة المعتارفی تقتدیم         

باشتد کته حتدود هفتتاد      شما می شود برگرفتته از مجموعته تألیفتات و تحقیقتات اینجانتب در طتی ستی ستال اخیتر متی          

عتدم موفقیّتت اینجانتب در    . معرفتی شتده انتد    « مؤسسه عرفان درمتانی »جلد کتاب است که برخی از آنها در سایت 

ه صتورت مقتالات مختصتر و مفیتد بت     ه مجموعته آثتارم را بت    تتا  آثارم منجر به توفیقی بزرگتر شد کسب مجوز انتشار

زبتان انگلیستی در ستایت عرضته داشتته      ه که برخی از آنها را هتم بت  دهم  یگان و آزاد در اختیار مردم قرارطور را

ایم و تصمیم داریم تا به سائر زبانهتای دیگتر از جملته عربتیذ روستی و آلمتانی هتم بته ایتن کتار مبتادرت نمتائیم تتا              

 .ت قرار گیرد بشریّ این تجربه انسانی در خدمت کلّ

هتائی از آثتار اینجانتب در     یعنی خانم دکتتر میرشتاهی بختش   حال به اهتمام یکی از همکاران و علاقه مندان  با این

متاده وجتود ذ خودآمتوز تربیتت عرفتانی ذ مالیخولیتای پزشتکی و        : چهار جلد کتاب منتشر شده است که عبارتنتد از  

عتلاوه بتر ایتن حتدود     . معنای وجتود  کته علاقته منتدان متی تواننتد ایتن کتتب را بواستطه تمتاس بتا متا تهیّته فرماینتد               

تصتتویری وجتتود دارد کتته     –هتتای خودشناستتی در مستتائل گونتتاگون بصتتورت ستتی دی صتتوتی        ت درسچهتتل ستتاع 

ایتن ستی دی هتا نیتز در     . زبتانی عامیانته تتر و قابتل استتفاده بترای همگتان استت         ه مباحتث اینجانتب متی باشتد کته بت      

بترای تهیّته آنهتا     سایت مؤسسه معرفی شده و از هر کدام چند دقیقه ای بواسطه اینترنت قابل استماع می باشد کته 

 .نیز می توانید با ما تماس بگیرید 

 

 

 

(مصاحبه با دکتر علي  اکبرخانجاني)در باب عرفان درماني  

 

کتنم کته شتاید ستئوال همته مخاطبتان شتما باشتد و آن اینکته چترا هتر             قبل از هر چیتزی ستئوالی را طتر  متی    :  س

 هید ؟امری را به رابطه زن و مرد نسبت می د

زیترا کتل بقتای بشتتر بتر روی زمتین و تتاریخ تمتتدن بتلا واستطه از ایتن رابطتته برخاستته استت واز ایتن رابطتته               :   

پت  رجتوع دادن هتر امتری بته ایتن رابطته بته معنتای          . تغذیه می شود و بتا نتابودی ایتن رابطته هتم تمتام متی شتود         

عتلاوه  ه بت . هتم بتر بتود  و نبتود قترار دارد       رجوع دادن هر امری به بود و نبود است همانطور که اساس فلستفه متا  

 .اند  قبل از این خودشان متوّجه نشدها تا راست می گوئیم فقز در حیرتند که چهمه می دانند و می بینند که ر

 براستی چرا خودشان متوجه نشده اند ؟: س 

ختودش کتور   ه نستبت بت   آدمتی . سوّمی هتم کبتر و غترور     یکی عدم شهامت و دیگری عدم یقین و: به سه دلیل :   

آدمتی عمتدتاا در جستتجوی نختود ستیاه      . متی یافتت   رگ گتردن بته انستان نزدیکتراستت در    است وگرنه خدا را کته از  

 . این همان راز کفر بشر است که انتها ندارد . هم در آسمان است  آن
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 د ؟ اگر کسی بخواهد براستی برای رفع مشکلات و بیماریش از شما یاری جوید باید چه کن: س 

نخست باید یک سیر کامل در مقالات این نشریه بنماید و رو  کلتی آنترا درک نمایتد و ستپ  بایستتی بته بختش        :   

ل بیشتتری  ت و تأمّت تخصصی و طبقه بندی شده رجوع نموده و در مقالات آن بخش کته مربتوط بته مستئله اوستت دقّت      

نجتات را پتیش روی ختود متی یابتتد      باشتد راه  تتا همتین جتا استاس درمتان پدیتد آمتده استتت و اگتر فترد صتادق          . نمایتد  

صورت می تواند با ما تماس بگیترد از طریتق ایمیتل و ستپ  اگتر لازم بتود تمتاس تلفنتی و بتاز هتم اگتر             غیر ایندر

 .ضروری بود حضوری 

برای شفای عرفانی چه شرایز باطنی لازم استت و آیتا ایتن شترایز بایستتی پیشتاپیش موجتود باشتد و یتا شتما           : س 

 ی آورید ؟پدید م

عرفتتان درمتتانی در یتتک کتتلام یعنتتی ایمتتان درمتتانی ذ دل درمتتانی ذ ختتدا درمتتانی و در بیتتان دیگتتر یعنتتی عقتتل           :   

ضتد دیتن هتا ذ بتی  دیتن هتا ذ دیتن داران متردد         : طور کلی چند دستته انتد   ه رجوع کنندگان ب. درمانی و دین درمانی 

طور که مؤمن آئینته متؤمن استت     مند یک آئینه اند همانحتّی مؤمنان هم برای حصول ایمان خود نیاز. و مؤمنان 

سخت تترین جنبته از کتار متا بتا دیتن داران متردد و مذبتذب و ریتائی و          . و بدینگونه به سهولت شفا حاصل می شود 

کار ما با بی دیتن هتا بستیار آستانتر استت زیترا هتی         . منافق است که از فرط خود فریبی احساس قداست هم دارند 

آورنتد کته بته    شفا متی یابنتد تتا ایمتان آورنتد اگر     طرزی معجزه آسا ه و امّا ضد دین ها نیز چه بسا ب. رند ادعائی ندا

 . صورت بیماری و یا مشکل دوباره به آنان باز می گردد و چه بسا سخت تر  راه هدایت می آیند و در غیر این

 آیا عرفان درمانی خود یک هدف است و یا یک وسیله ؟: س 

. هتدف استتت از جنبتۀ معرفتتی آن زیترا ارزشتی برتتر از معرفتت نیستتت         . بنتده هتم وستیله و هتم هتدف       از نیتر :   

 . رود ی آدمی بالاخره م. ولی از جنبۀ درمانی وسیله است در خدمت احیای ایمان و عقل و معرفت و هدایت 

ریتب و تلقتین استت و مثتل     سر آمده است و این ادعاها تماماا گزافته و ف ه گری بزبرخی معتقدند که عصر معج: س 

ولی برخی دیگر عرفان درمانی را پدیتده ای مثتل ستائر درمتانی هتا و از      . هیپنوتیزم درمانی امری موقت می باشد 

 نیر شما چیست ؟ . جن  جادوگری می دانند 

عتتلاوه  ه ستتر آمتتده استتت و بتت  ه طتتور کلتتی و تتتاریخی بتت  ه عصتتر اصتتالت معجتتزه بتته نیّتتت ایمتتان آوردن متتردم بتت    :   

واسطه معجتزات ایمتان نیتاورده و بلکته کتافرتر شتده       ه گروهی ب می فرماید هی  فردی وااارن مکرآطور که قرهمان

ستتر متتی بردنتد و گویتتا از کتتل    ه الا بتترای افتترادی کته براستتتی هنتتوز هتم در آخرالزمتتان در دورۀ جاهلیتتت بت      . استت  

ری متن بتا برختی از آنتان روبترو شتده ام       تاریخ دین عقب مانده اند و چنین کسانی هنوز هم وجتود دارنتد و بتا نابتاو    

ولتتی بشتتر  . کتته براستتتی هنتتوز دارای خلقتتت انستتانی و صتتاحب رو  نبتتوده انتتد و فقتتز جتتانورانی متتدرن بتتوده انتتد         

آخرالزمتان بتیش از هتر زمتانی محتتا  معجتزه استت زیترا از انستان هتر دورانتی رنجتورتر استت و بته همتین دلیتتل                

ولتی معجتزه در ایتن دوران    . تترین معجتزات خواهتد بتود      ترین و محتال ظهور ناجی آخرالزمان عرصته پیتدایش بیشت   

بته  . فقتز ارزش معرفتتی دارد و هتر حادثته ای بته مثابته دربتی بته جهتان علتوم حقیقتی و متاوراء طبیعتی متی باشتد                

همین دلیل ما نام این مکتب را عرفان درمانی نهاده ایم یعنی درمان بواستطه عقتل و معرفتت نته دوا و فتوت و فتن       

این نوع معجزه براستی معجزه ای بتدیع و بستیار کتم ستابقه و کتم نییتر بتوده استت و جتز در نتزد عارفتان بتزرگ              .

 . سابقه ای ندارد و ما قصد مردمی کردن آنرا داریم به یاری حق 

 در یک کلام آیا تاکنون موفق بوده اید ؟: س 
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و بته مثابته موفقیتت کارگتاهی و آزمتونی بتوده        ولی همه موفقیت های ما تاکنون در حد یک مقدمه بوده. آری :   

شاء الله بسیار نزدیک است ودر این امر تردیتدی نتداریم وگرنته تمتام حیتات و هستتی و        است و موفقیت بیرونی ان

 . جان و تن و دل و رو  و ماده و معنای خود را در این راه فدا نمی کردیم 

 طور ؟آیا در این راه یارانی هم داشته اید ؟ مربی چ: س

مربّی من جتز ختدا و عشتق بته انبیتاء و اولیتاء وعرفتا و        ! نه  آری و: سئوال بسیار مشکل و پیچیده ای است :   

وامّتا  . عنوان یتک مستلمان برختود حمتل متی کنتیم نبتوده استت         ه عطش التیام رنجهای مردم و داغ نن  جهلی که ب

ه و امّتا گهگتاهی افترادی بت    . مربّی من بتوده انتد   تبهکاران مهمترین  خصوص درماندگان و اشقیاء وه مردمان و ب

عنوان دوست در اطراف من بوده اند که یا بته دلیتل گرفتاریهایشتان بتوده و یتا کنجکاویهتا و یتا بته نیّتت دزدی فتوت           

قتول  ه و در یتک کتلام بت   . هنتوز کستی را کته عشتق ایتن را ه را داشتته باشتد نیافتته ایتم          . و فن به قصد دکتان داری  

و بستیاری از آنتان ختود ختاری در چشتم و      . یاران چشم یاری داشتیم خود غلز بود آنچه می پنداشتتیم   ما ز: حافظ 

ختدا کافیستت   » متن  . استخوانی در گلو و ماری در آستین و موشی در خانته ام بتوده انتد و زخمهتا زده و رفتته انتد       

حتال از همته    و بتا ایتن  . تو بتوده استت  زندگی من یک قمار هزاران . را در لحیه به لحیه زندگی تجربه کرده ام « 

شان ممنونم و همه را دوست می دارم و نمتی تتوانم کته دوستت نتدارم زیترا جملگتی فرستتادگان حتق بودنتد و مترا            

 . من تیغ کشیدند که تا خود خدا دویدم ه همه از پشت چنان ب. خدا اجرشان دهد . بیدار کردند و رفتند 

آیتا در  . ایتن ستئوال متن قتدری خصوصتی استت و متی توانیتد جتواب ندهیتد            .ببخشید از بحث اصلی دور شتدیم  : س 

 زندگی شخصی و دنیوی خودتان موفق و راضی بوده اید ؟ 

بتتدین معنتتا کتتته حتّتتی بتته لحتتا  زنتتتدگی دنیتتوی و خصوصتتی ام نیتتز هتتتر چتته دیتتده ام کستتتی             ! آری . آری و نتته  :  

ر اینهمته جفتا را بخصتوص از کستانی کته آنقتدر دوستشتان        بدین معنا کته انتیتا  ! نه . سعادتمند تر از خودم نیافته ام

 ه حتالا متی بیتنم کته متی بایستتی متی داشتتم آن        ولتی البتّت  . دارم و برای کمک به آنها از همه چیزم گذشتم ذ نداشتتم  

 . موقع که نداشتم جاهلتر بودم 

 ! ا سئوال آخر ذ آیا عرفان درمانی چه ربطی به انقلاب اسلامی دارد ؟ و انتیار شم: س 

عرفان درمانی فرزند خلف انقلاب اسلامی است که فعلاا کودکی قنداقی است و امیدواریم زین بعد مسئولین متا  :  

 . ولی انتیاری نداریم . را یاری دهند و یا لااقل مانع نشوند 

 

 تجربۀ عرفان درماني من

 

مکاشتفه کتاملاا خصوصتتی و    درمتانی هتم بته لحتا  استم و هتم رستم و آداب و اصتول و روش یتک تجربته و          ان عرفت 

فرد متن بتوده استت و اینستت کته بستیاری از متن دربتارۀ منبتع و مراجتع علمتی ایتن مکتتب ستئوال متی                ه منحصر ب

درمتانی متن استت بخصتوص کته ایتن درمتان را بتی هتی            ئله اکثر آدمها در رابطه بتا  کتار  کنند و این بزرگترین مس

ظتن هتا متی رود و اینکته اصتولاا چترا کستی بایستتی بته رایگتان           دهم که بتدریج بسوی سوء  مزد و منّتی انجام می

آنچته کته مترا بته کشتف ایتن مکتتب نائتل ستاخت عشتق متن بته ختدمت متردم و عتلا  دردهتا و                 ! مردم را شفا دهد ؟

ایتن عشتق مترا تتا سترحد همتدردی و جانشتینی متردم رستانید تتا بتتوانم بته جتای متردم درد               . بتدبختی هتای آنهتا بتود     
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کشتتیدن زمینتتۀ روحتانی عرفتتان درمتتانی بتترای متن استتت و کستتی کتته نتوانتد بتته چنتتین مقتتامی از          ایتتن درد. بکشتم  

لتذا بستیاری بتا تقلیتد از     . کتارگیرد و ایتن مکتتب بته او جتوابی نمتی دهتد        ه همتدردی برستد نمتی توانتد ایتن علتم را بت       

و نهایتتاا آنترا منکتر شتدند      آداب و سخنان من تلاش نمودند تا این مکتب را تبدیل به دکان نماینتد ولتی موفتق نشتدند    

 . و تهمت ها نثار بنده نمودند 

طتور رستتمی و تحتت الشتعاع حمایتهتتای دولتتی ایتن علتتم را در       ه در نخستتین مراحتل ایتن تجربتته تتلاش نمتودم تتتا بت       

ستترعت ایتتن اقتدام مواجتته بتا دههتتا ستوء ظتتن و توقعتات نتتامعقول از طتترف        ه کتتار گیترم ولتتی بت   ه ستطح کشتتوری بت  

به انزوا کشتانید تتا بته تنهتائی شتهر بته شتهر و دربته در بته یتاری متردم بشتتابم و دردهتای بتی               مسئولین شد و مرا 

 . درمان جسمی و روانی و خانوادگی و هویتی و اخلاقی مردم را علا  کنم 

 

 دزدان عرفان درماني

 

 ( ع)علی « آنک  که خواست عارف شود نشد »

وحیتدی در زنتدگی عملتی و جستتجو بترای یتافتن مشتتاقان        در انتقال عرفان درمانی و تتلاش بترای اشتاعه حکمتت ت    

دان زدنتتد و جتتز رستتوائی و عتتداوت   ه کتته همچتتون دزدانتی بودنتتد کتته بتته کتتا     ایتن علتتم نتتو مواجتته بتتا کستتانی شتتدیم     

آنانکته پنداشتتند معتارف الهتی همچتون فتوت و فتن هتای دنیتوی استت کته هتر کت  آنترا بیابتد متی                 . نصیبشتان نشتد   

و از دیتن و عرفتان دزدیتده    ا بنتدۀ عیمتت ایتن معتارف ختود ستازد       نائتل آیتد و مردمتان ر   تواند بته مقاصتد شتوم ختود     

بستتیاری از آنهتتا تتا متتدتها تیتتاهر بته دیتتن و معرفتتت و عفّتتت      . شتدۀ ختتود دامتتی بترای دنیتتائی شتتیطانی ختود بستتازد      

برختی از ایتن   .ا پتذیرفتیم  نمودند تا به گمان خود ما را بفریبند و اسرار کار ما را بربایند ما هم با نیتک بینتی آنهتا ر   

دزدان از جماعت پزشکان ورشکسته مدرن بودند که به گمان خود به نزد ما آمدند تتا بته راز و رمتز کتار درمتانی      

و بته احیتتای دکتان ورشکستتته     متا و جاتبته کتتلام متا در قلتتوب متردم آگتتاه شتوند و آنگتتاه ایتن فتتوت و فتن را بدزدنتتد          

مفتضتتح ختود را بتتا نقتاب عرفتتان ذ بپوشتانند و در پتت  پترده معتتارف        پزشتکی ختود بپردازنتتد و نیتز هویتتت رستوا و     

ما نیز با توکل به خداونتد متانع کارشتان نشتدیم و یاریشتان      . عرفانی به فسق و فجور و غارت مردم مشغول شوند 

 . خود آیند و از درب صدق و حق جوئی وارد شوند ه دادیم تا شاید ب

بستاط ارشتاد گستتردند و     کوستی انتالحق زدنتد و    و افراشتتند ری بزدیدند دکانبرخی از دزدان مقادیری از آثار ما را د

برخی دگر بته تقلیتد روشتهای درمتانی متا پرداختنتد و برختی هتم میمتون وار بته تبعیتت از            . کرامتهای تاتری نمودند 

توحیتدی و  بته انکتار حقتایق و معتارف      سترعت رستوا شتدند و لتذا نهایتتاا     ه ولی همگی بت  ...ت کردند و اطوار ما همّ

عرفتتان درمتتانی پرداختنتتد و همچنتتین بتترای توجیتته رستتوائی و نفتتاق و دزدی ناکتتام ختتود ذ متتا را متتتهم ستتاختند تتتا         

 .                                ه آنها از درگاه حق طلب مغفرت می کنیم مبرای ه. خود ساخته باشند ی همتا
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 طرح یک نامه و پاسخ

(انسان پاک و مؤمني هستم )   
 

حتدود ستی   . سالهاست که به بیماری پوستی بسیار عجیبتی مبتتلا شتده و تتاکنون هتی  درمتانی نیافتته ام         –با سلام 

. اگتر راستت متی گوئیتد مترا متداوا کنیتد        . سال دارم و تمام عمرم هی  گناهی هم نکرده و مؤمن و پتاک زیستته ام   

هتتر چتته   ...یتن جتتور حرفهتتای فریبکارانته و    ا امیتدوارم نگوئیتتد کته لابتتد حکمتتتی دارد و رازی در میتان استتت و از     

 .زودتر در انتیار جوابتان هستم 

یعنتی ظتاهراا بستیار هتم     ! آیا شما با همته پزشتکان خودتتان همینگونته برختورد کترده ایتد ؟ مستلماا خیتر          : پاسخ ما 

 ...........ق ها گفته اید و پولهای کلانی سلفیده اید و محترمانه حرف زده اید و تملّ

را بتا متا اینگونته وقیحانته و طلبکارانته ستخن متی گوئیتد و طلتب شتفا هتم متی فرمائیتد ؟ علّتت بتی تردیتد آن                 ولی چت 

 . است که درمان ما رایگان است 

پت  دم ختروس را   . علاوه مدعی هستید که در تمام عمر متؤمن و پتاک بتوده و هتی  گنتاهی هتم نفرمتوده ایتد         ه و ب

عنتوان یتک بشتری کته هنتوز نمتی شناستیدش        ه نتوان یتک طبیتب بلکته بت     عه چه می کنید ؟ برخورد شما با متا نته بت   

شمائی که به متا احستاس نیتاز متی     . اینگونه کافرانه و مجرمانه و ناپاک و پلید است پ  وای به مابقی اعمالتان 

 پتت  بدانیتد کتته غترق در گناهیتتد کته اصتتلاا     . کنیتد اینقتدر متکبتتر و کافریتد تتتا چته رستتد بته رفتارتتتان بتا ستتائر آدمهتا          

 .احساس گناه نمی کنید زیرا انسان واقعاا مؤمن و پاک هزاران گناه در خود سراغ دارد 

پت  لااقتل از گنتتاه فحاشتی و بتی ادبتتی هتای خودتتتان توبته کنیتد و ستتپ  چنتد ستتال دیگتری هتم بتترای معالجته ختتود               

 .هزینه کنید و سپ  تشریف بیاورید

 

!معارف شما غیر عملي است   

ینتد کته حرفهتای متا مطلقتاا مقترون بته اجترا نیستت و مشتتی شتعارهای مطلتق گتترا و             برختی از مخاطبتان متا متی گو    

 .درد زندگی امروز نمی خورد و از بنیاد گرائی طالبان هم بدتر است ه آرمانی است  و اصلاا ب

استاس قترآن دیتن داری و مستلمانی کنتد بهتتر استت ختودش را بکشتد          یکی متی گفتت آدم اگتر بخواهتد بر    :  پاسخ ما

ولی واقعیتت اینستت همتانطور کته ختود قترآن هتم متی گویتد ایتن کتتاب فقتز موجتب هتدایت               . اا محال است چون مطلق

حتالا حرفهتای متا هتم نمتی       .اه تر متی ستازد و منافقتان را هتم رستوا متی کنتد        رمنان است و اتفاقاا کافران را گممؤ

ده است و ستعی متی کنتیم کته قترآن بته       حق تر و بهتر از قرآن باشد زیرا هر چه  که فهمیده ایم از قرآن بوتواند بر

متؤمن و  مخاطب حرفهای ما همه طبقتات متردم اعتم از کتافر و     . زبان فارسی و امروزی ترجمه کنیم همین و ب  

و ایتتن همتان رشتتد و   . ای همانستتت کته دربتارۀ قتترآن نقتل کتردیم       منتافق هستتند و لتتذا اثتراین حرفهتا هتتم بته درجته       

رسد حتّی کتافران هتم بته غایتت کفتر       ی شود و سریعتر به غایت خودش میهدایت است زیرا هر کسی آنچنان تر م

خود رسیده و لذا امکان توبه می یابنتد تتا آدمتی بته انتهتای کفتر ختود نرستد از آن دل نمتی کنتد الّتا عتاقلان کته اهتل               
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همتان  ه بت  هتر حقیقتتی  . ستقوط کننتد تتا نتیجته آنترا درک و بتاور نماینتد        ند و لازم نیست که حتّی درچاهی عبرت هست

 .میزان که هدایت کننده است گمراه کننده نیز هست 

 

 طرح یک نامه

(شکارچي دل)  
 

 سلام 

 ؟!و یا حتّی دشمن ... استاد ذ دکتر ذ مرشد ذ دوست : نمی دانم شما را چه بنامم 

گتوئی   .واقعیت اینست که هیچک  با مطالعه مقاله ای از شما دیگر امکان فراموش کردن و انکار شتما را نتدارد  

حتالا یتا   . آنچه را که نشان می دهید آنقدر بدیهی است کته هرگتز نمتی تتوان از آن گذشتت      . که شکارچی دل هستید 

ناگتاه بتا خودمتان دچتار تضتاد و درگیتری شتده ایتتم و        ه ولتی اگتر تکتذیب کنتتیم بت    . آنترا تصتدیق متی کنتیم و یتا تکتذیب       

یتک  ( تصتدیق کنیتد تتا نجتات یابیتد      ) شتعار ستایت شتما    . پ  بهتر استت تصتدیق کنتیم    . جان خود افتاده ایم ه گوئی ب

حقایقی را که بیان می کنید از یک لحا  اصلاا چیز تازه ای نیستت و گتوئی خودمتان هتم متی دانستته       . واقعیت است 

شتما فقتز   . حتال متوّجته نشتده بتودم و بته زبتان نیتاورده بتودم         ه ولی آدم بختودش متی گویتد کته چترا ختودم تتا بت        . ایم 

شما اصلاا هی  کشتف تتازه ای نمتی کنیتد بلکته آنچته را       . ضحات می کنید و این به نوعی معجزه می ماندتوضیح وا

شتما  . ولی بته گونته ای نشتان متی دهیتد کته دیگتر نمتی تتوان از یتادش بترد            .  ما هم نشان می دهیده که می بینید ب

مبتارزه کتردم و دیتدم دارم دیوانته متی       متن تتا متدّتها بتا شتما     . بت    وجتدان ناخودآگتاه متا را بیتدار متی کنیتد همتین و       

ناگتاه نیروئتی یتافتم تتا شتما را تصتدیق کتنم و اینتک ختود را در روشتنائی و آرامتش متی یتابم و براستتی               ه شتوم و بت  

جتان  ختودش   ه هیچک  نمی تواند با حقایق مقتالات شتما جتدال کنتد الّتا اینکته بت       . احساس نجات و رستگاری دارم 

وقتی بیدار می شویم به جدال بتا شتما بتر متی آئتیم      . خواب رفته ماست ه ردان وجدان بسایت شما آئینه گ. می افتد 

 .تا دوباره بخوابیم ولی دیگر امکان ندارد 

 

 

 

 

...پاسخ به یک نامه   

(اینهمه تخصص را از کجا آورده اید ؟)   
 

« عرفتان درمتانی  »یم اگتر هتم تخصصتی داشتته باشت     . اولاا ما اینهمه تخصتص نتداریم و ادعتایش را هتم نکترده ایتم       

بنتتابراین هتتر  . استتت کتته بتته زبتتان ستتاده یعنتتی عقتتل درمتتانی و معرفتتت درمتتانی و دیتتن درمتتانی و وجتتدان درمتتانی        

موضوعی که در حیطه عقل و وجدان و دین جای گیرد می تواند موضتوعی از تخصتص متا باشتد و حتالا اگتر همته        



 22 

معتروف تتا ایتدز    ه ز مسئله حجاب و نماز و امر بت موضوعات بشری در این مقوله جای می گیرد تقصیر ما نیست ا

از آنجائی که کار ما هم کاملاا رایگان استت لتذا دکتان کستی را هتم کستاد نکترده ایتم         . و اعتیاد و زناشوئی و غیره 

گی راا یکی از تخصتص هتای متا عتلا  مستخ     اتفاق. زیرا هی  تخصصی نمی تواند جای پول را بگیرد خیالتان راحت 

شتما هتم متی توانیتد بته ستایت متا        . گی و مستخره کتردن دیگتران    ظتاهر متضتاد  ختود مستخر    ه بت  عارضته دو استت در 

گی و استتتهزای  مستتخر -رم در شتتما پدیتتد آیتتد و ختتود   رجتتوع کنیتتد و مجانتتاا درمتتان شتتوید تتتا شتتاید نطفتته حیتتا و شتت      

 . دیگران را تبدیل به یک تخصص و حرفه نکنید 

 . مه فشاند نور و س  عوعو کند 

 

 طرح یک نامه

(چقدر تلخ است )   

 
 

نته هتی  مترد متؤمن و عتاقلی      . آنگونته کته شتما دیتن و ایمتان و عقتل و عصتمت را تعریتف متی کنیتد            –آقای دکتتر  

ایتتن . زیتترا همته طبتتق تعتتاریف شتتما کتافر و دیوانتته و فاستتدند      . وجتود دارد و نتته هتتی  زن پاکتدامن و بتتا عصتتمتی     

ه وجّت چطتور تتا حتالا کستی مت    . امیتده ایتد   ق و عرفتان و استلام ن  مکتب را شما از کجا پیدا کرده اید که نامش را عش

شما با مطالتب و مقتالات خودتتان بته همته متردم اهانتت کترده ایتد و همته           . ناگاه کشف کرده اید ه نشده بود و شما ب

 آیتا استلام اینستت ؟ استلام دیتن رحمتت و مهتر و       . ایتد   م کترده نّو بلکه کل بشریت را محکتوم بته جهت    م نمودههمتّرا 

درد هتی  کت  و یتا هتی  کتاری نمتی آیتد و راهتی         ه این اسلام و عرفانی که شما معرفتی متی کنیتد بت    . بخشش است 

ه و نتاممکن متی ستازید و همته را فتراری متی       قّیتن ختدا را اینقتدر ستخت و شتا     چترا د . جز خودکشی باقی نمی ماند 

اده کنیتد تتا همته بیتزار و منزجتر نشتوند       آیا بهتر نیست که روش خود را عو  کنید و از الفتا  بهتتری استتف   . دهید 

 . آیا بهتر نیست که اینقدر تلخ و تند و زننده و اهانت آمیز سخن نگوئید . 

من منکر حرفهای شما نیستم راستش ختودم از زمتانی کته بتا نشتریه شتما       . ببخشید که رک و راست حرفم را زدم 

ختواب نتدارم و احستاس متی کتنم قیامتت متن بتر پتا          آشنا شده ام دچار یک زلزله ای در اعمتاق قلتب و رو  شتده و    

طرز عجیبی بسیاری از مشکلات متن برطترف شتده استت ولتی      ه و در ضمن در طی همین مدت کوتاه ب. شده است 

 . خواب و خوارک ندارم مثل بید می لرزم 

 . از شما ممنونم . خودتان پاسخ خودتان را دادید . خدا را شکر : پاسخ ما 
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نامهپاسخ به یک   

 

(چگونه مي توان با حرف درمان کرد ؟)   
 

مگر نه اینکه لااقل اکثر امرا  عصتبی و روانتی و عتاطفی متا کته زمینتۀ بستیاری از        : سئوال ما اینست : پاسخ 

امرا  جسمانی ما هستند حاصل حرفهائی هستند که از دیگران می شنویم ؟ مگر نه اینکه همه بدبختی هتای متا   

های ناحقّ دیگران است ؟ مگر نه اینکته فقتز بواستطه شتنیدن یتک جملته بته ناگتاه دیوانته          حاصل پیروی ما از حرف

می شویم که یا سکته می کنیم و یا دست به جنایتی می زنیم و تا به آختر عمتر پشتیمانیم ؟ آیتا مگتر همته امتورات        

ن بواستطه حتترف  پت  اگتتر چنتین استت کته هستت و اگتر متی تتوا        ... متا در زنتدگی بتا گفتگتو بته پتیش نمتی رود ؟ و        

 . بیمار و بدبخت و دیوانه شد بواسطه حرف هم می توان شفا یافت و نجات پیدا کرد و احیاء شد 

. خلتق نمتود   « کیتن  » آدمی مخلوق سخن است و خود خدا هم در ازل یک کلمه بود و کل جهان هستتی را بتا کلمتۀ    

 ! آری و نه : سخن است بهشت و دوزخ هم میهر دو نوع . کل جهان هستی میهر کلمات خدایند 

هتم از حتقّ ختود ستاقز متی       سید همانطور که بتا انکتار کتلام حتق    ر تصدیق کلام حق می توان به حق پ  با درک و

 . یکی از رسالتهای ما در این نشریه و روش درمان همانا احیای حقّ کلمات است . شویم 

 

 

 

(طرح یک نامه ) درد دل یک زن   

 

.  داری و اشتتغال زن را خوانتتده و عقتلاا تصتتدیق متی کتتنم     ربتتاره زن و مستئله خانتته  لات شتما د آقتای دکتتتر همته مقتتا   

ولی من هم تلاش فراوان کردم تا زنی خانه دار بمانم و در خانه به همسر و فرزنتدانم ختدمت کتنم و عفّتت و عتزّت      

روف آفتابته ختر  لعتین    قول معت ه خود را هم حفظ کنم زیرا واقعاا به لحا  مالی هم نیازی به کار کردن من نبود و ب

شتوهر متتن درآمتد ختوبی دارد و متردی بستتیار آرام و مهربتان و بتا ادب استت و تمتتام مشتکل متن همتتین            . متی شتد   

متتن دوستتتت دارم در  . متتی کتتنم    ستتر متتتی آورد و احستتاس رختتوت و پتتوچی    ه استتت کتته حوصتتله ام را در خانتته بتت     

فحتش بتدهم و قهتر کتنم و او     . انگولتک کتنم    گی زندگی دارای هیجتان باشتم و بتا شتوهرم دعتوا کتنم و او را      روزمر

چته متی کتنم نمتی تتوانم او را تحریتک و عصتبانی کتنم         ولتی هر . آخر شب دوباره صلح کنیم هم با من چنین باشد و 

بارهتا کتارم بته طتلاق کشتیده شتد تتا        . و به فحاشی و قهر و تشتنج بکشتانم و لتذا ختودم در درونتم متشتنج متی شتوم        

در محتیز کتارم مرتبتاا از    . ادامته زنتدگی زناشتوئی بته جستتجوی کتاری در بیترون باشتم         بالاخره تصمیم گرفتم برای 

جانب رئی  تحقیر می شوم و با همکارانم دعوا متی کتنم و بته یکتدیگر پرختاش متی کنتیم و بتاز دوبتاره آشتتی متی            

تحمتل استت و متی    و بدینگونته زنتدگی قابتل    .  هرحال یا مشغول لاس هستیم و یا فحاشی و یا قهر و آشتیه ب. کنیم 

هرحتال آدم نیتاز بته بترون     ه ب. توانم سکون و آرامش درون خانه با شوهرم را تحمل نمایم و کارم به طلاق نکشد 
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افکنی دارد بایستی خودش را سر کستی ختالی کنتد ایتن یتک واقعیتت استت کته بتا نیریتات شتما جتور در نمتی آیتد و               

 نیر شما چیست ؟ . عملی نیست

 .هر کسی لایق زندگی خویش است !! ا موافقم من هم با شم :پاسخ ما 

 

«شستشوی مغزی » اتهامي به نام   

 

م بستیار قتدیمی استت کته     ه یک اتهتا بتّلکرده اند که ا برخی ما را و در واقع مقالات ما را متهم به شستشوی مغزی

ی شستشتو کتردن مگتر    آیتا براستت  : مسئله اینست کته  . انه متهم هستیم و جز این افتخاری نداشته ایم ربه آن مفتخ

کار بدی است ؟ آیا ناپاکی را زدودن و زباله ها را بیترون ریختتن و ستموم و آفتات و عتوار  و امترا  کهتن را        

لاروبی نمودن کار ناپسندی است ؟ چه کسی می توانتد شستشتو را بتد بدانتد ؟ فقتز آنانکته از کثافتات و فضتولات و         

اگتتر شستشتتوی بتتدنی نیکوستتت    . وم بتته متتردم متتی فروشتتند    زبالتته هتتا و امتترا  تغذیتته متتی کننتتد و زبالتته و ستتم      

و از آن برتتر نیتز شستشتوی قلبتی استت و برتترین شستشتوها هتم         . شستشوی مغزی هم نیکوست و بلکه نیکوتر 

و کتتار متتا جتتز شستشتتو دادن بتتاطن هتتا نیستتت و جتتز ایتتن هتتی  تخصتتص و رستتالت         . شستشتتوی روحتتی و روانتتی   

 .دیگری هم نداریم و به آن مفتخریم 

آموزگتاران معنتتوی هتم مغزهتا را شستشتتو متی دهنتتد و      . التدین متأمور شستشتتو دادن بتدن فرزنتدان ختتود هستتند       و

اینتان خادمتان واقعتی بشتریت هستتند      . عرفا هم قلوب را می شویند و اولیای خدا هم اروا  آلوده را پاک می کننتد  

ه و برافتتاده بتتود و جهتان را هتم بتته     گندیتد  کته اگتر بتر روی زمتتین نمتی بودنتد بشتتریت تتاکنون در ختودش پوستتیده و        

دل و روان انستتانها باشتتیم   آری اگتتر براستتی بتتتوانیم متتا هتتم از جملتته شستشتو دهنتتدگان جتتان و     . گنتد کشتتیده بتتود   

 . ما این اتهام را تصدیق می  کنیم و ممنونیم که ما را سرافراز نمودید . افتخاری بزرگتر از این ممکن نیست 

 

(صر حجر دعوت به ع) طرح یک نامه   

 

 !!جناب حضرت استاد 

شما را اجیر کترده انتد تتا همچنتان متردم      : اینهمه هذیان و مکاشفات را از کجا آورده اید ؟ بگذارید به شما بگویم 

 ؟) راستی چقدر به شما پول متی دهنتد تتا حاضتر شتدید کته رایگتان        . را شستشوی مغزی بدهید و سر کار بگذارید 

فکر کرده اید که مردم متا اینقتدر احمتق و ختوش باورنتد کته امثتال شتماها را بتاور کننتد           به مردم خدمت کنید ؟ آیا ( 

شتما یتک آخونتد سیاستتی    . سرنوشتت ختتود را قربتانی مشتتی عترب سوستمار ختتور کننتد         و همچنتان گتول بخورنتد و   

متی کنیتد کته     آیا فکتر . هستید که عمامه و عبا و ریش خود را کنار گذاشته اید تا همچنان از مردم سواری بگیرید 

 مردم شما را نمی شناسند ؟ 

بدانیتد کته   . شما حتّی روی آخوندهای طالبان را هم سفید کرده اید و علناا متردم را بته عصتر حجتر دعتوت متی کنیتد        

متردم  . درد خودتان می خورد بروید دکان خودتتان را جتای دیگتر بتر پتا کنیتد اینهتا خریتدار نتدارد          ه این حرفها فقز ب

 . ارتجاع مرگ بر –اینده باد درفش کاویانی پ –زنده باد ایران . افی گول این حرفها را خورده اند ما به اندازه ک
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ختوب شتتد کته فهمیدیتتد و بته دام متتا     . ایتن کشتتف بتزرگ را بتته شتما و دوستتتان شتما تبریتتک متی گتتویم         :پاستخ متتا  

عتلاوه چترا اینقتدر بته آخونتتدها     ه بت . امیتدواریم کته درفتش کاویتانی شتما را نجتات دهتد        . خوشتبخت باشتید   . نیفتادیتد  

قریتب جهتان را    تهمت متی زنیتد آنهتا کته خیلتی متدرن شتده انتد بته انترژی هستته ای و پیونتد ژنتیکتی رستیده و عتن               

 .پ  هذیان مگوئید . فتح می کنند 

 

ح یک نامهطر  

(این چه عرفاني است ؟)   

 
 

ه عربتی و بایزیتد و حلّتا   نمتی زنتد و بت       این چه عرفانی است که هی  حرفی از حافظ و مولتوی و ملاصتدرا و ابتن   

ایتتدز و  بته تفستیر بمتب اتتم و     ...جتای تفستیر متی و ستاقی و ستاغر و بتت و زلتف و ابتترو و ختال و میکتده و یتار و           

جتای استرار متاورای    ه سرطان و جهنّم و تکنولوژی و مسائل زیر لحافی می پردازد ؟ این چه عرفتانی استت کته بت    

ه هتر چته عرفتان بت     وزمتره متی پتردازد و حتال آدم را از    یات و مسائل نفترت انگیتز ر  طبیعه فقز به شر  و بسز ماد

جای الفا  عاشقانه و شاعرانه اینقدر رکیتک و مفتضتح ستخن متی گویتد      ه هم می زند ؟ این چه عرفانی است که ب

از  جتای گتل و بلبتل و شتمع و پروانتته    ه و آبتروی هتر چته عرفتان را هتم بتترده استت ؟ ایتن چته عرفتانی استت کتته بت            

 شمشیر و عذاب و انتقام سخن می گوید ؟

آیتا  . اصتلاا چته اصتراری داریتد کته نتام ایتن حرفهتا را عرفتان بگذاریتد            براستتی ایتن عرفتان را از کجتا آورده ایتد و     

و یتتا . بهتتر نبتود کتته نتام کتتار ختود را روان شناستتی یتا روانکتتاوی و روان درمتانی وانتترژی درمتانی متتی گذاشتتید            

 فحش درمانی ؟

 

برکتت استت   جناب عرفان خیلی پر. ادعا کنیم  حالا که همه دعوی عرفان دارند چه عیبی دارد که ما هم :ما  پاسخ

متی توانیتد نتام    . عتلاوه اینهمته مکاتتب عرفتانی در جهتان وجتود دارد متا هتم یکتی          ه بت . مطمئن باشید کم نمی آورد 

و یتا عرفتان بتی پترده و بتی      ( س پتا منقتل   در مقابتل عرفتان ملتو   ) عرفتان خشتن و بیترحم    : ایتن عرفتان را بگذاریتد    

 .ولی عرفان درمانی از همه بهتر است  –( مثل شعر نو ) حیاذ عرفان خونخوار ذ عرفان نو 

 ! کار درمانگری دردآور و خونین و شاقّه است مثل جراحی نف  هرحال ه زیرا ب
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«.... راست مي گوئید ولي افسوس »   

 طرح یک نامه

 

رفهای شما عین حقیقت است و هی  آدم عاقل و صادقی نمتی توانتد انکتار کنتد ولتی افستوس کته        همه ح! آقای دکتر

. قابل اجرا و عملی نیست و تنها حاصتلی کته دارد فقتز نمتک بتر زختم متردم پاشتیدن و دشتمن آفرینتی کتردن استت             

کنیتد زیترا دردهتا را    شما با این وبلاگ و سایت خودتان تنها کاری که می کنید همه را بته ختون خودتتان تشتنه متی      

. نشان متی دهیتد و غتده هتا را متی ترکانیتد و زختم هتا را تحریتک متی  کنیتد ولتی هتی  راه عملتی ارائته نمتی دهیتد                  

کتار از ایتن   . داریتد و برویتد   ت کته تعطیتل کنیتد و جتان ختود را بر     از من نصیح. بنابراین مواظب جان خودتان باشید 

بیهتوده  . ا یتک بتلای آستمانی قتادر بته ختتم ایتن فتنته جهتانی نیستت           حرفهتا گذشتته استت و جتز ختود امتام زمتان و یت        

 . خودتان را خسته نکنید و اینقدر خون دل مخورید 

 ! همین و ب  . من با شما همدرد هستم 

 

گتوش کستی نترود و مشتکل کستی را هتم حتل نکنتد شتاید بته           ه این حرفها اگر بت . ما هم با شما همدردیم  :پاسخ ما 

ولتی مطمتتئن باشتید بتته تجربته و مشتتاهدات عینتی بستتیاری از       . برستد و زودتتتر ظهتور کنتتد    گتوش ختتود امتام زمتتان    

 .ما این ریسک بزرگ را بیهوده آغاز نکرده ایم . دردها و مشکلات را علا  کرده و می کند 

 

 

 عرفان نو یا عرفان منثور

 

« عرفتان نتتو » فتتان خودمتان را  کته نتام عر  ( ه بته تمستتخر  البتّت ) یکتی از خواننتدگان نشتریه متتا پیشتنهاد کترده بتتود       

استفاده کتردیم تتا شتر  تتازه ای دربتارۀ ماهیتت       « عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد » بگذاریم ما هم طبق قاعدۀ 

» نیر خودمان نام دیگر عرفانی که ما در این نشریه و ستایت ارائته متی دهتیم     ه ب. عرفان  خودمان عر ضه کنیم 

زیرا بخش عمده ادبیات عرفتانی متا هتم بته نیتم و شتعر       . « عرفان منیوم » است در نقطه مقابل « عرفان منثور 

و شعار و استعاره و تمثیل و حکایت هستتند و لتذا قرنهاستت کته مشتغول تفستیر شتدن هستتند و ایتن تفستیر را هتم            

مته متردم   گوئی پایانی نیست مگر اینکه بیائیم و حقایق عرفانی را برای یکبار هم که شده به نثر آنهتم بته زبتان عا   

بته لحتاظی گفتته متی شتود کته عرفتان استلامی بته مثابتۀ تفستیر قتترآن و            . و بته زبتان حتال زنتدگی روزمتره بگتوئیم       

عرفتانی  ستاده و روشتن کتردن باشتد ایتن آثار      معنتای ه اگر تفسیر ب. کشف اسرار بطن آیات حکیمانه کتاب خداست 

 . مراتب از خود قرآن هم محتا  تفسیر بیشتری می باشند ه ما ب
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همانطور که شعر در سراسر جهان مدرن و از جمله کشور خودمان بتا ورود بته قلمترو نثتر و پیتدایش شتعر نتو یتا         

شعر منثور در واقع به وادی دموکراسی وارد شد و همگانی گردید ما هم بته یتاری ختدا همتت کترده ایتم کته همتین         

بتتدین  زه و امّتتی و مردمتی و روزمتتره کنتیم و   آورده و دمتوکراتی رانجتام دهتتیم یعنتی آنتترا بته نثتتر د     کتار را بتا عرفتتان  

درستت بته   . از استارت اشترافیت و از پتای منقتل هتا برهتانیم        گونه عرفان را به صتحنه زنتدگی عملتی وارد کنتیم و    

همتانطور کته متارک  متذهب کاتولیتک را افیتون       . خمتار کننتده استت     همین دلیل است که عرفان ما نشئگی ران و

شاعرانه ما اکثتراا افیتونی بتوده و موجتب تختدیر و تزویتر بتوده استت و ختود یکتی            مردم می دانست براستی عرفان

بتدین ترتیتب عرفتان متا     . از مهمترین عناصر پیدایش و توسعه خرافات در طی اعصار و قرون محسوب متی شتود   

شتن  تا مدتها موجب خماری خواهد بود و لتذا تهمتت هتا و فحاشتی هتای فراوانتی در انتیتار ماستت و متا هتم بته جو           

 .کبیر مسلح شده ایم و خود را آماده کرده ایم 

 

 

...آنچه که مي گوئیم   

 

آنچه که ما در این نشریه می گوئیم بی تردید عرفان نیست زیترا عرفتان گفتنتی و نوشتتنی و خوانتدنی نیستت بلکته        

ایتن مقتالات    و امّتا گفتتار متا در   . یک وضعیّت وجودی در درجات گوناگون است و آن موجودیّت عرفتانی متی باشتد    

دربارۀ عرفان و مقدمه ای برعرفان و شرایز و آمادگی ورود به جهتان عرفتانی و گتاه دربتارۀ حتالات و مقامتات و       

 .کرامات و وقایع عرفانی می باشد 

شر  حالات و مشاهدات و وقایع عرفانی همانطور که در ادبیات عرفانی شاهدیم تمامتاا جهتان استتعاره و تمثیتل و     

چه بسا برای کسانی که از آن بیگانه اند جهان افستون و جتادو و خرافته استت و لتذا گمتراه کننتده        حکایات است و 

بنابراین ما تتلاش داریتم کته اگتر هتم گهگتاهی از وقتایع و حتالات عرفتانی ستخن متی گتوئیم از آن جنبته              . می باشد 

ار خرافته و افستانه پرستتی و    هائی باشد که کمکتی بته زنتدگی طبیعتی و عقلانتی متا نمایتد و بتیش از ایتن متا را دچت           

 . خود فریبی از آن نوعی که در دکانهای عرفانی شاهدیم نکند 

ختودی شناستی بشتر استت تتا شتاید شتوقی         آن جنبه از خودشناسی هم که در این نشتریه متی خوانیتد در حقیقتت بتی     

رفهتا چته ربطتی بته     ایتن ح » و اینستت کته بستیاری متی گوینتد کته       . برای خود یتابی و ختود شناستی حقیقتی پدیتد آیتد       

گوئی که عرفان چیزی جز مجموعه ای از اشعار و حکایات و افسانه های عوالم ماورای طبیعتی  « عرفان دارد ؟

ختودی هتای اوستت و لتذا هتر گتامی کته بواستطه          همه امرا  و بدبختی های بشتری مربتوط بته جهتان بتی     . نیست 

 . خودی رفع می گردد  این معارف بسوی خود برداشته شود موجی از مشکلات عالم بی
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 افسانه من و شریعتي

 

 

در شتهر هیوستتون از ایالتتت تگتزاس در تنهتائی ام مشتغول شتب زنتده داری بتتودم و         . بتود   4851خترداد   29شتب  

کتاملاا یتادم هستت کته در حتال نگتارش مقالته ای در بتاب دیالکتیتک بتودم کته بته ناگتاه حتالم منقلتب شتد و گتوئی کته                   

ه پتا خاستت و احستاس کتردم کتته دنیتا در حتال بته پایتان رستیدن و یتا متن در حتال نتتابود              طوفتان عییمتی در روحتم بت    

 .شدنم 

شتده و یتا متن در حتال نتابود شتتدن       نزدیتک ستحر بتود کته از خانته بیترون رفتتم تتا ببیتنم کته آیتا براستتی قیامتت برپتا              

یتک مغتازه رستیدم وارد     انتدکی قتدم زدم و بته   . ولی در بیرون هی  خبری نبود و همه چیتز ستر جتایش بتود     . هستم 

شدم و یک بسته سیگار خریدم و فوراا بتازش کتردم و نخستتین ستیگار زنتدگیم را روشتن کتردم و چنتان کشتیدم کته           

صتبح  . به خانه برگشتتم و آن بستته ستیگار را  پشتت ستر هتم کشتیدم و تمتام کتردم          . سالهاست که سیگاری هستم 

تریتتا نشستتم و همچنتان طوفتانی بتتودم کته بته ناگتاه یکتتی از        کته شتد از خانته ختار  شتتدم و بته دانشتگاه رفتتم و در        

لحیتاتی طتول کشتید در حتالی کته      . متن خیتره شتد    ه دوستان شتابان و هراسان آمتد و در چنتد قتدمی متن ایستتاد و بت      

آیا بتا خبتر شتدی ؟ گفتتم چته خبتری ؟ بتاز هتم مکثتی          : مات و مبهوت شده بود به جلو آمد و با صدای لرزان پرسید 

. او در لنتتدن از دنیتتا رفتتت  : ختتوب کته چتتی ؟ گفتتت   : گفتتتم ! گفتتتم دکتتتر چتی ؟ گفتتت شتتریعتی    ! دکتتتر : کترد و گفتتت  

 !دیشب : پرسیدم کی ؟ گفت 

ایتن طوفتان نمتی دانتم چنتد روز یتا چنتد        . گشتتم و علتت طوفتان را دانستتم     نته باز برخاستم و بی هی  واکنشتی بته خا  

اه بریتتدم و خانتته نشتین شتتدم و کتتارم فقتز ستتیگار کشتتیدن و      ولتتی متتن از دانشتگ  . طتتول انجامیتد  ه هفتته و یتتا متاه بتت   

ه دانشتگاه و بته میتان دوستتان همفکترم متی رفتتم جملگتی بتا کمتال حیترت بت              ولی گهگاه که به محیز. نوشتن بود 

آیا می دانی که عتین شتریعتی شتده ای ؟ ایتن قضتیه چنتان همته جتائی شتده بتود کته موجتب انتزوای              : من می گفتند 

 .ن امر واقعیت داشت من هم در مقابل آئینه جز شریعتی نمی دیدم ای. کامل من شد 

همتین دلیتتل متن مطلقتاا از مترگ او احساستی نداشتتتم در       ه براستتی شتریعتی بتا مترگش بتر متتن تجلتی کترده بتود و بت         

هتر حتال متن براستتی     ه بت . شتاید هتم شتده بتودم     . حالیکه همه فکر می کردند که من حتماا دچتار جنتون ختواهم شتد     

 .بودم و سیگار و قلمش شبانه روز در دستم دود می کرد و می نوشت  خود او

در متن بتود و بتا     4875شتریعتی تتا ستال    . هر حتال از آن شتب هرگتز احستاس نکتردم کته شتریعتی مترده استت          ه ب

و اینتک حتدود   . واقعه ای از وجودم رخت بر بست و تنهائی من آغاز شد و براستتی آنتک شتریعتی ام مترد و رفتت      

 .م و جز تحقق وصیت او یعنی تدوین ایدئولوژی اسلامی کاری ندارم سیمی نو است که شبانه روزسی سال 

من شریعتی را در تمام عمرم حتی یکبار هم ندیده بودم ولی او بی کمّ و کاست امام و پیر بتاطن متن و نتور هتدایت     

 .به راه افتادم  با مطالعه کتاب حج او زنده شدم و 4851سالگی یعنی سال  45من بود و در سن 
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متدت بیستت ستال مترا     ه شریعتی با مرگش و ورود در قلب من مرا از دانشتگاه و تحصتیل علتم بتی نیتاز ستاخت و بت       

متن آموختت و مترا بته جتائی      ه شبانه روز تعلتیم داد و همته دربهتای علتم و معرفتت و حکمتت و استرار قرآنتی را بت         

 .تم رسید رساند که با هزار سال تعلیم و سلوک عرفانی نمی توانس

او بیست سال مون  شتبهای تتار متن بتود و ختواب را از متن ربتود و لحیته ای مترا بتی ختودش و ختود را بتی متن               

از دنیتتا رفتت و متن تنهتتا شتدم و بته ناگتتاه پیتر و بیمتار گشتتتم ولتی بته تتتازگی            4875و بتالاخره در ستال   . نگذاشتت  

غول تتدوین ایتدئولوژی استلامی و تأویتل قترآن      مو  دیگری از نوشتن من آغاز شد و اینک ده سال شبانه روز مشت 

 .هستم 

مترا بتته ختتدایش   . ستتال در ایتن دنیتتا عمتر کتترد کته بیستتت ستال آختترش را در خانته وجتتود متن زیستتت           18شتریعتی  

 :وصف حال من و شریعتی دقیقاا همانست که مولای رومی در وصف شم  فرمود که . متصل نمود و رفت 

 هم من منم هم تو توئی هم تو منی                          نی من منم نی تو توئی نی تو منی 

 عجبم که من منم یا تو منیکاندر                          نگار ختنی   چنانم ای من با تو

 .من به شریعتی دنیایش را به مردم داد و آخرتش را 

 .من ه نمودش را به انقلاب هدیه کرد و بودش را ب

 .عمر به انزوای مطلق کشانید و بدینگونه مرا تمام 

او هنگتامی از دنیتا رفتت کته تمتام تخیتره       . هیچک  از یارانش مرگش را باور نکردند زیرا او براستتی نمترده بتود    

 .رسانید و دستم را در دستش نهاد و رفت ( ص)ه به محمّدرر زادگاهم دازگامن آموخت و مرا ده معنویش را ب

آنچته گفتتم داستتان عشتق و خیتال نبتود       . فاق نیفتاده بود هرگز باور نمی کتردم  اگر چنین واقعه ای برای خود من ات

 .یک واقعه راستین بود 

 

 

 

 عرفان درماني به زبان ساده

 

معنای درمتان امترا  و رفتع مشتکلات بواستطه      ه اگرعرفان به معنای خودشناسی است پ  عرفان درمانی هم ب

 .خودی ه درمان خود ب :دارو و ابزار است   واسطه خود فرد بیمارذ بی

امرا  و رنجها موجب تشدید و بروز دوگانگی نف  و هویّت بشتر متی شتوند و فترد بایستتی بتین ایتن دوئیتت ختود          

 ولتی ختود فترد بیمتار قتادر بته برقتراری چنتین        . این ارتباط موجب رفع گرفتاری متی شتود   . رابطه ای برقرار نماید 

ایتن پتل ارتبتاطی بتین دوئیتت فترد طبعتاا از جتن  معرفتت          . نگر است عرفان درمارابطه ای در خود نیست و این کار

. متی ستازد   قرار می گیرد و متن و تتوی او را مربتوط     توی بیمار –است و عرفان درمانگر همچون اوئی بین من 

  انستتان بتا خویشتتن ختتویش    تتتوئی استت و ایتن همتتان حتدیث نفت      –هتر فتردی در درون ختتود دارای دوگتانگی متن     

ه  این حدیث نف  از بین برود و یا ضعیف شتود آدمتی بته لحتا  جستمی ذ عصتبی یتا روانتی رنجتور          گاه کهر. است 

متی آورد تتا بتا    در یتک عرفتان درمتانگر بته مثابتۀ محتدب نفت  بیمتار فترد استت و صتدای بیمتاری او را            . متی گتردد   
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شتفای عمیتق و    بنابراین فتردی کته از طریتق عرفتان درمتانی معالجته متی شتود فقتز بته یتک           . وجدانش سخن گوید 

ریشه ای نمی رسد بلتک دچتار بیتداری معنتوی متی گتردد و فطترتش زنتده متی شتود و ایتن همتان احیتای دیتن استت                 

. بنتتابراین عرفتتان درمتتانی یتتک شتتفای دنیتتوی و اختتروی ذ متتادی و معنتتوی و جستتمانی و روحتتانی توأمتتان استتت          

. « دیتن درمتانی   » هتم نامیتد یتا    « درمتانی  دل » عرفان درمانی موجب شفا و حیات دل می شود لذا می توان آنترا  

 –او) درمتانی   –دیگر می توان عرفتان درمتانی را هتو   به بیان . این شفا مستلزم اعتماد و باوری عمیق می باشد 

زیترا دوگتانگی انستان همتان     . هم نامید بته معنتای در میتان آوردن حتقّذ در رابطته بتین تهتن و دل بیمتار         ( درمانی 

زیترا تهتن آدمتی زبتان دنیتا و ظتواهر زنتدگی        . و احساس است ذ دوگانگی بین ظتاهر و بتاطن   دوگانگی بین اندیشه 

در اینجتا عرفتان درمتانگر بته مثابتۀ پیتر و عتارف بتاطن         . اوست و دل هم زبتان آخترت و معنتا و بتاطن امتور استت       

ی جهتان بتین هتم    بین است کته در عتین حتال بایستتی جهتان بیترون و زمانته و دنیتای بیمتار را هتم بشناستد و انستان            

 . باشد 

در اینجتا عرفتان   . ارتبتاطی هستتند مخصوصتاا رابطته و عاطفته زناشتوئی        و امّا اکثر امرا  بشر متدرن عتاطفی و  

عنتوان هتتوی رابطته بتین متن و تتتویذ زناشتوئی وارد متی شتود و ایتتن دو را بتا یکتدیگر بته گفتگتتو و             ه درمتانگر بت  

او زبتتان راز نهفتتته ایتتن رابطتته استتت ذ همچنتتین روابتتز      . د درکتتی حقیقتتی و صتتادقانه متتی رستتاند تتتا راز دل گوینتت     

 . دوستانه و هر رابطه خانوادگی و اجتماعی دیگر 

عرفتان درمتانگر بایتد بتوانتد بته قلمتترو رنتج بیمتار وارد شتود و بتا او همتتدرد و همتدل شتده و در واقتع بتر جتتای او               

بشتر استت و هرگتز بواستطه فتوت و فتن و        قرار گیرد و این امر مستلزم عشقی کافی به انستان و نجتات و ستعادت   

 . رفتارهای نمادین و جملات شاعرانه ممکن  نمی شود 

ی و قت تی انستانی متّ پت  عرفتان درمتانگر بایست    . عرفان درمانی به زبانی همان شفاعت است ولی شفاعت عارفانه

 . پ  عرفان درمانی نمی تواند امرار معیشت باشد . مخلص و حق پرست باشد 

 

 

 

رفان درماني منتجربۀ ع  

 

درمتانی هتم بته لحتا  استم و هتم رستم و آداب و اصتول و روش یتک تجربته و مکاشتفه کتاملاا خصوصتتی و             عرفتان  

منحصر بفرد من بوده است و اینست که بسیاری از من دربتارۀ منبتع و مراجتع علمتی ایتن مکتتب ستئوال متی کننتد          

من است بخصوص که ایتن درمتان را بتی هتی  متزد و       و این بزرگترین مسئله اکثر آدمها در رابطه با  کار درمانی

دهم که بتدریج بسوی سوء ظن ها می رود و اینکه اصولاا چرا کستی بایستتی بته رایگتان متردم را       منّتی انجام می

شفا دهد ؟ آنچه که مرا به کشف این مکتب نائل ساخت عشق متن بته ختدمت متردم و عتلا  دردهتا و بتدبختی هتای         

ایتن درد  . را تا سرحد همدردی و جانشینی مردم رستانید تتا بتتوانم بته جتای متردم درد بکشتم        این عشق م. آنها بود 

کشیدن زمینۀ روحانی عرفان درمتانی بترای متن استت و کستی کته نتوانتد بته چنتین مقتامی از همتدردی برستد نمتی              

آداب و ستخنان متن تتلاش     لذا بسیاری بتا تقلیتد از  . گیرد و این مکتب به او جوابی نمی دهد  تواند این علم را بکار
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نمودنتد تتا ایتن مکتتب را تبتتدیل بته دکتان نماینتد ولتی موفتتق نشتدند و نهایتتاا آنترا منکتر شتتدند و تهمتت هتا نثتار بنتتده                  

 . نمودند 

طتور رستتمی و تحتت الشتعاع حمایتهتتای دولتتی ایتن علتتم را در       ه در نخستتین مراحتل ایتن تجربتته تتلاش نمتودم تتتا بت       

عت ایتتن اقتتدام مواجتته بتتا دههتتا ستتوء ظتتن و توقعتتات نتتامعقول از طتترف       رستته ستتطح کشتتوری بکتتار گیتترم ولتتی بتت   

مسئولین شد و مرا به انزوا کشتانید تتا بته تنهتائی شتهر بته شتهر و دربته در بته یتاری متردم بشتتابم و دردهتای بتی               

 . درمان جسمی و روانی و خانوادگی و هویتی و اخلاقی مردم را علا  کنم 

رو  اولیتاء و عرفتا و صتدیقین مترا حمایتت نمودنتد        خداونتد بته یتاریم آمتد و    تتدریج  راه تک و تنها بودم که ب در این

بیان داشتتند کته همتان حکمتت الهتی و عرفتان فرامتوش شتده متذاهب            و اصول و ارکان این علم را برایم در عمل

خودشتتان بتود کتته بتا علتتم زمانتته همتراه شتتد تتتا بتتوانم بتته تات دردهتا و بتتدبختی هتتای متردم آگتتاه شتتوم و بته زبتتان             

شتد و   تبتدیل بته یتک دوستت    بدین طریتق هتر بیمتاری    . درمانشان یاری جویم برایشان بیان کنم و از خودشان برای 

متن بتود کته    ه هر مکتب و مذهبی آغتاز گردیتد  کته یکتی از بزرگتترین الطتاف الهتی بت        ز دوستی  من با خانواده ها ا

 . بختی های مردم بینا و آگاه ساخت مرا محرم اسرار هفتاد و دو مذهب  نمود و مرا به اسرار بد

یکتتی از اهتتداف متتن کتته هتتدفی برتتتر از ختتود درمتتانگری بتتود تربیتتت و تعلتتیم عتتده ای بتترای            از همتتان آغتتاز راه 

و شتود و در میتان متردم بتاقی بمانتد      فراگیری این علم و حکمت عملی بود تا این نعمت خارق العاده الهی  اشتاعه  

: ایتتن علتم  جدیتد چنتتد خصیصته بتاطنی لازم بتتود      ای فراگیتری  ربت .  شتکی شتتود یگزین علتتم ورشکستته پز بتوانتد جتا  

لذا این کاری واقعاا ابراهیمتی استت کته    . عشق  به مردم و ایمان به خدا و شهامت در افتادن با بت مدرن پزشکی 

 .جز عاشقان حقیقت و خدمت را بکار نمی آید 

یتن نخستتین   دادم کته ا  متی نشتجویانم را برگتزینم و تترجیح    دا تلاش نمودم تتا از میتان دردمنتدان شتفا یافتته نخستتین      

این حتق عرضته کننتد    چندان برزشکی باشند تا حجّتی دوشاگردان مکتب عرفان درمانی از میان فارغ التحصیلان پ

. 

باشتد و ختود نیتز مستتمراا  در     انسانی  مؤمن  و سالک و ایثارگر پر واضح است که خود عرفان درمانگر بایستی  

ص دین و معرفت جهاد کند و یک سالک راه خدا باشتد کته زنتدگیش را وقتف علتم و دیتن  و متردم نمایتد         جهت  اخلا

 .و همچون یک پهلوان عمل کند 

و توفیق و کرامت الهی به مثابه اجری عییم بته مؤمنتان عاشتق ختدمت بته متردم و اعتتلای معنویتت متی          این علم 

دل و روان و  ایمان است کته ستلامت و احیتای تتن و     معرفت و این علم به مثابۀ اتحادی عملی بین عشق و. باشد 

 . وجدان را توأمان مدنیر دارد 

ت و ایثتار باشتد تتا بتوانتد تتن و دل      یک عرفان درمانگر خود بایستی عمتلاا و باطنتاا استوۀ معرفتت واختلاص و محبّت       

 . وجدان و اخلاق مردم را توأمان شفا بخشد جان و روان و  و

ی چنتد گتامی را بتا متن برداشتتند و بریدنتد و رفتنتد کته ختانم دکتتر میرشتاهی آخترین آنهتا بتود کته                در این راه بستیار 

 .خودش هم یک بیمار شفا یافته بود  و هم یک طبیب ورشکسته در نیام ورشکسته پزشکی مدرن 

از  عرفان درمانی یک حرفه یتا شتغل یتا تخصتص نیستت بلکته یتک زنتدگی  دگتر و برتتر معنتوی در آخرالزمتان پتر              

یک عرفتان درمتانگر بایستتی یتک حجّتت و استوۀ انستانیت و معنویتت و معرفتت و          . فتنه و فساد  و مادیگری است 

 .عشق  و ایمان  و پاکدامنی باشد وگرنه در این راه باز می ماند 



 32 

یتن نیتز   آموختنتد و بکتار دکتان داری پرداختنتد و پنداشتتند کته ا       تقلیتدوار  بسیاری آمدند و نکاتی  جسته و گسیخته و

سترعت بتا ختود بته بتن بستتت      ه و لتذا بت  ی و گیتاه درمتانی و امثتالهم استت     لااز دکانهتای انترژی درمتانی و رمّت     دکتانی 

 .است  ه حقبتّد که الراه و روش ما را متهم و طرد کنن رسیده و لذا مجبور شدند کلّ

بستوی متا آینتد تتا درایتن راه      علتم توحیتدی    اینبرای کسب کسانی هستیم که با عشق و ایمان انتیار ما همچنان در

 . ور و همکار شویم و این علم نو را به آنان انتقال دهیم و با خود به گور نبریم و یا یار

از متی  رو علمتا و نویستندگان و متترجمین د    برای اشتاعه فرهنت  عرفتان درمتانی دستت یتاری بستوی همته اطبتاء         

 .کنیم 

 

 معماهای عرفاني زن

(انجاني گفتگوئي با استاد علي اکبرخ)   

 

لطفتاا مقتداری ایتن امتر را بته زبتان ستاده روشتن         . هستید «  اصالت معرفت » شما ادعا دارید که بانی مکتب  -س

 . تر کنید

ختدا  » بتدین معنتا کته    . معنتای مکتتب اصتالت ختدا    ه استت بت  « توحیتد  »مکتب اصالت معرفت بیان آخرالزمتانی   –  

اسی در خویشتتن استت و   چرا که معرفت همان خداشن.  « ست معرفت کافی ا» و ما می گوئیم که . « کافی است 

کفتائی   –اعمتال و امیتال و صتفات ختود درک و تصتدیق کنتد بته ختود         که به خدا در خویش مؤمن شود و او را درهر

تنهتا راه رستیدن بته حقتایق دیتن در آخرالزمتان       ( ص)قتول رستول اکترم    ه اگتر بت  . کامل در حیات و هستتی متی رستد   

استت پت  مکتتب اصتالت معرفتت همتان مکتتب اصتالت دیتن استت منتهتی دیتن عرفتانی و              «   معرفتت نفت  » همانتا  

 . پ  این مکتب چیزی جز اسلام عملی نیست. خدای وجودی که حاصل ختم نبوت است

 شما چگونه به این مکتب رسیدید ؟ -س

از مبتانی دیتن و   هتر یتک   . واستطه تجربته و آزمتون    ه از طریق باور به معارف اصولی دیتن واستلام و تشتیع بت     - 

آنچته را کته عمتلاا بته درستتی اش رستیدیم پتذیرفتیم و        . اخلاق و حکمت را آزمون نمودیم و دیدیم که درستت استت   

. نهایتاا دیدیم که دین خدا راست است و مشکلی جز ناباوری ما نیست و ایتن نابتاوری هتم حاصتل بتی عملتی ماستت       

آزمتودیم و درستتی اش   . الفستاد استت    جتات استت و دروغ ام  ستفینه ن  صتدق : فی المثتل خوانتده و شتنیده بتودیم کته      

ه قتتدری ستاده استت کتت   ه منتهتتی ایتن امتر بت   . همتین و بت   . در واقتع متا یکبتتار دگتر دیتن را کشتف کتتردیم       . را دیتدیم  

ه طبیعتتی و گی متی داننتد ناباورنتد و متا را استتتهزاء متی کننتد کته ایتن امتر هتم البتّت           آنانکته راه حتل را فقتز در پیچیتد    

استتت و راه کفتتر هتتم راه پیچیتتتدگی    راه دیتتن را ستتادگی و باورمنتتدی    . ی بتت  قتتدیمی از جهتتان کفتتر استتت      پدیتتده ا 

 . است درجهت انکار

 آید و عارف شود ؟تب درآیا زن هم می تواند به این مک -س

ستتیدن بتته  اتفاقتاا زن بستتیار آستتانتر و ستتریعتر متتی توانتتد عتتارف شتود زیتترا عتتارف شتتدن همتتان راه و روش ر        - 

ولتی زن  . بته ختود برستد    هتد تتا  رخودیهتا ب  د بایستی تمام عمرش را جهاد کند تتا از بتی  رالذاته است که م هستی فی
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مقام هستی فی الذاته قرار دارد فقز کافیستت کته زن باشتد و بتا زن بتودنش جتدال نکنتد و ولایتت مؤمنانته          طبیعتاا در

درحالیکته مترد   . ستی آنچته کته هستت را دریابتد     زن بای. مردش را با تمام وجود پذیرا گردد  تا از خود بیگانه نشود

ه بنتابراین زن بتت . ختود وارد شتتود و ختود را بشناستتد    نتتد تتا تتتازه بته ختتود برستد و ستتپ  بر     بایستتی عمتتری تتلاش ک  

زن طبعتاا عتارف استت و کافیستت کته      . خودی همانجائی هستت کته یتک مترد عتارف بته آنجتا متی رستد         ه طور خود ب

تستلیم متردش باشتد و بته رقابتت و جتدال بتا         به فعل می آید تصدیق کنتد و رد مؤمن خود را که در رابطه با مزنانیت 

 . مردش برنیاید 

 هم مؤمن و اهل معرفت نباشد تکلیف چیست؟اگر زن متأهل باشد و شوهرش  -س

او بایتتد امتتام داشتتته باشتتد یعنتتی تحتتت تعلتتیم و تربیتتت و ولایتتت یتتک متترد عتتارف باشتتد کتته در اینصتتورت بتته                 - 

یعی زنانیت خود می رستد کته مطلتوب هتر مترد حتّتی کتافری نیتز هستت مگتر آنکته شتوهرش براستتی              شکوفائی طب

ای جتز ایتن بترای حفتتظ     هرمتی شتود و چتا    یتک کتافر حربتی و دشتمن دیتن باشتد کته در اینصتورت مجبتور بته جتدائی           

را بترای  واجتب استت زیت    ختود رخ متی دهتد و   ه ه امتر حتق استت و ختود بت     دیتنش بتاقی نمتی مانتد و چنتین طلاقتی البتّت       

امروزه عرفان تنها راه نجات زن متدرن از استارت متردواری و بتی هتویتی و      . حفظ آخرت و سرنوشت ابدی است 

و اصتولاا در طتول تتتاریخ در   . نیتاز زن متدرن بته عرفتتان بستیار اورژانت  تتر استتت        . بتازیچگی متردان کتافر استتت    

دلیتل  ه و ایتن بت  ن بتوده استت   اتب بیشتر از متردا مره اطراف امامان و عارفان تعداد زنان مؤمنه و مرید و عارفه ب

و لتذا  . اصولاا ایمتان زنانته همتواره از جتن  امامتت بتوده استت و نته نبتوت          . تاتی و نقد بودن عرفان در زن است 

عرفتان پیشتتاز متتردان بتوده انتد و بستتتر ظهتور امامتتت در       زنتتان در. تتاریخ عارفته بتتوده انتد     همته زنتان مؤمنتته در  

 ( . ص)و محمد ( ع)و عیسی ( ع)و موسی ( ع)شند مثل ابراهیم انبیای الهی می با

 بزرگترین مانع و آفت و خطر زنان در قلمرو عرفان چیست ؟ -س

زن همتتان کیتتد عیتتیم اوستتت در     همتتانطور کتته بزرگتتترین و محتتوری تتترین قلمتترو گمراهتتی و کفتتر و شتتیطنت       - 

عتتلاوه اینکتته زن بواستتطه ارادۀ بتته   ه بتتعرفتتان هتتم ایتتن عامتتل مهمتتترین عرصتته فریتتب و ختتودبینی اوستتت      قلمرو

معتارف   محبوبیت در نزد مرد ذ در قلمرو ارادت و تبعیت از مترادش  بستیار پیچیتده و مکارانته عمتل متی کنتد و کتلّ        

. عمیتق و لطیتف را متی توانتد بته ختدمت مکتر زنانتته گیترد کته در اینصتورت از وی یتک ابلتی  مجستم متی پتترورد                

ت ختالص و الهتی استت    ت متراد یتک محبّت   طاعت خالصانه است و از آنجا کته محبّت  مسلماا محبوبیت بزرگترین مانع ا

زن دچار احساس خدائی شده و اگر مستمراا بر تبعیت ختود نیفزایتد و مراقبته بتر نفت  ختود نداشتته باشتد بتی تردیتد           

زن  .طامته در صتدر استلام    رستد و فاجعته متی آفرینتد مثتل عایشته و جعتده و ق       ی سرعت به عداوت با مرادش مت ه ب

ه اینستت کته در ستنت عرفتان استلامی بستیار بتت      . حتد وستز نتدارد    . عرفتان یتا فاطمته متی شتود و یتا جعتده        در قلمرو

کلتی نهتی نمتوده    ه ندرت عارفان حاضر به پذیرش مریدان زن بوده اند و برخی از مکاتب عرفتانی پتذیرش زن را بت   

 . سرعت گمراه می شوده ن وادی نیست و با ند و حتّی بر این باورند که زن مطلقاا قادر به طی طریق در ای

 نیر خودتان در این باره چیست ؟ -س

ولتی ارشتاد و هتدایت یتک زن بستیار شتاقه تتر از        . عنوان یک مستلمان علتوی مختالف ایتن نیتر هستتم       ه من ب - 

کلاا سرعت رشد زن در عرفتان بستیار بیشتتر از مترد استت و نیتز امکتان لغتزش زن هتم بستیار بیشتتر            . مرد است 

زنتدگی زنتان   . است مگر اینکه مستمراا در اطاعت و خشوع از مرادش پیشرفت کند و روز به روز مطیتع تتر گتردد   

عارفته ای مثتل هتاجر و متتریم و خدیجته و فاطمته نمونتته هتای بتارز زنتتان موفتق در ایتن راه استتت کته استوه هتتای              
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یتن راه بترای زن محستوب متی     اطاعت وعفّت فزاینتده تنهتا ارکتان عملتی ا    . اطاعت محض و عصمت مطلق هستند 

 .شود 

نیر می رسد که عرفتان بخصتوص بترای زنتان متترادف بتا آزادی و بتی حجتابی و استتقلال از مترد           ه امروزه ب -س

 این به چه معنائی است ؟. می باشد 

عرفتان استت    لی مردان در دکانهای درویشی و هیپی گری است و عرفان ضتدّ ااین هم از نوع همان عرفان دجّ - 

ه آزادگتی جتدای   بتّت لو ا. أم با معرفتت و آزادگتی باشتد    عارفه بایستی اسوۀ کامل اطاعت و عصمت و حجاب تو زن. 

زنی که خود را می شناسد می دانتد کته همته مراحتل عرفتان بترای زن چیتزی جتز مراحتل عفتت و           . از آزادی است 

فاطمته در یتک جملته    . ستت  واضح اسوه یک زن کامل و عارف واصل در جهان زنتان ا ( ع)فاطمه . عصمت نیست

زنتی کته هتی  متتردی را نمتی بینتد و نگتاه نمتی کنتتد و         » : مراحتل و متدار  عرفتان زن را توصتیف کتترده استت       کتلّ 

در واقتع زنتی کته بته هتی  متردی در درون و بترونش نیتر نمتی          . « هی  مردی هم او را نمی بیند و نگاه نمتی کنتد   

عرفتان زن فقتز و فقتز یتک     . نتدارد و نستبت بته او کتور متی شتود      کند هی  مردی هم توان بته نگتاه کتردن بته او را     

ستتخن آختر اینکتته زن عارفتته   . زن عارفتته جتز متترادش را نمتتی بینتد    . وادی دارد و آن عصتمت استتت در درجتاتش   

 . زنی است که بر اراده به پرستیده شدن فائق آمده است و مرادش را می پرستد 

 

 چه نیازی به مربي معنوی

 

عنوان یتک نیتاز واجتب و مبترم تترین نیتاز در انستانی رخ متی نمایتد و او را          ه شد معنوی هنگامی بپیرذ امام یا مر

نیتاز بته پیتر    . ختودی ختود پتی بترده باشتد       دارد کته بته بتی    متی  در بته جستتجوی یتک رب وا   ه بی تاب متی کنتد و دربت   

آنچته کته متا در    . د وحّت نیاز به رسیدن به خود است زیترا پیتر حقیقتی انستانی استت کته ختودش هستت و ایتن یعنتی م          

خودی است تتا نیتاز بته ختود پدیتد آیتد و ایتن نیتاز          این نشریه در یک کلام مشغول ارائه هستیم همانا نشان دادن بی

عنتوان یتک پیتر یتا امتام پدیتد متی آورد و ایتن همتان آمتاده ستازی بترای             ه را ب« خود » طبعاا عطش جستجوی یک 

توحیتد کته باشتد بترای یتک       یتک پیتر و عتارف در هتر درجته ای از      زیترا . ظهتور امتام مطلتق و نتاجی موعتود استت       

و ایتن بته مثابته تعجیتل در ظهتور و ستبقت گترفتن از        . ستالک و رهتروی حتق بته مثابته آئینته آن امتام مطلتق استت          

عنتتوان میهتتر  ه پتت  هتتر کتته بته جستتتجوی امتتامش بتت    . زمتان و رستتیدن بتته امتتام قبتتل از ظهتتور جهتانی متتی باشتتد      

بتی شتک او را در وجتود یتک آموزگتار معنتوی و پیتر طریقتت متی یابتد بشترط آنکته ستر و               آیتد خویشتن خویش ذ بر

 . جان بسپارد و جداا اطاعت کند و ارادت ورزد  دل و

. انستان همتان خداستت    نستان در جستتجوی ختود استت و ختود هر     ختودی ا  پ  عطش امام یتا پیتر همانتا عطتش بتی     

ایتن یتک   . بتی امتام کتافر استت     : ینستت کته گفتته شتده کته      و الم خاک پ  جستجوی امام یعنی جستجوی خدا در عا

 .فقز آنکه امام دارد با خود است و خود است یعنی با خداست . شعار نیست بلکه یک واقعیت وجودی است 
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 پاسخ به یک نامه

(پا افتاده حرف مي زنید ؟چرا  اینقدر پیش )  

 

 حرف می زنید؟ چرا اینقدر پیش پا افتاده و عامیانه و سطحی و عقب مانده 

گتوئی بتا بچته هتا ستخن متی گوئیتد آنهتم بچته هتای           . طوری حرف می زنید که گویا هیچک  هی  چیزی نمتی فهمتد   

 چرا مردم را اینقدر احمق پنداشته اید ؟ . عقب مانده تهنی 

و روشتن و  همه را به کیش خود نمی پندارد ؟ چرا اینقدر بدبین هستتید ؟  آیتا در جهتان متا هتی  نقطته زیبتا        آیا کافر

قتول خودتتان ابلتی  کتاری جتز متأیوس       ه امید بخشی نیستت ؟ چترا اینقتدر آیته یتأس متی خوانیتد ؟ مگتر نته اینکته بت           

 ......کردن مردم ندارد ؟

 

 :پاسخ 

قتول خودتتان عقتب مانتده     ه اگر نشریه  و مقالات ما در شأن شما نیست پ  آنرا نخوانید و بگذاریتد فقتز آدمهتای بت    

ایتتم کتته نشتتریه متتا بتترای ختود یتتک رستتالت درمتتانی دارد پتت  بتتا درد و بتتدبختی و حماقتتت و         بارهتتا گفتتته . بخواننتد  

همتانطور کته متثلاا در بیمارستتان یتا تیمارستتان نمتی تتوان بتا ستاز و دهتل و دمبتک و             . کار دارد  و درماندگیها سر

 ...لقتین درمتانی و   کتار متا خنتده درمتانی و رقتص درمتانی و موستیقی درمتانی و جتک درمتانی و ت          . هلهله کار کترد  

. نیست می توانید به یکی از انواع این درمانی های مدرن رجوع کنید و خودتتان را غترق در نشتاط و امیتد ستازید      

اتفاقاا و دقیقاا رسالت ما بازگشت به خویشتن و نگاه کردن جلو پای خودمان متی باشتد درستت در دورانتی کته همته       

 . چاهند ارند درحالیکه درپشت بام آسمان دچشم به آمریکا و مریخ و 

  . ...کنید به شعر نو و مواد نو  رجوع( ؟)عرفان ما بسیار پیش پا افتاده است برای عرفان مدرن 

 

 پاسخ به یک نامه

(کلام چون تیر)   

 

 : س

آقای دکتر مطالب شما چون تیری قلب آدمی را جریحه دار و زخمی می کند کته جتای آن تتا متدتها متی ستوزد چترا         

 .ه می نویسید آیا نمی شود نرمتر سخن بگوئیداینگون

 

 : پاسخ ما 
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یتتک ستئوال از شتما داریتتم اگتر پاستتخش را بدهیتد بتته       . از ایتن نرمتتر نمتتی تتوان نفتت  آدمتی را کالبتد شتتکافی کترد       

ناگاه فحش و تهمتتی نثتار شتما کنتد در دل شتما چته       ه اگر کسی در خیابان از کنار شما بگذرد ب: جوابتان رسیده اید

دفعته دیوانته متی شتوید و بلتوا برپتا متی کنیتد و یتا سترتان را            جتوش متی آیتد و یتک    ه ی متی افتتد؟ یتا خونتتان بت     اتفاق

. ه فکتر متی کنیتد   رش متی کنیتد ولتی تتا متدتها در آن بتا      پائین انداخته و کمی  خجالت می کشتید و متی رویتد و فرامتو    

بتر ایتن استت کتته آن     و حالتت دوم دالّ  اشتته استت  بتر آن استت کته آن تهمتت در نفت  شتما واقعیتت د        حالتت اول دالّ 

 .تهمت ناروا بوده ولی نف  شما خودش را مبرای از آن هم نمی داند

 آیا متوجه شدید؟

متا نشتان متی    . اشتته باشتیم   ولی ما فحش نمی دهیم زیرا فرد خاصی مخاطب ما نیست که با او مستئله خصوصتی د  

ز بنتد و  ا. و ایتن هتم بخشتی از وظیفته ماستت     اشتیم  ی ختود متی تر  چند کته از ایتن بابتت هتزاران دشتمن بترا      دهیم هر

 ری کند؟یّازنجیرش چه غم آنک  که ع

 

 

 پاسخ به یک نامه 

(آیا خدا هستید)   

 

 : س 

روبرو شدم که گویا زندگینامه عرفانی شماستت کته شتما در ایتن     « هستی بایستی » نام ه در سایت شما با کتابی ب

 منیور شما چیست ؟ ست ؟کتاب ادعای خدائی کرده اید آیا اینطور نی

 

 : پاسخ ما 

متتن در ایتن کتتتاب   . گمتان نمتی کتتنم خداونتد در جتائی گفتتته باشتد کته فقیتتر و حقیتر و بیمتار و بتتیک  و بتدبخت استت            

و لتذا هتیچک  تتاکنون     بستیار شتاقه تتر از ختدا بتودن استت       ادعای انسانی کرده ام و نشان داده ام که انسان بودن

و ما هتم خواستته ایتم تتا آبتروی فقتر و بیمتاری و بتدبختی          دائی کرده اندری ادعای خچنین ادعائی نکرده بلکه بسیا

پت  شتما هتم چنتین     . متا آموختته استت   ه و بلکه به آن فخر نمائیم زیرا پیامبر متا ایتن درس را بت    کنیم  بشر را حفظ

قتی هتم فقتر را لعنتت     ادعائی کنید که ختدا پستندانه تترین ادعاهاستت آنهتم در دوره ای کته حتتی مبلغتان دینتی و اخلا         

 .ثروتمندان را به بهشت می فرستند می کنند و عملاا فقز 

هرحال مطمئن باشید هیچک  چنین خدای فقیر و بیمار و بدبخت را بته ختدائی قبتول نمتی کنتد و لتذا هتی  خدشته         ه ب

د و ختتودش حراستتت کنتت  ای بتر عتترش او وارد نمتتی شتتود خیالتتتان راحتت باشتتد او ختتودش بتته تنهتتائی متی توانتتد از       

 .گارد ندارد نیازی به بادی

منیور ما از این کتاب آن است که ترمتز را بکشتید و انتدکی مکتث کنیتد در سراشتیبی راهتی کته خوشتبختی نامیتده           

 . اید
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 ویژگیهای مکتب عرفان درماني

 

عرفان ماذ عرفان شتعر و مثتال و تفستیر قتال نیستت بلکته عرفتان منثتور و واقعیتت و بیتان حتال استت و لتذا نشتئه               

گنج و کرامت بازی نمی شود زیرا عرفتان متا محصتول نشتئه و بتی       پران است و هرگز ملعبه اهل عیش و رن  و

 .عرفان ما عملی است نه توجیهی و تفسیری. دردی نیست

چنتد کته ایتن    لتذا اهتل منقتل از آن گریزاننتد هر     عرفان ما عرفان توجیه انفعتال نیستت بلکته عرفتان انقلابتی استت و      

ستازی وجتدان استت و نته تختدیر      عرفتان متا بترای بیدار   . ز متی پتذیرد  ی شفا و نجات با آغتوش بتا  جماعت را هم برا

 .آن

لتذا جماعتت اهتل مدرسته و اهتل      بلکه عرفان امتیّ و اهتل دل استت و    عرفان ما ذ عرفان اشرافی و اهل فن نیست 

 . عیاشی را ناخوشایند است

حقارت نمتی ختورد بلکته بتدبختی هتا را       قدی  مفاسد ودرد توجیه و ته خلاف عرفان بازار درویشی ببر  عرفان ما

پهلتوان    عرفتان متا  . می شکافد و نف  را کالبد شکافی می کند و موجب برون افکنی چرک و سیاهی بتاطن استت  

 .پرور است و نه مفل  نواز

عرفتان متا خودشناستی    . معرفتت استت   عرفان ماذ عرفان ورد و فوت و ختواب و خیتال نیستت بلکته عرفتان عقتل و      

عرفان ماذ عرفتان عشتق استت و لتذا فستق زدائتی متی        . خود براندازی نه خودپرستی. بی انتهاست و نه خودفریبی

عرفتان متاذ عرفتان آستمانی ستاختن زمتین نیستت بلکته زمینتی نمتودن آستمان            . نته ملتوس   لذا قهار است  و کند  و

 . است

 .کنی نیست بلکه عرفان درون افکنی جهان استفعرفان ماذ عرفان فرا

ذ سیاسیذ علمی ذ فنتی  گی ذ اقتصادینیست بلکه عرفان اجتماعیذ خانوادعرفان ماذ عرفان گوشه گیری و انزوا 

 ! یک کلام عرفان رابطه است عرفان مدنی ذپزشکی و در

اک وارد رعنتوان یتک واقعیتت بته قلمترو و اد     ه عرفان ما مکتب اصالت معرفت استت و لتذا حتتی خرافتات را هتم بت      

عرفتان متا تتاریخی نیستت بلکته زنتدگانی        .پرستتی استت   افستانه پرستتی نیستت بلکته واقعیتت       ذ عرفان متا . می کند

 .مدرن است و

هم ممکتن متی   امتری اگتر   زیترا چنتین  . و آنی و ابتدی نیستت    صورت فی البداعهه رسالت ما نجات یا هدایت کسی ب

 . بود در شأن انسان نمی بود و این همان فرق بین انسان و ملائک است

. انهاستاختن وجتد  وعینی و تجربتی دربتاره حقیقتت دیتن و عرفتان استت و بیدار      ما نمایاندن حجت های عقلی رسالت 

لتی  د و از متی گردنتد  منتهتی بتا چشتمی بتاز      بقی به راه و روش زنتدگی عتادی ختود بت    و آنگاه جز انگشت شماری ما

انستان بتود و بتا شترافت و عتزت       نکسی عقلاا و عملاا نشان می دهیم کته متی تتوا   ما در نخستین رابطه برهر.  آگاه

ه کستتی کتته بتتا چشتم بتتاز بتته راه ضتتلالت متتی رود بتت     . بختتواهیکافیستتت کته جتتداا   اختیتار و خدایگونتته زیستتت فقتتز   و 

انتختاب   او اهتل هتدایت و   ایتن بتار  . گردداده می شود کته بتاز  سرعت به غایت آن رسیده و برای توبه ای قاطعانه آم

متتا بتذری متی کتاریم کتته     . کستی بستتته بته ستن و شترایز اوستت      رای هایتتن متدت بتر  . صتادقانه دیتن و معرفتت استت    

« نمتی دانتد همستان استت؟     آیتا پنداشتته ایتد کستی کته متی دانتد و کستی کته         » . بالاخره دیر یا زود به بار متی نشتیند  
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آنکه می داند و می فهمتد دیگتر در وادی ضتلالت و ظلمتت نمتی توانتد       . چند که در یک مسیر حرکت کنندهر –قرآن 

ختتم نبتوت و   بنابراین رسالت متا همتان رستالت انبیتای الهتی در دوران      . گذراند و این جوهره رجعت اوستخوش ب

چتترا کتته بزرگتتترین نعمتتتی کتته   . رنامکانتتات و شتترایز و تجربیتات بشتتر متتد   و  و عرفتتانغیبتت استتت بتته متتدد عقتتل    

و نهایتتاا بته تصتدیق    شتد  رفان است که جانشین وحی متی با غیبت پدید آمده است همان عقل وع عرصه خالقیت ودر

زین پ  فقز رهروان معرفت نف  هستتند کته بته حقتایق     :  فرمود( ص)همانطور که رسول اسلام . وحی می رسد

 . دین من می رسند

عرفتان و فطترت هستتیم و نهایتتاا هتی  حترف و ادعتای         اولیاء از منشأ عقتل و  براین ما احیاء گر دین خدا و نوربنا

 .تازه ای نداریم

 

 

 

ک نامهطرح ی  

(آیا شما ملحد هستید؟)   

 

شتما در ستایت در متدت کوتتاهی ایتن قتدرت رو          بنتده بتا مطالعته آثتار    . استاد عزیتز ادت خدمت ربا عر  سلام و ا

اراده را پیدا کردم کته همته مفاستد اخلاقتی و گناهتان کبیتره را کته تتا اعمتاق نفت  متن بترای تمتام عمترم ریشته                 و

ر صتاحب وجتدان و شتترافت و دیتن گتردم و عتتلاوه بتر ایتن اعتیتتادم نیتز از میتتان          دوانیتده بتود تتترک کتنم و یکبتار دگتت     

ولتی مواجته بتا واقعته ای حیترت آور شتده ام و آن       . زندگی  زناشوئی ما هم که تمتام شتده بتود احیتاء گردیتد      رفت و

ن متن تتلاش فتتراوا  . همتراه پتدرش متی باشتد کته متردی روحتانی و متدرس نیتز متی باشتد            ه مقابلته و عتداوت زنتم بت    

شتریعتی  ولی پدرزنم می گوید که آثتار دکترخانجتانی مثتل دکتر   کردم که آثار شما را به همه فامیل خودم معرفی کنم 

. تعجب من از این است که همسر و پتدرزنم از ایتن واقعته بستیار پریشتان هستتند      . و ملحد بود هم کافر است که او

استت کته زنتم انستانی متتدین و بتا نمتاز و بتا عصتمت           ل تکتر قابت . آیمری دهید تا از پ  این واقعه نیز بت لطفاا مرا یار

 .است

 

ولتی راز  . من و موحتدش ؤرستد بته مت   خوشا بته حتال آن قتوم و دینتی کته ملحتدش اینگونته باشتد  تتا چته            :پاسخ ما 

چاپلوستی و مریتدی آنهتا را نمتی     لتذا   همراه پدرش اینست کته شتما دیگتر نقطته ضتعفی نداریتد و      ه مقابله همسرت ب

چنتتد کتته   یتتک زن کتتافر کتتیش هر  .  شتتوئی شتتده ای اولتتین بتتار دارای اراده و مردانگتتی  و ولایتتت زنا    کنتتی و بتترای 

 .جانماز هم آب بکشد همواره یک شوهر معتاد و پولدار ولی دریوزه و بی اراده و بی غیرت را ترجیح می دهد

زده متتی شتود و نتته   ه اعمتال بتته محتک   واستتطه اتفاقتاا فقتتز در چنتین متتواقعی روشتن متتی شتود کتته دیتن و ایمتتان بت        

 .و نیز اینکه شقی ترین  دشمنان دین در لباس دین پنهان هستندعبادات و شعار و نماز 
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 ؟....... اگر راست مي گوئید 

 

 

اگر راست می گوئید پت  چترا خودتتان هتم از رایانته و      » : عده کثیری از بازدیدکنندگان سایت ما از ما می پرسند 

. «ه می کنید درحالیکه معتقد هستتید کته یتک تکنولتوژی دوزختی و ابلیستی استت؟       اینترنت جهت پیام رسانی استفاد

 یتد پت  چتترا خودتتان تلویزیتون داریتتد و     ئاگتر راستت متتی گو  » : حتتی یکتی از آشتنایان قتتدیمی از متا متی پرستتید        و

 « تماشا می کنید؟ 

یستتند یعنتی اصتلاا منیورشتان     شاید بتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق این نوع ستئوال کننتدگان دارای حستن نیّتت ن    

ایتن نتوع ستئوالات از ماهیتت ستئوال آن منتافقی       . سئوال کردن نیستت بلکته فحاشتی استت منتهتی فحاشتی منافقانته       

متن بگوئیتد کته تعتداد موهتای صتورت متن چنتد         ه اگر راست می گوئیتد بت  » : پرسید( ع)است که در محفلی از علی 

 « .عدد است

آنهتا مترا   . « .... اگر راست متی گوئیتد   » : رسوا کننده ماهیت منافقانه آنهاست اصلاا مقدمه سئوال این نوع آدمها

اب و دروغگو می دانند لتذا پرستیدن همتین ستئوال بتدان معناستت کته پاستخی نخواهنتد داشتت و اصتلاا قصتد             یک کذّ

نتته غتر  از طتر  ایتتن ستئوال فحاشتی استتت ولتی چتون دلیلتتی بتر فحتش ختتود ندارنتد اینگو           . دریافتت پاستخ ندارنتتد  

آنهاستت کته شتهامت فحاشتی     فقتدان صتداقت در   ا دلیتل اصتلی تتر همانتا بزدلتی و     منافقانه طر  مسئله می کنند و امّت 

! منتافق یعنتی ریاکتاری ترستو    . «همه حرفهای شما بی دلیتل و کتذب استت   » : علنی ندارند که یا لااقل اینکه بگویند

 !ولی کافر یعنی پهلوانی ابله

 

آیا بنیر شتما آدمتی کته بته ویتروس ایتدز       : ای خدا می دهیم با طر  یک سئوال دیگر ا پاسخ آنها را برای رضو امّ

مبتلاستت و دانشتمندی کته دربتاره ایتن ویتروس تحقیتق متی کنتد هتر دو همستان هستتند و بایستتی هتر دو را ایتتدزی               

 دانست ؟

 

پاستخ بته گونته دیگتری      ایتن . منافقان همینگونه اند . غایت احمقانه و جنون آمیز استه پ  می بینید که پاسخی ب

ی که هنوز در قید حیات دنیا است همستان استت؟  آیتا هتر آدمتی      قآیا یک آدم دنیاپرست و آدمی متّ :قابل طر  است

 .  که در جیب خود پولی دارد پول پرست است ؟ کل اگر طبیب بودی حکمت عصر حجر است
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 پاسخ به یک نامه

(همه خود را مي شناسند)  

 

 

 : س

 

 ک  در حتدّ هتر . نترا تنهتا راه نجتات متی خوانیتد     رامی متن نمتی دانتم منیورتتان از خودشناستی چیستت کته آ       استاد گ 

آیتا ایتن چته    . می شناستد و متی دانتد کته تتا چته حتدی بتزدل و ابلته و کتافر و دریتوزه و بتدبخت استت               نیازش خود را

نمتی  نتی چته؟ متن هتی  ستر در     کتافی استتذ یع  ختودی ختود   ه اینکه می فرمائید که معرفت بت . حل می کند مشکلی را

 .آورم اگر ممکن است به زبانی بفرمائید که ما هم فهم کنیم

  

 

 : پاسخ ما 

 

ولتی مهتم ایتن نیستت کته بتدانی دارای       . ه همین حد از خودشناسی هم که فرمودید در اکثتر آدمهتا موجتود نیستت    البتّ

گ و ریشته هتای   ای یعنتی ر  ینگونته شتده  متثلاا چترا و از کجتا ا    صفات و خصائل بدی هستی بلکه ببینی و بفهمی که

مثلاا اگر آدمی فهتم و بتاور کنتد کته آنچته کته او را متی ترستاند توهمتات ختود           . باطنی این صفات بد را در خود بیابی

اگرآدمتتتی فهتتتم و بتتتاور کنتتتد کتتته    . تتتترس او از میتتتان خواهتتتد رفتتتت   اوستتتت و نتتته واقعیتتتت هتتتای بیرونتتتیذ مستتتلماا   

تترک متی کنتد     است که هرگز وجود خارجی ندارند مسلماا دروغگوئی را اساس مصلحت هائیدروغگوئیهای او بر

 .  و الی آخر

یته و  اینکته در تهتن فترد توج    ای شتود الّت  و نکته آخر اینکه هی  صفت بدی درانستان ریشته نمتی دوانتد و پایتدار نمت      

 ن قداستتتامتر خودشناستتی همانتا قداستت زدائتتی از ایتن صتتفات بتد استتت و چتو        در نخستتین کتتار . تقتدی  شتده باشتتد  

کستی هتم کته ظتاهراا ادعتا متی       . مشتری فراوانتی نتدارد   ذو اینست که خودشناسی زدائی شد دیگر جای ماندن ندارد

بزدلتتی استتت او ختتودش در نتزد ختتود بتتاورش نتتدارد و چنتتین اعترافتتی یتتا از روی مصتتلحت و        کنتد کتته آدم کتتافر یتتا   

ا اینکته زیبتا   ی  صفت زشتی در انستان نیستت الّت   بنابراین ه. تبرئه کردن خویش است و یا شکسته نفسی ریاکارانه

 .سازی شده باشد
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 امکان اندیشه ناب

 

 اندیشه ای          مابقی هم استخوان و ریشه ای ای برادر تو همه 

 «مولوی»                                                                              

 

اندیشته ای نیستت کته از ختود بتر جتای       یتات جاویتد بشتر روی زمتین چیتزی جتز       و ح انسانیت انسان یعنتی مانتدگاری  

جتتای ثتتروت و قتتدرت  ه آدمتتی حتتتی اگتتر قصتتد بقتتای جاویتتد بتتر روی زمتتین را هتتم داشتتته باشتتد بایستتتی بتت      . متتی نهتتد 

کته  و اندیشته ای مانتدگارتر استت    . اندوزی به کار خلق اندیشه های نو بپردازد تا در میتان نستل بشتری بتاقی بمانتد     

حتتی در قلمترو اندیشته و علتوم طبیعتی هتم آن       . ریشه باشد یعنی منزه از مادیتت  قول مولانا منزه از استخوان وه ب

مانتدگارتر جهتان طبیعتت باشتد مثتل نیریته جاتبتهذ نتور و         رتر استت کته برخاستته از جنبته هتای      اندیشه هائی ماندگا

نیتز فقتز کستانی چتون نیوتتونذ دارویتن و انیشتتن از        و اینست که در میان دانشمندان علوم طبیعی . زمان و تکامل

نتام ستقراط حتدود بیستت و پتنج قترن پتیش        ه ولتی متثلاا حکیمتی بت    . متابقی فرامتوش شتده انتد     خود نامی باقی نهاده و

 !خودت را بشناس : خاطر یکی دو جملهذ در تاریخ جهان ماندگار شده که هی  خاصیت مادی هم ندارده فقز ب

مستتتلزم یتک آرامتتش و    ذطبیعتت  غرایتتز و تفکتتر نتاب بتتدون دخالتت مادیتت و     ونتتات اندیشتیدن  ا شترایز و امکا و امّت 

تنهتتائی  و ایتتن جتز بتتا انتختاب عارفانتته فقتر     و. نیتتز از خویشتتن  آدمیتان و  یقتین و بتتی نیتازی عیتتیم استت ازعتتالم و    

 .بدی می سازندو عرفان ناب هستند که انسان را در جهان اتنهائی دو بال اندیشه و  فقر. اهم نمی آید رف

 .لای روبی کننده تهن از دنیاست و تنهائی هم پاک  کننده دل از اهل دنیا ذفقر

 

 

 ارزش رازگوئي

 (پاسخ به یک نامه)

 

ایتتن بتتدان  . متتی فرمایتتد کتته در همتته حتتال صتتدق پیشتته کنیتتد  حتتتی اگتتر جتتان ختتود را در خطتتر متتی دانیتتد        ( ع) علتتی

واستطه صتدقذ یتک وسوسته و فریتب شتیطانی استت کته         ه ختود بت  معناست که در خطر یافتن جان یا نتان یتا آبتروی    

اینهمته راز گتوئی و افشتای    : یکی از سئوالهائی که مکرراا از ما می شود اینستت کته   . د دروغ مصلحتی استمولّ

همته را دشتمن ختود     وخطتر متی اندازیتد     را اینکته جتان ختود را د   اسرار نهان انسان و جهانذ چه خاصیتی دارد الّت 

 ........ م نیز دریده تر می شوند و ردمی سازید و م
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نتاحق   نان و آبروئی کته در نتزد متردم استت هتی  اعتبتاری نتدارد و        واول اینکه جان . چنین نیست اصلاا: پاسخ ما 

افشاگران اسرار را دوستت متی دارنتد و نمتی تواننتد ندارنتد و ایتن         وه اتفاقاا مردم قلباا اهل معرفت دوم اینک. است 

ولتی کمتترین خاصتیت افشتای استرار نهتان       .  و فحاشی های آنان هم یک ریا و بازی استت ست هی انیز یک راز ال

ا و دروغهتتای بشتری از خاصتتیت و   اینستت کتته مکرهت  (  نتته افشتای استترار افتراد خاصتتی بته نتتام و آدرس      و) بشتر  

رهتر دو  کته د  مکتارتر و پیچیتده تتر متی شتود      یتا  ئی ساقز می شتود کته در اینصتورت یتا انستان توبته متی کنتد و        آکار

آخترت ختتود را در   صتورت دو نتوع رشتد  استتت و هتر دو جماعتت بتته سترعت بیشتتری بتته غایتت ختود متتی رستند و            

بنابراین عرفان کته بته یتک معنتا چیتزی      . ایشان ممکن می شودرال توبه و آغاز دیگری بنهایتاا مج دنیا می یابند و

 . ف است و این تنها خیر جاودانه است معرو عارف واسرار نهان نیست نهایتاا به خیر جز آشکار کردن

 !نور معرفت: هم جز این نیستو توشه آخرت 

 

 

 :چرا خودنمائي مي کنید

 (پاسخ به یک نامه)

 

شتما در زندگینامته ختود بتتا طتر  مکاشتفات و کرامتات ختتود بته یتک خودنمتائی و جلتتوه گتری بستیار زننتتده ای              : س

 اینطور نیست ؟آیا  .ن نیز می باشد زین اخلاقی خودتااین برخلاف موا  ذدست زده اید 

همانطور که در مقدمه و متن ایتن زندگینامته هتای عرفتانی متتذکر شتده ایتم طتر  ایتن امتور نیتز حجتتی             : پاسخ ما 

دیگر اینکه در عصری کته ختود همته بته کفتر و الحتاد و مفاستد و فنتون          و. برحق دین و معرفت و ادعاهای ماست

امتری واجتب   ذعلیه معارف دینی بکار می برنتد طتر  امتور متتافیزیکی     ارات را برار می کنند و این افتخمادی افتخ

چترا کته محتتا      ذشتهامت عییمتی متی طلبتد     ذ و نکته دیگر اینکه دعویهای عرفتانی و متتافیزیکی نمتود ن    .  است

وه متا  عتلا ه و بت . یتا از ختود را هتم ندارنتد    ؤدمها معمولاا حتی شهامت طر  یک ردرحالی که آ. به پاسخگوئی است 

و کترده ایتم و از ایتن بابتت چته متزد        با طر  این امور متافیزیکی مگر حتق و حقتوق چته فترد یتا گروهتی را ضتایع       

ت تمام عمر خود را وقف ختدمت بته متردم نمتوده ایتم و از ایتن       ا اینکه بی مزد و منّالّوده ایم تی از کسی طلب نممنّ

طتر  ایتتن معتارف متتافیزیکی موجتب تحقیتر دعویهتتای        حتال اگتر  . بابتت هتم عمومتاا جتز عتداوت دریافتتت نکترده ایتم       

و تحقیتر نیتز نهایتتاا    قصد ما تحریتک غیترت دینتی  و عرفتانی استت      . دینی و عرفانی کسی می شود بسیار متأسفیم  

 . استموجب تحریک 

اری کته دیگتر امیتد و انتیت     ختود بیتان کترده ایتم    کته متا ایتن معتارف متتافیزیکی را دراواخرعمر     این ا نکته آختر امّ و 

 . ایمان باقی نمانده استردنیوی ب
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 ؟« اشدّ» چرا اینقدر 

 (پاسخ به یک نامه) 

 

 معتتدل و متوستز و   اده متی کنیتد آیتا در جهتان متا هتی  امتر       استف« اشدّ» چرا در نوشته هایتان اینقدر از واژه : س

 عادی وجود ندارد؟

 

دوران غایتت هاستت و    ن ذآخرالزمتا . نهاده اند« آخرالزمان»ن را درست به همین دلیل نام این دورا! خیر: پاسخ 

اینستت کته در    ختود بتارز متی شتود و     به همت علوم و فنون و صنایع و ارتباطات جهانیذ همه امور بشری در اشدّ

 ترمینتال نفت  افتراد و کتلّ     ذ آخرالزمتان . سر می بریم و همه  امتور در وضتع انقلابتی قترار دارد    ه جهانی بحرانی ب

همانطور که عصر انفجار علوم و فنتون و  اطلاعتات و نیتز     ذافکنی های انفجاری است برون  عصر. تاریخ است 

حتی فصول طبیعی سال نیز دچتار ایتن وضتع استت کته یتا دچتار قحطتی هستتیم و          . انفجار دل ترات و کرات می باشد

 وو کستی کته ایتن علتم      شناستی استت   دوران اشدّ ذ پ  در حقیقت دوران ما. یا سیلابها و طوفانها و غلیان دریاها

جاهتل استت و بترای کتوچکترین مشتکلات هتم        وعصتر متا و از واقعیتت ختودش بیگانته      نگرش را نداشته باشتد از  

 .علاجی نمی یابد زیرا دیگر مشکل کوچک و عادی وجود ندارد

هتم از  ه تتاریخی بشتر را   رو همه امور قتدیمی وعتادی و روزمت     درست به همین دلیل ما دعوی پدیده شناسی داریم

منیتر یتک پیتدایش  جدیتد متی نگتریم و هتر امتری یتک مکاشتفه و خلقتت جدیتد محستوب متی شتود و اینستت کتته در                 

 ظهور خدا : پایان این دوران پایانی هم با بزرگترین پدیده تاریخ هستی روبرو خواهیم شد 

 

 

 

 چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟

 (پاسخ به یک سؤال)

 

انتقاد به بدیهای زن نوشته ایم دههتا و بلکته صتد هتا مقالته و       کتابی که درباره زن و اله یا به ازای هر یک مق ما 

فتی المثتل همته مطتالبی کته دربتاره       . و سایت ما اثبتات ادعتای ماستت    . نگاشته ایم  رساله درباره مرد و بدیهای او

بتته عتتوالم و مستتائل    مربتوط   ادبیتتات و فلستتفه هتا نوشتتته ایتتم    اقتصتاد و  تتتاریخ و  تکنولتتوژی و سیاستتت و  علتم و 

: منتهتی شتما متی توانیتد از متا بپرستید کته        . مردانه است زیرا مردان سازندگان و مدعیان ایتن عرصته هتا هستتند    

چرا اصولاا نسبت به همه اینقدر بدبین هستید؟ کته متا بارهتا پاستخ ایتن ستئوال را داده ایتم و آن اینکته نگتاه متا از           
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ت همتتانطور کتته طبیتتب در جستتتجوی امتترا  بیمتتار استتت و نتته اعضتتای       منیتتر آستتیب شناستتی و درمتتانگری استت   

رو  انتقتاد استتت  ذ تتتاریخ ادبیتات و فلستفه و متذهب و فرهنت  بشتری       عتلاوه بتر ایتن رو  حتاکم بتر کتلّ      . ستالمش  

نته از منیتتر   زیترا از منیتر انتقتتاد و بتدبینی استتت کته راهگشتتائی و خلاقیتت و مکاشتفه و ابتتداعات رخ متی دهتتد و         

بیمتار را پیتدا کترده و بفشتاریم تتا آدمهتا درد را         کار ما اینستت کته نقتاط   . شیفتگی  فروشی و خودفخر خودستائی و

ستانه هتای متدرن جهتان همانتتا     زیترا رو  حتاکم بتر ر   . احستاس کننتد و لااقتل بداننتد کته بیمارنتد و چتاره ای اندیشتتند       

زیچته امیتال آدمختواران جهتانی گتردد      است تا متوجه دردهای خود نشود و باتخدیرو فریبکاری و گمراه سازی بشر

 .بشر دوستی واقع نیک بینی ماست ودر ذ پ  بدبینی ما. خود باور کند  عنوان ناجیانه آنها را ب و

 .اینکه هر چیز زشتی از زن در مرد ریشه دارد  و بالعک  و 

 

 عرفان عملي چیست؟

 (مصاحبه ای با استاد خانجاني)

 

 نهاده اید ؟« عرفان درمانی » د را چرا نام سایت و اصلاا مکتب خو :س

انواع دردهتای جستمانی و روحتانی بته عرفتان روی نمتودم و نیتز اینکته اصتولاا           من خود از فرط ! درد  از فرط : 

هر انسانی فقز از روی غایت درد می تواند جداا و خالصانه روی به عرفان نمایتد یعنتی انگیتزه لازم و کتافی بترای      

ستتی درد ختودش و ستپ  درد متردم و آنگتاه شتناخت حیتات و هستتی و نهایتتاا شتناخت ک          اول شتناخت  :شتناخت بیابتد  

در جهتان متا و مخصوصتاا کشتور خودمتان متی توانتد        « عرفتان درمتانی  » چنتد کته   هر. که مبدأ و خالق انسان است

مراهتی و  کته از بنیتاد بتر گ    هتای رایتج در بتازار تلقتی گتردد      « درمتانی » نتامی گمتراه کننتده باشتد و معتادل یکتی از       

: « اصتالت معرفتت  » استت و یتا مکتتب    « عرفان عملی» نام حقیقی و جامع سایت و مکتب ما همان . فریب است

 !معرفت کافیست 

 

 گی داشته باشد؟ژباید چه وی عرفان چه کسی است  و یک سالک حقیقی در قلمرو :س

 !صورت چو آدم به سیرت چو دیوه باید درد آدم نبودن داشته باشد که ب : 

دنیتا و اهلتش را از    از جتان ستیر کترده باشتد یعنتی ایتن درد بایستتی کتلّ         جتان آورده و ه این تضاد بایستتی او را بت   و

دمیتتت آآدم انتتدک بهتتر از ختتودش بته لحتتا      چنتین کستتی اگتر بتته یتک    . بتی نیتتاز نمتوده باشتتد     چشتم دل او انداختتته و 

 بتالاخره حتتقّ و چنتین کستی    . ارادت عرفتانی  وینتتدو بته ایتن متی گ   . او را رهتا نمتی کنتد  تتا بتته حقتش برستد       ذ برستد 

را در ختودش   آن پیتر خستته و نومیتد نشتود چته بستا       و اگتر  د اگر نه در این پیتر در پیتری دگتر   آدمیت خود را می یاب

آنکته نیافتته نته خواستتته    . جوینتده یابنتده استت و خواهنتده شتونده استت       . ختودش امتامش شتود    ذ بیابتد یعنتی خداونتد   

 . ونه جسته

 د کامل کیست؟یک مری:س

 .و پیر را خلیفه خود نموده باشد عالم هی  نداشته و نخواسته باشدکسی که جز وجود پیرش در دو  : 
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ستتیمائی بت  نومیتد کننتتده     ذ شتما در زندگینامته خودتتان بتتا گزارشتی کته از دوستتتان و اطرافیتان ختود داده ایتد          :س

 این چیست؟. پیش روی می نهید 

ابتتدائی تترین ارزش   بلکه بته    ه تنها کمترین نشانی و گرایش به عرفان که هی ناین گزارش کسانی است که  : 

جملگتتی  ستتاکنان وادی درک استتفل بودنتتد کتته بستتیاری از آنتتان در مقتتام حیتتوانی هتتم       هتای عرفتتی بشتتر نداشتتتند و  

 ذ یتاهی شتتود بنتابراین از دیتتدگاه معرفتت کلتی اتفاقتتاا بستیار هتم امیتتدوار کننتده استت کتته ستنگی تبتدیل بتته گ           .  نبودنتد 

ر مقتام آدمیتتزادی تتازه بایتتد درد    و آنگتاه د  آدمتی پیتدا کنتتد   گی حتتّ جتتانوری بته تتاز   ذگیتاهی تبتدیل بتته جتانوری شتود    

از  اجتمتاعی بنتده هتزاران بتار شتاقه تتر      اتفاقاا این بخش از فعالیتت و رستالت   . بکشند تا شاید میلی به معرفت یابند

تی  بتر دوش پیتر   ختالص و جتدی اصتولاا نته تنهتا بتاری و مشتقّ        مریتدان . هدایت هتزار مریتد و ستالک معرفتت استت      

آن گتزارش هتا اساستاا کستانی      . نتد نمی نهند که پیر را در امر هدایت دیگران و خدمت به عامته متردم یتاری متی ده    

ش نبودنتد کته شتفا یافتنتد و     ا مخاطب قرار می دهد که به غلز خود را مرید  می پنداشتتند حتال آنکته دیوانگتانی بتی     ر

ایتن نیتز در معنتای کلتی مشتمول ستلوک عرفتانی        . نداشتتند  ااحیات جانوری خود رفتنتد کته ستابق   سراغ ه گی ب تاز به

ا هنتوز  رو دیگتران فقتز مصترف کننتدگانی غیرمتعهتد بودنتد زیت       لوکی یک جانبته و فقتز ازستوی بنتده     است منتهی س

 .به عرصه تعهد وارد نشده بودند

 می دانید؟عرفان نیری چیست و چرا آنرا خطرناک :س

مثتل هتر خبتری و اطلاعتی      و. عرفان نیری عبارت است از اخبار و اطلاعات درباره عرفتان عملتی و عارفتان    : 

حقتایق و معتارف توحیتدی و    یکتی تبتدیل   : رش از چنتد جنبته استت    و خطت  دچار تحریتف و دروغ و تتوهم استت     طبعاا

ه و دیگتر بت  . بته نفت  و مشتتبه شتدن امتر       فوق علیتتی و متاورای طبیعتی بته منطتق متادی و قیاستی و ایجتاد قیتاس         

و دیگتر جاتبتته تتوهم و مالیخولیاستتت    . ادان استت دلیتل جاتبته شتتدید ایتن اخبتار در نتتزد ستوداگران و شتیاطین و شتتیّ       

مثتل اینکتته کستی کتته فرمتول مکاشتتفات نیوتتتون یتا انیشتتتن را حفتظ کنتتد و امتتر بته او مشتتتبه گتردد  کتته نیوتتتون و             

یتن اخبتار و اطلاعتات مدرسته ای و کتتابی یکتی از خطرنتاکترین جنبته از آمتوزش          هتر چنتد کته ا   . انیشتن شده است

 دنیا پرستی به شتتابی ختارق   انهای نااهل را هم درنسا ارهمان میزان هم پربرکت ترین آموزه هاست زیه هاست ب

ا پدیتد  ر دگتر  زنتدگی  امکتان توبته و  لتذا   و جهلشان می رستاند و  لذا هرچه سریعتر به غایت کفر اندازد و العاده می

چنتد کته خطرنتاک و مهلکته     هر. جمود کافرانه می باشتد  این خود رشدی کافرانه است و بهتر از رکود و. آ ورد می

ستاقز و  بولهوستی زودتتر    وستت کته فترد بتازیگر را در بتازیگری      باشتد و حتداکثر این  گاه جبتران ناپتذیر    ذ این وادی

خطرنتاک  . عرفتان استت   کمتترین خاصتیت معتارف توحیتد و     کته ایتن  . شرش را به پایان متی رستاند   هلاک می کند و

.  یتد  آدقتت و جتدیت بیشتتری پدیتد      نامیدن این معارف نیری از جانب بنتده اساستاا جنبته تربیتتی و مراقبتتی داشتته تتا       

 .با دهان شیر استزیرا همچون بازی 

آیتا متی تتوان    « اه متی کنتد  گمر ک  را که خود بخواهد هدایت یا خداست که هر» کریم می خوانیم که در قرآن :س

ایتن ستالکان    الهتی دانستت و   ۀنیتر ویتژ   وامر سلوک عرفانی و قرار گرفتن خالصانه در این راه را هم یتک لطتف   

 را براستی برگزیدگان خدا نامید که مشمول توفیق اجباری قرار گرفته اند؟

هتر  » : آیته متورد نیتر شماستت     خلاف ظاهر بتر ه در جای دیگر قرآن درست امر دیگری آمده که ب!  آری و نه : 

ولتتی ایتن دو آیته مکمتل و ظتاهر و بتاطن یتک امتر استت یعنتتی            -« گمتراه متی شتود    کته بخواهتد ختودش هتدایت یتا      

و یتا ایتن آیته    . متی باشتد  « بخواهید مترا تتا  اجابتت کتنم شتما را      » خواسته خدا و خود بشری یکی است و مصداق 
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اختیتار تتا    وادی اشتدّ  ذ وادی لااکتراه استت و عرفتانش    ذ دیتن ختدا   -« یتاری دهیتد مترا تتا یتاری دهتم شتما را        » کته  

 .عشق است سرحدّ

ختودی ختود نمتی توانتد     ه و ایتن اجابتت از جانتب خداستت یعنتی  هتیچک  بت        هر که بخواهتد ختدا را اجابتت متی شتود     

ت بتر آنتان منّت    خداونتد  ذ آنانکته ایمتان آورده و تتلاش کردنتد و صتبور ماندنتد      » لتذا متی فرمایتد     خود را هدایت کند و

ایتن چنتد آیته متذکور     « سویشتان متی فرستتد   ه امام یتا شتاهدی را جهتت هدایتشتان بت     از نزد خودش رسولذ  نهاده  و

 .بیان جنبه های متفاوت مسئله مورد بحث است

اصتتلاا  ذ اراده یتتک طرفته خداونتتد بتدانیم   سرنوشتتی و منتتوط بته    جبتری و یتتا   ژنتیکتی یتتا   هتدایت را تاتتی یتتا   اگرامر

همانتا گتوهره اختیتار و     ذ از بهشتت استت   برتتر   هدایت را نفی کرده ایم زیرا آنچته کته حتتی    گوهره و حقّ اساس و

 . همانطور که بهشت ازلی در نزد آدم و حوا به دو گندم فروخته شد چون انتخابی نبود. انتخاب بشر است

از پوستتتین هتتای وارونتته   و متترزش را زبتتان ستتاده تعریتتف کنیتتد و حتدّ   ه ممکتن استتت یکبتتار دگتتر عرفتتان را بت    :س

 تهای عرفانی معلوم کنید؟الیّمکاتب شبه عرفانی و دجّ عرفانی و

قتامی در درجتات   شناخت ختدا در خویشتتن بته یتاری و ارادت یتک انستانی کته بته چنتین م          عرفان یعنی جستجو و: 

بتترای   فتتوت و فتتن و یتتا روشتتی    چتته غیتتر از ایتتن عرفتتان نیستتت متتی توانتتد ستترگرمیذ هنتترذ       هر. نائتتل آمتتده استتت  

گیتاه درمتانیذ    پ  پدیتده هتائی مثتل تکنولتوژی فکترذ انترژی درمتانیذ       . درمانگری باشد ولی عرفان اسلامی نیست

متورتی   معضله هاله نوارنیذ غیبگوئی و کف بینی و حتتی ادبیتات کاستتاندائی و کریشتنا     ذجن گیریذ احضار رو  

. ی متی شتود  اعرانه و سترگرمیهای روانتی تلقّت   و اوشوئی هم عرفان نیست و حداکثر نتوعی تفتنن ادبتی و الفتا   شت     

کتار بته تیمارستتان     ه از نیر ما سرگرمیهای بسیار خطرناکی هستند که گاه عقل و شعور را تباه می کننتد و که البتّ

اینهتا  .  وهتای تتوهم زا مربوطنتد   رات و دارتقریبتاا همته ایتن عرفانهتای بتازاری کمتابیش بتا مختدّ        . و زندان متی کشتد  

 .ی به معرفت نف  و دین ندارندچه هستند ربطهر

 چرا در آثارتان اینقدر به روی فردریک نیچه تأکید دارید؟ :س

ایتتن هتتر دو در نیچتته و آثتتارش   . نیچته هتتم متتی توانتتد چتتاهی  بتترای ستتقوط ابتتدی باشتتد و هتتم پلتتی بتترای نجتتات         : 

لعتته کننتتدگان  حضتتور دارد و مخصوصتتاا کتته مجموعتته آثتتارش در کشتتورمان و بلکتته در جهتتان ترجمتته شتتده و مطا     

ی از بزرگتتترین  یکتتذ نیچتته . همتتراه آورده استتت پتت  بایتتد نیچتته را شتتناخت و شناستتاند    ه بستتیاری در نستتل جدیتتد بتت  

نیچتته . متدرنیزم استت و یتتک پدیتده ای کتته در حتال تبتدیل بتته یتک فرهنت  جهتتانی استت           تناقضتات انستانی درعصتتر   

دام بزرگتی   ذصتداقت او . متفکّتر و صتادق   منتهتی انستان   ذشناسی عین شناخت مدرنیزم و انستان آخرالزمتان استت   

 .برای ابلهان است

 

 آیا می توان نیچه را هم یک  عارف خواند؟ :س

پت  حتمتاا بایتد او را فهمیتد و     . عتارفی بتی پیتر کته در ظلمتت نفت  ختود گتم شتد         . عارفی ب  عبرت انگیتز ! آری : 

برحتذر   شناستاند و  ذ ود پیتر را منکرنتد  به جماعتی که طالب ارتباط مستتقیم بتا خداینتد و بترای امتر خودشناستی وجت       

 .همچون جناب مصفامورتی درایران و مقلدانی  داشت مخصوصاا به پیروان کریشنا

 را مدیریت نمود؟د کلاا تهن خو آیا می توان فکر و :س

همتین رهبتری بتر     ذ اتفاقاا یکی از مهمتترین و نخستتین امتری کته بته یتک ستالک عرفتانی تعلتیم داده متی شتود            : 

چنتین کتاری محتال استت و بزرگتترین روانکتاوان جهتان هتم           ذ بتدون یتک پیتر فرزانته    . روان خویشتن استت  تهن و
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گی و ختر عمرشتان دچتار پریشتانی و افسترد     لذا در اوا خودشان موفق به چنین امر خطیری در خودشان نشده اند و

یتک کستی مثتل    . متورتی  ریشتنا جنون متفاوتی شده اند مثل نیچه ذ فرویتدذ یونت ذ  هورنتایذ انیشتتن و حتتی ختود ک      

ختود را بته زیتتر   « پدیتده شناستتی رو  »فلستفه   آگتاهی استتت در اواختر عمترش کتتلّ     –هگتل کته ختدای فلستتفه ختود     

یادمتان باشتد کته هگتل و      .  سئوال می برد و اعتراف می کند که هی  آنرا فهم نمی کند که منیورش چه بوده استت 

دچتتار نیچتته دیوانتته  شتتد و هگتتل   . ی هستتتندشناستتی متتدل اروپتتائ نیچته دو تتتن از بانیتتان مکاتتتب روانکتتاوی  و  خود   

 .تجاهل و حماقت گشت و بیچاره کسانی که هنوز از آنان پیروی می کنند

 عملی نامید؟ خودی خود عرفانه آیا مجموعه آثار شما خود نوعی عرفان نیری نیست و یا باید اینها را ب:س

و مجموعته ای از   ختودی ختود عرفتان عملتی نیستت     ه اشتد بت  بتی تردیتد یتک کتتاب در هتر حتدی هتم کته متعتالی ب          : 

متوده و در درک  و حتداکثر متی توانتد کته طالبتان را مشتتاقتر ن      . نیریات و گزارش تجربیتات عملتی در عرفتان استت    

. زدوجودی یاری دهد ولی نمی تواند فتردی را فتی البداعته تبتدیل بته یتک ستالک عرفتانی ستا         مشکلات و معماهای 

یمتان  اچنتین خاصتیتی نتدارد و حتداکثر بتر      است به قول خودش لترین اثرعرفانی در تاریخ بشرحتی قرآن هم که کام

ایتن   متؤمن بایتد از امتامش اطاعتت کنتد و     . هتدایت کنتد   مؤمنان می افزایتد و نته اینکته کتافران را بته ایمتان آورد و      

 .روش سلوک است

معتارف حاصتل    اینکته بختش عییمتی از    گتی  شتاید منحصتر بفترد داشتته باشتد و آن      ولی مجموعه آثار بنده یک ویژ

ام را آنهتم بته زبتان بستیار ستاده در اختیتار همگتان قترار متی           از معرفت نف  و نیز تجربیات و مشاهدات عرفتانی 

بتار متی آورد کته هزینته دیتن و عرفتان استت کته متتن         ه ه ایتن امتر ختود بترای اینجانتب هزینته کلانتتی بت       دهتد کته البتّت   

کتنم کته آثتار بنتده امتروز یکتی از        به تجربه ادعا می. لزم به پرداخت آن دیده امبرخلاف بسیاری از عرفا خود را م

فطتتری بتترای بشتتر متتدرن و خاصتته نستتل جتتوان و بتتی      وعرفتتانی  وامیتتال دینتتی  در  تتترین و محرکتتترین  برانگیزنتده 

پتیش   تتا همتین یکتی دو ستال    . بته همتین دلیتل تجربتی اقتدام بته انتشارشتان نمتوده ام          و فقتز   استت هویت و گمشتده  

آثتتارم و قلتم متتنذ رب متتن بتتوده    . متتن اساستتاا بترای ختتودم نوشتتته ام    . ثتار نداشتتته ام  آتتتی جتتدی در انتشتتار  هتی  نیّ 

عمتل   ذثتار اینجانتب   آکته در حیطته عرفتان پدیتد آمتده انتد       متی تتوانم ادعتا کتنم کته در میتان همته آثتاری         این بنتابر .اند

.   عرفانی را در دسترس هر بتا ستوادی قترار متی دهنتد     و عشق  حقایق و شور ترین هستند وانگیز اترین و عملرگ

بشترط آنکته   . و این همان ادعای مردمی کردن حکمت  و عرفان استت کته بنتده بته توفیتق الهتی بتدان نائتل شتده ام         

 ؟!در اختیار مردم قرار گیرد و سایت ما دچار ویروس نگردد 

ینکته در چته مقتامی؟ و نیتز پیرتتان چته کت         آیا شما خودتان را یک عارف نیری می دانید یا عارف عملی و ا:س

 یا کسانی بوده اند ؟

عنتتوان یتتک وظیفتته هرچنتتد    ه و خطرنتتاکی استتت ولتتی مجبتتور بتته پاستتخ  صتتادقانه ام بتت      ستتئوال بستتیار ستتخت    :  

القتابی چتون روشتنفکر ذ    ایش متی یتابم در نقطته مقابتل     عارف تنها صفت و لقبی استت کته ختودم را مستمّ    . هزینهپر

در زندگینامته ام مفصتلاا  پاستخ     دربتاره پیتر   ...گر و پیغمبتر و  طبیبذ روان درمتانگرذ و یتا جتادو    فیلسوف ذ حکیم ذ

 .  داده ام

ه ختتودش رب متتن بتتوده و گتتاه بتت    ذخداونتتد. حقیقتتی کلمتته در بیتترون از ختتودم نداشتتته ام    معنتتای ه ولتتی هتتی  پیتتر بتت  

اهتل عمتل و ستلوک جتوهری متی      ری متن ختودم را یتک عتارف     آا  طیبه اش مترا هتدایت کترده استت؟     واسطه ارو

زنتدگیش را تمامتاا در جستتجوی حقیقتت بتوده      اریخ سراغ دارم که از همان آغتاز  دانم و بسیار اندک عارفی را در ت

ا دربتاره مقتام عرفتانی ختودم جتز ختدا       و امّت . باشد و حتتی یتک درصتد از زنتدگیش را بته دنیتا اختصتاص نتداده باشتد          
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ر شتده ام  نند ولی همین قدر همتانطور کته در زندگینامته ام تتا حتدودی متتذکّ      نمی داند و بهتر است دیگران قضاوت ک

عرفتا را در زنتدگی ختود داشتته ام کته وجته       دگانی ستائر  اکثر نشانه هتا و مشتاهدات و مکاشتفات گزارشتی در زنت     ذ 

ده ام همانا نشانه های قیامتت در قترآن استت کته در جتای دیگتری نشتنیده یتا نخوانت          ذ فرد مکاشفات بندهه منحصر ب

 .لذا خودم را عارف عرصه آخر الزمان و قیامت می دانم و. 

 

غلّو و خودستتائی عرفتانی نکترده ایتد      ذ و فکری شماسته معرفتی که زندگینام« هستی بایستی»آیا در کتاب  :س

 ه در میان عارفان یک سنت بوده است؟که البتّ

آیتا شتما   . ماعیذ بسیار هم شکسته نفستی کترده ام  اجت وخاطر برخی از ملاحیات اعتقادی ه ب. اتفاقاا به عک  : 

ت و ین واقعیّت را هم غلّو و ترفند شاعرانه می دانید؟ من نمی دانتم و بلکته عت   ( ع)آن خطابه های عرفانی امام علی

ام خاصته   یّتت متن از آن کتتاب در درجته اول ختودم بتوده      ولتی ن .  وجودی آن حضرت می دانتم  حتی کمتر از واقعیت 

  ولتی قصتدم از انتشتارش فقتز    . استت  رب متن بتوده  ذ یرونی ندارم و لذا همانطور که گفته ام قلم من اینکه من پیر ب

 و ختدایگونگی بتوده استت یعنتی نتوعی تحریتک غیترت الهتی بشتر         انسان جامد شتده متدرن بته صتفات الهتی       رغیبت

انستانی ام تلقتی    - عرفتانی  – و هزینته هتای دینتی    یکتی از  بزرگتترین ایثتار    ذ این اثرم و لذا انتشار. درحال نابودی

و  جتان حقیتر  و چته ختوب کته    . ور می کند ولی تا خدا هست چته بتاک   سویم حملهه می شود زیرا همه شیاطین را ب

ای احیتای انستانیت و بترای    ردرمرحلته نهتائی هتم بت     ذام که تاکنون دهها بتار از دستت داده  مریض و ناقابل خودم را 

و دستت کستی را هتم کته مترا در ایتن امتر یتاری دهتد ببوستم و تتا ابتد             رضای دوست از آستتین تتن بته بترون افکتنم      

 .را می شناسیم( ع)خدا را هزاران سپاس از اینکه علی. ممنونش باشم 

چترا بته ایتن ستئوال احمقانته ام      . از این سئوال آخرم براستی شرمگین هستم و از شما طلتب مغفترت متی کتنم    : س

 پاسخ دادید؟

و بدانیتتد کتته ارزشتتی  . هتا صتتادقانه باشتتند و نتته مکارانته    اش همتته حماقتتت ی کتتا. متن از صتتداقت شتتما ممنتونم    : 

 .همانی که امروزه کیمیا شده است ذادب درس اول معرفت است. اساسی تر و مقدمتر از ادب نیست

 

 

 

 همه تناقض چرا؟ این

 (پاسخ به یک نامه)

 

کته عقتل و ادراک را زائتل نمتوده      جتز دریتائی از تنتاقض و تضتاد نیستت     جناب دکتر مجموعه آثار شتما چیتزی     :س

 این چه رازی است؟. و دچار جنون می کند

 .در یک جا زن را عین خدا می کنید و در جائی دگر مجسمه شیطان می سازید

 .درجائی دگر مکر ابلی  می نامید ذمی خوانید در یک جا عشق را گوهره وجود
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در جتتائی دگتتر پشتتتوانه درجتته اول ظهتتور       ذیتتد ال آخرالزمتتان معرفتتی متتی کن  یتتک جتتا تکنولتتوژی را تجستتم دجّتت     در

 بالاخره تکلیف ما چیست آیا کدام درست است ؟ آیا می تواند در آن واحد هر دو درست باشد؟. آخرالزمان 

  

محتو کننتده آن نیتز     قهتر توأمتان استت و باعتث هستتی و      مهر و اشدّهمانطور که خداوند میهر! تواند  آری می :  

و لتذا انستان کامتل هتم     . د در همه مخلوقاتش به صور و درجتات متفتاوت متجلتی استت    این صفت تاتی خداون. هست

آشتکارتر متی    اضتداد را  ذ معرفت هتر چته کته عمیقتتر شتود     . کسی است که او را وحدت اضداد خوانند همچون خدا

ن ولتی هنتر در اینستت کته یگتانگی ایت      . عترش معرفتت استت   ( وحتدت اضتداد  )سازد و اینست که گفته انتد دیالکتیتک   

هتدایت استت و در تستاوی پنداشتتن      ذدر درک یگتانگی اضتداد  . ه نته تستاوی آنهتا را    اضداد را درک کنیم و صد البتّت 

 .آنها هم هلاکت 

 

 آیا تکنولوژی حرام است؟

 (پاسخ به یک نامه)

 

حتترام استتت    ذحتترام نیستتت بلکتته تکنولتتوژیزم یعنتتی تکنولتتوژی پرستتتی و تکنولتتوژی ستتالاری        ذتکنولتتوژی ! خیتتر

 . حرام است ذحرام نیست بلکه پول پرستی ذکه پول همانطور

حترام   ذهمتانطور کته زن  . حرام استت   ذحرام نیست بلکه حکومت و سیاست بازی ذهمانطور که حکومت وسیاست

و نیست بلکه بچته بتازی و بچته پرستتی     حرام  ذهمانطور که بچه. نیست بلکه زن پرستی و زن سالاری حرام است

حتترام  ذهمتانطور کته غتذا   . ت حترام استتت  حترام نیستتت بلکته منیّت   « متن »انطور کته  همتت.  حترام استت   ذبچته ختواری  

  حترام نیستتت بلکته ستتک    ذ کستت همتتانطور کته . حتترام استت  ذو متذهب اصتتالت تغذیته  نیستت بلکتته شتکم پرستتتی    

 .حرام است ذحرام نیست بلکه بازی با عشق ذکه عشق همانطور. حرام است ذپرستی و ابتلای به پائین تنه

 ذهمتانطور کته کتامپیوتر   . ن خویشتتن  حرام است و استثمار بتد  ذحرام نیست بلکه اشتغال پرستی ذکارهمانطور که 

حترام استت و    ذحترام نیستت بلکته نمتاز پرستتی       ذهمتانطور کته نمتاز   . پرستی حرام استحرام نیست بلکه کامپیوتر

آیتا    ...حترام استت و    ذه دنیتا پرستتی  حترام نیستت بلکت    ذهمانطور که نهایتاا  دنیا. جای خداذ نماز را پرستید ه نباید ب

یعنی پرستش ختدای شخصتی هتم حترام     . حرام است  ذباز هم روشن نشد؟ هر پرستشی جز پرستش خدای امام حیّ

 .است

 نیتر متی آیتد کته اصتولاا جتز      ه و ما متأسفانه امروزه به همه این حرامهای مذکور مبتلا هستتیم و بته همتین دلیتل بت     

 .باشد از منیر معرفت بر وضع موجود مرگ و نیستیذ همه چیز حرام 
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 (پاسخ به یک نامه)تساهل در دین

 

از ماستت متتی   اینگونته کتته شتما معتتارف دینتی را عرضتته متی کنیتتد و متته بتته خشتخاش متتی زنیتد و متتوی را          : س 

متتأیوس شتده و دستتت متتی   م از همتتین دیتن نیمتته کتاره ختتود هتم     هتتی  کت  قتتادر بته دیتتن داری نیستت و متترد      ذکشتید 

 بهتر نیست که مقداری تساهل در دین داشته باشید؟ آیا. کشند

 

نمتتاز شتب و اعتکتتاف    آیتتا متا در کجتتا دعتوت بتته ریاضتیت و    در دیتن یتتا تستاهل در شتترک و نفتاق؟     تستتاهل : پاستخ  

برای عبادت آنهمه شکیات و وسواس و عذاب درست کرده ایم  کته متردم از ختدا و دیتن بیتزار شتوند؟        نموده ایم و

این مطمتئن  عتلاوه بتر  . ی کته آستان باشتد یتا ستخت     کر و  مراقبه و معرفت است و نه هی  کتار تمام دعوت ما به تف

رستوائی حاصتل نمتی آیتد و ایتن نتوع دیتن اگتر تعطیتل هتم            باشید که در دین بااکراه و ریا جز کفر پنهان و بدبختی و

گنتاه شترک و نفتاق را    هم به نفتع متردم استت زیترا خداونتد متی فرمایتد کته هرگتز           شود هم خدا را راضی می کند و

اتفاقتاا متا   . و بلکه گناه کافران بی ریتا را بتا یتک توبته جمعتاا متی بخشتد بتی هتی  عتذابی           عذاب می کند نمی بخشد و

هتر کته دیتن ختدا را ستخت جلتوه       .عتذاب آور نمتوده ایتم    دین را بسیار آسان کرده و بلکه شترک و نفتاق را ستخت و   

 .منافق است ذدهد

 

 

 است ارتباط با شما چقدر سخت

 

تتاکنون کستتی ستواد خوانتدن و نوشتتن هتتم       ذکلاستهای مکتتب و دبستتتان نمتی بتود    « پتای بتتر جتای   بتر » اگتر همتان   

یتک فتارغ    ذدرست به همین دلیل امروزه کته ایتن حتداقل آداب صتوری هتم در حتال حتذف شتدن استت         . نیاموخته بود

 .یابیم تا چه رسد به علم و معرفتا گاه دارای یک سواد دبستانی یا مکتب قدیم هم نمی رالتحصیل دبیرستان 

شترط   ذادب. و تربیتت نتوین استت بتدون یتک حتداقل ادب اجبتاری ممکتن نمتی شتود          تحصیل اجباری که اساس تعلیم 

 .اساس تعلیم و تربیت است« با ادب باش تا بزرگ شوی» و لذا .  اول کسب هر نوع دانشی است

حتداقل ادب بتاطنی و خشتوع     اگر دارای ذو امثالهم باشد  و علم باطنی و عرفانحال اگر کسی ظاهراا طالب معرفت 

صتوری و   بته تیتاهر حتداقل ادب    ابد تتا چته رستد بته اینکته حتتی قتادر       نباشد هی  نمی یقلبی درقبال استاد و مرادش 

فقتدان   ذارتبتاط بتا متا    علتت ستختی برقتراری   . بتی ادبتی استت     رهمه حتال بهتتر از  تیاهر به ادب د. کلامی هم نباشد 

استت کته یافتته نمتی      دب ظاهری است که متأسفانه در نسل جدید که احساس نبوغ می کندذ ادب تنهتا چیتزی  حداقل ا

اختلاص نته تنهتا     ادت ورخشتوع و ا  صتلاا ادب  و ا خشتوع استت و   معرفتت همتواره متلازم ادب و    وطلب علتم  . شود

 و ایتن قتانونی تاتتی و   . دشرط اول کسب علم و معرفت است بلکه واضح ترین نشانه طلتب آن در فترد نیتز متی باشت     

حتدود یکستالی    اینستت کته گتاه فتردی پت  از     .  صتیرم ام و از ایتن بابتت بتی تق    خدائی استت و متن آنترا ابتداع نکترده     

ای بابتا ایتن   » : د کته  رایتن رابطته نیافتته استت و آنگتاه ادعتا متی کنت        ین حرکتت و رشتدی د  ارتبتاط  دائتم بتا متا کمتتر     
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هویتت چنتین افترادی استت کته بایتتد       ذهتم بتی ارزش تتر استت    کشتک   درحالیکته آنچته کته از   « . حرفهتا کشتک استت   

 .سالها کشک بسابند

 

 دادم برسیده ب

 (طرح یک نامه) 

 

تربیتی استتت و ه و فرهنت  و شتغل ختتود او نیتز امتور    عتالی و اهتل مطالعتت  دارای تحصتتیلات   زنتی دارم  ذآقتای دکتتر  

فکر هم بتوده ایتم  و اصتلااا همتین     و هم همکار است که ازدوا  کرده ایم و یکسال. خود را اهل عرفان هم می داند

ولتی از روز اول زنتدگی تتا بتته    . هتر دو شتدیداا مایتل بته ایتن ازدوا  بتودیم       شتد و موجتب علاقته متا بته یکتدیگر       امتر 

ام و واقعتاا در ایتن یکستال بلاوقفته در      ن نرفته و شبی ختواب راحتتی نداشتته   ساعتی آب خوش از گلویم پائیمروز ا

یتک ستاعت   هتر ستازی کته متی زنتد رقصتیده ام ولتی حتتی         ه بته هتی  صتراطی مستتقیم نیستت بت      . امم بتوده  آتش جهنّ

و هتتر روز بهانتته ای  . بنتتد استتت و نتته بتته حرفهتتای ختتودش    آرامتتش و شتتادی نداشتتته ام نتته بتته حرفهتتای متتن پتتای    

ستتی  آزار و سادی -ی کتنم کته یتک بیمتاری روانتی و ختود       احستاس مت  اصلاا . ی بحث و جدال و قهر داردمضحک برا

در قبتال ستلامت و عتتزت   . نته هتتیچک  را   استت کته نته چشتتم دیتدن خوشتی و ستعادت ختتودش را دارد و نته مترا و         

بارهتا بته فکتر    . ا از متن  متی گیترد   دیگران دیوانه می شود و هر کسی را می بیند که حالش خوب است انتقامش ر

ه هتر راه حلتی کته بت    . اضتی استت   نیتر متی رستد خیلتی هتم ر     ه ولتی او بترایش عتادی استت و بت     . خودکشتی افتتاده ام  

رتتر  تر و متکبّو بخیتل تتر و حقته بتاز     جتام داده ام ولتی روز بته روز بتدتر    ان ذنیرم رستیده و از مشتاوران پرستیده ام   

پتایم بگذاریتد ممکتن استت هتر آن یتا ختودم را بکشتم یتا او          لطفاا نجاتم دهید و راهی بته پتیش   . و دیوانه تر می شود

 .را 

اگتر بته راه نیامتد او را تنبیته      ذبعتد متدتی او را تحتریم جنستی کنیتد     . وند اول نصیحتش کنید طبق قول خدا :پاسخ ما 

 .بخصوص  تحصیل کرده هایش. و بدانید اکثر زنها چنین اند. طلاقش دهید ذاگر نشد. بدنی کنید

 

 

 هم فیلتر شدیمما نیز

 

و دشتمنان قستم ختورده انقتلاب و      هم فیلتر شدیم همچتون ستایت هتای جنستی و فحاشتان بته نیتام و مقدستات        ما نیز

و لتتذا متتا را بتته جنتتا  بتتی ختتودی هتتا فرستتتادند و ایتتن از جملتته هنرهتتای ختتارق العتتاده و ویتتژه مستتئولین        . استتلام 

است و جای ب  تقدیر دارد کته هتر روزنامته ای را تبتدیل بته شتب نامته متی          فرهنگی نیام ماست که براستی نوبر
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ر صدقی را تبدیل بته مکتر متی کننتد و هتر دوستتی را دشتمن و هتر دشتمن          کنند و هر حقی را قاچاق می سازند و ه

 .قسم خورده ای را برای مذاکره به دالان های ویژه رهنمون می نمایند 

جتتای هتتی  شتتکوه و    ذهتتدف انجتتام وظیفتته ای بتترای رضتتای ختتدا و ختتدمت خالصتتانه بتته خلتتق باشتتد     هرحتتال اگره بتت

ند ممنونیم کته زحمتت متا را کتم کردنتد و زحمتت ختود را بته درگتاه          و ما از کسانی که فیلترمان کرد. دعوائی نیست 

 .زیاد نمودند  ذحق

پروردگتارا  : روز قیامتت گفتته باشتیم کته     شیدیم از ستر درد دل و دیتن تتا در    چند صباحی نالیدیم و عربده ای کما نیز

 !همین و ب  . نبودیم شاهد بودی که ما به تو و دین تو و انبیاء و اولیاء و مقدسات و ناموس تو بی تفاوت 

 ذفرهن  و ناموس و ایمان و اختلاق متردم هستتند    ولی در حیرتیم که مسئولین فرهنگی نیام ما که شاهد انحطاط 

آن چتته جتتوابی بتته ختتدا و     ازرو بتتدت . بدهنتتد  «عرفتتان درمتتانی »چتته جتتوابی دارنتتد کتته بتته بازدیتتد کننتتدگان ستتایت       

 ؟ما که در حیرتیم شما چطور. دشان رسولش می دهند و چه جوابی به وجدان خو

 .خداوند همه را شفا دهد. حتماا دشمن خویشتن است  ذکسی که دوست خود را نشناسد

 

 

 پاسخ به یک نامه 

 «حالا چه کنیم؟»

 

قتول شتتما ذ در  ه یتا معجتزه ای بت    اصتتلا  و هتی  تغییتر و   ا عمومتاا متوجته شتده ایتتم ولتی هنتوز     مطالتب شتما ر  :  س

 زین پ  باید چه کرد ؟. ابیم زندگی خود درنمی ی احوال و

در دل  جتذب شتده و   زمزمته کنیتد تتا هضتم و     زین پ  بایستی دریافتهای عقلانی خود را شتبانه روز نشتخوار و  :   

 توستتل و واستطه دل ذ راهتتی بستیار طتولانی در پتیش استت و     ه از فهمیتدن تتتا تصتدیق نمتودن بت    . شتما صتدیق گتردد    

پت  بته یتاد آوریتد     . ه حقّ در وادی صتبر استت کته بته بتار متی نشتیند        قول قرآن توسل به ب عییم می طلبد و صبری

اینستت   ذیکتی از بزرگتترین خطاهتا   . آنترا زیتر نیتر بگیریتد      زنتدگی ختود باشتید و    شتاهد بتر   تحمّتل ذ و  تأمل کنید و و

 ایتن نتتوع . بتتدیها را بته دیگتتران نستبت دهیتتد     ختود و ه خوبیهتا را بتت  کته ایتتن معتارف را در دیگتتران جستتجو کنیتتد و    

 .عرفان از آدمی یک دیو می پرورد همانطور که شاهدیم 

قتول رستول   ه به عمل آورید که عمل به علم تنها راه دل نشین شدن علتم استت وگرنته بت     ذآنچه را که باور کرده اید

هتی  چیتزی مهلتک تتر     . آدم را بته دام متی انتدازد     غترور متی زایتد و    ور تکبّت  وبال گردن استت و   ذ فقز( ص)اکرم 

 .عمرعاص تولید می کند  قلمرو دجّالیّ ت نف  است و ذعرفان بی عمل. ن بی عمل نیست از عرفا

ستپ  ایتن ظلتم زدائتتی در     ظلتم زدائتی را بایتد از ختود آغتاز کترد و      . اصتلا  را از ختود شتروع کنیتد نته از دیگتران       

ختود  ه بتاز بت   ون کنتیم و دیگتران را سترنگ   وگرنته نهایتتاا بتاز هتم مجبتوریم انقلابتی شتویم و       . اشاعه می یابد  محیز 

 .هم خود را منقلب سازیم  بیائیم یک بار. فحش بدهیم 
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 فلسفه سینما

 

گی متی باشتد کته بتا پستوند      بته معنتای کتوری و بتازیگری و لتود      استت کته  « ستاین  »لاتتین از ریشته   سینما در لغتت  

 .آشکار می شود از بطن لغت آن ت این صنعت و هنرکه به معنای نمایش است ماهیّ «ما»

 «تئتا »تر نیتز کته لغتتی یونتانی استت از ریشته       ئتا استت و ت  همان تأتر صنعتی شده و صنعت تتأتر می دانیم که سینما 

 و متی دانتیم کتته ایتن هنتر اساستتاا     . یتا نمتایش ختدائی انستتان استت    تر بته معنتای ختدا نمتتائی    ئتتاداستت و ت بته معنتای خ  

 .و رسالتش نیز نمایش اساطیر در هیبت بشری بوده است اقل سه هزار ساله داردیونانی است و سابقه ای لا

ت واقعتی ستینما آنگونته کته امتروز شتاهدیم عیتان        وضو  ماهیّه تر بئاا گردهمائی معنای واژۀ سینما و تبنابراین ب

 .می شود که تلفیقی از نمایش و بازیگری کودکانه انسان به عنوان اساطیر و خدایان است

نرپیشتگان بتود و در واقتع    گی هرمتحترک کته پدیتد آمدنتد تمامتاا لتودگی و مستخ       فیلمهتای  و نیز می دانیم که نخستین 

و نهایتتاا ستر از   متو  دوم روی بته داستتانهای استاطیری نمتود       هجو و کمدی رخ نمتود و در  اساس طنز وسینما بر

 .ک پدیتتد آوردآورد و در جلتوه هتتای ویتژه ستتینمائی از انستتان ذ ختدایانی دیوانتته و ابلته و مضتتح      جنتون و جنایتتت در 

 .تر و سینما را تحقق بخشیدئادر واقع تات واژۀ ت

گونته و عارفانته متتی باشتیم کته گتاه دعتوی نجتتات        ستینما شتتاهد پیتدایش رستالتی پیامبر   ا در چنتد دهته اخیتر در    و امّت 

فیلمستتازانی . ارد بشتریت را دارد و گتوئی کتته نتاجی آخرالزمتان استتت و قصتد کشتف حقیقتتت و هتدایت بشتریت را د         

ینمای حقیقتت شتهرت یافتته    رنوار ذ برگمن و امثالهم از بانیان ایتن ستینما متی باشتند کته بته ست        ذارکوفسکیچون ت

 .خواهد جایگزین مذهب و عرفان شود ما نیز جایگاهی خاص خود یافته و گوئی می کشور است و در

قتت جتو و رستولانه تتا     تواند کاشف حقیقتت باشتد؟ بررستی ایتن ستینما ی حقی      آیا براستی سینما می: مسئله اینست 

 . قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیداسته به امروز بیانگر آینده آن نیز می تواند باشد و ب

ما نیز سئوالی پیش روی متی نهتیم و آن اینکته آیتا کستانی کته ختود اکثتراا و اصتولاا از میتاهر فستاد اخلاقتی و بتی              

بتازیگری و   وژی و هنتر هستند می تواننتد بتا استتفاده از تکنولت    ری مالیخولیایی ایمانی و از اسوه های جنون و تکبّ

 حقیقت و رهنمای مردم باشند؟سینما کاشف 

یک هنرپیشه فاسد و دیوانه و معتتاد چگونته متی توانتد حقیقتت را بازتتاب دهتد و موجتب بیتداری شتود ؟ آیتا اصتولاا             

واضتح استت و آن امتری مطلقتاا     راز منیتر معرفتت دینتی و استلامی پ     چنین چیتزی ممکتن استت؟ پاستخ ایتن ستئوال      

 .محال است

 کته دینتی   مثل زندگینامه بزرگان سینمای حقیقت مثتل آقتای انتتونی کتوئین یتا چتارلتون هستتون را       لهنگامی که فی ا

ت و اثتتر  ترین فیلمهتتای تتتاریخ ستتینما را بتتازی کتترده انتتد متتی ختتوانیم در بتتارۀ ماهیّتت      تتترین و بتته اصتتطلا  حتتق جتتو   

همتانطور کته شتاهدیم کته هرگتز کستی از دیتدن ایتن نتوع فیلمهتا کته            . ردیتد متی افتتیم    سینمای دینتی و عرفتانی بته ت   

. اندکی هم دینی تر و اخلاقی تتر نشتده و بلکته اتفاقتاا بتی دیتن تتر شتده استت          ذترین فیلمهای دینی هم بوده اند موفق

 .و نفاق نمی تواند بودچرا که مثلاا تبلیغات دینی و عرفانی یک آخوند یا درویش منافق جز در خدمت القای کفر 

و . و جنتون و مفاستد اخلاقتی نبتوده استت       وز شتاهد بتوده ایتم کته ستینما جتز درختدمت رشتد کبتر و غترور          تا به امر

واستطه طبتع هتم تات پنتداری ستینما مثبتت تترین اثتری کته بتر مخاطتب            ه طلا  دینی و عرفتانی هتم بت   ینمای به اصس
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مبری را القتتاء نمایتد کته ختود جتز کبتر و جنتون و کفتر امتتر         اینستت کته احستاس ختدائی و استاطیری و پیتا       ذمتی نهتد  

تته ای و قهرمتانی   افی المثل همتانطور کته در یتک ستالن نمتایش فتیلم کار      . دیگری را اشاعه نمی دهد و نداده است

ختدایی و   - ی فیلمهای دینی و عرفتانی هتم جتز احستاس مالیخولیتائی ختود      اه احساس قهرمانی می کنند در تماشهم

 .بی هو یتی نیست ری پدید نمی آید و عاقبت آن هم جز احساس پوچی و پیامب - خود

شتتاهدیم کتته ستتینما جتتز فرهنتت  مالیخولیتتا  و تناستتخ را پدیتتد نیتتاورده استتت و لتتذا همتته ستتینما زدگتتان را افتترادی         

ه یقتت بت  فاقتاا در ستینمای بته اصتطلا  حق    ایتن مالیخولیتا را اتّ   و. رانی مالیخولیتای متی یتابیم    براستی مجنون و متکبّ

 .ناکتر می بینیممراتب شدید تر و خطر

چگونته از طریتق ریاکتاری متی     . استت کته قداستت یافتته استت     م واقعتی ریاکتاری بشر  ن و تجسّت تعیّ ذبازیگری سینما

توان حقیقت را کشف و ابلاغ نمود و موجب رشد و هدایت شد؟ کدام عقلی این ادعتا را متی پتذیرد ؟ اگتر پیتامبران      

 .سینمای حقیقت هم می تواند ذاب باعث رشد و نجات مردم شده اندذّو امامان و عارفان ک

قداستت یافتته استت و     شاهدیم که در کشور ما این ستینما چته بستا بستیار شتدیدتر و جتدی تتر از ستائر نقتاط جهتان           

 و اتفاقتاا بختش  . تلاش فراوان می کند تا جتای متذهب و عرفتان حقته را بگیترد و بتی هتویتی دوران را جبتران نمایتد         

و اتفاقاا بخش قابل تتوجهی از بتی هتویتی هتا و نفتاق هتا و جنتون        . قابل توجهی از بی هویتی دوران را جبران نماید

عنتوان یتک تفتریح بته انتدازه کتافی جنتون آفترین و عامتل          ه ستینما بت  . حاصل قداست کاتب این سینما بوده است ذها

ختدا آختر   . ه ستخن بتر ستر ستینمای قدستی استت      زو امترو . ه اینکه بخواهد قدسی شتود فساد بوده است تا چه رسد ب

  آیا اینطور نیست؟. مان استالان بسیار لطیف عصر آخرالزّسینما یکی از دجّ. دخیر کنه عاقبت ما را ب

 

 

 یعني چه؟« هستي »

  

 

ختود   بتی  کتاملاا « ختود  » بته ناگتاه متی بینتیم کته       ذختود را بشناستیم   را دریتابیم و « خود » وقتی می خواهیم معنای 

متذهب   ذفامیتل متن از والتدین استت     نتام و »: هدیه است  است و« غیر» یا به زبانی  عاریه ای وهمه چیز ست وا

متابقی هتم وراثتتی حتتی      تربیتتی استت و   جغرافیتائی و  اجتمتاعی و  خوی من بخشی از شترایز اقتصتادی و   خلق و و

. « بتدن متن کته بته ختاک متی رود       تتاا نهای و. زمانته استت    وارده هائی از شرایز و ذآرزوهای من باورها و شغل و

داده » نهایتتاا  ذمتی نتامیم  « ختود »آنچته را کته   . لتذا متن دروغتترین ادعاهاستت      همان عتدم متن استت و   « من»پ  

ختودش عترش    آدمیتان بخشتید و   بته عتالم و   خداونتد هستتی ختود را   . جانتب خداونتد    است یتک ایثتار استت از   « شده 

 . خداستمحصول فدای ذجهان هستی . نیستی را گزید 

آیتا براستتی بشتر چگونته     . احستاس هستتی استت     ذدنیوی بشتر مهتم استت    حیوانی و ا آنچه که از هستی مادی وامّ

احستتاس  ذشتتهرت متتادی  قتتدرت و انباشتتت ثتتروت و  بتتا انتتدوخت و  در درون ختود احستتاس وجتتود متتی کنتتد ؟ مستتلماا   

ن رستید فقتز بته احستاس نتابودیش      ولتی چتون بته آ    هرچند که می پنداشت که احساس وجود می کنتد ذوجود نمی کند

چترا کته هستتی از ایثتتار    . بت    ایثتارش احستاس وجتود متی کنتد و      در از ختود گذشتتگی و    انستان فقتز  . افتزوده شتد  
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استت کته مطلتق    ختدا همتان ایثار  . یعنی به ختدا رستید    خود است که می توان  به هستی رسیدایثار فقز با خداست و

هتایش متی    داشتته  میزانتی کته از  ه لذا انسان هتم بت   است وایثار ی تماماات هستماهیّ. هستی جاودانه  وجود است و

 . استهستی همان ایثار. رسد  به خود می ذآنگاه که از خود می گذرد نهایتاا رسد و به جاودانگی آن می ذگذرد

 

 بود و نبود

 

 ذشتتوند  یاشتتکال زنتتدگانی همستتان متت   باورهتتای تهنتتی و  معتترف و  اطتتوار و درصتتورت ومیزانتتی کتته مردمتتان  ه بتت

 بتته میزانتتی کتته یتتک زن و  . تضتتادهای شتتدیدتر آشتکار متتی شتتود     تفرقتته هتتا و  تضتادهای درونیشتتان شدیدترشتتده و  

بترای هتم    دچتار تضتادهای بیشتتری شتده و     بتا یکتدیگر   ذکارمشتترکی هستتند   روش و راه و شتوهر دارای خصتائل و  

متتذاهب  از تضتادهای بتتین اقتوام و  شتدیدتر   بطتتن یتک قتتوم یتا متذهبی واحتتد     تضتادهای موجتود در  .  ترنتتد غیتر تحمتل  

. ستتنی استتت   تضتادهای بتتین شتیعه و   ستتازش ناپتتذیرتر از  و تضتادهای بتتین فرقتته هتای شتتیعه شتدیدتر     متتثلاا. استت  

 فرزنتدان کته از   بتین والتدین و   تضتاد . بتودائیزم استت    تضاد بین فرقته هتای استلامی شتدیدتر از تضتاد بتین استلام و       

بیشتتر از تضتاد بتین آنتان بتا ستتایر        خوردارنتد رب  شترایز  تغذیتته و یتک نتوع   یتک فرهنت  و   یتک خانته و   یتک ژن و 

 چترا؟ ایتن همتان تضتاد بتین ظتاهر و      . متی شتود   ظتاهری موجتب تضتادهای بتاطنی     شتباهت هتای   . خانواده ها استت  

 اتحتاد جتز بتین اشتدّ     درستتی و  متی گتردد و   همستانی موجتب عتداوت    چترا تشتابه موجتب تضتاد استت و     . بتاطن استت   

 شتدیدتر دچتار   ذآنهتا را صتورت متی بخشتد     ؟ انستان هتر چته بیشتتر بته امیتال ختود متی رستد و          اضداد ممکتن نیستت  

  . تضادهای درونی می گردد

  جنگها می شود ؟ دّمهد بروز اش ذچرا وحدت

چتترا؟ خداونتتد هتتتم متتی گویتتد کتتته از       عمیقترین دوستتتی را متتتی کننتتد ؟  رمشتتابه تتترین آدمهتتا در صتتتورت ظتتاهر    غی

« !تضتاد   دوستتی بتین اشتدّ   »: کمال قدرت استت دوستتانی بتر متی گزینتد       که میهر و ضعیفترین بندگانش برای خود

چترا تتلاش بتترای   .مهتد ظهتور بزرگتتترین قتدرتها بتوده انتد مثتل پیتامبران         ذظتاهر   ا ضتعیفترین انستانها بته لحتا     رچت 

 . عداوت می شود مثل رابطه زناشوئی تفرقه و منجر به بروز اشدّ ذوحدت

 دیالکتیک را عرش معرفت می دانتد  ذمعماهای بشر نیست ؟ بیهوده نیست که افلاطون و آیا این مادر همه مسائل

. 

 منتان ختود را ناپتاک و   ؤپاکتان و م . دانا متی پندارنتد   جاهلان هم خود را عالمترین انسانها خود را جاهل می دانند و

 از آتیته دارنتد و   راس بیشتتری از پولتدارترها هت   من می داننتد و ؤم را پاک و کافران خود ناپاکان و کافر می بینند و

 ....ترس نابودی خواب ندارند و

 ایتن حقیقتت هتم شتامل اموربتاطنی و     . این است تاتتی تترین راز معرفتت    : تضاد بین متشابهات  وحدت بین اضداد و

 . دسته امور هم شامل رابطه بین این دو مادی و هم شامل پدیده های محسوس و عرفانی می شود و معنوی و

ایتن مستئله نباشتد یعنتی معمتای وحتدت        تاتی تتر از  شناخت شناسی  ذ حقیقتی برتر و  ر می رسد که به لحا به نی 

ظهتور نفترت از عشتق ذ ظهتور جتاودانگی از فنتاذ ظهتور حیتات جاویتد از          : جنت  بتین متشتابهات     نفرت و اضداد و

همتان مستئله ای استت کته در      ایتن  و. ..ایمتان از یکتدیگر و   لعک  ذ ظهتور کفتر و  ابت  مرگ ذ ظهتور شتر از خیتر و   
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مثابته هستته مرکتزی     شتناخت استت و   فلسفه غرب موسوم به دیالکتیک می باشد که غتائی تترین مستئله فلستفه و    

 . معرفت شناسی می باشد

بتود  "همتان جتادوی   ایتن  . هستت  ذنیستت و آنچته کته نیستت     ذآنچته کته هستت   : و بیان نهایی این معما اینگونه است

آن را بنتا نهتتاده و تبتدیل بته یتتک جهتان بینتی تمتتام عیتار و انستتان         معرفتت استتت و متا    الاسترار استت کتته سرّ "نبتود  

حقیقتتی کته کامتل تترین بیتان و منطتق بترای         ذشناسی کامل نموده ایم و همه آثار متا بترای تبیتین ایتن حقیقتت استت      

  !بود نبود: توصیه است

 

 فرق عدالت و برابری 

 

رال دموکراستی و سوستیالیزم تتلاش نمودنتد تتا آرمتان عتدالت را در        نامهای لیبه در قرن بیستم دو مکتب مشهور ب

یکتی در آمریکتا و دیگتری در شتوروی ستابق ایتن آرمتان را بتا تمتام          . امر برابری و مساوات صوری محقق نمایند

سوستتیالیزم در  . اشّتتد ستتتم و خفقتتان و آدمختتواری بتتود     ذامکانتتات لازم فتتراهم آوردنتتد ولتتی آنچتته کتته حاصتتل شتتد      

پتت  بتته تجربته مستتلم شتتد کتته    . پاشتی قتترار دارد راستی هتتم در آمریکتتا در آستتتانه فرو  پاشتتید و دموکشتوروی فتترو  

اش و چته از روش سوسیالیستتی    رالی و آزادیخواهانته عدالت از طریق برابر سازی ممکن نیست چه از روش لیب

  .و دیکتاتوری پرولتاریا

پتر واضتح استت کته     ! ا بتر جتای ختودش قترار دادن     هر چیزی ر: عدالت را اینگونه تعریف می کند ( ع)ا علی و امّ

پت  نخستت بایستتی ایتن تعریتف را مشتمول انستان نمتائیم تتا          . عامل و مجری عدالت کسی جز انسان عادل نیستت  

قترار   طبق این تعریف مذکور انسان عادل کسی است که بر جتای خویشتتن  . زمینه اجرائی عدالت را فراهم سازیم 

یتتک انستتان یگانتته و مقتتیم در خویشتتن استتت کتته در نقطتته مقابتتل       ذاین انستتان عتادل بنتتابر.. گرفتته و ختتودش باشتتد  

ستو   پت  در اینجتا عتدل و عقتل در یتک     . انسان بیگانه از خویش قترار دارد کته همتان انستان ظتالم استت و دیوانته        

متی   را در آن واحتد هتم میهتر عتدل    ( ع)علتی   ذدرستت بته همتین دلیتل    . قرار دارد و ظلم و جنون هم در سوی دگتر  

  .یابیم و هم میهر عقل و معرفت

هیتتده و در تات خویشتتتن بتته  رت جهتتان بیترون و وسوستته هتتای دنیتوی    ا انستتان مقتتیم در ختویش کتته از استتار   و امّت 

جاودانگی وصال محبوب رسیده باشد مسلماا انستان اهتل معرفتت نفت  و ستلوک روحتانی و بته معنتای کامتل کلمته           

  .یت وجود خود نائل آمده و خود  خودش باشدو صمدّ وحّد است که به خود کفائیعارف واصل و م

 

 دموکراسي و عدالت

 

 

 ! اینست تعریف دموکراسی :حاکمیت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت 

  آیا چنین واقعیتی تاکنون بر روی زمین در کشوری اتفاق افتاده است؟: سئوال اول اینست 
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. اتفتتاقی رخ نتتداده و در ستتمت رخ دادن هتتم نیستتت      هن استتت کتته چنتتین    رمبتت  ذعتتاقلی کتته چشتتمی بینتتا دارد    برهر 

صتد آن  از یتک در  قلمرو حاکمیت ثروتمندان و قدرتمندان است که اقلیت کمتتر  ذکشورهای به اصطلا  دموکراتیک

استت متاجرای انتخابتات و تعتداد     ولی آنچه که عقول و چشم ها را فلج و ناکار ساخته . دهند  جوامع را تشکیل می

حاکمیتت را بته    رستد کته اکثریتت قتاطع متردم حتقّ       نیر متی ه یعنی ب. ر صندوق ریخته می شودهایی است که د رأی

اکثریتت  واقعته ایتی استت کته      ذت که دموکراستی در واقع این بدان معناس. دهند  اقلیتی ثروتمند و صاحب اقتدار می

نتختابی از جانتتب  ا یهمتان ستتلطنت هتا   ذواقتع حکومتهتتای دموکراتیتک   در. بترای ختتود شتاه انتختاب متتی کننتد     متردم  

. متی خواهنتد  نتد و ختود را تتا ابتد رعیتت و بترده       مردم است و مردم صاحبان ثروت و قدرت را به خود ارجح متی دان 

ه هایی ب  رندانه حکومت می کنند کته اهترم اصتلی ایتن حکومتت تبلیغتات استت        کرات به شیودر واقع شاهان دمو

ت ختود نیستتند چترا کته قتدرتی در ختود نمتی یابنتد و حقتی          خواهتان قتدر   ذپ  در واقع خود متردم . یعنی مردم فریبی 

 در نفت  هایشتان تغییتر   قتول قترآن کتریم    ه اینکته بت   ابنابراین مردم تاتاا شاه پرست هستند الّت . برای خود قائل نیستند

ی متی دهنتد و هتر کستی کته بهتتر و بیشتتر        أمردم بته نفت  ختود ر   . یز تغییر کندو تحولی پدید آید تا سرنوشت آنان ن

آنجتا کته طبتق تجربته تتاریخی و نیتز بته قتول قترآن کتریم            و از. دهنتد  انگر امیال نفسانی آنان باشد بیشتر رأی میبی

قتول قترآن   ه لذا هرگز منافع حقیقی ختود را نیتز نمتی داننتد و چتون بت       ذاکثریت مردم همواره جاهل و غافل و کافرند

ایتن عتتین   و. دهنتتد  ی متی أختود ر بته دشتتمنان  لتتذا متردم   ذاکثتر مردمتان کتتافر و خصتم آشتکار خویشتتتن متی باشتند       

چترا کته دوستتان واقعتی متردمذ ختدا و رستولان و اولیتاء و         . عدالت است که از تات مردم بر مردم واقع می شتود  

ه ستیزند و همتین ستتیز  ه همان جهلشان است با دین خدا درواسطه کفرشان که مؤمنین هستند ولی اکثر مردمان ب

 ذپت  در واقتع دموکراستی   . اده ختود دشتمنان ختود را بتر ختود حتاکم متی کننتد         ربته ا  موجب عدالت می شود و آنتان 

و ایتتن عتدالت الهتتی استت کتته    . ختود متتردم بتر خودشتتان متی باشتد      عتدالت اجتمتتاعی از دستت و اراده  قلمترو ظهور 

بته  در اینجتا بته یتاد کتلام ختدا در قترآن متی افتتیم کته هتیچک            . دهد ولی بدستت متردم   علیرغم آگاهی مردم رخ می

پت  دموکراستی جبتراا دینتی هستتند      . ایتن ظلتم عتین عتدالت استت     . شما ظلم نمی کند بلکه خود بر خود ظلم می کنیتد 

  !الدین الواقع:

 

 فلسفه تقلید و راز نفاق

 

 :دین می داند  علت العلل تباهی مردم در را مولای رومی ذتقلید

 این تقلید باد برلعنت  ای دوصد               خلق را تقلیدشان بر باد داد  

حتتی   دارای متاهیتی متفتاوت و   امتر  ارادت همتان تقلیتد استت ذ درحالیکته ایتن دو      بسیاری می پندارند که اطاعتت و 

بلکتته  بختل و  و ت قلبتتی بته کستی استتت درحالیکته تقلیتد حاصتتل انکتار      محبّت  حاصتل ارادت و  ذاطاعتتت. متضتاد استت   

( ص)نستبت بته پیتامبراکرم     شتیوخ را  تتوانیم تفتاوت علتی و   درصدراسلام متی   مثلاا. عداوت نسبت به فرد می باشد 

 تفرقته درصتدر استلام بتود و     ازعلتل انشتقاق و   این امرموجتب گمراهتی اکثتر مردمتان شتد و      و. این دست بدانیم  از

  . شیعه محسوب می شود جریان سنی و تفاوت تاتی بین دو
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برتتر معرفتتی   ختتود را نفتتی کتردن و  را او ایتتاا نه بتته مقتام او رستتیدن و   شتدن و  پیتروی از پیتامبر بتته قصتد شتتبیه او    

یتک مرجتع دینتی متی      روی بختل و ستلطه گتری بته پیتروی از      از این همان تقلید است که فرد یتا گروهتی را  . کردن 

 . انکار نماید نفی و آن مرجع را نهایتاا کشاند تا مردم را بفریبد و

اطوار ظاهری سعی می کردنتد همچتون پیتامبر     و دامی دانیم که همه سران جریانات نفاق درصدر اسلام به لحا  ا

 . حتی مثل آنان سن  به شکم می بستند علی باشند و و

 «.من تقلید نکنید که کافر می شوید منان ازؤای م»می فرمود (ع)همین دلیل علی به 

ن استت  ستخنا  اطتوار و  برختی آداب و  متن درآوردی از  پ  پرواضح است که تقلید به معنتای پیتروی کورکورانته و   

تفتاوت اهتل    و. ع متی باشتد   ایتن همتان معنتای تشتیّ     امتر یتک مرجتع دینتی استت و      ولی اطاعت به معنتای پیتروی از  

ستنت پیتامبر    تقلیتد از  معتقتد استت کته هرکستی بتا      ضتروری نمتی دانتد و    استت کته وجتود امتام را     سنت درهمین امر

قشتری متی باشتد کته براستاس نفت         ر وبنابراین مکتتب تقلیتد یتا ستنت پرستتی یتک فرمتالیزم کتو        . هدایت می شود 

. ه شتدن هویتت متی گتردد     شتقّ  دو موجتب نفتاق و   را لباس دینتی متی پوشتاند و    اره امّ نف  و پرستی شکل می گیرد

  . منانه می نمایدؤحالیکه نف  کافر است ولی اعمال مدر

همه مستتحبات   نجام دهد ومو ا  به کسی همه اعمال شریعت را مو اگر»به همین دلیل پیامبر اکرم می فرماید که 

نیتز ایتن ستخن آن حضترت      و. « .دنیا متی رود  از کافر ذعایت کند ولی امام زنده نداشته باشدرنیز  مکروهات را و

ستنت استت کته موجتب نفتاق استت کتته        خودسترانه از  کتتور و  تقلیتد   ایتن همتان نفتی   « . کافراستت   ذبتی امتام  »  کته 

بنتابراین کستی کته مریدانته     . « بی امام را نماز نیست» : ده است که گفته شز به همین دلیل نی. بدترین کفرهاست 

 شتریعت بته قصتد تربیتت نفت  و      دیتن و  کتلّ . نفتاق استت    استلامش در  شیعه نیست و ذامامی زنده تبعیت نمی کند از

اده استتف  بخواهتد بتا   محتور  - ختود  و رلذا اگتراین نفت  متکبّت    لهوسانه فردی است واراده بو ت ومنیّ زدودن نف  از

متی  « متن » دیوانه می شتود زیترا ایتن احکتام دارای تاتتی ضتدّ       مسلماا ذبپردازد تاحکام دین به پروار کردن منیّ از

کستانی چتون ابتن     ایتن عامتل جنتون متی شتود و      این احکام می پردازد و ت خود به تقلید ازبه قصد منیّ فرد باشند و

 . تندصدراسلام ازاسوه های تاریخی این جنون هسملجم مرادی در

بلکته موجتب ورود شتتیطان    و ختدا شتتده   دوری انستان از   موجتتب پت  واضتح استتت کته حتتی نمتتاز خودسترانه نیتز       

 ! نمازگزاران وای بر: این روی خداوند درقرآن به این نوع نمازگزاران می گوید  از می گردد وبرنف  

 ذتبهکارنتد  انستانهائی دیوانته وعمتلاا    امروزه نیز شاهدیم که بسیارند کسانی که استوه شترع هستتند ولتی ماهیتتاا      ما

 . میاهر شیطانند به مکه می روند ولی از خیرات می دهند و روزه می گیرند و می خوانند و درحالیکه نماز

حاصتل   ذقلمترو ظهتور مستلمانانی امتام کتش بتوده استت        دنیای مردم استت و  بنابراین نفاق که بزرگترین آفت دین و

 . امامی زنده باشد بدون آنکه تحت امر ذاست( ع)ئمه ا سنت پیامبر و تقلید ظاهری از

لتذا اعمتال نیکتوئی کته     . معرفتی شتده استت     غترور  و رلذا شیطان اسوه تکبّ نیست و  چیزی جز کبرشکنی ذدین کلّ

 دینتی دارد و  حاصتل ضتدّ   غرورانستان متی افزایتد و    روخیلی شدیدتر به تکبّت  ر انجام شود اتفاقااتکبّ سری و - ازخود

ایتن نتوع دیتن     اولیتای ختدا   طول تتاریخ شتاهدیم کته همته قتاتلان انبیتا و       لذا در و. شقاوت می انجامد  و کفر به اشدّ

 ظاهر لامذهبه ب نه کافران شرابخوار و داران بوده اند و

 . 

  آنان که سر حسین بریدند                 

  ودندشرابخوار نب و کفار                                             
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 تبحش بعد رفتند به نماز                  

 دریدند وانگه بدن و را                                              

برتتری جتوئی    ستلطه و  اراده بته همستان دیگتری شتدن همتان اراده بته قتدرت و       . استت   تقلید از طبتع میمتونی بشتر   

فجیتع   ذمنانته بته مقصتد برستد    ؤستلا  م  تات کافرانه بخواهتد بتا   این حالا اگر. لذا دارای تاتی کافرانه است  است و

. جنگهتا شتده استت     تتاریخ استت کته موجتب شتقی تترین اعمتال و        ترین وقایع رخ می نماید که همان نفاق دینتی در 

 . امام و امام شدن است درجهت برانداختن پیامبر ترین کفرها همان اراده به پیامبر وشدید

 عتارفی پت  از   امتام و  یتا  پیتامبر  اف هتر رکتافران اطت   اصتولاا  کتر از تقلید نداشتته استت و  آفتی هولنا ذتاریخ مذاهب

نفتاق را پدیتد آورده انتد کته متتی      متذهب شترک و   متوستل بته چنتین شتیوه ای ابلیستتی شتده و      ذقبتال آنتان   شکستت در 

شترکان جامعته   م کتافران و  فترد یتا حکتومتی بخواهتد بته زور بتر       حتال اگتر  . دیتن بجنگتد     واستطه دیتن بتا   ه خواهد ب

ختانواده   در  همتانطور کته متثلاا   . شتدیدترین عتداوت را برعلیته ختودش پدیتد آورده استت         عمتلاا  ذلباس دین بپوشاند

از فرزنتدان ختتود    نهایتتاا  ذنستبت بته خودشتتان بستازند    فرزنتدان ختود مقلتتدانی کتور    کته متتی خواهنتد از   هتا والتدینی   

 . رو  خود ساخته اندبرعلیه خود پدید آورده عذاب  بدترین دشمنان را

 . ی معنویمربّ ت است نسبت به معلم ومحبّ تزکیه نف  نه تقلید بلکه ارادت قلبی و تات تربیت و

 ذهمستانیهای صتوری  . انجامتد   متی  آن امتر  بته عتداوت بتا    چیزی نهایتتاا  به تجربه مسلم است که تقلید از هر ک  و

همته امتور زنتدگی بتته     جوامتع بشتری در   افتراد و  کتلّ  جهتانی کته   طتور مثتال امتروزه در   ه بت .جنگهاستت   قلمترو اشتدّ  

 . جن  نسبت به همدیگر می رسند عداوت و کینه ها و شباهت می رسند به اشدّ همسانی و

ختدایگونگی انستان    و... ایتن همتان اختلاق ا    بتی تتائی هویتت استت و     ستمت یکتتائی و   ذتعتالی انستان   ستمت رشتد و  

 اینکتته دارای تات و متترد حتق همستتان نبتتوده انتتد بتتا    امتتام وحکتتیم و یتتا  پیتامبر   تتتاطتتول تتتاریخ دو  در هرگتتز. استت  

ستنت بتوده انتد بته      متذهب و  دارای یتک نتژاد و    اینکته  بتا  دوتن ازامامان متا  حتی. ایمان واحدی بوده اند  رسالت و

 دگوئی هریک بتانی مکتبتی جدیتد بتوده انت     . روش زندگی کمترین شباهتی به یکدیگر نداشته اند  راه و لحا  آداب و

. 

بته همتین دلیتل خداونتد     . متد  جنت  بتا مرجتع تقلیتد متی انجا      بته نفتی و   عداوت استت و  و سلطه و کفر بخل و تقلید از

 . خوانده استرسولان فرا بلکه به اطاعت خالصانه از  منان را به تقلید از قرآن دعوت نکردهؤهرگز م

 

 اصل و جعل

 

 آن اصتل پدیتد آمتده انتد     تعتداد کثیتری جعتل از    دارد و موضوعی یک اصل وجتود  ه هررجهان هستی همواره دربا در

 آن اصتل ذ همتان وظیفته انستانی انستان      کپتی از  میتان بتی نهایتت جعتل و     پیدا کردن آن یتک اصتل در   که تشخیص و

 . خلقت اوست هدف از درجهان است و

ختوب نمایتان بتا    : دستته کلتی تقستیم متی شتوند       بته دو  این ختوب نمایتان نیتز   . مابقی خوب نمایند  یکی خوب است و

ختوب نمایتان ریاکتاری کته متی خواهنتد از ستیمای ختوبی کته           حسن نیت که براستی می خواهند کته ختوب بشتوند و   
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ختوبی   دستته دوم از  براستتی دوستت متی دارنتد و     دسته اول ختوبی را . می آورند دیگران را بفریبند  پدید برای خود

 . دسته دوم مقلدند ریدند ودسته اول م. بازارش استفاده می کنند  بیزارند ولی از

 هتدف تاتتی انستان متی باشتد تتا       ذحقیقتی  یتافتن آن یتک وجتود    و.مابقی هستی نمایانند  اینکه یکی هست و  نهایتاا و

 . برسد به هستی جاوید

پت  اصتالت   . انستان استت    ختود ذ  بشتود  و بیابتد  بشناستد و  قرار است که آن اصتل را  هرحال آنکه می خواهد وه ب

همتین روستت    از انستان استت و   ختود  وجتود   اصتلی  هتر  أمنشت  لتذا ذ انستان حضتور دارد   ختود  صل درحقانیت آن ا و

 ذواقتع معرفتت نفت     در. متی زنتد    را آختر  فقز مکتب خودشناسی است کته حترف اول و   ذوادی حقیقت جوئی که در

 ایتن همتتان جستتتجو بترای رستتیدن بتته اصتتل     و. هستتتی اصتتلی   روش جستتتجوی اصتتل هستتی استتت و   و همتان راه  

 خودشناستتی و  لتتذا ذآن خداستتت دارد و یتتک اصتتل وجتتود   فقتتز ذکتته در قلمتترو باورهتتا   آنجتتا از و. خویشتتتن استتت  

 زیترا . انسان همتان خداستت    این بدان معناست که اصل خود.واحد گشته است  هدفی  و یگانه   راهی خداشناسی 

اوستت   فقتز   و ...اودانته استت و  ستت ذ عزیزاستت ذ ج  خداست که خوبست ذ صادق استت ذ عتالم استت ذ قادرا    فقز 

بتترای رستتیدن بته اصتتل هستتتی ختتویش     و. هتتائی عاریته انتتد    دارای هستتتی متابقی از هستتتی او  هستتت و کته واقعتتاا 

 . به تات رسید و هستی عاریه ای خویش نقب زد در  بایستی

 

 

 فلسفۀ صفر

 

در واقتع ایتن   . لقتاا وجتود نتدارد   طبق تعریف علم حساب و هندسه اقلیدسی چیتزی را گوینتد کته مط    ).(نقطه  صفر یا 

ولتی همتین علامتت و معنتای نهفتته در آنذ تات علتم و       . نقطه ای که روی صفحه کاغذ می گتذاریم نمتاد عتدم استت    

همتانطور کته بترای نخستتین بتار در نتزد فلاستفه و ریاضتی دانتان           ذدانش است که تمدن مدرن بر آن بنا شتده استت  

همتانطور کته تتا بته امتروز       ذف شتد و علتم حستاب و هندسته را پدیتد آورد     قرون قبل از متیلاد مستیح در یونتان تعریت    

عنتوان متادر علتوم و فنتون     ه تحت عنوان نیریات اقلیدسی و فیثاغورب و بطلمیوس از بنیاد های تاتی ریاضتیات بت  

یعنتی مولتود علامتتی    . استت ).( تمتدن بشتری در جهتان مولتود عتدم       بدین طریق می بینیم که کتلّ . محسوب می شود

لم هستتی و  عتا  همتانطور کته کتلّ    ذیعنتی هستتی ایتن تمتدن بتر عتدم استتوار استت        . ت که بیانگر نیستی می باشتد  اس

بشتتر هتم بتته پیتروی از خداونتتد مخلتتوق      ذکائنتات نیتتز طبتق بتتاور دیتن بتته اراده خداونتد و از عتتدم آفریتده شتتده استت        

  .ه استاین مدنیت را از عدم آفرید خودش یعنی علوم و فنون و صنایع و کلّ خاصّ

این فقز علوم و فنون بشری نیستتند کته مخلتوق صتفر متی باشتند بلکته نخستتین فلستفه ای هتم کته در مهتد فلستفه              

فلستتفه اتتتومیزم بتتود کته کستتانی چتتون طتتال  و هراکلیتت بتتانی آن بودنتتد و جهتتان         نمتود   یعنتی یونتتان باستتتان رخ  

همتانطور کته امتتروزه در   . بتا عتدم استتت  هستتی را متشتکل از تراتتی  بتتی نهایتت کوچتک متتی دانستتند کته متتترادف         

متاده هستتند کته     نتام ضتدّ  ه فیزیک ترات بنیتادین هتم نهایتتاا ترات تشتکیل دهنتده پروتتون یعنتی هستته اتتم ذ تراتتی بت           

و نیتز  . این اندیشه های فلسفی تمدن مدرن جهان که یونانی است نیتز بتر عتدم استتوار استت     بنابر. دم استهمان ع

ه جامعی که در یونان باستان پدید آمتد از آن جورجیتاس حکتیم بتود کته نیهیلیتزم نامیتده        می دانیم که نخستین دستگا
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تاتتی جتز نیستتی قائتل نیستت و هستتی        ذجهتان هستتی   می شود که مکتب اصالت نیستی می باشد که اصلاا برای کلّ

ونتانی استت چیتزی جتز     ی -تمتدن معاصتر جهتان کته تمامتاا غربتی       تتاریخ   این باید گفت که کلّبنابر. توهم می داند  را

تاریخ نقطه و تمدن صفر نیستت و دارای بنیتادی جتز عتدم و نتابودی نمتی باشتد و بته همتین دلیتل استت کته غایتت و              

برانتتدازی و پتتوچی و   -کمتالش در عصتتر آخرالزمتان کتته شتتاهدش هستتیم نیتتز همته چیتتز محکتتوم بته ابطتتال و ختود         

  بتته همتین دلیتل هتتم   . یاستی حاصتتل از ایتن تمتدن    حتتتی ارزشتهای اجتمتاعی و اخلاقتتی و فلستفی و س     ذنتابودی استت  

 .حاکم بر قرن بیستم اروپا و جهان هم نیهیلیزم است که کسی چون نیچه پیامبرش محسوب می شود  فلسفه

  . کی تواند که شود هستی بخشذ تات نایافته از هستی بخش : قول مولاناه ب 

بته نتیجته ای مشتابه    «برهتان گتودل   »معتروف بته    ترین و آخرین فلسفه منطق و ریاضتیات هتم در نیریته ای    کامل

  !نادرست است ذهمان میزان که درست استه منطقی ب گزارۀ هر. :رسیده است

بته پتوچی و عبتتث و    ذارکتتان و میتوه هتای ایتن تمتتدن صتفر      کتلّ  ذاین شتاهدیم کته در پایتان قتترن بیستتم متیلادی     بنتابر 

علمتی بتودن   ان یعنتی انیشتتن در اواختر عمترش در    د جهت ابطال رسیده استت تتا آنجتا کته بزرگتترین نابغته تتاریخ جدیت        

همتانطور کته ریشته انتدیش تترین فیلستوف قترن بیستتم جهتان          . تردید نمود و لذا متهم بته جنتون گردیتد     علوم اروپا

یعنی هایدگر هم پایان فلسفه را اعلان نمود و فلاسفه و مورخین بزرگی چون اشپنگلر و توین بی هتم افتول تمتدن    

و نیچه نیز تاریخ آینده را تاریخ حاکمیت پوچی پتیش بینتی نمتود و عتوار  جهتانی همته ایتن        . ادندغرب را نشان د

  .پیشگوئیها را امروزه شاهدیم

ه بتت(متاده   ضتدّ )همته چیتز از صتفر و نقطتته آغتاز شتده و بتتا یتک انفجتار عیتیم جهتتانی در قلتب یتک ترۀ پتتوزیترونی             

و  !انفجتار نتابودی   :یتن انفجتار صتفر استت    و ا. متی ستازد   ایتن تمتدن صتفر و نقطته را نتابود      صتورت یتک بمتب ذ کتلّ    

 !ناجی:آنگاه وجود حقیقی رخ می نماید

 

 فلسفۀ پفک

 

 : هاستران پف کردن و ورم نمودن همه چیزتمدن مدرن را بایستی تمدن پفکی نامید که دو ذی دگرظبه لحا

و اقتصادی کته تاتتش بتر تتورم استت       معیشت اشیاء ذ مصنوعات ذ میوه جات ذ آدم ها ذ اندیشه ها ذ عواطف و کلّ

آن  رشتد متدرن متی باشتد کته ختود از ویژگتی دوزخ استت کته در          جسته ترین شاخصته هتای  برو این خود یکی از . 

  . همه چیز در حال پخته شدن و پف کردن و نهایتاا سوختن و تفاله شدن است

عصتتر . متتورم و در حتال انفجتار    صتورتهای پتف کترده ذ شتکم هتتای ورم کترده بته همتراه اندیشته هتتا و احساستات           

. زمتین   اطلاعات تتا انفجتار کتلّ   عصبی و روانی و اجتماعی و انفجارعصر انفجار است از انفجارات اتمی تا  ذجدید

(. پتاره شتدن لایتۀ اوزون    ) استت و منفجتر نیتز گشتته استت       ف کرده و آسمان نیز پف کرده و درحال انفجارزمین پ

علتوم تره  لتوژی هتم در  غایتت دانتش و تکنو  . رم رستیده و در حتال ترکیتدن استت     تتاریخ بشتر بته غایتت تتو      گتویی کتلّ  

تمتدن پتف کتردن     ذتمتدن متدرن   گتویی کتلّ   ذهای بنیادین رسالتی جز پف کردن در دل ترات ندارد کته آنهتا را بترکانتد   

  . و منفجر ساختن است
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د آورد و انستان هتم بتا دمیتدن نفخته      وجتو ه خداوند با دمیدن رو  خود ذ جهان و جان و انسان را آفرید و عتدم را بت  

گتویی انستان بته تقلیتد از ختالق بته جنتون افتتاده کته          . دوزخی نف  و اندیشه خود در حال منفجر کردن جهان استت  

  . پف کردن خدا کجا و پف کردن بشر کجا. کند نابود می ذبه جای آفریدن

 

 

 

 (؟ا چه داني که چیست موو امّ)مو  سرّ

 

ترین و زائد تترین عضتو بتدن اوستت و در عتین حتال سترّ هویتت جمتال اوستت و بتا انتدک              موی بدن انسان بی جان

متتاعی فتترد را  اجت  انقلابتتی در جمتتال متتی گتتردد کتته کتتلّ تات روابتتز     یتتری در آرایتتش متتوی ستتر و صتتورت دچتتار   تغی

جمتال   متو ذ سترّ هویتت   . آنچه که در انسان موسوم به زیبائی جمال است از متو متی باشتد     هر. دگرگون می سازد 

کلّ راز سرنوشتت او محستوب متی شتود چترا کته عشتق مترد بته زن کته استاس             ذو راز زیبائی است که دربارۀ زن

  . این سرنوشت است چیزی جز عشق به جادوی مو نیست

ادبیات عرفانی ما از جملته موضتوعات محتوری بتوده و شتاید در هتی  اثتری همچتون غزلیتات حتافظ            سرّ مو در کلّ

  : به ندرت در غزلی از حافظ سخن از مو در میان نیست. ت چرا که حافظ عارف جمال است به کمال نرسیده اس

  . زلف ذ گیسو ذ طرّه ذ خز ذ خال ذ مژگان و ابرو

او متو شتناس تترین متفکتر جهتان استت و بزرگتترین کاشتف جمتال          . را عتارف متو  نامیتد     به لحاظی بایستی حافظ 

 . ید که هیچک  ز سرّ موی  تو نگفتهمو می گو. باشد  ار شناسی مو میانسان و بانی علم پدید

استیر ظلمتت زلتف هستتند      ذجهانیتان  لم هستی را به زلف یار تشبیه می کند که حجاب رخستار اوستت و کتلّ   همو عا

 . و عارف باید این زلف را کنار زده و از جمالش کشف حجاب کند

 از دستیراهی چندین دتا کی کند سی          سلطان من خدا را زلفت شکست ما را

راز افسونگری جهان و دلبتری اش از انستان نیتز     ذهمانطور که راز جلوه گری و دلبری زن نیز تماماا از مو است

واستطۀ معرفتت متو بته متو از زلفتش بایستتی از آن در گذشتت و ایتن فترا           ه واسطۀ متوی یتار استت کته نهایتتاا بت      ه ب

  . ترفتن از وادی معرفت و ورود بر آستانه عشق اس

 کتافی استت کته انستان همته موهتای ستر       . نیستت    تشتخیص   قابل  مطلقاا ذو خال و ابرو ولی یار بی زلف و بی خزّ

در واقتع آنچته کته علتتم و    . در ایتن صتورت هتتیچک  او را نخواهتد شتناخت      ذو صتورت و ابترو و متژه اش را بزنتد    

  . چیزی جز مو شناسی نیست ذمعرفت نامیده می شود

 . زلف در شریعت خاصه شریعت اسلامی نیز واضح است که راز حجاب می باشد اهمیت مو و خاصه

 ای که با سلسلۀ زلف دراز آمده ای          فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای

افسانه مو امروزه در آخترین نیریتات فیزیتک کیهتان شناستی و فیزیتک تره ایتی و نتوری مبتدل بته واقعیتتی حیترت             

هتای نتوری   رکتلان تتا   است که بیتان  « طنابی بودن جهان » شفات حافظ است و آن نیریه آور شده که تصدیق مکا

نتور و فضتای تهتی از اجترام دارای بتافتی       جهان هستی در عرصتۀ متاده و   این نیریه معتقد است که کلّ. می باشد 
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ینکته از بانیتان ایتن    شبیه زلفهای به هم بافته شده و تو در تو همچون طنابهایی به هم پیچیتده شتده استت و جالتب ا    

این نیریه اثبات کننتده همتان مثتال عرفتانی ماستت کته جهتان هستتی را زلتف          . نیریه یک دانشمند ایرانی می باشد

در اینجتا بته   ! جهتان پشتم استت و یتا پشتمش بتدان       : داند و تصدیق کننده این ضرب المثل نیتز متی باشتد کته      یار می

 . می رسیمدر قرآن کریم ( طناب خدا ) مفهوم حبل الله 

اگتر سترّ نهتتان تتاریخ بشتری همتتان عشتق آدم و حتتوایی استت پت  تتتاریخ بشتر را بایستتی تتتاریخ متو و موپرستتتی              

: ون متو استت   گویی که هستی روحانی انستان از افست  . همانطور که سرّ عشق را بایستی سرّ مو دانست  ذدانست

 بی جان و بی خاصیت و زائد وجود انسان این عضو

 .  

 م کفر و دین است        ز کارستان تو یـک شمـه این استخم زلف تو دا

 کیـد زلفـش ایمن         که دل برد و کنون در بند دین است ز  فظمشـو حا

 

و ایتن موهتایی   . ا اهل معرفت از زلف آشکار او نیمه شبها شر  دهتد غمتش را نکتته بته نکتته و متو بته متو         و امّ

عاشتقان بته   ( حبتل الله  ) طنتاب دار ختود را متی بافتد کته بتا آن طنتاب         متی چینتد  دزدکتی از گیستوانش بر    که هر شب

ه کته هتتر شتب عاشتقان لیلته القتتدر استت و قتدر زلفتتش را متی یابنتد بتت          . هتر نیمتته شتب   رونتد   ستوی رختش بتالا متتی   

  . دهند واسطۀ ملائک که زلفش را بدست می

    . مو شکافان جهانند ذآنان که زلفش را می شناسند

 

 

 و نبوددیالکتیک بود 

 

 داند کسی است که خود را جاهل می ذعاقل. 

 داند کسی است که خود را کافر می ذمؤمن. 

 داند کسی است که خود را فاسق می ذعاشق.  

 داند کسی است که خود را مشرک می ذمخلص.  

 داند کسی است که خود را ناقص می ذکامل .  

 داند کسی است که خود را مرده می ذزنده . 

 داند ا نیست میخود ر ذآنکه هست .  
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 (کلیاّ ت و جزئیا ت)جبر و اختیار

 

م و فرهنت  ذ  تولتد و مترگ ذ زادگتاه و قتو     :امور کلی شامل .زندگی بشر به دو بخش کلی و جزئی تقسیم می شود 

  .می باشد... معیشت و خوابیدن ذ جماع کردن ذ تفریح ذ ذخوردن  :است و امور جزئی شامل ...ازدوا  ذ بلایا و

و آنچته کته سرنوشتت نامیتده متی شتتود      . مختتار استت   ذمجبتور و در امتور جزئتی زنتتدگی    ذامتور کلتی زنتدگی   در بشتر 

دو عملکترد   همان امور کلی زندگی است کته بشتر در  آن هتی  اختیتاری نتدارد و بشتر در قبتال کلیّتات زنتدگی ختود           

متی داننتد و عتده ایتی تستلیم سرنوشتت       خود ن عده ایی با این سرنوشت می جنگند و آن را حقّ :کاملاا متفاوت دارد 

ایتن استتاس بشتر بتته دو دستته کتافر و متتؤمن تقستیم متتی         آن را دریابنتتد و بتر  متی باشتند و تتتلاش متی کننتد کتته حتقّ      

  .گروه اول کافران و دسته دوم مؤمنان می باشند. شوند

ونتد نیتز از ایتن روستت کته      این خداوند است که کلیّات زندگی هر بشری را تعیین می کند و تمام ستتیزۀ بشتر بتا خدا   

بشر اختیار در امور جزئی  زندگی را در شأن ختود نمتی دانتد و در طتول تتاریخ همیشته تتلاش کترده استت تتا امتور            

  .ه هیچگاه موفق نبوده استکلی زندگی  را نیز در اختیار خود گیرد که البتّ

تصتور کترد کته دیگتر      ذگیر دستت یابتد  از حدود دوران رنسان  که بشر توانست در علوم متفاوت به پیشرفتی چشم 

فتائق آیتد و آن را در یتد اختیتار ختود گیترد زیترا بشتر اگتر متی توانستت             توانسته است بر امور کلی زندگی ختود نیتز  

 توانستت جنستیّت جنتین را معتین کنتد و یتا اگتر متتی        زمتان مترگ ختود را حتتی انتدکی بته تعویتق انتدازد و یتا کتته متی          

ات زنتدگی ختود نیتز فتائق آیتد و تتا       بتی شتک توانستته بتود بتر کلیّت      ... معتین کنتد و   توانست زمان تولد هتر نتوزادی را  

زیترا   ذطتول نینجامیتد  ه یتای زیبتا چنتد صتباحی بت     ؤا ایتن ر مدتها چنین به نیر می رسید که بشر موفتق شتده استت امّت    

نتوانتد  دیگتر هتی  مشتکلی نیستت کته      ذ واستطۀ اکتشتافات و اختراعتات و علتوم ختود      ه کرد ب زمانی که بشر تصور

 . آن عاجز ماند مواجه با مشکلات و موانعی در زندگی خود گشت که از حلّ ذحل کند

اینکه بشر در ظرف زنتدگی ختود چته چیتزی را بریتزد و آنترا بتا        . میروف آن  ذظرف زندگی است و جزئیات ذکلیاّت

و ایتن  ... ا راستتی یتا دروغ و  ت یتا شتقاوت ذ بتا تجتاوز یتا ایثتار ذ بت       بتا محبّت  : در اختیار بشر است  ذچه چیزی پر کند

لی کته در روزمتره ختود انجتام     همتان اعمتا  . گی وی را رقتم متی زنتد    اعمال جزئی است که ماهیّتت و چگتونگی زنتد   

  .می دهد

در  ذدانتد  زندگی انسان از لحیات و دقایق تشکیل شده است و انسان به میزانی که قدر لحیتات زنتدگی ختود را متی    

زنتدگی ختود را بته متاه      ذ هر چته انستان  . ر شناسی همان ایمان و شکر خداوند استزندگی می کند که این قد ذحال

  .گم و گور می شود و سال و دهه تبدیل می کند از حال زندگی خود دور شده و در گذشته و آینده 

ایتن ابلتی  بتود کته بتا بتی ارزش کتردن زمتان حتال و          . خرو  آدم و حوا از بهشتت همتان خترو  آنتان از حتال بتود       

چیتزی جتز گذشتته پرستتی و      ذمم افکنتد کته جهتنّ   ده خوشبختی در آینده ذ آدم و حوا را از بهشت ختار  و بته جهتنّ   وع

شتکل  ه گذشته پرستتی کته بته شتکل نتژاد پرستتی ختود نمتائی متی کنتد و آینتده پرستتی کته بت              . آینده پرستی نمی باشد

  .بچه پرستی خود نمائی می کند

دگی ختود غافتل استت و تنهتا در فکتر ستاختن بهشتتی در آینتده استت از تات          که از حتال و اکنتون زنت    بشر به میزانی

باعتث از ختود بیگتانگی و بتتی      گیاستت دور متتی باشتد کته ایتن دورشتتد      ختود کته همتان خودیّتتت و ختدائیت وجتودش     
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و او برای کستب احستاس وجتود و هویّتت ناچتار استت کته یتا بته نتژاد ختود در گذشتته و یتا بته               . هویّتی وجود اوست

  .خود در آینده پناه برد و بدینگونه برای خود هویّتی بسازداولاد 

 کنتد  شیطان چنین در گوش فرزند آدم نجتوا متی   ؟تواند بشر را از حال زندگی خود غافل کند ا شیطان چگونه میامّ

تتتو بایتتد تمتتامی دنیتتا را در   . ای فرزنتد آدم تتتو بزرگتتتر از آنتتی کتته تمتام عمتترت را صتترف امتتور روزمتتره کنتی        » : 

 « شپ  وقت خود را صرف امور روزمره مکن و به آینده بیندی. طرۀ خود بگیری سی

اینکته تمتام عمتر ختود را صترف       دانستته و از  ...همیشه خود را برتر از خوردن و خوابیتدن و جمتاع کتردن و    بشر

ر در لعتن  ا بشت امّت . رنج کشیده است و به شکلهای متفاوت تلاش کترده تتا از ایتن غرایتز فترا رود      ذغریزی کندامور

ات دنیتوی  واستطۀ ارضتای همتین غرایتز ذ حیت     ه اول اینکه تنهتا بت   : این غرایز حیاتی با دو مشکل عمده روبرو بود

همتین دو عامتل   . ی دیگر تمامی لذت های او نیز در ارضای همین غرایز پدید متی آمتد  او ممکن می شود و از سو

پت  او بایتد تتلاش متی کترد در عتین ارضتای غرایتز          .مانع این می شد که بشتر بتوانتد دستت از ایتن غرایتز بتردارد      

و . شتته باشتتد زمتتانی را نیتز بترای اثبتات برتتتری و بزرگتی ختود دا       ذختود کته تمتامی روزمتترۀ او را اشتغال متی کترد      

عاشق سرعت شد و تمام همّ و غتم ختود را بتراین گذاشتت تتا بتا اختتراع استبابهای متفتاوت ذ          بدینگونه بود که بشر

ده کیفیّتت یتک کتتالای   نت و بته همتین دلیتل آنچته کته امتروزه تعیتین کن        رایتز حیتاتی ختود کنتد    زمتان کمتتری را صترف غ   

  .تکنولوژیکی است میزان سرعتی است که دارد

حتال  . عمتر ختود را تلتف کنتد    ... رفتت و آمتد و   وقت نداشت تا برای غذا پختن و تهیه پوشاک و مسکن و دیگر بشر

 ذیتد زمانهتایی را کته صترف ارضتای غرایتز حیتوانی ختود متی کترد          که او نمی توانستت عمتر ختود را طتولانی کنتد با     

ا امّتت. صترفه جتوئی متتی کترد تتا عتتر  زنتدگی ختود را بیفزایتتد و زمتان لازم بترای اثبتتات بزرگتی ختود داشتتته باشتد             

درست زمانی که بشر تصور کرد با اختراع ماشین موفق شده که بسیاری از زمانهتای تلتف شتده را صترفه جتوئی      

گری روبرو شد و آن هم تتورم زمتان بتود زیترا بشتر فرامتوش کترد کته ایتن همته کارهتا بترای چته              کند با مشکل دی

زمانیکته بتر رو    . نبال کشف راههایی جدیدی بترای از میتان بتردن ایتن زمتان اضتافی بتود        ه دبوده و حال باید او ب

اضتافی را از میتان   او سنگینی می کترد و امتروزه هتر فتردی در تتلاش استت کته بستته بته شترایز ختود ایتن زمتان              

همتته و همته روشتهای بتترای از میتان بتتردن تتورم زمتتان       ... شتغل ذ تفریحتتات ذ مستکرات ذ متتواد مختدر و     :بتردارد 

  .است

 ا این ما هستتیم کته بتا رفتارهتا و کردارهتا ی جزئتی ختود کتلّ        درست است که کلیّات زندگی در اختیار بشر نیست امّ

را معین می کنیم که اگر چنین نبتود تمتامی آنچته کته دیتن نتام دارد و       زندگیمان را سمت و سو می دهیم و باطن آن 

  .امری پوچ و باطل بود ذتمام آنچه که مسئولیت و حساب و کتاب اعمال است

دهتد کته ختود را مجبتور      تترجیح متی   ذخواهد مستئول اعمتال جزئتی ختود باشتد      گرچه بشر امروز به میزانی که نمی

  .هان خود را بر دوش سرنوشت بگذارداین اساس تمامی بار گنابداند و بر

حتتال قتترار دارد و از زنتتدگی در   کتته بتته اعمتتال جزئتتی ختتود در روزمتتره بهتتا متتی دهتتدذ در       هتتر انستتانی بتته میزانتتی  

عتین اختیتار   « هستتی »  ردد کته ایتن  گت  می« هستی»ات گذشته و تخیلات در آینده می رهد و بدینگونه دارای رخاط

بته ختاطرات    ذکه دقت و تفکر در اعمال روزمتره را در شتأن ختود نمتی یابتد      یبه میزان یو آزادی است و هر انسان

 ده ایتی کته نیامتده استت و همتین امتر      گذشتته ایتی کته از میتان رفتته استت و آینت       . گذشته و تخیلات آینده پناه می بترد 

ن چنتتی . نیستتتی کتته بتته او بتتی قتتراری متتی دهتتد    احستتاس  . در وجتتود او متتی گتتردد « ستتتینی»  ایجتتاد کننتتده احستتاس 

ت ذ گذشتتت ذ انستان متتی توانتد لحیتتات زنتدگی ختتود را سرشتار از محبّتت      . انستانی همیشتته ختود را مجبتتور متی یابتتد     
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توانتد بترای دستت یتافتن بته بهشتتی موعتود در آینتدهذ دروغ بگویتد ذ ظلتم کنتد و             کند و یا متی  ...تواضع و راستی و

آنچته  . بتار زمتان استت   تمامتاا تلختی و    ذرستد  از حال زندگی  به او متی یشه کند که در این صورت آنچه که شقاوت پ

ت وجتودش حتل متی کنتد ذعشتق و محبّت       وجود انسان تبدیل به مقام وجودی می ستازد و لحیتات را در   که حال را در

است و آنچته کته حتال را در وجتود انستان نتابود متی ستازد و لحیتات را تبتدیل بته بتاری ثقیتل بتر رو                ...و راستی و

  .است... ظلم وشقاوت ذ دروغ و  ذمی سازد

م پت  از متترگ  ختاطر جهتتنّ ه کترده استتت تنهتا بتت   ... پت  اگتر خداونتتد انستان را دعتتوت بته راستتتی ذ ختوبی ذ پتتاکی و       

  .قولی اهل حال گردده نیست بلکه به سبب این است که انسان بتواند از لحیات زندگیش برخوردار شود و ب

ی را استنشتاق متی کنتد و مهتم استت کته انستان چته         این مهم است که انستان کجتا زنتدگی متی کنتد و چته هتوای       بنابر

غذایی می خورد و چه آبی مصترف متی کنتد و مهتم استت کته انستان چته پوشتاکی بتر تتن متی کنتد و مهتم استت کته                 

مترۀ ختود را در   انسان کجا و چگونه می خوابد و مهم است که انسان بتا چته کستی دوستتی متی کنتد و لحیتات روز       

و حتتی مهتم استت کته     ...ه کستی و چگونته جمتاع متی کنتد و      ت کته انستان بتا چت    اند و مهم اسرکنار چه کسی می گذ

  ...انسان چگونه اجابت مزا  می کند و مهم است که انسان دقایق روزمرۀ خود را چگونه می گذراند و

  . پ  بیائید به جزئیات زندگیمان اهمیت دهیم تا باطن سرنوشتمان را آنچنان که شایسته است رقم زنیم

 

 هاني شدنفلسفۀ ج

 

 جنبته واقعتی آن تمامتاا   . اقتتداری  -دارد و یک معنای کاملاا سیاستی  یک جنبه واقعی  ذبی تردید معضلۀ جهانی شدن

عرصته ارتباطتات جهتانی استت کته مولّتد اقتصتاد و فرهنت  جهتانی نیتز متی            محصول رشد تکنولوژی مخصوصتاا در 

ی استت کته اقتصتاد و فرهنت  بتومی را      تت ی چند ملیّجنبه سیاسی آن امری از جانب ابرقدرتها و شرکتها ولی. باشد

جهانی شدن در یک کلمه چیزی جتز همستان شتدن افتراد     . دانند که این یک واقعیت است دشمن درجه اول خود می

 ذبشری در سراسر جهان نیست که میزان این همسانی هم بیش از آنکته تمتدن غترب و یتا قتدرتهای خاصتی باشتند       

در واقتع آنچته کته تمتدن غترب      . قتدرتها هتم تحمیتل کترده استت     ود را حتتی بتر ابر  ختود تکنولتوژی استت کته قتدرت خت      

مهتد   ذنامیده می شود همان تمدن تکنولوژیستی حاکم بر جهتان استت و غربتی بتودن آن بتدان دلیتل استت کته غترب         

آمتده استت کتته   متارک  از ایتن بابتت درستت از آب در    فلستتفه  ذامتروزه بتیش از هتر زمتانی    . یهاستت  اولیته تکنولوژ 

رمثتال شتاهدیم کته در    طوه بت . اقتصادی استت  معلول و روبنای شکل ابزار تولید و روابز  ذرهن  حاکم بر جوامعف

دارای فرهنت  و خلتق و ختوی     ذکتار دارنتد   و ی واحتدی ستر  مه کسانی که متثلاا بتا یتک تکنولتوژ    همه جای جهان ه

هنت  مشتترک و واحتدی متی     ری فدارا ذدنت واحدی می شوند و نیز همه کسانی که کالاهای مشترکی مصرف می کن

هتم   همان قدرتی است که سنّت هتا را در این . ه این یک ضایعه انسانی است ولی متأسفانه واقعیت داردالبتّ. شوند

متؤمن و عتارف متی توانتتد ایمتان و هویّتت ختتود را در       فقتز یتک انستتان   . را پتوچ نمتتوده استت  شکستته و اعتقتادات   

و بدینگونته استت کتته حتتی ملتتی     . ه اتفتاق مردمتتان جهتان چنتین نیستتتند    چنتین جهتانی حفتتظ نمایتد و اکثریتت قریتتب بت      
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ستلیم متی شتوند و دستت     یکتی ت  ژیتا زود در مقابتل ایتن قتدرت تکنولتو     ترین و دینی ترین حکومتها و جوامع نیز دیر 

  .دارند زیرا بقای خود را در خطر می یابند میاز مقاومت بر

ه حقی می باشد؟ بتدون شتک آن دیتن و ایمتان و هویّتت و فرهنگتی       ا از منیر معرفت دینی این واقعه دارای چو امّ

متادی و اقتصتادی و دنیتوی استت در هتر حتال بتی ریشته استت و عمتری نتدارد و در              و مقید به شرایز که مشروط 

 رفرهنت  قهّتا   ذو امروزه در آخرالزمتان کته جتز دیتن ختالص و ایمتان قلبتی ارزش نتدارد        . هر امتحانی لو می رود

عمتر  . حتاکم بتر جهتانذ همته متذاهب و ستنّت هتای مشترکانه و منافقانته و صتوری را نتابود متی کنتد              یستتی تکنولوژ

ه یعنی عمر تتاریخی متذهب  اکراهتی و ریتائی و متوروثی بت      . سر آمده است ه تاریخی این هویّت و فرهن  بشری ب

  .جهانی شدن است سر آمده است و این حقّ

همتین دنیتا   کته قترار بتود در آخترت محقتق شتود در      ای بهشتتی بشتر   امروزه به یتاری تکنولتوژی بستیاری از آرزوهت    

بتی  . رخ می دهد و این یکی از علل درجه اول ظهور کفر جهانی در قلمرو حاکمیّتت مطلقته تکنولتوژیزم متی باشتد      

کفتر بتی ریتا همستایه ایمتانی ختالص و قلبتی متی توانتد          . تردید این کفر بی ریا بهتر از دین ریائی و بتی ریشته استت   

 ذدینتی کته عارفانته و عاشتقانه نباشتد       امتروزه . بی چادری ذ ارزشی ماندگار ندارد  خانه نشین بودن از فرط. باشد

حق آمتد و باطتل رفتت زیترا باطتل      . دین خداست که این حق به جبر روی می نماید محلی از اعراب ندارد و این حقّ

  .رفتنی بود

رانته و بتی ریشته نیستت ؟ ایتن کفتر       صتدها فرقته متذهبی ریاکا   ا بهتر از آیا براستی کفری جهانی و یکدست و بی ری

ه و بت . امتام مطلتق و نتاجی موعتود استت     تواند باشد و بدون شک زمینتۀ ظهور زمینۀ یک ایمان جهانی می  ذجهانی

  ! قول مولانا ذ کافر نشدی حدیث ایمان چه کنی

شتبختی بشتتریّت را دارد و در  بتدون شتک ایتن کفتتر جهتانی هتم امتامی جتتز تکنولتوژی نتدارد کته دعتتوی نجتات و خو           

ایتن دجّتال و صتاحبان جهتانی اش روی در روی امتام آخرالزمتان قترار خواهنتد         . واقع همان دجّال آخرالزمان است

  .این نبردی است که سرنوشت نهائی بشریّت بر روی زمین را رقم خواهد زد و. گرفت

 

 

 فلسفۀ دموکراسي

 

ه ریف تاریخی و اجتماعی آن دارای حقی عییم است کته معمتولاا بت   دموکراسی نه در تعریف سیاسی آن بلکه در تع

ندرت مورد ملاحیه است و آن به معنای مردمی شتدن و عمتومی شتدن امتور ختاص متی باشتد کته در طتول تتاریخ           

فقز مختص افراد و گروهی ویژه بوده استت مثتل حکومتت ذ رهبتری ذنبتوّت ذ تحصتیل علتم و هنتر ذ آزادی ذ عتیش          

  .بدین لحا  بایستی عصر جدید را عصرعامه شدن امتیاز خاص نامید .و رفاه و آسایش

ات ویتتژه را در اختیتتار عتتوام و مخصوصتتتاا    حقیقتتی در تتتاریخ کتته ایتتن امتیتتاز      یو نیتتز اینکتته نخستتتین دموکراتهتتا    

ان آنتان ذ بردگتان و کنیزکت    الهی بودند که همواره در نزدیکتترین حتدّ   طبقات جامعه قرار دادند  انبیای مستضعفترین

 و رو زیتر )ایتن همتان معنتای انقتلاب     . قرار داشتند که به عالیترین مدار  معنویت و علم و رهبری نائتل متی آمدنتد   

. در واقتع نخستتین بتذرهای دموکراستی را پیتامبران ختدا و اوصتیای آنتان در تتاریخ افشتاندند          . استت ( شتدن جامعته   
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واستطه زور و تزویتر دشتمنان    ه کننتد و بت    دت حفتظ ولی مردم هرگز نتواستند این حقوق را برای خود در طولانی م

  .به انقیاد کشیده شدند و خلع ید گشتند( شاهان )تاریخی خود 

همانتا توستعه ستواد آمتوزی      ذاتذ مردمتی شتدن و عمتومی گشتتن امتیتاز     بدون تردید مهمترین بستر رشتد تتاریخی   

ن بانیان این امر نیز انبیتای الهتی بتوده    در واقع بایستی سواد آموزی را اساس دموکراسی دانست که نخستی. است

  .اند که از حضرت ادری  آغاز شد و در پیامبر اسلام به او  اهمیّت رسید و این امر از فرایض دینی قلمداد شد

ا براستتتی ستتواد آمتوزی یعنتتی امتتر خوانتتدن و نوشتتن چگونتته توانستتت منشتتأ کستب ستتائر امتیتتازات متتادی و         و امّت 

فتی المثتل آزادیختواهی یتا میتل بته       . و تبتدیلی پدیتد متی آورد    ه در نف  بشری چته تغییتر  این واقع. معنوی دیگر شود

و ایتن مستئله آنگتاه بیشتتر ختود نمتائی       . رهبری و اراده به سائر قدرتهای مادی و معنوی چه ربطتی بته ستواد دارد   

ایتن واقعته    در. اشترافیّت  ه اهل سواد و علتم و سواد و امّی می یابیم و ن می کند که بسیاری از پیامبران خدا را بی

  .خود یک تناقض بزرگ نهفته است

گتوئی خداونتد نخستت قتدرت ختویش را      . مادی و معنوی بتین همته متردم استت    موکراسی به معنای تقسیم قدرتهای د

بشتریّت تقستیم کترد و ایتتن     تعتویض نمتود و ستپ  از طریتق آنتان بته کتلّ       ( انبیتاء  ) بته انگشتت شتماری از انستانها     

  .لافت است که مقصود خداوند از خلقت انسان می باشدهمان جریان خ

همانطور که در مقام الوهیّت تاتتش نیتز همتواره یتک      ذدموکراسی به معنای نزول خداوند از آسمان به زمین است

  .که میهر تات وحدانی اوست ولی صفات خود را به سائر مردمان بخشیده است( امام ) خلیفۀ مطلق دارد

ده متی شتود کته    بشتری چیتزی جتز همتین جریتان بشتری شتدن ختدا نیستت کته دموکراستی نامیت             در واقتع ستیر تتاریخ   

  .ظهور ناجی موعود مستضعفین است ذغایتش در آخرالزمان

  .بر سر خواندن و قلم و تعلیم است سخن فقز ( سوره علق )در نخستین آیاتی که به پیامبر اسلام وحی شد  

مردمان جهان هنوز هتم تحتت ستلطه مستتکبرین هستتند و       ذاهم استری فرا امروزه که امکانات دموکراسا چامّ و

 نیام دموکراتیکذ نمایشی دروغین بیش نیست و فقز حاکمیّت مستکبرینذ نامرئی و پیچیده گشته است ؟

این به دلیل فقدان و نقصان ایمان مردمان است که قادر به حمل این امانت الهی نیستند و قتدرت حکومتت بتر ختود     

 متی پرستتند و نتته   د و دارای اتکتاء بته نفت  نمتی باشتند و هنتوز در جستتجوی جبّتاران هستتند و شتاهان را          را نتدار 

  .مؤمن می تواند به معنای راستین دموکراتیک باشد و لا غیرفقز یک جامعه خداپرست . خدا را 

. ق خواهتد شتتد محقت ( ع)زمتان  بوتهتا بتتوده استت و در جامعته امتام     دموکراستی ذ استاس و محتور و هتدف تتاریخی ن     

متؤمن نیستتند حتتی دموکراستی غیتر دینتی        ذدموکراسی غیر دینی ممکن نیست و تا زمانی هم کته اکثریتت مردمتان   

  .جمال دنیوی دین است ذدموکراسی. هم ممکن نیست 

 

 

E=mc2 عرفانيیک تفسیر 

 

 E=mc2 مهمتترین و  ایتن فرمتول را   . استت  شتتن متی باشتد کته از استاس نیریته نستبیت       ینفرمول معروف آلبترت ا

متول جتدال انگیتز عصتر جدیتتد     از ایتن فر . عتین حتال افستانه ای تترین بیتان ریاضتیاتی از کائنتات نیتتز دانستته انتد          در
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تبتدیل بته نتور متی شتود کته بتی         ذچیز دارای جرم در جهان هستتی اگتر بته سترعت نتور برستد      چنان برمی آید که هر

 حاصتتل انقیتتاد و  ذطبیعتت  عتالم متتاده و  کائنتتات و کتلّ ایتتن بتدان معناستتت کتته   . در عتالم متتاده استت   وزن تترین پدیتتده  

عتتالم متاده از جتتن  نتتور و دارای ترات   یعنتتی هتتر چیتزی در  . حاصتتل انقبتا  نتتور استت     یتتا و کتاهش ستترعت نتور  

در اینجتا بته حکمتت اشتراق از شتهاب التدین ستهروردی        . نوری است و نور همان ماده اولیه ستاختار جهتان استت   

 . ش جهان هستی را از نور دانسته استمی رسیم که حدود هزار سال پی

دارای متتاهیتی  شتود و  فرمتول فلستفی تلقتی متی     ذولتی فرمتول متذکور کته بتیش از آنکته یتک فرمتول فیزیکتی باشتد          

 2بیتتان دیگتری هتتم دارد و آن ایتن کتته اگتر هتر جرمتتی در عتالم متتاده بته ستترعت مجتذور نتتور            . فیزیکی استت  متتا 

نتور   ل بته انترژی مطلتق متی شتود کته ایتن حتدود سیصتد هتزار مرتبته از           تبتدی  ذبرستد ( کیلومتر در ثانیته  811111)

در عرفتان استلامی متی باشتد کته بته       « النتور نور»و ایتن همتان معنتای فیزیکتی     .  رتر استت منوّ رقیقتر و سبکتر و

النتور در بیتان عرفتانی و استلامی آن     ایتن نور . ال آن بته ظلمتت متی مانتد     مثابه تات نور است کته نتور آفتتاب در قبت    

از استماء خداونتتد استت و تنهتا استتم     « نتور »همتانطور کته در قتترآن کتریم     ذان نتور تات پروردگتار جهتتان استت   همت 

در دعتای جوشتن کبیتر خداونتد را     نیتز  ( ع)علتی  . حضتوری محستوس دارد    ذمادی او تلقتی متی شتود کته در کائنتات     

 . النور می نامدنور

. روش زنتدگانی   هتم بته طترز فکتر و    ذبه لحا  نبوغ  هم ذیشتن یکی از عجیب ترین دانشمندان تاریخ استنآلبرت ا

فتتراری و بیتتزار بتتود و در جتتوانی بتتا محفتتل متتادام        آواره بتتود کتته همتتواره از مدرستته    وی یتتک یهتتودی آلمتتانی و  

ه عمتترش نیتز دوبتاره روی بتت   در اواخر بلاواتستکی عارفته شتهیر روس آشتتنا شتد و دچتار انقتتلاب روحتانی گردیتد و        

ت کته  است  قابتل تکتر  . ردیتد  فتت و لتذا متتهم بته جنتون گ     رفنون را به مسخره گ علوم و سوی معرفت نف  نمود و کلّ

از این عمتل ختود تتا آختر عمترش دچتار نتدامت و         عثان ساخت بمب اتم بود واین دانشمند حکیم یکی از بانیان و با

گرداننتتدگان دولتتت  نیتتز اینکتته ایشتتان از جانتتب    و. انتتزوا گزیتتد و در تنهتتائی از دنیتتا رفتتت    افستردگی شتتدید گردیتتد و  

نوبنیتاد استرائیل نخستتین کاندیتد ریاستت جمهتوری ایتن دولتت شتد ولتی سترباز زد و حتتی از تأئیتد ایتن دولتت اکتتراه                

واستطه پیتامی دولتت استرائیل     ه صهیونیزم مجبور شد که بالاخره ب ولی تحت فشار افکار عمومی آمریکا و. نمود 

 ذرگ باز داشت زیترا در حالیکته مشتغول نوشتتن چنتین نامته ای بتود       را تأئید کند ولی خداوند او را از این خطای بز

 . جان سپرد

 

 

 لسفۀ رمضانف

 

 حدیث قدسی«     گرسنه شو تا ببینی مرا »

( ع)استت چترا کته علتی     ( ع)ماه علی  ذفلسفه رمضان ذ فلسفه گرسنگی است و درست به همین دلیل ماه رمضان

متن هرگتز ختدای نادیتده را پرستتش      »:دلیتل استت کته متی گویتد      گرسنه ترین انسان تاریخ است و درستت بته همتین   

 :داونتد بته پیتامبرش در معترا  متی گویت      خد. «م ل ختدا را و ستپ  آن چیتز را متی بیتن     نکترده ام و در هتر چیتزی او   



 75 

در واقع گرستنگی همتان راه و راز معترا  رستول نیتز بتوده استت و ایتن واقعته نیتز           . « گرسنه شو تا ببینی مرا »

  .رخ داده است در ماه رمضان

: متی گویتد  ( ع)همتانطور کته علتی     ذگرسنگی فقز موجب سلامت رو  نیست بلکه موجب سلامت تن نیز متی باشتد  

و ایتن ادعتا درستت    . یعنتی هرگتز شتکم گرستنه بیمتار نمتی شتود        «.گرسنگی و بیماری در یک جا جمع نمی شتود »

  .براندازی رسیده است –خود  حدّامروزه به ابطال همه جانبه تا سربرخلاف دانش مدرن می باشد که 

همتین راه   بل حصول نیست زیرا علتم او نیتز از  بر بشریّت عرضه نمود جز از درب گرسنگی قا (ع)علمی که علی 

ی از علتتم او دستتت یافتنتتد نیتتز جملگتتی   یت ا کتته تنهتا کستتانی بودنتتد کتته بتته جنبتته     عایتدش گردیتتد و اصتتحاب صتتفّه نیتتز   

 . ...ذ کمیل ذ مقداد و سلمان :اصحاب گرسنگی اختیاری بودند 

متن فقتز از بابتت فقتر ختود بتر بشتریّت        »: فرمتود   ه بود و از همین رو میبانی این را( ص)دوست او یعنی محمد  

دل  ذفلسفه رمضان ذ فلستفه نتزول قترآن بتر قلتب متؤمن نیتز متی باشتد زیترا تتا شتکم گرستنه نشتود               «.فخر می کنم

! عطتش دیتدار حتق    :در لغتت عترب بته معنتای عطتش استت        «رمتض  »همتانطور کته   ذتشنه حق نمی شود  ذمؤمن 

  .فلسفه رمضان ذ فلسفه معرا  است

روزه هتم بترای رستیدن     ذخودی ختود هتدف نیستت   ه همانطور که اقامه صلواة برای رسیدن به یاد قلبی خداست و ب

د بتود و  به مقام قناعت و کم خوری دائمی استت وگرنته متاه رمضتان ذ  متاه عتیش و عشترت و شتکم چرانتی خواهت          

ولتی بستیار جتای تأستف استت کته همته امتور         . افزون می شتود  ذکنند و کفر لذا متعاقب این ماه ذ بیماریها عود می

  . اسلام گرسنگی و اسلام ضدّ تکر ذ روزه ضدّ نماز ضدّ: خود گشته اند  عبادی مبدل به ضدّ

( ع)و عرفتان علتی   ( ص)یتن محمتد   نمتی توانتد از گتوهرۀ د    ذگرستنگی را درک و تجربته نکترده باشتد     کسی که حقّ

. ایتی نتدارد   نه نعمتتذ اصتولاا از دیتن ختدا بهتره     کسی که فقر و گرسنگی را نکبت می داند و . بهره ای داشته  باشد

 . )حدیث قدسی)کسی که بر سر سفره چرب شاد است و بر سفره ساده ذ اخم می کند کافر است 

گتوی ستبقت     حتتی  ر و گرسنگی افتاده است و از ایتن لحتا    امروزه شاهدیم که همه امرا  و مفاسد به گردن فق

رو ستفید کترده ایتم و بته همته آموختته ایتم کته هتر            را از فرهن  غرب هم ربتوده ایتم  و کمتونیزم و ماتریتالیزم را    

  .فساد و فحشاء و دزدی و تبهکاری را به گردن فقر بیندازیم

 چترا فقتز ایتن حتدیث مشتکوک      ذقر و گرستنگی و قناعتت  عزت فنهمه احادیث در عیمت معلوم نیست که از میان ای

و ( ص)بتا ایتن حستاب بایستتی پیتامبر     ! آنترا کته معتاش نیستت معتاد نیستت؟      : می شده است که ورد زبان عالم و عا

و اصحاب صفّه را جملگی کافر مطلق بی معتاد دانستت زیترا همته آنهتا از گرستنگی ستن         ( ع) و فاطمه( ع) علی

آیتا معتادی برتتر از ایتن ممکتن استت ؟ شتاید هتم منیتور از          . ا بته چشتم ختود متی دیدنتد      به شکم می بستند و ختدا ر 

  .این حدیث این باشد که آدم گرسنه در همین دنیا به معاد می رسد و لذا معاد اخروی ندارد

چربتی بتدن را بزرگتترین حجتاب علتم      ( ع)علی . کسی که گرسنگی را نمی شناسد از شناخت روحانی بیگانه است 

ایتتن فلستتفه   . ن متتی دانتتد و ستتلامت تتتن و اعتتتلای رو  و رشتتد دیتتن و علتتم را در گرستتنگی آدرس متتی دهتتد        و دیتت

 ! گرسنگی درمانی: رمضان است 

کستی  . امام را نمی شناسد و لتذا ختدا را نمتی شناستد زیترا ختود را نمتی شناستد         ذکسی که گرسنگی را نمی شناسد

  .گرسنه ترین انسانهاست ذزیرا امام( ماعون  سورۀ) دشمن دین است  ذکه گرسنه را دوست نمی دارد
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 فلسفۀ بني اسرائیل

 

. طتور واضتح متذکور استت کته خداونتدذ بنتی استرائیل را بتر جهانیتان برتتری داده استت            ه در قرآن کریم در دو آیه بت 

در  ختل و تصترفات منافقتان یهتود    برخی از علما و مفسّران جهان اسلام این آیتات را در نهتان و آشتکار از جملته د    

. جمتتع آوری شتتد  (قتترآن )استتلام و در دستتتگاه عثمتتان خلیفتته ستتوم متتی داننتتد کتته تحتتت نیتتر آنتتان ایتتن کتتتاب       صدر

تتدوین نمتود کته متورد     ( ع)همانطور که بسیاری از علمای شیعه بر این باورند که قرآن حقیقی همان بود که علی 

یتا   «قترآن علتی   »یتن قترآن کته معتروف بته      طرزی اسرار آمیز محو گردیتد و ا ه قبول دستگاه خلافت واقع نشد و ب

استت و از جملتته نشتتانه هتای حقانیّتتت ظهتتور او در آخرالزمتتان     ( ع)متتی باشتد در نتتزد امتتام زمتتان    « کتتاب علتتی  »

  .است

نتام قترآن در نتزد مستلمین استت      ه ا برخی دگر از علمای اسلامی و شیعی بتر ایتن باورنتد کته ایتن کتتابی کته بت        و امّ

متا ختود بته عقتل     . هر دخل و تصرفی می باشد ولی برخی آیات در جایگتاه ختود قترار ندارنتد    کاملاا درست و مبرا از 

یتۀ دوم را بته حقیقتت نزدیکتتر متی دانتیم هتر چنتد کته          کتتاب داریتم تتا بته امتروز ایتن نیر       و تجربه ای که دربارۀ این

گتوئی دارای هفتت فصتل    عی تدوین ویژه بر اساس شتأن نتزول بتوده و    ورا نیز تصدیق می کنیم که ن( ع)ی قرآن عل

  .عشق و معرفت را پدید آورده استیعی نیز می باشد که هفت شهرعارفان شوادی بوده است که مد نیر  یا

 »ا دربارۀ ایتن دو آیته متذکور کته بنتی استرائیل را مخاطتب ستاخته استت بایتد گفتت کته در ایتن دو آیته از لفتظ                و امّ

برتری می باشتد و آنتان را بتر عالمیتان تفضتل داده استت کته         استفاده شده که بر طبق معارف قرآنی نوعی «فضل 

  . امتحانی می باشد بر آنان

و اقتصتادی و سیاستی تمتدن     این یک واقعیت جهانی است که امروزه نیز شتاهدیم کته اکثریتت ارکتان علمتی و فنتی      

یتده متی شتود اساستاا     می دانیم آنچه که تمدن غرب نام. اساس دستاوردهای دانشمندان یهود بنا شده است مدرن بر

ه محصتتول تبتدیل و تلفیقتتی استتت کتته از تمتتدن یونتتانی و مستتیحی بتت      ذبته لحتتا  علمتتی و فنتتی و سیاستتی و اقتصتتادی   

  .واسطه دانشمندان و فلاسفه یهود صورت گرفته و حتی از عناصر اسلامی و ایرانی هم بهره گرفته اند

همتان صتدر استلام کتاملاا مبترهن       ستلامی نیتز از  همانطور که حضور دانشتمندان یهتود در تکتوین و تکامتل تمتدن ا     

ر تمتدن ایتتران باستتان و خاصّتته در عصتر هخامنشتتی شتتاهد      وّحتتی در تکامتتل و تطتت   ایتتن حضتور و نقتتش را   . استت 

 قتتتدمت تتتاریخی آن و پراکنتتدگی ایتتن قتتوم در سراستتر زمتتین در همتتته         نقتتش دیتتن و حکمتتت بتته لحتتا       . بتتوده ایتتم   

  .نکار می باشدفرهنگها و تمدنهای جهان غیر قابل ا

: امروزه نیز شاهدیم که بسیاری از ارکان تمدن مدرن غرب بر اساس اندیشه های متفکتران یهتود استتوار استت     

هتر چنتد   . و غیتره   آلبرت اینشتن ذ کتارل متارک  ذ زیگمونتد فرویتد ذ فترانت  کافکتا ذ ادمونتد هوسترل ذ استپینوزا         

اگتر آثتار   . ز مذهبی خود مورد طرد و لعتن و تکفیتر بتوده انتد    که جمله این بزرگان یهود در عصر خود از جانب مرک

تقریبتتاا تصتوری از ایتتن تمتتدن    ذفکتری همتتین چنتد دانشتتمند و فیلستوف بتتزرگ را از تمتدن متتدرن غترب حتتذف کنتیم        

  .ممکن نخواهد بود

یاستت و  می دانیم که قوم یهود به لحتا  تتاریخی از نخستتین بانیتان ستواد آمتوزی ذ توب فلتز ذ بانکتداری و علتم س         

نخستتین فیلستوفی بتود کته فلستفه ارستطو را یهتودی ستاخت و نیتام           ذمی دانیم که فیلتون . کشور داری نیز بوده اند
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ایتتن قتوم از استتتعداد ویتژه ای در تبتدیل دیتتن بته دنیتا برختتوردار بتوده و لتتذا         . حکومتت کلیستائی را پتتی ریتزی نمتود     

 ذایتن واقعیتت استاس فلستفه سیاستی هرتستل      . ستت بانی مدنیّت مادی محستوب متی شتود و پتدر تمتدن متادی غترب ا       

فیلسوف یهتودی قترن بیستتم آلمتان شتد کته بته صتهیونیزم موستوم استت و دعتوی حکومتت جهتانی دارد و امتروزه               

  . حضور مافیائی آن در پ  پرده حاکمیت امپریالیزم غرب می باشیم نیز شاهد

یهتود بتود کته در زمتان حضترت موستی بتا         نخستتین کستی از   ذختوانیم کته ستامری    همانطور کته در قترآن کتریم متی    

استتفاده از برختتی حکمتهتتای موستتوی موفتتق بتته اختتتراع آن گوستاله حیتترت آور شتتد کتته ستتخن متتی گفتتت و همتته         

ایتن تبتدیل دیتن بته دنیتا و تبتدیل حکمتت بته حکومتت از ویژگتی           . پیروان موسی را در زمان حیات ختود او فریتب داد  

ل خداونتد در کتتابش آنتان را بتیش از هتر قتومی متورد سترزنش و وعتده          تاریخی این قوم بوده است و به همتین دلیت  

هرحال این رازی حیرت آور در تاریخ تمدن و مذهب است که تتا بته امتروز ادامته     ه ب .های عذابش قرار داده است

رود کته   دارد و هم اینک نیز بخشی از این قوم در سرزمین فلسطین باعتث بزرگتترین تشتنج در جهتان استت و متی      

غایتتت مرمتتوز ایتتن قتتوم در سرنوشتتت  ملتتل و    ه حضتتور مافیتتائی و مختتوف و بتت  . شتتت ایتتن تمتتدن را رقتتم زنتتد  سرنو

فلستفه بنتتی  »امتری بت  در ختور تأمتل استت و شایستته استت کته براستتی فلستفه ای تحتت عنتوان              ذمتذاهب جهتان  

بتا سرنوشتت  و    مورد مطالعه و تحقیق اهل معرفت باشتد زیترا تتاریخ بشتر و خاصّته بشتر متدرن شتدیداا        « اسرائیل 

  .ماهیّت این قوم گره خورده است و از آن راه گریزی ندارد

لان هرعصتری  اجریتان تتاریخ بشتر بتوده استت و دجّت      الیّتت در  به زبان ساده تر بایتد گفتت کته ایتن قتوم بنیتانگزار دجّ      

یتن قتوم در رأس   و تحریتف بستیار مکّارانته آیتات خداستت کته متفکتران ا        آورده از کارخانه تبدیل دین به دنیتا سر بر

  .این کارخانه قرار داشته اند

 

 

 «هوا»و « باد»سرّ 

 

 . واسطه باد است و انواع بادهاه جهان معلق در هوا است و مرتبز ب

 اجترام و  گونتاگونی برخاستته از مبادلته بتین اشتیاء و       جریتان هتوا نامیتده انتد کته بتر اشتکال        باد را همان حرکت و

ی از معروفتتترین بادهتتا حاصتتل مبادلته دمتتا بتتین اجتترام و کتترات و منتتاطق      باشتتد کته یکتت   منتاطق متفتتاوت جتتوی متتی  

طوفانهتتای مغناطیستی هتم داریتم کتته مشتهورترین آنهتا طوفانهتتای        بتدین ترتیتب بادهتا و   . متفتاوت زمینتی متی باشتتد    

یتک پدیتده و معنتای بستیار کتلان استت        "باد"در اینجا . جاتبه بین کرات  هم از همین مقوله است. خورشیدی است

کته طیتف وستتیع و متنتوع دارد کتته هتوای نفتت  و بتاد اندیشته و طوفتتان عواطتف و عشتتق هتم نتتوع بستیار ویتتژه و             

  .انسانی آن محسوب می شود

. و ایتن هتوا بته اشتکال گونتاگونی دارای حرکتت استتت      . فاصتله و ختلا بتین ترات و کترات و اشتیا را هتوا متی نامنتتد       

متی دانتیم   . جهتانی متی کشتاند     م مرتبز می سازد و به  وحتدتی  موجودات عالم را به ه یعنی حاصل باد است که کلّ

جهتان متاده از ترات پدیتد آمتده استت کته هتر تره ای چتون اتتم نیتز بتاز             ذکته طبتق مکاشتفات و قتوانین علتم فیزیتک      

خوانتده  " متاده   ضتدّ " متشکل از ترات کوچکتر است تا آنجا که عاقبت این تجزیه به تره ای فرضتی متی رستد کته     
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عتالم متاده بتر     در واقتع در دل هتر تره ای هتوا حضتور دارد و کتلّ      .متی باشتد  " عتدم  " ه در واقتع همتان   می شود ک

مطلق می باشد یعنی جهان هستی در جریان تجزیه مبتدل بته عتدم متی شتود       عدم استوار است که همان هوا و خلأ

ستتت و گویتتا پنتتدار   و همتته آنچتته کتته بتته صتتورت اشتتیا و کتترات حضتتور دارد یتتک صتتورت نمتتادین و ختتلاف واقتتع ا       

ن آهمان باد محتض استت کته در زبتان قتر      محضی است و وضعیت نهایی همان عدم و یا هوای محض می باشد که

جهتان متاده در رو  شتناور استت و صتورت       در واقتع کتلّ  . استت  " رو  " نامیتده شتده استت  کته استاس      " ریح " 

ی ذ اروا  نبتتتاتی و حیتتتوانی و بشتتتری و  اروا  جمتتتاد: انتتتواع درجتتتاتی از انبستتتاط و انقبتتتا  رو     رو  استتت و 

 .گرفته و به هم متّحد و متصل نموده استجهان را دربر رو  محض و واحد که کلّ اروا  بادی و نهایتاا

از ترات  در فیزیک نیری این قانون تجربه شده استت کته اگتر انستان بتوانتد حجتم هرچنتد انتدکی از فضتا را مطلقتاا          

یتک   کائنتات در همتان حجتم انتدک فترو متی ریتزد متثلاا         که همان عدم استت و کتلّ   مطلق پدید می آید خلأ ذتهی سازد

 استت بته واستطه همتین مقتدار نتابودی متی توانتد کتلّ         " نتابودن " مطلتق پدیتد آورد کته همتان      میلی متتر مکعتب ختلأ   

اصتر  فیزیتک اتمتی در جریتان ستاختن رآکتورهتای اتمتی و تبتدیل عن        جهان هستی را نابود سازد و می دانتیم کته کتلّ   

 .به یکدیگر و ساختن بمب اتمی حاصل پدید آوردن یک خلا نسبی است که اینهمه قدرت تخریب و نابودی دارد

در واقع آنچه را هتم کته ریتح محتض یتا رو  متی نتامیم همتان آستتانه عتدم استت و یتک لحیته مانتده بتر نتابودی و                 

  و اراده او را درک متتی کننتد کتته   بدینگونته استت کتته عارفتان در وادی فناستتت کته قتدرت حضتتور پروردگتار و رو       

اشتد یعنتی دل ختود را    حاصل تزکیه نف  از مادیات جهان و پاکسازی دل از هرچته غیتر ختدا متی ب     ذه این واقعهالبتّ

در حقیقتت بنیتاد جهتان و انستان      .مطلق یا رو  می رسانند تتا قتدرت دریافتت رو  الهتی را متی یابنتد       بر آستانه خلأ

تات هستتی بتر   . سان بتواند خود را به آستانه رو  برستاند و از ایتن بتی بنیتادی نجتات یابتد       ا اینکه انبر باد است الّ

 .نیستی قرار دارد

 

 فلسفه فطر

 

درایتن متاه بته     کته نفت  بشتر    من استت چترا  ؤتات انسان م عرصه امکان ظهور فطرت الهی ازظهور ذماه رمضان

 .می نماید این ظهور را میسر رسیده و اغایت تقو

 . ظهور این انتخاب( عید)وعده گاه  شب انتخاب این فطرت است تاشب قدرهم 

 صتورت زمینتی قیامتت استت کته امکتان هتر        عهدی که انسان با خداوند بستته استت و   عید یعنی روز تحقق وعده و

 و چیستت شتب قتتدر   اگتتر آدمتی بدانتد کته چیستتت رمضتان و     . شتده استت    منتان اهتل عهتتدذ میستر   ؤستاله اش بترای م  

 .نمی بخشدذ بابت اینهمه غفلت کبیر از گز تا ابد خویشتن راچیست عید فطرذهر

رستیدن   و شتب انتختاب سرنوشتت ختود     و (ع)شتفاعت علتی    نتزول قترآن و   ماه معترا  محمتدی و   ذماه رمضان اگر

قتتدرازلی  کته حتق و   اردرب امامتت بته هتی  چیتتزی نمتی رستد چتت       از هستتی خویشتتتن استت پت  جتتز     بته قتدرحیات و  

ه بت  هتدایت عیتیم جتز    کته آن نجتات و   چترا . یتک انستان استت کته امتام نامیتده متی شتود          رستیدن بته ختدا در    ذانسان

 روزه هتای مستتحبی نگرفتت و    و نخوانتد  واسطه وجود امام ممکن نیست وگرنه هی  ک  به اندازه ابن ملجم نماز
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ن ابلتی   همچتو  وجتود انستان نمتی پتذیرفت و     کستی کته حضتور ختدا را در     قدر این بود حق و امام کش شد و نهایتاا

 . دوستی آدم با الله را تصدیق نکرد مقام خلافت و

فطترت   !فطترت ابلیستی   فطترت الهتی و  : برای اهل عبادت به مثابه رسیدن به یکی از دو فطرت است  پ  عید فطر

چترا کته عبتادت انستان بتی امتام ذ       . دیگتری بتی امتام     یکی تحقق عبتادات بتا امتام استت و    ! فطرت اسفلی  اعلائی و

 پرستتنده ختدای بتی خلیفته خداستت      و بزرگتترین عابتد   ذکه ابلتی   چرا. سجده برابلی  دردوزخ است  و عبادت کفر

. 

ختود   در امتام را  وعتده گتاه ابلتی  گشتت و     گشتت و بته فطترت ابلتی  باز    ذروزه گرفتت  و خوانتد  آنکه بتی امتام نمتاز   

 . کشت

 

 هستيبار

 

 ه ای از واژه هتائی استت کته بیتانگر    مجموعت  ذشتود نامیتده متی     تسامح رضا و بردباری و تحمّل و آنچه که صبر و

هستتی بتر دوش روان اوستت کته     نتزول بار  انستان و آن وقوع وجتود در  ابعاد گوناگون یک واقعه در انسان است و

تتتازه  صتبور باشتد و   عییم دبتاری نمایتد و بتتر ستنگینی ایتن بتتار     بر ایتن بتتار را ببترد و   ل کنتد و تحمّتت بایتد آنترا حمتل و   

انستان بته میزانتی کته چنتین بتاری را متی کشتد انستان          . شتاکر هتم باشتد     راضتی و  امح ورزد وتست  لبخند هم بزند و

 . انسانیّت را درمی یابد است و

رو   وجتدان و  حتواس و  کائنتات از درب هتوش و   یک بار است که واضح ترین صورتش آن استت کته کتلّ    ذهستی 

ت بشتریّ  کائنتات و  ختی تاتتی استت کته آنگتاه کتلّ     دارای س حمل بار رو  . فرود آمده است  وی نازل شده و آدمی بر

  عریانقول باباطاهره این است که ب هم بر این رو  سوار می شود و

  آزارم  چرائی                           گلم گر نیستی خارم چرائیفلک در قصد                           

  چرائیمیون بار سربارم                           تو که باری زدوشم بر نداری                           

زیبتتاترین بیتتان    یکتتی از کامتتل تتترین و   ذایتتن دوبیتتتی باباطتتاهر   کائنتتات مخاطتتب قتترار گرفتتته استتت و    در اینجتتا کتتلّ 

مستئول عتالم هستتی     آدمی تاتاا خلیفه خداست و  .خاصّه انسان کامل در جهان هستی است وضعیت وجود انسان و

تتازه ستنگینی ایتن بتار      ذمسئولیتش را می پتذیرد  ن عارف که این مسئولیت را آگاهانه می پذیرد وانسا می باشد و

مستئولیتی دارد ولتی متی توانتد از      نستبت بته نزدیکتانش وظتایف و      همانطور که آدمی غریزتتاا . را احساس می کند 

 . یا این بار را بپذیرد زیر بارش شانه خالی کند و

را متتی « کائنتات   کتتلّ» آنگتاه   ت وستپ  بشتتریّ  قتتدرت حمتل بتتار هستتی ختتود و    ان وآیتا چته چیتتزی بته انستتان امکت     

در قلمترو خودشناستی    انستان بته میزانتی کته ختود را متی شناستد در واقتع بتار هستتی ختود را متی پتذیرد و             . بخشد 

ن بتار هستتی را بتر دوش ختود متی یابتد زیترا شتناختن همتان مستئول شتد            بتدین گونته کتلّ    جهان را هم می شناسد و

 آنچته کته هستت متحصّتن و    دربتاره وجتود امتام آمتده استت کته هر      در قترآن  . حاصتل معرفتت استت     ذمسئولیت .است

 ! متمرکز است در وجود امام آشکار



 80 

بر انسان می گردد بته انستان قتدرت حمتل ایتن بتار را متی دهتد تتا نیمته            هستی موجب سوار شدن بار ذ پ  معرفت

مقتام الوهیتت انستان در     ن بتار همتان مقتام جانشتینی او بتر جتای خداستت و       نگریزد زیترا حمتل ایت    راه بار را ننهد و

هستتی   انستانی کته کتلّ   : انسان جهانی رخ می دهتد   این بار تبدیل به هستی خود  انسان می شود و جهان می باشد

 . است

 

 ویروس تروریزم: ایدز

  

بشتر تروریستت را بته     باشتد و محصول این تمدن ترور متی   و. ایدز یک مر  تروریست است یعنی وحشت افکن 

 در یتک کتلام ویتروس   . ظهتور نفت  تروریستت بشتر متدرن متی باشتد         ذایتدز . اشدّ ترور افکنده است تا مهار نماید 

HIV ّیعنی ایدز اصتلاا بیمتاری نیستت کته هتی  نشتانه ویتژه        . د ایدز است هی  بیماری خاصی پدید نمی آورد که مول

یعنتی بتدن آدمتی ستپر     . ایدز یعنتی نتابودی سیستتم ایمنتی بتدن      . یروس باشد بر حضور این و ای داشته باشد که دالّ

لتذا یتک سترما     بتی حفتا  متی شتود و     بی صتاحب و  ذوجود فرد ایمنی خود در قبال هر مرضی را از دست می دهد و

لفظ هتر سته کلمته ایمتان ذ ایمنتی        خیلی جالب است که به لحا . یک عفونت کوچک فرد را می کشد   یا  خوردگی

  . ایمیونولوژی از یک ریشه واحد هستند و

 فکتری هتم آرامتش و    لذا بزرگترین ویژگی ایمان به لحا  احساسی و امنیت وجود است و ایمان به معنای ایمنی و

همتانطور کته از ویژگتی جستمانی یتک متؤمن       . نیستتی استت    مرگ و و احساس امنیت در قبال خطر صبر و قرار و

 . هم سلامت تن است

یک ویتروس شتیطانی استت کته از اعمتاق دوزخ       در واقع حاصل انهدام ایمان در بشر مدرن است و HIV ویروس

آنچه کته از ختود ایتن بیمتاری مهلکتتر      . هراس نابودی انداخته است در را خلع سلا  کرده و او به انسان رسیده و

ی متی کنتد را بته اشتدّ     بشری را که با حربته وحشتت افکنتی زنتدگ     هراس حاصل از آن است و ذعذاب آورتر است و

  . لذا از نشانه های عدالت خداست وحشت دچار ساخته است و

تتتاریخ  علاجتتترین بیمتاری کتلّ  لا مهلکتترین و  بنتتابراین ایتن بزرگتترین و  . حاصتل بتی ختتدا شتدن انستان استت       ذایتدز 

. گردانتد  ستان باز وانتد قتدرت ایمنتی را بته ان    او متی ت  فقتز   رویکرد به پروردگتار نتدارد و   علاجی جز توبه و ذبشری

  . حاصل روی برگردانیدن خدا از بشر است ذایدز

طتب متدرن از درمتان یتک     . ختود بهبتود یابتد    ه بت  هر چند که امروزه تقریباا هی  مرضی علا  ندارد مگر اینکه خود

همتتانطور کتته   ذعلاجتترین فتترآورده ایتتن تمتتدن استتت   لا طتتب متتدرن ختتود بیمتتارترین و  . سترماخوردگی عتتاجز استتت   

زیترا تجتارت پزشتکی    . خود اشاعه دهنده ناامنی می باشند  پزشکان مدرن در رأس کافرترین انسانهایند واکثریت 

 (هتراس افکتن   )افزایش ناامنی در بشر است لذا پزشتکی متدرن دارای تاتتی تروریستتی      ی به استمرار وغیا  فقز

 .تولید نمود MIT ویروس ایدز را هم خود در مرکز است و
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 قدرت عقل و

 

ک همته موجتودات عتالم استت کته در      شتاید تنهتا صتفت مشتتر     ستلطه ذ گتوهره واحتد علتم وجتود و      ده به قتدرت و ارا

 گویتتا تتتر استتت و  ایتتن اراده در قلمتترو جتتان واضتح تتتر و   . ختود استتت   گتروه از موجتتودات دارای قتتوانین ختتاصّ  هر

ز انستان بتروز کترده استت کته      شاید هم شتدیدترین نتوع ایتن اراده ا    گویاترین وجه اراده به قدرت در انسان است و

تتدارک   ذنیتز آنچته کته عقتل نامیتده متی شتود        و. در عطش قدرتی جهانی استت   جهان را دارد و لّمیل به سلطه بر ک

اراده ای استت کته    پت  در واقتع عقتل همتان قتدرت اراده و     . برنامه ریزی برای رسیدن به این اراده تاتتی استت    و

 . امکاناتش را فراهم می سازد خود نیز انسان را به قدرت می خواند و

 قتتدرت یعنتی قتتدرت وجتود داشتتتن   و   . امّتا قتتدرت چیستت ؟ قتتدرت یعنتی قتتدرت بته اثبتتات رستانیدن وجتتود ختویش          و

 . یافته را به اثبات رسانیدن این داشته و وجود یافتن و

اوّلتی  . ران استت  هستتی در دیگت   غیتر بتودن و  یتا در  هستی در خویشتن است و در خود بودن و  بودن برای آدمی یا

 دیگتران و  ستلطه بتر   خویشتتن و  سلطه بتر  ذسلطه گرانه است دوّمی هم نوع کافرانه و نوع دینی وعرفانی است و

عقتتل اوّلتتی  . رد روش از زنتتدگی را پدیتتد متتی آو  راه و دو نیتتز دو نتتوع علتتم را و   نتتوع عقتتل را متتی طلبتتد و   ایتتن دو

جهتان وجتود نهتتان    خویشتتن را قلمترو وجتود ستاختن و     خویشتتن شتتدن و  بتر  مستلز   گترفتن و  قتدرت در ختود قترار   

شتدن بتر دیگتران استت کته عقتل فنتی          عقل دوّمی قتدرت مستلز   و. بر آن سلطنت کردن  خویش را تسخیر نمودن و

 . سیاسی است و

قتدرت  ذم وعقتل دوّ . قدرت رسیدن به قلمترو کبریتائی ختدا در خویشتتن استت بته قصتد فنتا شتدن در تاتتش            ذلعقل اوّ

م ل ذ ختدایی استت وعقتل دوّ   عقتل اوّ . نمتودن   به مردم است برای مسلز شدن بر آنتان وآنتان را درختود فنتا    رسیدن  

خودشناستی استت و    ذلابتزار عقتل اوّ  . م هتم سیاستت استت    عقتل دوّ  ل همان دیتن استت و  عقل اوّ. هم مردمی است 

 . اقتصاد است م هم فن وعقل دوّابزار

م بتا جهتان   ل بتا جهتان در صتلح استت وعقتل دوّ     عقتل اوّ . مردم خوار استت   ذممردم دوست است وعقل دوّ ذلعقل اوّ

 . در جن  بی امان است

 

 عقل ناب

  

پتدر فلستفه نقتادی خوانتده متی       فیلسوف بنیانگذار فلسفه غرب شناخته شتده استت و    کانت که یکی از پنج ایمانوئل

 ایتن دو اثتر و  . ل تجربتی ونقتد عقتل نتاب     نقتد عقت  : شود که عقل را به کمال رسانیده استت دو شتاهکار فلستفی دارد    

نتدرت آنترا مطالعته    ه ترین اثر فلسفی می باشد که حتی متخصصین فلسفه هم بت  می یکی از غامضخصوص دوّه ب

را اصتطلا  عقتل نتاب یتا عقتل مطلتق        هتر حتال کانتت را پتدر منطتق عقلانیتت متدرن غترب متی داننتد و          ه ب. می کنند 

مطلتق   قداستت نتاب و   نوان این اثتر ذ در محتتوایش هتی  نشتانی از عیمتت و     خلاف عبر  همو پدید آورده است ولی

لتذا   نیستت و « یگانته »و « نتاب »و« مطلتق »عقل مطلق او طبتق ادعتایش هرگتز قتادر بته درک       بودن عقل نیست و
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یتک خمتاری فلستفی پدیتد آورده استت کته کستی چتون نیچته کته بتا هتیچک               این کتاب براستی نوعی تتف ستربالا و  

قتدرت بلعیتدن صتید      او را به یک عنکبوت پیری تشبیه نموده کته دام تنیتده استت ولتی حتتی      ذف نداردتعار شوخی و

 . خود را هم ندارد

حیرانتی   بزرگترین فیلستوف پت  از کانتت تتا بته امتروز تتلاش نمتود تتا استتادش را از ایتن بتن بستت و              ذامّا هگل و

جریتتان اندیشتته   آگتتاهی بتتر کتتلّ : عبتتارت استتت از  بتتالاخره عقتتل مطلتتق را تعریتتف نمایتتد کتته ایتتن تعریتتف      هانتتد ورب

خوانتده   آگاهی فلسفی دانسته انتد کته در اثتر مشتهور و     -پدر مکتب خود ذلذا هگل را در فلسفه غرب و. وعقلانیت 

از ختود هگتل در اواختر عمترش ستئوال شتد کته منیتور         . تبیین شده است « شناسی رو پدیدار»نام ه نشدنی اش ب

آنموقع که می نوشتم متی دانستتم کته منیتورم چیستت ولتی       : کورت چیست ؟ ایشان گفت در اثر مذ« مطلق»تو از 

نبتود   و لتذا بتود   ه این اعتراف شامل حتال همته آثتار فلستفی جهتان استت و      البتّ! خدا منیورم را می فهمد   حالا فقز

 ذفلاستفه » د کته  لتج متی گویت    به همین دلیل دکترشریعتی از ستر  ت یکسان بوده است واین آثار در سرنوشت بشریّ

آگتاهی استت ولتی     -از این داستان مکرر که بگذریم عقل ناب یتا مطلتق براستتی همتان ختود     . « پفیوزهای تاریخند 

تمامتاا یتک بتازی مالیخولیتائی بتا       تحلیتل منطتق از راه دور نیستت و    آگتاهی فلستفی کته چیتزی جتز تجزیته و       -نه خود

را یتدک متی کشتد کته جنتون واژه       «شتناخت شناستی  »طراق فرضی است که نام پر طم قراردادی و الفاظی مجرد و

 . هاست

آن نتاب   روش عرفتان استلامی استت کته بته قلمترو       همان معرفتت نفت  بته راه و   . عقل ناب همان عقل عقل است  

 . مطلق یکدانه یعنی پروردگار راه می جوید که عقل کل است

 

 فلسفه فلسفه های ضدّ

 

می باشد که همتان عشتق بته حقیقتت استت      ( حقیقت)سوفیا و( عشق)ه فیلولغت یونانی متشکل از دو واژ فلسفه در

یونتان باستتتان افتراد دیگتری موستتوم بته سوفیستتت بودنتد کتته در لغتت بتته         در. لستوف هتم یعنتتی عاشتق حقیقتتت     فی و

فترق بتتین  . معنتای میهتتر حتق یتتا بته حتتق رستیده متتی باشتد کتته بته لحتتا  زنتدگی شتتبیه بته ستتوفیان استلامی بودنتتد              

  . شیخ خرقانی است ابن سینا ویست مثل فرق بین سوف فیلسوف و

بتتراین معنتا باشتد پدیتتد     جریتانی کته دالّ   در تمتدن غترب هرگتز آثتتار و   « عشتق بته حقیقتتت  »امّتا فلستفه بته معنتتای     و

فقتز آثتار علمتی    . بتوعلی همینگونته انتد     پیروان آنها در جهان اسلام هم مثل کسانی چون فارابی و. نیاورده است 

بتی خاصتیت تترین وجته آثارشتان همتان آثتار فلستفی بتوده استت نته بتدین دلیتل کته                کار آمده است وه طبی اینان ب و

لتذا متثلاا    جریان اجتماعی پدید نیاورده بلکه هیچک  از طریق آثارشان بته هتی  عشتقی از حقیقتت نرستیده استت و      

ه نخوانتده انتد کته هتی      مشتغل  عنتوان تتدری  و  ه علی را در طی این هزار سال جز انگشت شماری آنهم بوشفای ب

ری نختوت بتار ومخترّب کته توانستته احکتام دیتن        جوهری هم در آنتان پدیتد نیامتده استت جتز تکبّت       یا  کاربرد عملی و

این چه حقیقتی استت کته هتیچک  نمتی توانتد آنترا فهتم        . تمام هنرش جز این نبوده است  خدا را به چالش بگیرد و

  . هی  خاصیتی ندارد کند و
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در  حقیقتی فلستتفه بته معنتتای عشتق حقیقتتت ذ ختار  ستتاخت و       آثارشتتان را بایستتی از قلمتترو   راد وبراستتی ایتتن افت  

 . اینان را باید بانیان نفاق فلسفی دانست(. نفاق)مذهب  داد مثل مذهب ضدّفلسفه قرار جرگه فلسفه ضدّ

د کته فلستفه جتز    سوفیست ها ی حقیقی در تاریخ است می گویت  سقراط که براستی یکی از انگشت شمار فلاسفه و

یکتتی از مهمتترین محصتولات فلستفه نیتتز تعریتف دگتر بتتاره        خودشناستی نیستت ومتابقی انحتتراف از فلستفه استت و     

و فیلسوف بایستی آنها را برجتای خودشتان قترار     مفاهیم کهن است که دارای هویتی واژگونه گشته اند واژه ها و

ه زیترا بت  . سرنگون سازد تا بر ستر جایشتان قترار گیترد     نیز می گوید که عارف بایستی واژه ها را ( ع) علی. دهد 

 . جای خودش نهادن عدالت یعنی هر چیزی را سر( ع)لی قول ع

ستیر اندیشته تمامتاا ستیر فلستفه متی توانتد بتود بشترط اینکته در ستمت خودشناستی              فلسفیدن در تات انسان استت و 

واقعیتت را   فلستفه متی شتود و    سفه هتای ضتدّ  تحریف واژه ها و تولید فل هدایت شود وگرنه موجب واژگونی فکر و

 . وارونه می کند

 

 گيفلسفه غرب زد

 

 ذجدید ایران زمین را نام ببریم که انقلاب اسلامی شدیداا بته آن متدیون استت    اگر بخواهیم انقلابی ترین کتاب عصر

بته ایتتن دلیتل کتته     لابتتد. معلتوم نیستت کتته چترا او را  انقلابتتی نمتی خواننتد       . آل احمتد استتت  « گتتی غترب زد » کتتاب  

 . بگذریم. نکرده است  ترقه ای هم در تفن  و مرده باد نگفته و زنده باد و فحش نداده و

نیستت بلکته یتک متر  روانتی      یتا حمایتت از تمتدن غترب      گی به معنای پیروی از غرب یا تقلید از غرب وغرب زد

ین در دستتترس نتدارد ولتی اتومبیتتل    وقتتی کستی بتترق نتدارد ولتی وستتایل برقتی دارد ذ بنتز       . اختتلال مشتاعر استتت    و

ایتن دیگتر ربطتی بته غترب بیچتاره نتدارد مثتل          ذدارد ذ نان ندارد ولی تلویزیتون دارد ذ آب نتدارد ولتی کوکتاکولا دارد    

بتترق  گتی و ایتن نفتتت زد . تقصتتیر بترف پنتتداریم   یتا سترماخوردن را    اینستت کته تتتب کتردن را تقصتتیر آفتتاب بتتدانیم و     

بتی ختود    ذوقتتی انستان از ختود   . گتی استت   زد بلکته شتیطان   گتی و ایتن جتن زد  . ت آسفالت زدگی است  آهن و گی وزد

متی آورد ایتنم تقصتیر ستازنده آن شتیء      وجتودش را بته تستخیر ختود در     شد هر شیء بیرونی در او رخنه می کنتد و 

 . ما کاسه داغتر از آش هستیم امروزه خود غرب در حال توبه از خویشتن است و. نیست 

در مقدمته آخترین اثترش کته ترجمته ای از یتک اثتر         در ایام آخر عمرش بته ایتن راز پتی بترد و    مرحوم آل احمد نیز 

سیاستی   ایتن یتک پدیتده اقتصتادی و     گتی را درک نکترده استت و   ف کرد که او اصتلاا پدیتده غترب زد   آلمانی بود اعترا

گفتت یتک پدیتده     ه بهتتر متی بتود کته متی     کته البتّت  نیست بلکه یک معضله فلسفی استت   حتی فرهنگی استعماری و و

 . وجودی است

 ذگتتاه کته بته زمتتین متی ختورد متتادرش را متی زنتتد       نش هرهمتانطور کته یتتک کتودک وقتتی در ستترآغاز بته راه افتتاد       

ختوردن ختود بته غترب فحتش      کشورهای جهان سوم که فقز مصرف کننده محصولات غرب هستند به هنگام زمتین  

زیترا اینتک بایستتی دوای زختم زمتین ختوردن را هتم         حالی که بیش از پیش به غرب نیازمنتد متی شتوند   می دهند در

ایتن انقلابتتات بته مثابتته حملتته    . گتتی پدیتد آمدنتتد   ایتتن متاجرای انقلابتتاتی استت کتته براستاس غتترب زد      .از او بگیرنتد  

 . کودک به مادر است
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حاصتل بتی هتویتی در دیتن متی باشتد        گی حتی یک معضله فلسفی هم نیست بلکه یک معضله دینتی استت و  غرب زد

بتتت  ذگتی غترب زد . مختتل متی کنتتد    ذنفتتاق در دیتن استت کتته نهایتتاا عقتل را کتته نتور دینتی استتت         علتول شترک و  کته م 

 کیتَتتل پرستتتی و  عَلََََتم و  مترده پرستتتی و  مجستمه پرستتتی و  ادامتته گتاو پرستتتی و   پرستتی متتدرن جهتان ستتوم استت و    

یتک بیمتاری    ذگتی غترب زد  .بترای ترکانتدن چشتم حستود     پرستش اشیاء متبرک است یا مثل اسفند دود کتردن استت   

ایتن متر     گتی ماستت و  غرب زدگی ادامه تاریخی عترب زد . ی در عرصه مدرنیزم است روانی حاصل از بی ایمان

 . ربطی به غرب یا عرب ندارد در جان ماست و

 

 

 دیالکتیک چیست ؟

 

! ی دو یتتتا فراستتتو  از میانتتته دو و: یتتتک واژه یونتتتانی استتتت کتتته معنتتتای لغتتتوی آن عبتتتارت استتتت از       ذدیالکتیتتتک

دوگتانگی درجهتان    شاه کلید این فلسفه است که به معنای کشتف جتدال و   مهمترین واژه فلسفه یونان و ذدیالکتیک

 . حتّی عالم وجود است معانی و

کاشتتف  . استتت  « وحتتدت اضتتداد  »استتلام همانتتا    فرهنتت  فلستتفه ایتتران و    متتترادف فلستتفی ایتتن واژه بتته زبتتان و     

س أان باستتان متی داننتد کته در ر    شش قبل از میلاد در بندر الئات از یونت  ودیالکتیک را نخستین صوفیان قرن پنج 

و  عتالم اندیشته انتد   نبتود در  زنتون قترار داشتتند کته کاشتف معنتای بتود و        اگزنوفتان  و  و (برامنداس)پارمنیدز  آنها

ن کته ختود   ایتن حکیمتا  . هادنتد  فلستفه بنتا ن   را در وحتدت اضتداد   همته تفکترات فلستفی ستاختند و     أن تضتاد را منشت  ایت 

خاصّتته جوانتان قصتد تحریتتک     ثیر مغتان ایتتران باستتان بودنتد بتتا طتر  مفتاهیم دیتتالکتیکی در میتان متردم و        أتحتت تت  

ایتن تحرکتات موجتب نگرانتی حکّتام آن      . شناستی بتود    -هتدف اصتلی آنهتا تحریتک ختود      تعمق را داشتند و اندیشه و

 جتادوگر و  آنتان را کتافر و   و ر قترار متی دادنتد   لتذا ایتن حکیمتان را بته تحریتک مردمتان ذ متورد آزا        دوران گشت و

اتهتتتام  و  لفتتظ . سیاستتی آن دوران را داشتتتتند   هم زدن نیتتام اجتمتتتاعی و یتتاغی متتی خواندنتتتد کتته گتتتوئی قصتتد بتتتر     

یکتی از مشتهورترین شتاگردان ایتن     . فریبکتاری بته ایتن حکیمتان نستبت داده شتد        بته معنتای مغلطته و   « سفسطه»

شتهید شتد    شناسی بود که بته همتین جترم محاکمته و     - مکتب خود لسفه غرب وسقراط حکیم بود که بانی ف ذمکتب

 بتتا حکومتتت یونتتان راه مصتتالحه در پتتیش گرفتتت و     پنهانکتتاری پیشتته نمتتود و   لتتذا مریتتد او افلاطتتون راه تقیّتته و   و

متتورد  ایتن جریتتان موجتتب تحریتف حکمتتت اصتتیل یونتانی گشتتت و      تتتدریج بته دربارهتتا وارد شتتدند و  ه پیتروان وی بتت 

کتل  ه سازشتکاران کته مکتتب ستقراط را بت      تفاده قرار گرفت که یکی از مشهورترین این تحریف کنندگان وسوءاس

افلاطتون ذ دیالکتیتک   . از میتان تهتی ستاخت     که حکمت را به خدمت حکومتت گرفتت و  . ارسطو بود  ذدگرگون کرد

س اندیشته ختود   أرا در ر حکیمتان ایتن مستئله    لاستفه و در جهان اسلام نیتز همته ف  . را عرش معرفت خوانده است 

جهتان هستتی را قلمترو حاکمیتت خداونتد       تلاش نمودند تتا اضتداد جهتان معتانی را بته توحیتد برستانند و        قرار دادند و

 . همین دوگانگی است بر لّدا اثر مولای رومی نیز «مثنوی»معنای . یگانه معرفی کنند 

 عرفت نفت  متی باشتد زیترا موتتور محترک اندیشته و       تضادذ مهمترین مسئله در امر م  دیالکتیک به معنای جدال یا

عرفتان بته او  کمتال    ثابه غایت معرفت شناسی است که دردیالکتیک شناسی به م. اعمال بشر است  احساسات و
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دارای اندیشتته ای    کتته   قدرتمنتتدترین متفکتتران تتتاریخ کستتانی بتتوده انتتد      . توحیتتد را آشتتکار متتی ستتازد      رستتیده و

 هگتتل بزرگتتترین دیالکتیتتک شتتناس متتدرن استتت و      نیتتز   فلاستتفه عصتتر جدیتتد اروپتتا   درمیتتان . دیتتالکتیکی هستتتند  

نقتش سرنوشتت ستازی در     سوستیالیزم را بنتا نهتاد و    همین اهمّیّتت بتود کته فلستفه تتاریخ و      مارک  نیز با تکیه بر

 .تاریخ جدید جهان ایفا نمود

تتلاش بترای فترا رفتتن از ایتتن      و استاس همتتین اصتل فلستفی   نیتز نهضتت اگزیستانستیالیزم بر    در قترن بیستتم اروپتا    

نفت   دوگتانگی   جتدال و  را به مثابته تنهتا راه رهتائی از    (عرو  –جهش ) مفهوم ترانسدان  دوگانگی ذ پدید آمد و

شتتهود متی باشتتد کته یتتک ستالک را بتته       متترادف واقعتته کشتف و   عرفتان استتت و پتیش روی نهتتاد کته مقدمتته ای بر   

 . قلمرو یگانگی ارتقاء می دهد

حضرت زرتشت استت کته تضتاد بتین نتور       (دوگانگی)نخستین کاشف دیالکتیک  ذت که به لحا  تاریخیقابل تکر اس

لتذا او را بایستتی بتانی حکمتت      را وارد فرهن  بشتری نمتود و    اهورامزدا اهرمن و بدی و نیز نیکی و ظلمت و و

یتن راز را از مغتان زرتشتتی    بته همتین دلیتل حکیمتان یونتان باستتان نیتز ا       . دانستت   تعقّل درتاریخ بشتر  اندیشه و و

از متتذهب  درحقیقتتت بایستتی فلستتفه یونتتان را کته استتاس تمتتدن غترب استتت از ایتتران باستتان دانستتت و        . آموختنتد  

 . زرتشت

عمیتق تتر    ذمّتل متی نمایتد   أدر آن ت را بیشتتر درک متی کنتد و    نکته آخر اینکه ذ هرکسی که تضتاد هتای درونتی ختود    

ه عطتش بشترب   أمنشت  ذعرفانی قرار می گیترد زیترا درک تضتاد    شد معنوی ودرمسیر ر جدّی تراست و می اندیشد و

  .توحید است سوی وحدت و

 (ع)علی «  .هرچیزی به ضدّش شناخته می شود»

 

 

 «حق»معنای 

 

  . همان چیزی است که واقع می شود همانا حقّ  «حق»

لتذا انستان بتا واقعیتت هتا بته جتدال         جمال حق هستند و گوئی واقعیتها پرده ای بر. واقعیتهاست  پ  حق همان حقّ 

 وقتایع استت   دلیتل در افتتادن بتا حتقّ    ه ب می شود که این بت معذّ رنجور و نیرویش را مستهلک می کند و می افتد و

. 

 لتتذا بتتا جهتتان و  تصتتدیق متتی کنتتد و  هتتر واقعتته ای را درک و  عتتارف کستتی استتت کتته حتتقّ   پت  انستتان اهتتل حتتق و  

 وعلتتم و . ایتتن مستتتلزم معرفتتت دربتتاره واقعیتتت استتت      و.اتحتتاد استتت   وزنتتدگیش در صتتلح   نیتتز بتتا کتتلّ   جهانیتتان و

  . معرفت حقیقی همین است که موجب رضایت انسان می شود

متابقی را   متی داننتد و   قآنترا حت   خوششتان متی آیتد و    ذآنچه که موافق نف  خودشان باشدولی عامّه انسانها از هر

نتاحق نتداریم یتا همته حتق استت        وقتایع برحتق و   و آدمهتا  رها ودر واقع جب. می آیند به جدال بر ناحق می پندارند و

پت  باطتل همتان نتاحق دیتدن امتور استت هرچنتد         . ناحق همتان باطتل استت     تقسیم جهان به حق و. یا همه ناحق  و

ابطال می باشد که لطیتف تترین وعمیقتترین جنبته از درک حقیقتت استت        آن حقّ که این باطل هم دارای حق است و
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 و. مشترک استت    ذبرختی را نتاحق متی دانتد     آنکته برختی را حتق و   . کافراست  ذور را ناحق می داندآنکه همه ام. 

 ایتن انستان موحتد و    و. حتق شتناس    رئالیستت استت و   مخلتص استت یعنتی واقتع گترا و      ذآنکه همه را حق می داند

 . خداشناس می باشد

امتری صترفاا مربتوط     ذپت  باطتل  . شتتن استت   نتاحق پندا  باطل همان ناحق دیدن و. واقعیّت بیرونی ندارد  ذپ  باطل

انستتان از طریتتق شتتناخت     و. خلتتل شتتعوری متتی باشتتد     یتتک نقصتتان و   معرفتتت بشتتر استتت و    بتته قلمتترو ادراک و 

درواقتتع باطتل دیتتدن همتان ندیتتدن    . ر متتی کنتد  منتوّ  آنترا اصتتلا  و  قلمتترو باطتل بینتتی ختود وارد شتتده و    خویشتتن بتر  

  . نفهمیدن است و

 .توبه کنید که از غفلت شماست ذجهانیان ناحقی دیدید ل ایمان هرگاه در کار جهان وای اه: علی می فرماید

 

 فلسفه تنهائي

 

ایتن قاعتده شتامل همته موجتودات عتالم متی         ذشخصتیت یافتته استت    تتن استت کته موجودیّتت و     بتا   آدمی تتن استت و  

تتتن حضتور یافتتته   رو  نیتز یتتک موجتود دگتتر استت کتته در ظترف      . ولتتی آدمتی موجتتودی صتاحب رو  استتت    . باشتد  

همتانطور کتته از  ذفرّارتترین موجتتود عتالم استت     رو  ذ لطیتف تترین و  . لتذا انستان موجتودی دوگانتته استت      استت و 

رو  بته لحتاظی   . پترّان تتر استت     باد است ولی هزاران بتار از بتاد وهتوا رقیقتتر و     به معنای نسیم و «ریح»ریشه 

 . می باشد که قرار است در ظرف تن اقامت کندانسجام  نور دارای شخصیت و همان موجودیّت نور است و

 همتتدم و  مقتتیم نمتتودن رو  در تتتن استتت تتتا رو  را رفیتتق و      ستتاکن ستتاختن و   کتتلّ مشتتکل آدمتتی از قتترار دادن و   

ایتن همتان   ! درویتش شتدن   : شتدن استت    «در ختویش »مقتام   این همان کمال انستان استت و   و. میروف تن سازد 

 . دریه درب انگی وغربت ونجات از بیگ گشتن است و «خود»مقام 

« هتو »از اسماء تات خداست کته   «ها»و. « ها» رسد به می «آه» تن به ذوامّا آنگاه که رو  در تن قرار گرفت

 .همچون خدا! تنها: شود  می« ها»اینک تن صاحب  و. نیز از همین منشأ است 

هتو از میانته متن    . ی آنکته اوئتی   ا: یتا متن هتو    : می کشتد  « هو»حاصل شد « ها»آنگاه که تن به رو  رسید و و

 و! هتاهو : میتان برمتی خیتزد     از هتو  و! تتو ختود حجتاب ختودی از میتان برخیتز       : برمی خیتزد کته   ( رو )تو و( تن)

 . خواب خلق را برمی آشوبد و هیاهو برپا می شود

 متی کننتد و   آن گتدائی  همته در ایتن و  . هتیچک  در ختود قترار نتدارد     . در هستتند  ه دربت  مردمان اروا  سترگردان و 

مقتام تنهتائی را    لعن کنند بته خانته وجتود بتاز نمتی گتردی و       را طرد و خلایق تو تا و. است « عشق»نام این گدائی 

زودتتر بته    لعتن متی شتود و    ورزد شتدیدتر طترد و    آنکته بیشتتر عشتق    و. دستت از گتدائی نمتی کشتی      نمتی پتذیری و  

 !خوده شت ببازگ: این همان رجعت الی الله است . می گردد خانه باز
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 فلسفه اراده

 

 آرزوهای بشتر را بته واقعیتت دارد ذ یعنتی آن مجترا و      آن کانون از روان بشر است که قدرت تحقق امیال و ذاراده

 بتدین ترتیتب ایتن همتان عنصتری استت کته قتدرت هتر انستانی بته آن ستنجیده متی شتود و              . تبدیل ایده به عمل استت  

 !اراده به قدرت: تقویت این قوه ندارد  زندگی هدفی جز تلاش هر انسانی در کلّ

هتائی کته متی خواهنتد بته عمتل        انها در تفتاوت ایتده  تفاوت کمّی انس. دیگری کیفی  تفاوت انسانها یکی کمّی است و

معلتتولی از  ذامّتا تفتتاوت کمّتی   و. امّتتا تفتاوت کیفتتی انستانها در شتتدّت قتدرت تبتتدیل ایتده بتته واقعیتت استتت          و. آورنتد  

یتا متی طلبتد ایتده هتائی       یعنتی هتر انستانی بته میتزان قتدرت اراده ای کته در ختود ستراغ دارد و         . تفتاوت کیفتی استت    

قدرتمنتد تتترین انستانها آن استت کتته      و. متاورائی تتتر را بته قلمترو واقعیتت متتی کشتاند        نتا ممکتتن تتر و   ستخت تتر و  

عرفتتا   اولیتتاء و و بیتتاءان و اینتتان همتتان متتردان حتتق    تعتتیّن وجتتود پروردگتتار را در واقعیّتتت دارد و   قتتدرت تحقتتق و 

ایتن همتان    و. طبیعت بته جهتان طبیعتت استت      این تبدیل ماوراء هستند که غیبی ترین امور را به عین می آورند و

ایتن   و. تبدیل مطلق تترین معتانی بته امتوری محستوس       یا تعیّن تات به صفات است و تنزل آسمان به زمین است و

ایتن  . جهتان ستازد    ن است که می خواهد انستان را جانشتین ختود در   هدفش در خلقت انسا همان اراده پروردگار و

رخ داده « کتن فیکتون  »در واقعته   انسان است که اشدّ ایتن قتدرت اراده    ه خدا در پیدایش جهان واقهمان قدرت خلّ

وده بتتیخ بشتر چیتتزی جتز تحقتتق ایتن اراده ن    تتار  کتتلّ و. استت کته پیتتدایش جهتان از عتتدم بته وجتود استتت در یتک آن        

درجتات   یعنتی انستانها مجتاری تحقتق اراده پروردگارنتد در انتواع و      . ه مجرای آن همان وجود انستان استت   است ک

جلتوه ای از اراده   ذمتی پنتدارد  « ختود »آنچته را کته اراده    ختودی ختود هتی  اراده ای نتدارد و    ه پت  آدمتی بت   . خلقت 

جلتوه ای از   ذستت زیترا صتورت آدمتی    خدا در اوست همانطور که موجودیت انسان نیز جلوه ای از تعتیّن وجتود خدا  

پتت  اراده انستان نیتز غیتتر از ایتن نمتتی      ذرو  انستان نیتز جلتتوه ای از انتوار رو  اوستت     صتورت واحتده اوستتت و  

ایتن بتدان معنتی     و. افعتال اوستت    افعتال بشتری نیتز جلتوه ای از صتفات و      همانطور کته همته صتفات و   . تواند باشد 

  . است که انسان منهای خدا همان عدم است

ایتن همتان    و. استت  « اراده بته اراده »چیستت؟ اراده کتردن همتان     «اراده کردن»امّا  و. پ  اراده همان خداست 

مستلز   زیرا چنین اراده کردنتی بته منیتور فتائق آمتدن و     . جاهلانه  خداخواهی بشر است ولی خداخواهی کافرانه و

  . بر اراده است یعنی مرید نمودن خدا در خویشتن است  شدن

پتوچی واحستاس    فیلستوف شتهیر آلمتانی معتقتد استت کته اراده بته اراده کتردن ذ منشتأ نیهیلیتزم و           ذرتین هایتدگر متا 

ثروتمنتتدان  ایتن همتان صتفت استتکبار استت کته در      . ایتن کتاملاا درستتت استت     هتای بشتر استت و    تبتاهی  گی ونتابود 

 ایتتن دو و. ظلتم پتتذیری   و انحطتتاط گی وهتتم موجتب ویتتران شتد    در فقتتراء تبتاه ستتازی استت و   موجتب ویرانگتتری و 

در نقطته مقابتل اراده بته اراده کتردن ذ  همتان درک اراده      . گی متی باشتد کته دو جلتوه از کفتر بشتر استت        نوع نابود

بته معنتای تستلیم بتودن در     « استلام  »  مرید محض این اراده شدن است کته ایتن همتان    تسلیم و خویشتن و خدا در

دوستت متی    متحتد و  عارفانه است که انستان را بتا خداونتد همستو و     انه واین خداخواهی مؤمن. قبال اراده خداست 

ولی در حالت اوّل جن  با خدا رخ می دهتد زیترا اراده فرضتی بشتر در مقابتل اراده ختدا قترار متی گیترد کته           . سازد 

ان تتترین ارکتان وجتتود انستت  مّاراده یکتتی از مه. ی از آن انستان  نتتابود پیتتروزی بتتا خداستت و    در ایتن جنتت  مستلماا  
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فلاستفه ای کته اصتلاا در ایتن بتاب ستخن         هزار سال تاریخ فلسفه غترب بستیار اندکنتد    است ولی در طی بیش از دو

تترین موضتوع بحتتث    ولتی در عتو  محتتوری  . هایتتدگر  نیچته و  میتان آورده انتتد جتز کستانی چتتون شتوپنهاور و     ه بت 

ایتن غفلتت عیتیم    . فتت نفت  استت    عرفان اسلامی همین اراده انسان است چرا که اساس تفکر عرفان همانتا معر 

حکتیم آنتترا    انحتراف فلستتفه از هستته مرکتتزی تاتتش یعنتتی خودشناستی استتت کته ستتقراط        بتتر در فلستفه غترب دالّ  

لتذا تتاریخ فلستتفه    فلستتفه را از هتدف تاتتی اش تهتی ستتاختند و     تحکتیم نمتود ولتی پیتتروانش بته انحتراف گرائیدنتد و      

  . سوی الحاد رفته غرب ب

محتور اراده   خودشناستی بتر   پت  کتلّ  . واقتع همتان اراده فترد استت      در ذنامیده می شتود « من» یا «خود»آنچه که 

  . بشراست در  همان اراده خداوند ذنامیده می شود« حق»در معرفت قرآنی آنچه که . ست شناسی در گردش ا

  قرآن کریم« .باطل رفت زیرا باطل رفتنی بود آمد و حق»

 درست به همین دلیل همواره طبع کافرانه بشتر بتا حتق ستازگار نیستت و      و. شد باطلذ اراده فرضی انسان می با و

حتق  . اراده بشتری رخ متی دهتد     ذ ابطتال عییمتی در نفت  و    نتزول هتر مرتبته ای از حتق     بتا  با آن سر جن  دارد و

بتته . رین متی شتود   انکتار متکبّت   لتذا موجتب جتدال و    عتارف بتروز متی کنتتد و    همتواره از وجتود انستانهای مخلتص و    

  . لحاظی کلّ تاریخ بشری چیزی جز این جدال نبوده است

قلمترو القتای اراده بشتری در قبتال      نیستت و  «اراده بته اراده کتردن   »چیتزی جتز    ذآنچه که ظلم نامیتده متی شتود   هر

  . است که بستر همه ظلم هاست« منّت» و «منیّت»این همان . اراده خدا 

راهتی جتز تستلیم اراده ختدا شتدن        برای رهتائی از منّتت دیگتران    و برای انسان هی  چیزی شاقّه تر از منّت نیست

  . این تنها راه نجات از ظلم است نیست و

. واقعیتتت نتتدارد   بشتری تاتتتاا دروغ استت و   «متتن»زیترا  . عنتوان امّ الفستتاد چیتزی جتتز منیّتت نیستتت     ه دروغ نیتز بتت 

  . همه دروغهاست أمنش بزرگترین دروغها و« من»

 حتقّ . اراده بته اراده نکتردن هتم قلمترو صتدق متی باشتد         همتان قلمترو دروغ استت و    «کتردن  اراده بته اراده »پت   

ایمتان   و ایتن همتان انتختاب بتین کفتر      ختدا انتختاب کنتد و    اراده خدا در بشر همتین قتدر استت کته انستان بتین ختود و       

ه کتته البتّتت. د کنتد  یتا اینکتته ختدا را تستتلیم ختتو    ستتازد و اینکتته ختتود را تستلیم ختتدا  ! خداپرستتی  خودپرستتتی و: استت  

تتا حتدودی هتم امکتان تحقتق       می محکوم به ابطال خواهتد بتود ولتی خداونتد ایتن اختیتار را بته آدمتی داده استت و         دوّ

  . آنرا به کافران بخشیده است

ایمتان دو طبقته یتا     و همتانطور کته کفتر    ذوجته اراده متی باشتد    دو هر حال آدمی همواره کمتابیش دارای ایتن هتر   ه ب

متی گزینتد ولتی انستان خردمنتد      بر را آدمتی در نخستتین تجربته اراده ذ کفتر     بتدون شتک  . انسان است یف از اراده ط

  .می گردد تسلیم اراده حق از آن توبه می کند و تدریج به ابطال این انتخابش آگاه شده وه ب

اراده حضتتور درک متتی کنتتیم کتته در وجتود آدمتتی دو کتتانون متفتتاوت از      ذشتتناخت اراده دقیقتتتر شتویم   در امّتا اگتتر  و

نهایتتتاا بته ضتدیّت بتتا     تتتدریج متفتاوت شتده و  ه بلتتوغ عقلانتی بت   میتزان رشتد و  ه ایتن دو اراده بتت  و! دل و تهتن  : دارد 

دل آدمتی طبتق حکتم    . متی باشتد    (عقتل )بتا اراده تهنتی    (احستاس )ایتن همتان تضتاد اراده قلبتی      یکدیگر می رسند و

ایتن همتان جریتان استلام استت       و. حاکم ستازد   ه قلبی مسلّز واراد خداوند مأمور است که اراده عقلانی خود را بر

 وجتتدان و حیتوانی بشتر در دلتش احستاس متتی شتود ولتی اراده عقلانتی برخاستته از فطترت و          زیترا اراده فتردی و  . 

حکتم دیتن همتان     واقتع تستلیم نمتودن دل بته عقتل و      در. آموزه های دینی انبیتای الهتی متی باشتد کته حکتم خداستت        

فتردی بشتر نیتز بتا      ایتن جریتان بته آنجتا متی رستد کته اراده قلبتی و         و. تحقق اراده ختدا بتر بشتر     واست  جریان حق
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ایتتن همتتان واقعتته   . رضاستتت  یگانتته متتی گتتردد کتته ایتتن مقتتام توحیتتد و      دینتتی او متّحتتد متتی شتتود و    اراده عقلتتی و

  . خداشناسی است –خودشناسی 

 

 

 آنچه هست دلیلِ آنچه نیست

 

     دان وجدان استادب ناپذیری دلیل فق .  

      نصیحت ناپذیری دلیل فقدان دین است . 

      محبّت ناپذیری دلیل فقدان دل است .  

      وظیفه ناپذیری دلیل فقدان عهد است . 

      عرف ناپذیری دلیل فقدان آدمیّت است . 

      آرامش ناپذیری دلیل فقدان ایمان است . 

      تهمسر ناپذیری دلیل فقدان عصمت اس .  

      دین ناپذیری دلیل فقدان عقل است .  

      میهمان ناپذیری دلیل فقدان عزّت است .  

      اعتماد ناپذیری دلیل فقدان صدق است . 

      حجاب ناپذیری دلیل فقدان حرمت است . 

      امامت ناپذیری دلیل فقدان جان است . 

      فنا ناپذیری دلیل فقدان وجود است . 

 

 

 

 

 کتابهای آسماني معمای

 

از آستمان نتازل نشتده انتد      کواسطه ملائه معروف به كتابهاي آسماني هستند هرگز ب ذبي تردید كتبي كه در جهان

 . كاغذ نمي نویسند با قلم و کعلاوه ملائه ب چنین نزولي نبوده است و كسي شاهد بر و

. یتا حتتي رستولان     ختدا یتا ملائتك نوشتته باشتند و     نیز اینكه در هیچیك از این كتابها نیامده است كته ایتن كتتاب را     و

آنترا بته ختدا نستبت متي       دستتهاي ختود متي نویستند و    ه كتابهتائي بت  »در قرآن آیه اي حیرت آور داریتم كته متي گویتد     
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چنتتین ادعتتائي وجتتود    بتتر همتتین كتابهتتاي آستتماني هستتتند چتتون كتابهتتائي دیگتتر دالّ    ذبتتدون شتتك منیتتور . « .دهنتتد 

 . ندارند

واضتتح استتتت كتته گتتروه كثیتتتري از      ذشتتاد كتتته یكتتي از كهتتن تتتترین كتابهتتاي آستتماني محستتتوب شتتده       دربتتاره اوپانی 

عصتتر در دربتاره اوستتتا نیتتز واضتتح استتت كتته اساستتاااااااااااا    . آنتترا تكمیتتل كتترده انتتد    نویستندگان در طتتول تتتاریخ نوشتتته و  

نشتتي هرگتز ستتخن از   در دوران هخام و. فصتتولي از گاتهتا قتتدیمي تتر استت       فقتز  ساستانیان نگاشتته شتتده استت و   

 درباره تورات هم معلوم است كته عمتده عهتد عتیتق افستانه هتائي دربتاره موستي و        . وجود چنین كتابي نبوده است 

اناجیتتل چهارگانتته كته تعدادشتتان هتتم مشتكوا استتت هتتم داراي تناقضتاتي نستتبت بتته        . قتومش در اعصتتار بعتتد استت    

عنتوان ختدا یتا    ه حتتي دربتاره ماهیتت مستیح بت      ند وهم در بطن خود داراي تناقض واضح تتاریخي هستت   همدیگرند و

ختتود اناجیتل نیتز در بطتتن ختود واضتح كتترده انتد كته ایتتن         . یتا پستتر انستان نیتز علنتتاا تنتاقض وجتود دارد        پستر ختدا و  

 . نه حتي حواریونش ذ بلكه نقل و قولهائي از حواریون است كتاب نه از مسیح است و

بلكته  . خلفتاي راشتدین    نته امامتان و   است كه نه رسول كتتابي نوشتته و  امّا درباره قرآن ذ ماهیت امر روشن تر  و

تحت نیتارت یتك یهتود منتافق بته نتام كعتب الاحبتار ذ مكتتوب شتده            عثمان ووظات برخي از حافیان آیات به امرمحف

كه کاتب وحي پیامبر است نبتود وگرنته ختود ایشتان مبتادرت بته مكتتوب نمتودن قترآن نمتي           ( ع)كه مورد قبول علي 

دیگتر كستتي آن   بتا هستته خرمتتا راندنتد و    قرآنتي كته بتته مستجد آورد ولتي مردمتان وي را مستتخره نمودنتد و       . ود نمت 

به روایتي ایتن كتتاب در دستت امتام زمتان استت        كتاب را كه معروف به قرآن علي یا كتاب علي بود ذ ندیده است و

 . از جمله نشانه هاي اوست با ظهورش آشكار مي كند و و

 چه كرده اند ؟ چه ماهیتي دارند و چیستند و پ  این كتابها

خترد   كستي از چشتم علتم و    كلي انكتار گشتته انتد و   ه یا ب متأسفانه این كتابها یا از چشم قداست نگریسته شده اند و

 . تحقیق به آن نگاه نكرده است و

هائي كته در آنهتا   ستواي دستتكاری   غیتر وحیتاني بتودن آنهتا و     سواي آستماني یتا زمینتي بتودن ایتن كتتب یتا وحیتاني و        

قدستي متي پنتدارد     ت در مجمتوع ایتن كتابهتا را آستماني و    بشتریّ  یا نشده ذ یك واقعیت وجود دارد و اینكته كتلّ   شده و

 بلكته اصتولاا پرستتیده متي شتوند و      حكمتي محتواي این كتتب هتم مطلقتاا متد نیتر نیستت و       علمي و جنبه عقلاني و و

ختون بستیاري    الحتاد بتوده و   ر متذاهب یكتي از زمینته هتاي تكفیتر و     نگرش عقلاني به این كتب د ردند وگسجده مي 

 . از مفسران را ریخته است

استاس   تمتدني كتابتت شتده و    واقعیت دیگر اینست كته ایتن كتتب واقعتاا نخستتین كتابهتائي بتوده انتد كته در هتر قتوم و           

نهاستتت چتترا كتته در تات   قداستتت ایتتن كتتتب اساستتاا برخاستتته از قتتدمت آ    . را نهتتاده انتتد   (ستتواد)نوشتتتن  خوانتتدن و

ا قتدمت پرستتي از    اصتولا   و. مذاهب ذ قداست عین قتدمت استت همتانطور كته قداستت وجتود پروردگتار چنتین استت          

تحقیقتي شتده    نتدرت در ایتن بتاب تفكتر و    ه بت  باورهاي دیني بوده كه خود جتاي بت  تفكتر دارد و    اصول تاتي مذهب و

  . است

بته  تنهتا   تمتدن متدرن متا در جهتان را پدیتد آورده استت تنهتا و        كته كتلّ   بنابراین یكي از خواص كتتب آستماني اینستت   

اخلاقتي آن كته آفریننتده ستنت هتا       حكتومتي و  نیتز جنبته هتاي حقتوقي و     دلیل اینكه اساس سواد آموزي بوده است و

  . قوانین بوده كه از اركان مدنیت مي باشد و

قوانین است ولي قانون ستازي را از ایتن كتابهتا بته     ابطال همه این  هر چند كه تمدن مدرن مصرانه مشغول الغا و

  . در حال انقرا  است تعلّم را كه ركن تاتي دیگر این تمدن مي باشد و تعلیم و ارب برده است و
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انكتتار ایتتن كتتتب متتترادف بتتتا      نفتتي و  واقتتع ایتتن كتتتب را بایستتتي كتتتب  متتدنیت بشتتر بتتتر روي زمتتین دانستتت و          در

 . همچون واقعه اي اجتناب ناپذیر مي باشد یت است وآخرالزمان است كه قلمرو مرگ مدن

 حتتي قدیستین و   دستت پیتامبرانش نوشتته نشتده و    ه بت  واسطه خداوند املاء نشده وه پر واضح است كه این كتابها ب

بلكته برختي نویستندگان اقتوام گونتاگون      . مریدان انبیاي الهي هم مبادرت به نوشتن یا دیكته كردن آنهتا ننمتوده انتد    

ایتتن »در قترآن نیتز بارهتا ستخن از     . شتاهان ایتن كتتب را نوشتته انتتد      نیتارت حكومتهتتا و  نهتم تحتت امتر و   بشتري آ 

پت  واضتح استت كته كتتاب آستماني در عتالم غیتب         . است كه در آن هنگام هنوز چیتزي مكتتوب نشتده بتود     « كتاب 

 .  ویا سینه انبیاي الهي وجود داشته است

تتأملاتي عیتتیم   گون هستتند ؟ ایتتن امریستت كته براستتي نیازمنتد تحقیتق و      آیتا اینهتا همتان كتتاب در دوره هتاي گونتا      

 . ت استبشریّ تاریخ و از اسرار دین و است و

 

 عشق و عدالت

 

تفتاهم قترار نگرفتته     شاید هی  واژه ای در فرهن  بشری همچون عشق وعدالت تا این حد مورد ستوء استتفاده و  

اینهمته جنتون    قلمرو واژگون سالاری بشر شتده و  وارونه گردیده و عملکردی کاملاا باشد تا آنجا که دارای معنا و

 . پدید آورده است که منجر به نابودی نسل بشر بر روی زمین می شود

گترفتن هتتر  قرار: رین تعریتتف استت عبارتستتت از   تاتتتی تت  کتاملترین و  کته عتتالیترین و ( ع)عتدالت در تعریتف علتتی   

ه ا انستان کته بت   بتر جتای ختود قترار دارنتد الّت       تی عادل هستند وهمه موجودات عالم هس! چیزی بر سر جای خودش 

میتتل فتترار از   در ختتود بیقتتراری متتی کنتتد و   و( از جهلتتش )ختتود راضتتی نیستتت    بتته حتتقّ  قتتول قتترآن ذ ظتتالم استتت و  

 آنهتا را مالتک شتود و    میل پناه بردن بته ستائر موجتودات را دارد تتا در آن موجتودات قترار گیترد و        خویشتن دارد و

. شتتیاطین ستپرده استتت    حالیکتته وجتود ختتودش را از دستت داده و بتته استارت وتملتتک اجنته و      ازد دروجتود ختتود ست  

عشتق در تعریتتف حقیقتتی وعرفتتانیش بتته معنتتای    . نامیتتده استت تتتا آنتترا تقتتدی  نمایتتد    « عشتتق»ایتن ظلتتم را آدمتتی   

در ختود قترار    بته جتای ختود بتاز گشتتن و       و( عدالت)حال خود گذاشتن ه جهان را ب گذشتن از جهان غیر خویش و

پت  متی بینتیم کته ایتن تعریتف از عشتق در عمتل همتان عتدالت استت وعشتق             . از غیر خود بی نیتاز بتودن    یافتن و

 .  حقی واحد است معلول یکدیگر و وعدل واقعی علت و

 گذشتتتگی کتته تعریتتف جاهلانتته و    –از ختتود  . عشتتق حقیقتتی از ختتود گذشتتتگی نیستتت بلکتته از دنیتتا گذشتتتن استتت       

ستپ  بترای ارضتای ایتن طلتتب      آدم متی شتود و   طلبکتاری از عتالم و   ستت موجتب احستاس ایثتار و    ظالمانته عشتق ا  

متی نامتد در   « عشتق »ایتن جهتانخواری را    اهلتش را ببلعتد و   می خواهتد جهتان و   ناحق به جان دیگران می افتد و

عار نتام مستت   ذعشتق . ایتن عشتق همتان مکتتب تتوجیهی ابلتی  استت        . تجتاوز استت    ستتم و  حالیکته همتان فستق و   

اصتولاا چترا انستان بایتد از ختود بگتذرد ؟ چته        . جنتونی متی باشتد     ابلتی  در نفت  بشترمی باشتد و منشتأ هتر ستتم و       

شتاکر باشتد    آدمتی بایتد هستتی ختود را بپتذیرد و     . تصدیق می کنتد   کسی چنین گفته است وکدام عقلی این را درک و

پت  تعریتف مالیخولیتائی از عشتق عتین      . ان اینستت حترف ختدا بته انست     . پاستخگو باشتد    مسئولیت آنترا بپتذیرد و   و

مانتده  در انستانی کته ختود یتک مخلتوق استت و      . تن کرده است تتا ستتم را تقتدی  نمایتد      کفر است که لباس ایثار بر
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خلتق را   ختدا و  بته حستاب عشتق بگتذارد و     نیازمند ترین مخلوقات است چه چیتزی دارد کته از آن بگتذرد و    ترین و

ر جتای ختود متی نشتیند متی توانتد دیگتران را هتم دوستت          بت   نی کته از دنیتا متی گتذرد و    انسا. هم بدهکار خود سازد 

 . نابودی جهان نزند دست به تخریب و ایشان قائل باشد وروجود ب حقّ و. بدارد 

 

 دین مرده و دین زنده
 

د حرکتت  ای شتود و در بستتر تتاریخ و شتجرۀ نتژ     دینی که بته ارب گرفتته مت   : همواره دو نوع دین وجود داشته است 

د پرستتی استت و دیگتری اخبتاریگری و لتذا ریشته در گذشتته دارد و        الذا دو عنصر تاتی دارد که یکی نتژ کند و  می

ایتن دیتن ربطتی بتته    . از عتالم امتوات بته متا متی رستد و بته صتورت ستنت هتا و آداب و شتعائر ختود نمتایی متی کنتد                

کفتر استت کته بتر استطوره هتا و قتدمت و ستنّت          وجود افراد پیرو ختود نتدارد و در آنتان بتی ریشته استت و ایتن دیتن        

پدران استوار است که قرآن کریم ان را مذهب کفر نامیده است که خدای این مذهب هتم طبتق کتلام قترآن در جتایی      

این دین مرده استت و هتی  دختالتی در زنتدگی عملتی      . بسیار دور است در جایی از ازلیت تاریخ و پشت بام آسمان 

د و یتا پیتدا شتدن    ادوری فترد از نتژ  واستطه  ه و به بهانه ایی محو متی گتردد فتی المثتل بت     . رد و جوهره حیات فرد ندا

ختواه   ذلتذا پیتروان ایتن نتوع دیتن     . متذهب   واستطه یتک فلستفه ضتدّ    ه و نقتیض در تتاریخ و یتا بت     اخبار و احادیث ضدّ

ایتن دیتن   ( ع)قتول علتی   ه بت ناخواه دچار تناقض و ریا و نفاق و عذاب متی شتوند زیترا دارای ایمتان قلبتی نیستتند و       

  . عاریه ایی است

ه همتواره بستیار کمیتاب استت  و آن دیتن مؤمنتان استت  کته دارای رستول یتا           دین دیگری وجود دارد که البتّ  او امّ

ایتن دیتن قلبتی و زنتده و حتیّ و حاضتر        ذامام و یا پیری زنده هستند که نور ایمتان را در قلوبشتان برافروختته استت    

فقتتز در ایتتن دیتتن استتت کتته حقانیتت رستتالت انبیتتای الهتتی و احکتتام شتترعی درک و تصتتدیق شتتده و          استت و اتفاقتتاا 

صتادقانه و بتی ریتا بتته فعتل متی آیتتد و قتدرت نتژاد و اخبتتار و فلستفه نمتی توانتتد ایتن ایمتان را بتته بتازی گیترد زیتترا                 

عصتری  بتی در هر واستطه شتعور قل  ه طتور طبیعتی در زنتدگی جتاری شتود و بت      ه دین زنتده متی توانتد بت    . خودی است 

خبتار و فلستفه هتم    اها آیته و حتدیث  و   مرده و عاریته ایتی یتا توستل بته صتد      حلال و حرام را تشخیص دهد ولی دین 

 . قادر نیست حتی درباره یک امر به فتوای یقینی نائل آید

لتی  ر دورانهتا بته تتدریج رنت  متی بتازد و از ختاطره هتا متی رود و         مشمول مرور زمان است و در گتذ   دین تاریخی

ایمتان هتم    ذدین قلبی خود جوش و عاشقانه استت همتانطور کته عشتق  بته هتی  بهانته بیرونتی منقتر  نمتی شتود           

  . چنین است

علیه دین زنده بتوده ایتم و نیتز اینکته بستیاری از حتاملان دیتن زنتده         خ همواره شاهد  نبرد دین مرده بردر طول تاری

  . در این نبرد شهید شده اند

  . ی استنعرفا –شرعی  از دین قلبی  –عرفی دین این همان تفاوت بین 

بتر اکثریتت بشتر بتوده استت نیتز بتر حقتی عیتیم استتوار استت کته              ا نکته آخر اینکه دیتن کفتر کته وجته مستلز      و امّ

 یهتایی استت و عرفهتایی پدیتد مت      ستنت  شعائر مذهبی می باشتد و حتافظ    حداقل این حق همانا حراست از علائم و

ایتن را نیتز بتدانیم کته کفتر نیتز       . ن این نیم نابود می شتود  آقوانین اجتماعی است که بدون  ت ود که بستر مدنیورآ

 . وجهی از دین است همانطور که دوزخ
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  گورمؤمنان کف
 

اکثر حکیمان و عارفان و خداپرستان مخلص ذ کفرگوترین انستانهای تتاریخ بتوده و بتا صتدای بلنتد ایتن کفتر را بتر          

وده انتد و لتذا همتواره تحتت اتیتت و قتتال مردمتان و مخصوصتاا ملایتان جاهتل متذاهب            زبان رانده و حتی مکتوب نمت 

  براستی این چه پدیده ای بوده است ؟. بوده اند 

همانگونته کته خداونتد قلتب مؤمنتان را خانتۀ ختودش نامیتده          ذخداشناسان و خداپرستان دل خویشند ذمؤمنان حقیقی

تند که خداوند را در آستمان و خیتالات متاورای طبیعتت جستتجو متی       ولی در نقطۀ مقابل ذ کافران کسانی هس. است 

در واقتع ختدای تهنتی کته بتا فلستفه و منطتق قابتل نفتی          . این تفاوت در قرآن کریم متذکور استت   . کنند و می خوانند 

علیته  استت لتذا مؤمنتان عتارف  همتواره بر      و اثبات است بزرگترین دشمن خدای واقعتی استت کته در قلتب مؤمنتان     

ستتیز بتوده و او را رستوا و باطتل     عار ابلتی  نفت  استت در   ای تهنی که خدای کفر است و در واقع نتام مستت  این خد

اصتلاا شتهامت نفتی ابطتتال ختدای تهنتی فقتز در قتدرت ایمتان قلبتتی استت وگرنته آدمتی در هتی  مقتتامی               . ستاخته انتد   

بتته توجیته زنتتدگی و اعمتال ختتود     تتوان انکتار ختتدا را نتدارد و حتتتی کتافرترین کافرهتتا هتم بتتدون چنتین ختتدایی قتادر         

مشتترک او را از قلمترو تهنیتتت و نفستانیت   مؤمنتانی کتته از بابتت خداونتتد اطمینتان دارنتتد متی تواننتتد         فقتتز. نیستتند  

  . خود بزدایند و این همان اخلاص است

در میتان بستتیاری از عارفتان و حکیمتتان بتزرگ تتتاریخ ایتتن نتوع توصتتیف آشتکار استتت کته مشتتهورترین آنتتان در           

گتو و بته   مؤمنتان کفر ا در میان فلاسفه بزرگ معاصر جهان نیتز از ایتن   و امّ. ان اسلام از مولانا و حافظ است جه

و ستارتر کته اصتلاا در قلمترو منطتق و فلستفیدن چته        بی ختدا بستیارند بته ماننتد  کتی یرگتارد ذ نیچته ذ هایتدگر          ظاهر

و لذا بته فلاستفه ایتی ملحتد  مشتهورند کته نیچته کته          بسا نامی از خدا هم نمی برند و گویی که او را انکار می کنند

شتتهیدان  ذایتتن بزرگتان در طتتول تتتاریخ  . در رأس آنتان قتترار دارد کتته علنتاا متترگ چنتتین ختتدایی اعتلان کتترده استتت       

  . و در واقع بایستی آنها را فیلسوفانی ملامتی نامید. وصف توحیدی خداوند هستند 

 

 دیالکتیک علم و دین
 

  . ساده همان وحدت اضداد استدیالکتیک به زبان 

هویتت انبیتای الهتی و حکیمتان     علوم دنیوی و تکنولوژی که ترمینال اجرائی آن استت تاتتاا در جنت  بتا دیتن ختدا و       

رمانهتایش کته همتان بهشتت دنیتوی استت شتده ماهیتت         آچته کته علتوم دنیتوی موفتق بته تحقتق         هتر . مده است آپدید 

و لتتذا فلستتفه هتتای کافرانتته ختتود را نیتتز متتدوّن ستتاخته استتت مثتتل          پنهتتان کافرانتته اش را علنتتی تتتر نمتتوده استتت    

  ....ماتریالیزم ذ ناتورالیزم ذ لیبرالیزم و سوسیالیزم و

کتافران نبودنتد و بلکته در میتان عامته مردمتان از بزرگتترین         ذواضح است که بانیتان اولیته و کاشتفان علتوم پایته      

کتافران هتر چنتد    : قترآن کتریم هتم متی فرمایتد      . شرکها  شده اند مؤمنان تلقی شده اند ولی دچار نخستین تذبذبها و 

تتدریج دچتار شترک    ه آنچته کته دانشتمندان بتزرگ را بت     . که دنیا را می پرستند ولتی علتم دنیتا در نتزد مؤمنتان استت       

نکته از ایمتان دینتی در قلمترو     آریج در طول تتاریخ آشتکارتر شتد تتا     تده غرورشان درباره علمشان بود که ب ذنمود
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دشتمنی   ذه دیتن ختدا  کته انکتار آشتکار دیتن استت و امتروز       فنون اثری باقی نماند و به عصر مدرنیزم رسید م وعلو

  . آشکارتر از پیروان علوم و فنون ندارد و این است که دانشگاهها بزرگترین مهد ضدیّت با دین هستند

 ذیج از بطتن ایتن بهشتت صتنعتی    تتدر ه عصر متدرنیزم کته اصتول و ارکتان بهشتت زمینتی  پیتدا شتده استت بت          ا درو امّ

دربهای دوزخ هستیم که یکی  پ  از دیگری اصول و ارکان علم را باطتل متی کنتد از اینجاستت کته       شاهد گشایش

ایشتات نتوین متذهبی و عرفتانی متی باشتیم کته وجتود نتوابغی چتون           رشاهد پیتدایش گ  ذاز بطن این کفر علمی و فنی

. بتتر ایتن حقیقتتت استت کته گتتاه ماهیتت علتتم را بته چتتالش متی گیتترد            دالّ  اینشتتن ذ پلانتک ذ هتتایزنبرگ و دیگتران   

تصتدیق برتتری از دیتتن در حتال پیتدایش استتت کته تتا حتتدودی         ذبدینگونته متی بینتتیم کته از بطتن اشتتدّ عتداوت بتا دیتتن       

 . دست و دل از بهشت پرستی شسته و حقیقت جهان را جستجو می کند

 

 

 راست فلسفه خطّ

 
 

طّتی ممکتن   اقتل بترای انستان چنتین خ    راستت وجتود نتدارد و یتا لا      شتده استت کته ختزّ     امروزه به لحتا  علمتی مستلّم   

تبتتدیل بتته یتتک اصتتل     شتتین و تئتتوری انحنتتای فضتتا  آور تحتتت الشّتتعاع نیریتته نستتبیّت ان   ایتتن واقعیّتتت حیتترت . نیستت 

  .کیهان شناسی در فلسفه شد

وجتود میتدانهای مغناطیستی حاصتل      علّتتش . توانتد  هی  چیزی در فضا بر روی خزّ راست حرکت نمی کند چون نمتی 

مطلتق کته    گتویی ختزّ راستت فقتز در ختلأ     . ن نیستت تا چیزی وجتود دارد ختزّ راستت ممکت    . از قوّه جاتبه اجرام است

ر اگر حتّتی یتک میلتی متتر     مترادف با عدم است ممکن می شود که آنهم ممکن نیست زیرا طبق همین نیریه مذکو

یعنتی عتدم یتک امتر کلّتی و      . ر ایتن نقطته فترو متی ریتزد و نتابود متی گردنتد         کتلّ کائنتات د   ذمطلق پدید آید مکعب خلأ

جهتانی استت و بتدان معناستت کته عتدم وجتود نتدارد ولتی قبتل از خلقتت جهتان وجتود داشتت ولتی ایتن وجتود  عتتدمی                  

 .پ  عدم هرگز وجود نداشته و نمی تواند باشد. همان خدا بود

ور که سریعترین پدیده هاست نیز نمی تواند بتر ختزّ راستت طتی کنتد      حتّی ن. عالم انحناء استذبنابراین عالم هستی 

 .اقلّ انحناء می باشدر است و نور دارای حدهرچند که راست ترین مسیر حرکت از آن نو.

خزّ راست همان صراط المستقیم است که در دین همان راه هدایت بهشتی بشر به سوی خداست و ایتن ختزّ محتال    

متی فرمایتد کته براستتی صتراط المستتقیم       ( ع)همانطور کته علتی    ذت نف  ممکن می آیدفقز در قلمرو دین و معرف

در واقع بته لحتا  هندستی هتم     . همان خودشناسی است که فاصله بین از خود تا خود است و این فاصله صفر است

انستان  در واقتع ختزّ راستت فقتز فاصتله بتین ختود تتا خداستت کته در تات           . تنها خزّ راست ممکن همان نقطه است 

در وجتود آدمتی و از طریتق متذکور ممکتن متی آیتد و راه بهشتت استت و متابقی راههتا              پ  ختزّ راستت فقتز   . است

 .جملگی استهلاک و دوزخ است
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 دروغ راستین
 

بته راستتی وحتدت همته اضتداد استت ذ        ارزشهای متناقضی جمعند و واقعه ای که در آن همه صفات متضاد و  تنها

لتذا متی تتوان عشتق را یتک       دروغ استت و  ور همه این اضداد همانا وحدت راستت و مح عشق است که در رأس و

دروغ عشتق   ایتن دو وجته راستت و    و. راست ترین دروغهتایش نامیتد    دروغترین راستی ها و  یا دروغ راستین و

ن تتری حیترت انگیز  مذبتذبترین و  لتذا عشتق یکتی از مرددتترین و     را هر دو طرف واقعه در تمام متراحلش شتاهدند و  

تنها جنونی کته از عقتل برتتر استت زیترا عقتل بته معنتای          لذا آنرا قلمرو جنون الهی می نامند و تجربه بشر است و

 . گیعشق عین بی اراد بر اراده است و  تسلز

 دروغ بته هتم متی آمیتزد و     تدریج راست وه در آن شکّی پیدا نیست ولی ب ماه عسل عشق تماماا راست می نماید و

 دیالکتیتک استت   عشق عرفانی هتم دارای همتین مراحتل و   . پرونده بسته می شود  وغش می ماند ودر  نهایتاا فقز

. 

امّتا دروغتش از ایتتن استت کته اثبتتات       و. چتتون جادوستت   راستتی عشتق از ایتن روستتت کته از آن گریتزی نیستت و      

 . عقل استدروغش هم از یعنی راستی عشق از جنونش می باشد و. یعنی عقلانی نیست . شدنی نیست 

دروغش خودنمتائی متی کنتد ولتی در عتین حتال اگتر توقعتات نباشتد بتدان            ذاز زمانی که توقعات متقابل پیدا می شود

یعنتی اگتر   . ایتن امتر متترادف بتا مترگ استت        یتک بتازی غیتر متعهتد استت و      معناست کته تعهتدی در میتان نیامتده و    

  . ر در تقابل با وجود عشق استاین ام بایستی غیر متعهد باشد و ذعشق بخواهد تماماا راستین باشد

همتین دلیتل   ه بت  و. نبتود استت    نهایتتاا بتود و   زنتدگی و  وفتاذ مترگ و   دروغ ذ جفتا و  قلمترو یگتانگی راستت و    ذعشتق 

ایتن واضتح تترین معنتای      خیانتت هتم نتابود نمتی شتود و      غایت فروپاشتی و در ماندگارترین تجربه حیات بشر است و

  . شق است که فرد می بیند که خود نیست ذ خداستعدر  فقز. نبود عشق است  وحدت بود و

 . بشری ترین درک انسان از خداست تجربی ترین و عشق ذ محسوس ترین و

 . نبود است نبودش یکسان می نماید زیرا فراسوی بود و عشق ذ خداست که بود و

 

 

 چرا حقیقت تلخ است ؟

  

 زیرا جهل ما را می شکند . 

  کندزیرا غرور ما را خدشه دار می . 

 زیرا دروغ ما را رسوا می کند . 

 زیرا فریب ما را باطل می کند . 

 زیرا ادعای ما را پوچ می سازد . 
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 زیرا مرگ ما را خاطر نشان می کند . 

 زیرافنای ما را به یادمان می آورد . 

 را آشکار می کند زیرا واقعیت ما . 

 را نفی می کند ما اثبات و را زیرا خدا . 

 

 قاعده بازی

  

ایتتن از   قتتانونی متتدوّن استتت و   عصتتر متتدرنیزم بتترای ختتود دارای قاعتتده و    ص دروع فعالیتتت بشتتری بخصتتو  هتتر نتت 

 ویژگیهای مدرنیزم استت کته حتتی غریتزی تترین اعمتال بشتری هتم تحتت الشتعاع قتوانین ختاص انجتام متی شتود و               

 . آدابی معین دارد که حتی آموزش داده می شود مثل روابز جنسی

بتین المللتی    بترای ختود دارای ستازمانهای ملتی و     مهمتترین فعالیتت بشتر متدرن هستتند و      که یکتی از   امّا بازیها و

؟ قاعتده بتازی چیستت    . بتدیهی استت    دارای چته قاعتده ای اصتولی و    ذدر دانشتگاهها نیتز تتدری  متی شتود      استت و 

 ؟...ورزشها ذ هنرها ذ تفریحات و

همتین امتر    بتی قتانونی آن استت  و    گی وقاعتد  ی متی شتود همانتا بتی    اصولاا فرق بازی از سائر اموری که جدی تلق

زیترا بتازی مربتوط بته پتر کتردن زمتان ختار  از         . تات بازی را تشکیل متی دهتد وگرنته از تاتتش بیگانته متی شتود        

 تفریح است تا بتواند خستتگی حاصتل از فشتار قتانون را دفتع کنتد       لذا به معنای استراحت و قانون است و قاعده و

. 

طبتق اصتولی تتدری  متی شتوند ودارای       ن هستند وقوانینی مدوّ بازیها هم دارای قواعد وولی شاهدیم که امروزه 

ایتن تضتاد تاتتی    . آمتده استت   فته رستمی بستیاری از افتراد بشتری در     صتورت حر ه بت  دستگاه قضائی هم می باشتند و 

د گی استتت متتی توانتت انونی کتته تات وجتتودیش بتتر بتی قاعتتد   یعنتی چگونتته یتتک عمتتل غیتتر قت    . چگونته فهتتم متتی شتتود   

سترعت در حتال   ه بت  هرحال چنتین اتفتاقی افتتاده استت و    ه ولی ب. چطور می شود بازی را جدی کرد . قانونمند شود 

 این به چه معنائی است ؟. توسعه می باشد 

حتال شتوخی   تتاریخی او بتوده در   از طرفی دیگر شاهدیم که بسیاری از فعالیتهای جدی بشتر کته جتزو جتدیت تاتتی و     

ایتتن همتان جریتانی استت کته بستتیاری از      . غیتر قتانونی شتدن استت      ل بتی قاعتتده شتدن و  بتازی شتدن یعنتی در حتا     و

 ارزشهای تاریخی بشر را باطل نموده است زیترا هتر ارزشتی بتدان دلیتل ارزش استت کته دارای جتدیت مستتحکم و         

تبتدیل   اعمتال بشتر بتوده    ازدوا  کته یکتی از جتدی تترین احتوالات و      مثلاا شاهدیم که عشق و. هویت قانونمند است 

اعضتای بتدن تبتدیل بته یتک استباب        یا شاهدیم که بدن و و. همه قواعد خود را در حال باختن است  به بازی شده و

جامعتته بشتتری تبتتدیل بتته متتتوش      یتتا کتتلّ   و. بتتا آن هتتر کتتاری متتی شتتود مثتتل جراحیهتتتای پلاستتتیک         بتتازی شتتده و  

ردیتتتده استتتت مثتتتل ایتتتدئولوژیهای   خیالبتتتافی هتتتای گروهتتتی گ   آزمتتتون تئوریهتتتا و  استتتباب بتتتازی و  آزمایشتتتگاهی و

بختش عمتده ای    ذرفیتق بتازی   دوستی که مبدل بته یتک بتازی دائمتی شتده و     . فنی   -آزمونهای علمی آرمانشهری و

جریتان حکومتهتای    یتا کتلّ  . مانتدگار نیستت    از عمر هر فردی را مشغول متی کنتد در حتالی کته یتک رفیتق واقعتی و       

 ... .رخ می دهد و( بازیشاه )دموکراتیک که همچون یک بازی کودکانه 



 97 

 بتی قتتانونی عتو  شتده استتت یعنتی واقعیتتت و      جتتدی یعنتی جتای قتتانون و    پت  بایتد گفتتت کته امتروزه جتتای بتازی و      

همته ارکتان زنتدگی     به همین دلیل است که امروزه شاهد ستلطه مطلقته ستینما بتر    . مجاز جانشین همدیگر شده اند 

مکتتب اصتالت بتازی متی باشتد وبته همتین         ا ا بتر بتازی استت و   زیرا سینما تاتت . هستیم حتی در تعیین حکومتها بشر

 . دلیل پر جاتبه ترین حرفه هاست

روی  عصتر جنت  بلاوقفته بتر     ذلتذا عصتر متدرنیزم    و. « هر جنگی اولش بازی بوده استت  » می فرماید ( ع)علی 

اصتل مکتتب   ایتن ح . جاریستت    قلتب ختانواده هتا    ایتن جنت  تتا    هتی  جتای زمتین بتدون جنت  نیستت و       زمین است و

یعنتی بتت ذ صتورت ذ    « متد »اصلاا مدرنیزم حتی در معنای لغتش دارای این ماهیت استت زیترا   . اصالت بازی است 

همتانطور کته عصتر بتت پرستتی بشتر ذ عصتر        . این قاعده هر بازی کودکانه است مثل عروستک بتازی    و. ماسک 

متتد ذ  م یعنتی مکتتتب اصتتالت بتتت و  متتدرنیز کتودکی تتتاریخی او تلقتتی متتی شتود امتتروزه هتتر چیتتزی یتک بتتت استتت و       

چته کته   هر و. تختیلات   توهمتات و  مدرنیزم یعنی عصر تجسم بخشتیدن بته امیتال و   . ماسک  شکالک و عروسک و

زنتی یتک    لذا شتاهدیم کته امتروزه هتر مترد و      و. این ماسک پرستی است  و. دارای صورت نباشد بی ارزش است 

 . ماسک ذ قاعده بازی است. این بازی ماسکهاست  و. ماسکی که مستمراا تغییر می کند  ذماسک است

 

 چرا کسي کمبود عقل ندارد؟

 

بترای ایتن ستئوال دو    . خاصّه انسان مدرن جز کمبود پول هی  کمبود دیگری احساس نمتی کنتد    براستی که آدمی و

اس لتتذا هتیچک  احستت   یکتتی اینکته خداونتتد بته همتته آدمهتا عقتتل کامتل بخشتتیده استت و       . جتواب متضتتاد وجتود دارد   

بتتد سرنوشتتت   بایتتد ختوب و  هستتتی ختتویش استت و   در اینصتتورت پتت  کتاملاا مستتئول حیتات و   . عقتتل نتدارد  نقتص در 

ه امّا پاسخ دوم اینستت کته چتون اکثریتت متردم احستاس کمبتود عقتل نمتی کننتد هرگتز بت             و. خود را به گردن بگیرد 

 تبتدیل بته دیوانته خانته شتده استت و       جهتان  به همین دلیتل ایتن همته بتدبخت هستتند و      دنبال رشد عقلانی نمی روند و

 ذلتذا عقتل   ستکوت زنتدگی متی کننتد و     یتا در انتزوا و   هی  جائی بترای عقتلا نیستت وعتاقلان یتا محکتوم بته مرگنتد و        

نیتر متا ایتن هتر دو پاستخ بته       ه بت . قاچاق ترین چیزهاست وعقلا نیز همچون بهلول باید تجاهل کنند تتا زنتده بماننتد    

خداونتد بته همته عقتل کامتل بخشتیده       . ثابه دو روی یک سکّه واقعیت بشری استت  به م ظاهر متضاد درست است و

بیرونتی نیستت کته قابتل مصترف       ولتی ایتن عقتل مثتل کتالائی نقتد و      . خذه می کند اؤدرست به همین دلیل از همه م و

  . ت استتر از حیوانا جاهل مثل غذا مواد حیاتی را تأمین کند هر چند که بشر حتی در امور تغذیه هم باشد و

استتتخرا   گتنج نهتتان در گتوهره وجتود بشتر استتت کته بایستتی کاویتده و         مستئله اینستت کته عقتل مثتتل یتک تخیتره و      

ایتتن .   ...ذ چترا در ختود تفکتتر نمتی کنیتد و    اینستت معنتای ایتتن آیتات کته پت  چتترا در ختود نیتر نمتتی کنیتد           و. شتود  

آنچته کته در   . بتازار قابتل اکتستاب باشتد      عقتل چیتزی نیستت کته در مدرسته و     . دعوت به استتخرا  نتور عقتل استت     

آدمتی بتا مصترف    . محصولات عقلانی آنهاستت   اخبار گذشتگان است و اطلاعات و ذکتاب کسب می شود مدرسه و

در مدرسته علتم گذشتتگان     عقل همان علم زیستتن استت و  . میوه نمی دهد  میوه درختان هرگز به بار نمی نشیند و

 امیتال و  احتوال و تفکتر در  دقتت و  تتأملات درونتی و   شناستی و  -واستطه ختود   ه عقتل بت  . تحصتیل متی شتود    ( اموات)

متی  ( ع)همتین دلیتل علتی    ه بت . معرفت نف  استت  ذ کارگاه عقلانیت بشر. تناقضات خویشتن پیدا می شود  اعمال و
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 و عقتل ( ع)قتول علتی   ه بت . ایتن یعنتی فقتدان عقتل      و. کسی که خود را نمی شناسد هی  چیز را نمی شناستد  : گوید 

 . کمت گمشده انسان استح

 

 دین و واقعیت

 

ه نیر ما هی  آیه همچتون ایتن آیته متذکور دیتن را بت      ه ب« .براستی که دین هر آن واقع است » : قرآن می فرماید 

از ایتن  . دینتی کته بیتان واقعیتت استت       جهتانی کته عتین دیتن استت و     . عنوان یک جهان بینی کامل عرضه نمی کنتد  

در دیتن  »:همتانطور کته در جتای دیگتری متی گویتد       ذنبایتدی نیستت    بایتد و  آرمانشتهری و  منیر دین یک ایتدئولوژی 

« راه»عتالم هستتی همتان دیتن بته معنتای        کتلّ  جهانیتان در دیتن استت و    جهتان و  در واقتع کتلّ  . «هی  جبری نیست 

بتته هتتیچک  را از ایتن راه گریتتزی نیستت همتانطور کتته قیامتت کبتتری همته         راهتی کتته بته ختتدا متی رستد و       ذاستت 

 . حضور خدا می رسند خواه ناخواه

 انستانها یکتی از ایتن سته روش و     و. طبقتاتش در دیتن استت     همه طبعات و برزخ و دوزخ و همانطور که بهشت و

  . همه به خدا می رسند مکتب را در دین انتخاب می کنند و

اا متتادی بلکتته یتتک  از آیته متتورد بحتتث درک متی شتتود کتته دیتن همتتان مکتتتب رئتتالیزم استت منتهتتی رئتتالیزمی صترف         

بته  لتذا آنتان کته دیتن را      طبقتات عتالم هستتی را شتامل متی شتود و       اعمتاق و  وجتوه و  رئالیزم کامل که همه ابعاد و

دربتاره اش   لتذا بتا واقعیتت جهتان آشتنا شتده و       ختدا متی رستند و   ه واسطه معرفتت انتختاب متی کننتد از راه بهشتت بت      

لتذا آن   برزختی وارد واقعیتت جهتان شتده و     از راههای دوزخی و مابقی که دین را انتخاب نمی کنند علم می یابند و

را ظالمانه طتی متی کننتد     این راه و. محکوم به ابطال است  توهمی و علومشان تماماا فرضی و را فهم نمی کنند و

 .زور  یعنی با

فرانتته ذ بتتودنش انتختتاب متتی کنتد دچتتار صتتفات کا    روشتی کتته انستتان بتترای زیستتن و    لتذا در دیتتن بستتته بتته راه و   و

ختواه نتاخواه در مستیر هتدایت      همه اینها در دین هستتند و  و. مخلصانه می شود  مشرکانه ذ منافقانه یا مؤمنانه و

 بتتا واستتطه معرفتت طتتی متتی شتتود و   ه ایتن راه یتتا بتت  . یتتا روشتتنائی   متی باشتتند منتهتتی یتتا هتدایتی در ظلمتتت استتت و    

زور ذ یتتا  یتا بتا اکتراه و    رضتا و  ش ذ یتا بتا تستلیم و   فحت  یتا بتا   شتوق و  یتا بتا  . تتوهم   واستطه جهتل و  ه یتا بت   بصتیرت و 

 . یا دین ذ انسان را انتخاب می کند دین را انتخاب می کند و ذانسان

 . واسطه دین درک می شوده فقز ب آدم ذ دین است و واقعیت عالم و

 

 بود و نِمود

 

استی هوسترل و پیتروانش بتر     شنسفه جدید اروپاست که مکتتب پدیدار یکی از مباحث محوری فل« بودن و ن مودن »

همین امر تکیه دارد که بایستی از طریق نمود پدیده ها به بود آنها رسید و این همتان راه کتاهش منطقتی یتا صتفت      
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 ذولی در این مکتتب آنچته کته از تات یگانته پدیتده هتا آشتکار شتد        . زدایی است تا تات یگانه هر چیزی آشکار شود

در جهتان فلستفه و هنتر و حتتی اخلاقیّتات شتد       ( نیستت انگتاری   ) نیهیلیتزم  و ایتن استاس پیتدایش    . پوچی و عدم بود

 . که هیپی گری یکی از نتایج اجتماعی آن است

آنچته کته   » : جورجیاس حکتیم متی گویتد    . « آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست » : می فرماید( ع)علی 

جهتان هستتی ذ صتورت عتدم استت      » می گوید بزرگترین فیلسوف عارف مشرب غرب  ذفلوطین. « هست ذ نیست 

یکتی از کهتن تترین     ذعجیب است که نیهیلیزم به عنوان پایان و کمال فلسفه غترب کته در قترن بیستتم رخ نمتود     « .

یعنتی  . حکمتهای یونان و ایران باستان بوده استت و در عرفتان استلامی ذ مقدمته اشتراق و کشتف و شتهود استت         

آغاز فکتر حقیقتی استت و زمینته توحیتد      ره پایتان رستانید در جهتان استلام ست     را ب جریان تفکّر در غرب کلّ آنچه که

  .محسوب می شود

بدون تردید در کلّ  جهان هستی فقز یکی استت کته هستت و ختودش استت و متابقی هستت نماینتد و آدرس و علائتم          

 .کسی هستند که هست( آیات) 

یعنتی ختود را بتا هستتم تعریتف متی کنتد بته         . « تم هستم آنکه هست » می گوید ( ع)خداوند در معرفی اش به موسی 

ذ ( ع) غیر او نیست و این امر را عملاا به واسطه اژدها نمودن عصا و منوّ ر کتردن دستت موستی    ه گونه ای که ب

 .به او ثابت می کند

ت از تقلیتد وی هستتی نمتایی     یکتی استت کته هستت و متابقی بشتریّ        بر روی زمتین درعتالم بشتری هتم همتواره فقتز      

تتتلاش متتی کننتتد تتتا ختتوب و پتتاک و حکتتیم و       ختتوب و پتتاک و حکتتیم و مهربتتان هموستتت و متتابقی فقتتز    . ی کننتتد متت

مهربتان باشتند و بستیاری در ایتن تیتاهر بته وجتود خستته شتده و کتافر متی شتوند و بتدی را انتختاب متی کننتد یعنتی                  

استت کته جملگتی صتفات     ... و  زیرا برای آدمی هستی همانا ختوب بتودن و حکتیم بتودن و مقتتدر بتودن      . نابودن را 

و آدم . در هتر دورانتی و در هتر اجتمتاعی و در هتر گروهتی      . استت  « امتام  » آن کسی است کته واقعتاا هستت و او    

متی نامنتد یعنتی تنهتا کستانی      « وارب آدم » درست به همین دلیل امامتان را  . فقز هموست و مابقی همه آدم نمایند

  .واقعاا آدم هستندهستند که آدمیت را به ارب برده اند و 

کستتی استتتحقاق آدم بتتودن را دارد کتته بتترایش زحمتتت کشتتیده و ستتپ  از آدمیتتت صتتادقانه توبتته کنتتد و          ولتتی فقتتز  

از اینجاستت کته آدم شتدن آغتاز متی شتود و نمتود بته بتود متی           . ختدایا متن نمتی تتوانم آدم و خلیفته تتو باشتم       : بگویتد 

 .انجامد

 

 ذات و ژن

 

امتروزه در  . ناپتذیر هتر چیتزی از جملته انستان استت       تغییر ازلی و جنبه ثابت و ودر لغت به معنای اصالت  «تات»

حتتی قابتل تبتدیل بته هتر       گوئی که تات هر کسی بالاخره کشتف شتده و   است و« ژن»این معنا مترادف  ذقلمرو علم

 واخلاقتی مثبتت    روانتی و  عصتبی و  گتی جستمی و  ویژ شترایز و  ختو و  خلق و چیز دیگری است زیرا همه صفات و

قلمتترو   همتتان مادیتتت ضتتمیر ناخودآگتتاه استتت و   : «ژن»در واقتتع . بتته ژن او متتی داننتتد    کستتی را منتتوط  منفتتی هر

بته اثبتات علمتی هتم      سرنوشتت انستان مستجل شتده و     بدین ترتیب جبری بودن وجود و. سرنوشت ازلی هر انسانی 
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کلتی مهمتل   ه انتختاب بت   و اختیتار و  تکامتل  رشد و اصلا  و تربیت و عنوان تعلیم وه لذا معضله ای ب. رسیده است 

تکنولتتوژی را  در واقتع بایستتی ایتتن علتم و   . متی آیتد الّتتا از طریتق دستتکاری در ژن او از طریتتق مهندستی ژنتیتتک      

فنتی دانستت کته بشتر بتدان نائتل آمتده         عتالی تترین علتم و    کارگاه خلقتت ازلتی دانستت و    نوعی دخالت در تات بشر و

ایتن علتم بته بیتانی اثبتات مکتتب       . آن اصترار متی ورزد    بر ک اقامه می کند واین ادعائی است که علم ژنتی. است 

کستی زیتن پت  براستاس آنچته کته دوستت متی دارد بته          هر را بشتکند و  جبر مطلق است که تلاش می کند ایتن جبتر  

 تتاریخ علتتم و  بزرگتترین ادعتتای بشتر در کتتلّ     بلکتته ایتتن ادعتای کمتتی نیستت و   . تاتتی دگتتر دستت متتی یابتد      خلقتت و 

از فیزیتتک . علتتم ژنتیتک در قلمتترو علتم حیتتات هتم ردیتتف تره هتای بنیتتادین اتمتی در فیزیتتک استت          . یشته استت   اند

 ذبقتای متادی بشتر را در جهتان مواجته بتا نتابودی کترده استت          فتنته صتادر نشتده و    اتمی که تا به امروز جز فستاد و 

که تتا بته امتروز جتز ادعاهتای نمتادین       فتنه ای در قلمرو جهان نباشد هر چند  امیدواریم علم ژنتیک موجب فساد و

بشتر استت نمتی     ضتدّ  ولتی از آنجتا کته ایتن علتوم در اراده قدرتمنتدان جهتانخوار و       . هتی  خیتری پدیتد نیتاورده استت      

 . حق باشندگر خود این علوم دارای ماهیتی برتوان به آن امیدی داشت حتی ا

ت را از ژن همته بشتریّ   اس ژن بزرگتان تولیتد کنتد و   نیر می رسد که علم ژنتیک بتواند نسل آینده بشر را بر اسه ب

هتر حتال ایتن یتک آرمتان      ه بت . بتدین گونته بشتر رستتگار شتود       نوابغ خلق نمایتد و  پیامبران و افلاطون و انیشتن و

مضحک است آنگاه که می بینیم تلاش بترای درمتان سترماخوردگی منجتر بته پیتدایش ویروستهائی         بسی کودکانه و

 کتتر دانتش جدیتد استتت و    بشتر متتدرن بازیچته کتور و    :قتتول انیشتتن ه بت . ا تهدیتد متتی کنتد   نستتل بشتر ر  مهلتک شتده و  

 . آن ندارد کمترین احاطه ای بر

استباب بتازی مهلتک استت کته کتافران را        ذاین سخن تصدیق آن کلام خداست که علتومی کته در نتزد کتافران استت     

 . هلاک می سازد رسوا و بازیچه و

 

 

 فلسفه موجودات

 

استاس آن هرچیتزی ختودش متی باشتد یعنتی       فلسفه ای کته بر  ذچیزیّت است همان فلسفه چیزها و فلسفه موجودات

استت منتهتی   ( واقتع گرائتی   )بته بیتان فلستفه اروپتائی همتان رئتالیزم       . هستت   چیزی همان است که بایتد باشتد و  هر

پتول باشتد    درآمتد و  محدود به محسوسات است آنهم محسوسات پراگماتیستی که بتوانتد مولتد    رئالیزم اروپائی فقز

بتی   مضتر و  این رئالیزم جهان را بته سته شتقه مفیتد و    . باید نباشد  غیر از این از قلمرو موجودیّت خار  است و و

بعتد بته ختدمت شتق اوّل      را نتابود کترده و   دو شتق دیگتر   خاصیت تقسیم می کند کته یتک شتق آن را نگته متی دارد و     

صتنعت استت کته حتتی وجتوه مفیتد جهتان را هتم          تکنولتوژی و  و قلمرو عمل این انشقاق همتان علتوم  . می آورد در

نهایتتاا آنچته کته بتاقی متی مانتد دیگتر نته          تباهی متی ستازد و   در جریان نابودی شق های دیگرش ذ دچار استحاله و

 ابتلاغ متی شتتود و   فرمانتدهی و  بلکته یتک برهتوت مرگبتار استت کته در رایانته متمرکتز و        . نته جتان    جهتان استت و  

 . نه نیست از جمله خود انسان آن هر چیزی نه هست ونبود می گردد که در بین بود و تبدیل به وضعی
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 متی پتذیرد و   ولی رئالیزم عرفانی که از حکمت توحیدی بر می خیزد جهتان را همتان گونته کته هستت درک کترده و      

صتتیتش  خا ایتتن رئتتالیزم در ستتطحی تتترین بیتتان و    . بلکتته ستتتایش متتی کنتتد و آنتترا عرصتته ظهتتور ختتالق متتی یابتتد         

پرستتش وجتود محتض     هستتی داری و  است ولتی در معنتای نهتائی همتان جتان گرائتی و      ( طبیعت گرائی)ناتورالیزم 

یگتتتانگی  عتتتاطفی صتتفات موجتتتودات حاصتتل متتتی آیتتد و     حستتی و  ایتتتن وجتتود محتتتض از کتتاهش منطقتتتی و   . استتت  

در . بایتد باشتد    چیتزی همتان استت کته هستت و     بد که همان حضور احتدیت استت کته درآن هر   موجودات را بر می تا

ایتن   آینتده یکتی استت و    جدیتد و  قتدیم و  حقیقت یکی است و یکی است یعنی واقعیت و« بایستی» و «هستی» اینجا

 . اینها قلمرو حق است. بد  فراسوی نیک و نگاهی فراسوی زمانیّت است و

عرصتته ابلهانته در بتازیگری   مصترفی غترب یتتک فضتولی و    رئتتالیزم ماتریالیستتی و  کتلّ  ذاز منیتر رئتالیزم عرفتانی   

ایتن هتم    ه بته تتأخیر متی انتدازد و    ظهتور حتق را بترای عامّت     خاک به پتای کنتد و   مقداری گرد و  هستی است که فقز

 . ابطال حق است منتهی حقّ

آنگتاه آن ستخن خداونتد بتته     انفعتال اختیتاری نمایتان متی شتتود و     فلستفه موجتودات در قلمترو ستکون روان آدمتتی و    

 ! نم آنکه هستمم: شنیده می شود ( ع)موسی 

 

 فلسفۀ آرایش زن

 

گی استت کته موجتب زیبتائی طبیعتی جمتال       کیزپتا  ماهیّتت دارد کته یکتی بته منیتور نیافتت و       آرایتش زنتان دو جنبته و   

آنتاتومی   تغییتر چهتره استت کته گتاه تتا مرحلته جراحتی پلاستتیک بته پتیش متی رود و             دیگری نتوعی نقتاب و   است و

 و. دومّتی پنهتان کتردن جمتال واقعتی استت        ظهور طبیعت جمال استت و  یعنی اوّلی موجب. جمال دگرگون می شود 

لاابتالی   حتتی بهداشتت بتدن ختود بستیار      نیتم و  گی وپاکیز درباره نیافت و اتفاقاا این دسته دوم در زندگی روزمره و

فریبنتتده استتت و    بتترق ظتتاهری و  زرق و  آنچتته کتته نیافتتت نامیتتده متتی شتتود در نتتزد آنتتان فقتتز        کثیتتف هستتتند و  و

آشتکار ختود و زنتدگی ختود را بترق       بختش بیرونتی و    اینهتا فقتز  . آلتوده متی باشتد     توی زندگیشان تماماا کثیتف و پس

 . ناپاکی قرار دارد زشتی و می اندازند و مابقی در ظلمت و

خداونتتد هتتم ایتتن امتتر را بتته زنتتان مؤمنتته شتتدیداا        حتتق استتت و بر غریتتزی و  جنبتته اوّل زیبتتائی زن امتتری واجتتب و  

همتانطور کتته پیتامبر استلام ذ نیافتت را از نشتانه هتتای        ذایمتانی متی خوانتد    بتتی بتر  عتدم آنترا دالّ   وستفارش نمتوده   

  . ایمان نامیده است

روابتتز   یکتتی از نیازهتتای کافرانتته آنهتتا بتترای ادامتته زنتتدگی و     ذامّتتا ماستتک نمتتودن صتتورت در نتتزد زنتتان کتتافر     و

دفتع   مترده و  زننتده و  دارنتد زیترا بستیار کریته و     آنهتا از دیتدن جمتال طبیعتی ختود در آئینته وحشتت       . اجتماعی استت  

 نگتاه و  لتذا خداونتد انتواع حجتاب لبتاس و      به عک  جمتال زنتان مؤمنته کته بستیار جتذاب استت و       . کننده نگاه است 

  . گفتار را به آنان سفارش نموده تا مردان هرزه را به هوس نیندازند رفتار و

 ستیمای آشتکار بتاطن آدم استت و     ذزیترا زن بته لحتا  خلقتت     گویای هویت او نیست ذهی  جمالی همچون جمال زن

امیتال   ایمتان و  بنتابراین کفتر و  . نیاز وجودی استت   لذا حجاب برای او امری تاتی و همچون روحی عریان است و

زن مؤمنته بترای حراستت از ایتن زیبتائی      . انستانی او در صتورتش هویتدا استت      حیتوانی و  زیبا و صفات زشت و و
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زن کتتافر هتتم بتترای   حجابهتتای گونتاگون استتت و    شتیاطین مجبتتور بتته حفتتظ   قبتتال نگتتاه هتترزه و آشتکار روحتتش در  

آرایشتهای   جراحتی و  لعتاب و  واستطه رنت  و  ه مخفی داشتن ماهیت زشت عریان شده اش مجبور بته نقتاب زدن بت   

د تتا از  واستطه حجتاب مخفتی متی مانت     ه پت  زیبتائی زن متؤمن بت    . مصنوعی است تا بتواند مردان را بته دام انتدازد   

بتته همتتین دلیتتل شتتدیدترین   . آرایتتش زن کتافر اتفاقتتاا بتترای جلتتب متتردان استت      دستترس نامحرمتتان مصتتون باشتتد و  

 ن آن هی  متردی بته آنتان نمتی نگترد      روسپی می بینیم که بدو غلیظ ترین ماسک ها را در زنان هرزه و آرایشها و

 . حتی خودشان

 . جب حیات اجتماعی زن مدرن در جوامع کفر استیکی از ارکان وا ذبنابراین آرایشهای مدرن زنان

 

 

 

 سراّلاسرار تمدّن بشری: برابری 

 

گشتته استت کته هستته      (شتهرها )تجمع افراد بشری هست که موجب پیدایش مدینه ها  ن به معنای گردهمائی وتمدّ

ر انستان بتترای  قتترار استت کته دو نفتتر یتا چنتد نفتت       وقتتی . تشتکیل ختانواده استتت    نخستتین ایتن گردهمتتائی ازدوا  و  

یا بایستی مستاوات را رعایتت کننتد یعنتی برابتری       همیشه کنار هم زیست کنند یا بایستی یکدیگر را دوست بدارند و

کافیستت   ت باشتد نیتازی بته مستاوات نیستت و     محبّت  وقتتی عشتق و  . طور مساوی وظایف را تقستیم کننتد   ه ب نمایند و

شتترط ه ایثتار متقابتتل جبتران متی شتتود بت      گذشتت هتتا و  واستطه ه ختتودی ختود بتت  ه تفاوتهتا بت   کستی ختودش باشتتد و  هر

ایتن قاعتده   . رابطته از بتین متی رود     اینکه محبّت دو طرفه باشد وگرنه فترد اهتل محبّتت بتالاخره خستته متی شتود و       

 . می گیردجامعه را دربر از خانواده تا کالبد کلّ

نی کته رخ متی   تمتدّ  رهنت  متی شتود و   ت نباشد کته اکثتراا نیستت تتلاش بترای برابتری منجتر بته جتدال ف         ولی اگر محبّ

ولتتی اگتتر تلاشتتی بتترای   .گروههتتای بشتتری متی باشتتد    نها کتته جنتت  افتتراد و جنتت  تمتدّ  ن جنتت  استتت و تمتتدّ ذنمایتد 

دوران بت    ه تبعتیض هتا پدیتد متی آیتد و     البتّت  استتعدادهایش زیستت کنتد    میزان قدرت وه هر کسی ب برابری نباشد و

ایتتن جنت  بتی پایتتان استت زیتترااین      جنگتتی جتز بتترای برابتری نیستت و     بنتابراین . طتولانی بترده داری رخ متتی دهتد    

محتدود نمایتد تتا     تبعیضی نیز می باشد زیترا قتوی تتر بایستتی ختود را مهتار کنتد و        تقلیدی و برابری امری تصنعی و

تاتتاا بتی    علتل جنگهاستت کته از خانته تتا حکومتت در جریتان استت و         پ  برابری علت و. ضغیفتر با او برابر شود 

از طبیعتت ختود    همته تاتتاا یکتی شتوند و     ت براساس یک نژاد واحتدی تبتدیل گتردد و   یان است مگر اینکه ژن بشریّپا

طتور واضتح تتری در جریتان     ه ایتن مستئله را بت   . عملاا مترادف با نتابودی انتواع استت    ذبرابری واقعی . تهی گردند 

ابتتری یعنتتی  مقصتود بر  امتر اصتتل و  همتتین شتتوهر شتاهدیم کتته هتتر دو از ماهیتت ختتود ستاقز شتتده و      برابتری زن و 

در واقع آنچه که قرار بود گردهمتائی را ممکتن کنتد اصتلاا فترد را      . تشکیل خانواده را نابود می سازد  گردهمائی و

ت استاس محبّت  ن استت کته بر  تمتدّ  لذا گردهمتائی را هتم محتال متی ستازد ایتن تضتاد تات گردهمتائی و         نابود ساخته و

  . متقابل نباشد
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جالتب اینکته در    ن استت و تکنولوژی نامیده می شود از مهمتترین محصتولات تمتدّ    آنچه که دانش وهر می دانیم کلّ

استت کتته  )=(  نتتام تستاوی ه معنتائی بت   علامتتت و ذمحتتور متی باشتد   تکنولتوژی هتم آنچتته کته استاس و     تات دانتش و 

م کته ایتن مهمتتترین   بتاز متی بینتتی   و. فنتون متی باشتتد    عنتوان متتادر علتوم و  ه ریاضتتیات بت و  پایگتاه نخستتین منطتق    

 تضتاد تاتتی حضتتور دارد و   توستعه متی دهتد همتان راز محتال و      فترآورده متدنی بشتر کته متدنیت را عملتی ستاخته و       

صتنعت را پدیتد آورد تتا بتوانتد      تبتدیل جهتان طبیعتت استت تتا      فنتونش مجبتور بته تخریتب و     بشر برای اجرای علتوم و 

 . سامان بخشد توسعه دهد و شهرها را تغذیه کند و

یتا   همستان آن شتود و   شود یا بایستتی یکتی ثابتت بمانتد تتا دیگتری کتاملاا نتابود گتردد و          X=Y ی قرار است مثلااوقت

 تات تخریتتب و هرحتتال تستاوی بتتر  ه بت . تتا بتته هتم نزدیتتک گردنتتد     بایتد هتتر دو از جایگتاه وجتتودی ختود ختتار  شتتوند     

بمتب   ای حیترت آوری مثتل ویروستها و   تبتاهی طبیعتت نیتز پدیتده هت      در جریتان ایتن تخریتب و    و. تباهی عمل می کنتد  

برابتر   نتام بشتر متی افتنتد کته متی خواهنتد همته چیتز را بته هتم تبتدیل و            ه جتان موجتوداتی بت   ه بت  ها رخ متی نماینتد و  

ختودش بتا یکتدیگر بترای برابتر شتدن در حتال جنت           روابتز   درون و لذا می بینیم که انسان متمتدن هتم در  . سازند 

ون که به جنون برابر سازی بشر مبتلا شتده نیتز موجتوداتی بته انستان حملته ور       هم از جهان بیر تا نابودی است و

 . می شوند تا او را نابود کنند

ت روی کنتیم  محبّت  بته دوستتی و   شناستی آنستت کته دستت از برابتری بترداریم و      ابراین درس اخلاقتی از ایتن پدیدار  بنت 

 . مان نابود می شویمدست خوده وگرنه ب

جنگلهتتا   استتت دوبتتاره مثتتل میمونهتتای اولیتته بتته غارهتتا و      بهتر ذر را دوستتت بتتداریم هم نمتتی تتتوانیم یکتتدیگ  اگتتر و

  . یا آنقدر برای برابری بجنگیم تا نابود شویم و. به زندگی جانوری رجعت کنیم  گردیم وباز

 

 فکر و واقعیتّ 

 (نقدی بر فلسفۀ غرب) 

 

بدهتتد ولتتی ایتن فلستتفه در قلمتترو علتتم     قتتوه ادراک بشتتر را بتته مغتزش   فلستفه اروپتتائی تتتلاش فتراوان نمتتود تتتا کتلّ     

 یعنی اینکه دریافتهتای حتواس پنجگانته بشتر در مغتزش درک متی شتود و       . پزشکی کمترین پاسخ مثبت نداده است 

 کتتلّ  عجتب اینکتته ایتتن ادعتتا همچتتون جتتدول ضتترب توستتز     لحتتا  علتتوم تجربتتی نمتتی باشتتد و  ه امتری اثبتتات شتتده بتت  

فلاستفه استلامی    گی است که از قدیم الایام کلّب مالیخولیائی غرب زدهم از عجایاین . جهانیان پذیرفته شده است 

اروپائیتان  آنقتدر کته متا غیر   . اروپتائی نمتود    جهتان را  یونانی کرد تا به امتروز کته کتلّ    ثیر قرار داده وأرا هم تحت ت

گتاه   یستتند و دربتاره اش تردیتدی نتداریم علمتای آن دیتار چنتین ن       ادعاهای به اصطلا  علمتی آنهتا را متی پرستتیم و    

ن تات علتوم اروپتائی را بته    یکستی چتون انیشتت    فلسفه غترب را بته زیتر ستئوال کشتیده و      علوم و کلّ ذهمچون نیچه

 . سخره گرفته است

 لم  می کند ؟ می گوید و چه کسی می تواند ثابت کند که انسان در مغزش می بیند و می شنود و
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 افکتار و  در مغتز بشتر فقتز   . ی انسان این ادعا را نمی پذیرد این ادعا به غایت احمقانه است زیرا خود شعور مغز

تعمتیم   تحلیتل و  آنترا تجزیته و   تخیلات حضور دارند که دربتاره دریافتهتای حتواس پنجگانته متی اندیشتند و       آرمانها و

در مغتز مبادلته    ترّات بدن انستان دارای هتوش مستتقل خویشتند و     جوار  و حواس و یک از اعضا وهر. می دهند 

دل رخ متی   هماهن  می شوند که این هماهنگی هم نهایتاا در قلمترو ستاماندهی حیتات در قلتب و     می کنند و تجربه

 . نه مغز دهد و

ان ستتاماندهی دل انستت  معتاد ایتتن هتوش و   مبتتدأ و. هتوش حتتواس و اعضتتا استت     رابتز بتتین دل و  آدمتی حائتتل و مغز

ه ستمت حقیقتت واحتده متی کشتاند تتا تبتدیل        آدمی در مغزش واقعیتت جهتان را بت   فکر. است که مرکز جان هم هست 

کلتی مستتقل   ه این قلمرو معنتاگرائی انستان استت کته امتری بت       معنای مطلقی استخرا  کند و به امر واحدی نماید و

 . ترات بدن است جوار  و ادراکات اعضاء و از هوش حواس و

بته تستبیح   ( تقستیم بنتدی ارستطو   بترخلاف  )هتم پتنج تتا نیستتند       دریافتهتای حتواس بتدن را کته فقتز      ذمغزهای متفکر

ایتن همتان جریتان تعقتل استت کته بته         یگانته متی یابنتد و    حقّ معنا و از آن آرمان و مرتبز می سازند و می کشند و

 . است( تسبیح نمودن)معنای به بند کشیدن 

 رانتد و فرمتان ب   واستطه معتانی استتخرا  نمتوده از متواد اوّلیّته حتواس ذ برعتالم حتواس         ه منتهی فکر متی توانتد بت   

ایتن همتان فرمانتدهی عقتل بترنف  استت زیترا آنچته          رهبتری کنتد و   تکلیف نموده و قلمرو عملکردشان را تعیین و

 . که نف  بشری نامیده می شود قلمرو دریافتهای حسّی است

ستائر   کبتد و و  ریته   عضتو تناستلی و   جداگانه است همینطتور کلیته هتا و    نیر ما دستگاه گوارش آدمی یک حّ ه ب

مثلاا کلیه ها وغتدد فتوق کلیتوی موجتب احستاس یتأس یتا امیتد هستتند          . بنابراین دهها ح  داریم . ای داخلی غده ه

 . بخل یا تصدیق است حّ  شادی یا غم و یا کبد آدمی موجب حّ  و. خوش بینی  بدبینی و و

 اعضتاء  و ستائر حتواس   نخواستتن هتر امتری استت و     خواستتن و  اراده کتردن و  همانطور که دل آدمی موجب حت ّ 

لوزالمعتده   مربتوط بته جهازهاضتمه و    یتا متثلاا اشتتها یتا بتی اشتتهائی یتک حت ّ        . را فرمان به انجام وظیفه می کند 

 . است

اتفاقتاا مغتز آدمتی     واسطه این حواس مذکور درک می شتوند و ه مغز که ب واسطه فکر وه واقعیت مادی جهان نه ب

جهتان هستتی را بتر آستتانه نیستتی       می آورد و متی توانتد کتلّ   ران صورت دواسطه تفکر این واقعیت را به هزاره ب

عنوان بزرگترین فیلسوف عصر جدید جهان یتک بلاهتت مضتحک استت کته فکتر       ه پ  این ادعای هگل ب. بکشاند 

بتا کمتال   . دریافتت واقعیتت هستتی متی پندارنتد       یتا همته فلاستفه دیگتر اروپتا کته مغتز را محتلّ         را واقعیت می دانتد و 

کتار را بته جتائی     ذمولتد ایتن تمتدن احمقانته استت       جهان ستایه افکنتده و   فلاسفه اروپائی که بر کلّحماقت  ذمعذرت

بشتتر را اصتتلاا در شتتأن بشتتر نمتتی دانتتد و واقعیتتت     حتتواس طبیعتی   هتتوش و قتتول نیچتته ذ غرایتتز و ه رستانیده کتته بتت  

 .تلقی می گردد که آنرا نپذیرد وحشیهر جهان را آنگونه که خودش می خواهد نقاشی می کند و انسان و

پت   . بتدن انستان چتون آئینته ای آنترا برمتی تابانتد         یافت شده واندیشه که در حواس در واقعیت جهان نه در مغز و

واقعیتت در فکتتر   فلاستفه غترب استت ذ فکتر ذ واقعیتت نیستت و       بترخلاف ادعتای هگتل کته تکامتل یافتته ادعتای کتتلّ       

نهایتتاا بته مطلتق معتانی یعنتی ختدا        ردات ازلتی متی رود و  ستوی مجت  ه ب نقش نمی بندد بلکه در فکر نقش می بازد و

 . نه مادیت انسان الوهیت انسان است و ذفکر. نه واقعیت آن  فکر ذ خدائیت جهان است و. می رسد 

تصتویر طبیعتت کته بتر چشتم متی تابتد تبتدیل بته جمتال            مثلاا در مغزاست که شهوت جنسی تبدیل به عشق می شود و

 .....ر مبدل به ندای حق می شود واصوات یا یار می گردد و
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فکر هم این هستی را مبتدل بته یتک     حواس چندین گانه بدن انسان واقعیت جهان را همانگونه که هست می یابد و

واقعیتت را  . قلمرو رئتالیزم نیستت بلکته ستورئالیزم استت       ذفکر. ماوراء طبیعه می کند  مطلق و بایستی آرمانی و

واقعیتت استت تتا آنجتتا کته در کمتال نفتی مطلتتق واقعیتت استت کتته در           فکتر آدمتی ضتتدّ  اتفاقتاا   بتا فکتر کتاری نیستتت و   

 امر واحده بیابتد کته ایتن کمتال فکتر استت و       صورت جمال وه هستی موجود آن بایستی مطلق را ب واقعیت جهان و

و  جمتال واحتده را بترای دریافتت دل کته قلمترو ر       معرا  رو  می باشد که فکتر ایتن حتق و    شهود و مقام کشف و

 . است مهیا می کند

 

 ( عضو جنسي)فلسفۀ عورت 

 

ختتودی ختود یکتتی از حتواس و مهمتتترین غریتتزۀ     ه عتورت یتتا آلتت جنستتی بشتر یکتتی از اعضتتای بتدن اوستتت کته بتت        

  . کند نمایندگی می حیاتی بشر را

عرفتت  معلوم نیست که در تقسیم بندی پنجگانه حواس  بشتری کته از یونتان باستتان تتا بته امتروز ازجملته ارکتان م         

نتام شتهوت بته حستاب نیامتده      ه چترا حستی بت    ذبشری محسوب شده و در تعداد آن نیز کمترین تردیتدی وارد نگشتته   

شتهوت کته در آلتت جنستی درک متی شتود ختود نتوع          درستت استت کته حت ّ    . یا شنوایی یا غیره  بویایی و مثل حّ 

لامسته محستوب متی شتوند مثتل       حت ّ همانطور که سائر حتواس نیتز انتواعی از     ذلامسه است و درجه ایی از حّ 

شتهوانی نامیتد کته لمت  و      لم  صوتی و لم  نوری ذ ولی حسی کاملاا مستتقل متی باشتد کته بایستتی آن را حت ّ      

  .  بحث شده است« فکر و واقعیت»  در این باره در مقالۀ. درک انسان از جن  مخالف را ممکن می سازد 

واستطۀ آلتت جنستی    ه هتم بت    انتیم کته لمت  و درک شتهوانی فقتز     ا لم  شتهوانی بته چته معنتایی استت ؟ متی د      و امّ

نیست و بلکه همه اعضای بدن و سائر حواس کمابیش دارای این ح  می باشتند و ایتن حت  را حمایتت متی کننتد       

تتوانیم   واستطۀ انگشتتان ختود متی    ه همانطور که اگر چشم خود را ببندیم با لم  اشیاء ب. تا به مقصودش نائل آید 

کتدام  یعنتی هر . ر حتواس نیتز مصتداق دارد    این مسئله دربارۀ ستائ . خاصی دربارۀ اشیاء داشته باشیم  نوعی بینایی

از حواس به تنهای قادر است به نوعی و درجته ایتی کتار ستائر حتواس را انجتام دهتد یعنتی حتواس جملگتی مکمتل            

  . همدیگرند

باشتد کته متا را نهایتتاا بته تشتخیص        شتنوایی بته منیتور دریافتت اصتوات پدیتده هتا متی         شهوانی چیستت ؟ حت ّ   حّ 

ستتائر حتواس نیتز چنتتین هستتند یعنتتی هتر حستی بتته تنهتایی و نیتز همتته حتواس توامتتاا             ذهویتت پدیتده هتتا متی رستاند    

شتتهوت بتته چتته   ا آیتتا بتته واستطه عضتتو جنستتی و حت ّ    و امّت . وظیفته ای جتتز تشتتخیص هویّتت موجتتودات را ندارنتتد     

م ؟ ایتن یتک کنکتاش و پدیتده شناستی نتو و مکاشتفۀ عرفتانی         رسی تشخیص و ادراک و هویتی از جن  مخالف می

همانطور که عشق جنسی هتم در قلتب رخ متی دهتد و میتل      ذکانون دریافت اشدّ لذت و شهوت در قلب ماست . است 

در واقتع عضتو   . جنسی هم از دل آغاز می شود و آلت جنستی وستیله تحقتق ایتن میتل استت و نته کتانون تحقتق آن          

را بترای دل ممکتن متی ستازد ؟ همته حتواس دیگتر آنتتن هتای جمتع آوری اطلاعتات بترای             جنسی بشر چه ادراکتی  

ا تهن آدمی هستند و نهایتاا تهن است که به تشخیص هویت چیزها می رسد و پدیتده هتا را شناستائی متی کنتد و امّت      

ریافتتت  کمتتال د ) آ یتتا دل در لحیتته ارگاستتم   . جنستتی آنتتتن اطلاعتتات از جتتن  مختتالف بتترای دل انستتان استتت        حتتّ 



 106 

ایتن کتار تهتن استت پت  دل چته وجهتی از        ! نام و شخصیت طرف مقابتل را درک متی کنتد ؟ مستلماا خیتر      ( شهوانی 

 وجود جن  مخالف را می یابد ؟

نگاه کنید حضور قلبی داشته باشید که ببینید در دل چه واقعه ایتی رخ متی دهتد و چته امتری دریافتت متی         ذدقت کنید

انیذ تهتن فترد در وضتعیت فنتا و صتفر قترار متی گیترد و دچتار نتوعی حالتت کمتا             در لحیتۀ او  ادراک شتهو  . گتردد  

متی باشتتد و بته اصتتطلا  ستتفید استت در صتتورتی کته رابطتتۀ جنستتی ستالم و متقتتابلی رخ داده باشتد و هتتی  ابتتتلای           

ل صتتحبت لمثتل اگتتر درحتا  ی انفستانی در طترفین رابطتته نباشتد یعنتتی هتی  فترد ستتومی در ایتن رابطتته حائتل نباشتد فتت          

 . وسیلۀ تلفن به ناگاه یک خز دیگری به میان آید رابطه مختل می شوده ن با کسی بکرد

قتتوای ادراک و   در واقتتع فقتتز  در لحیتتات او  رابطتتۀ جنستتی استتت کتته تهتتن در انفعتتال کامتتل قتترار گرفتتته و کتتلّ         

ی محسوسات طرفین رابطه در دلشان متمرکتز متی شتود  چنتین وضتعی در هتی  تجربته دیگتری در بشتر ممکتن نمت           

آید که قلب کانون مرکزی تمام وجود گردد پت  لحیتۀ ارگاستم جنستی یتک وضتعی منحصتر بفترد و ختارق العتاده و           

. دهتد   وجتود را بتر محتور دل متمرکتز و متحتد ستاخته و بتر آستتانه متاورای طبیعتت قترار متی             توحیدی است که کتلّ 

ود انستان بتر آستتانه ختالق قترار      وجت لذا در چنین وضعی است که نطفه خلقت نتوینی امکتان بستته شتدن دارد زیترا      

گتاه کته دو دل   و ایتن استت معنتای آن حتدیث کته هر     . ته و آماده خلقتی جدید است زیرا ختدا در میتان آمتده استت     فگر

  . لحیه ایی که نه من است و نه تو فقز او حضور دارد. یکی شود سومی خداست

» شتود و هتویتی کته آشتکار متی گتردد        شتهوانی درک متی   نچه که به واسطۀ عضو جنسی و حت ّ آپ  واضح شد 

پت  واضتح استت کته آلتت      . همدیگر فنا می شود و او به میان می آیتد  یعنی من و تو در. ست یعنی خداست ا« هو 

شتتهوت قلمتترو حضتتور ختتدا و شتتناخت حستتی ختتالق استتت یعنتتی ایتتن عتتالیترین و متتتافیزیکی تتترین        جنستی و حتت ّ 

  . حواس بشر است

ابتته معتترا  غریتتزی انستتان استتت یعنتتی در یتتک رابطتته پتتاک و صتتادقانه و همتتدل         در واقتتع ارگاستتم جنستتی بتته مث   

عبادت ممکن می شود که موجب خلق یک انسان سوم است و کاری ختدایی تترین از ایتن نیستت پت        عالیترین حدّ

در رابطتته جنستتی خداستتت کتته درک متتی شتتود بشتترطی کتته رابطتته ایتتی حتتلال و پتتاک و صتتدیق باشتتد در غیتتر ایتتن           

  . طه قلمرو حضور ابلی  است و نتیجۀ این رابطه دوزخی است که رخ می نمایدصورت این راب

تترین عضتو بتدن     پ  واضح شد که رابطه جنسی قدسی ترین رابطته غریتزی بشتر استت و نیتز آلتت جنستی مقتدس        

و  دیتن ختدا بتر حقتوق زناشتویی استتوار استت        است و غریزۀ جنسی هم الهی ترین غرایز است و این است کته کتلّ  

و بته همتین دلیتل استت کته زنتا       . مرد در آغوش زن به معرا  می رود ( ص)اسلام ونه است که به قول پیامبراینگ

استلام  اینتک تأکیتد پیامبر  . فرهنگهتا ستت    در رأس همه گناهان کبیره قترار دارد و نخستتین حترام همته متذاهب و     ذ 

بته ختتدا ستوگند کتته    »  :نکته فرمودنتتد دربتارۀ امتر ازدوا  و زناشتتویی و رابطته جنستتی را بهتتر درک متتی کنتیم و ای      

 « .مبوده با یکی از همسرانم جماع نکنشبی ن

یتک   ذازدوا  را عملتی شتیطانی و زن را ختود شتیطان متی پنتدارد       ومده آنفاق پدید اکثر مذاهب پ  رهبانیت که در

رت حیتتات قلبتتی  متتده بتته دلیتل قتتد  و اینکته ازدوا  بتترای مؤمنتتان بستتیار واجبتتر آ   . دینتی متتی باشتتد    بتاور تمامتتاا ضتتدّ  

پت  اگتر روابتز جنستی نامشتروع را استاس همتۀ بتدبختیها و انحطتاط          . نهاستت کته آنتان را بته معترا  متی خوانتد        آ

  . بشر می یابیم حقیقتی واضح است

عنتتوان امانتتت هتتای الهتی ذ تمامتتاا میلتتوم استتت و در قیامتتت از دستتت      ه اعضتتای بتدنش بتت   در نتزد انستتان کتتافر کتتلّ  

رعایتت  . ده قترار متی گیترد    استتفا  عضو جنسی که متورد اشتدّ ظلتم و ستوء    خصوص ه صاحبش دادخواهی می کند ب
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واستطه پتایین   ه بالاتنته آدمتی بت   . آداب پایین تنه به مثابته رعایتت استاس دیتن و سرنوشتت خویشتتن استت         حقوق و

نوشتت  سر. اگر این تغذیه مسموم و فاستد باشتد دل را ستیاه و تهتن را مجنتون متی ستازد        . تنه اش تغذیه می شود 

  . هر کسی بر روی عضو جنسی او نوشته می شود و در دل و تهن خوانده و یافته می گردد

صتورت زائتده ایتی بته     ه تنها عضوی است که مکمل همدیگر است که مرد این عضو را ب ذمرد عضو جنسی زن و

کنتد   حمتل متی  صتورت فضتایی ختالی    ه خودی خود هتی  خاصتیتی نتدارد و زن هتم ایتن عضتو را بت       ه همراه دارد که ب

ایتن دو عضتو بتا یکتدیگر چتون  متحتد شتوند اتحتاد وجتود انستان را ممکتن            . خودی خود هی  ارزشتی نتدارد   ه که ب

عشتق و ایثتارش بته زن     أایتن عضتو اضتافی در مترد منشت     . ارد مرد چیزی اضتافه دارد و زن هتم کتم د   . می سازند 

ستتت و لتتذا ایتتن افزونتتی و نقصتتان در ازدوا     ت و ولایتتت متترد ا استتت و ایتتن کمبتتود در زن همتتان نیتتاز او بتته محبّتت    

 غیتر ایتن صتورت عرصته اشتدّ     در ذعایتت شتود  رو عشتق عرصته عتدالت استت اگتر حقتوقش       موجب تعادل می شتود  

  . است ظلم و ظلمت 

امروزه شاهدیم که لاعلا  ترین و کاملترین و مخوفترین بیماری یعنی ایدز محصتول عتدم رعایتت حقتوق عشتق و      

ایتدز جتزای   . گترین غریزه و نیاز و لذت جان را مبدل به اشتدّ زجتر و وحشتت نمتوده استت      آلت جنسی است که بزر

دمتی از اوستت  زیتترا انستان  تاتتی تتترین      آستتی بشتر در نتزد خداستتت  و قصتاص دل     حاصتل از دادختواهی عضتو جن   

  . ده استنیاز دل خود را ناکام ساخته است و وجود را در قحطی انداخته  و رو  را از ادراک حق محروم نمو

 

چیست ؟« نیستي »   

 

عجایتب خلقتت بشتر و از معمتای بتزرگ معرفتت       بیندیشتد از « نیستی»نام ه همینکه انسان می تواند به موضوعی ب

و  در انستان استت و   اصلاا اینکه  چگونه آدمتی  نیستتی را متصتور متی شتود دالّ بتر حضتور ر       . شناسی می باشد 

همتین مستئله ثابتت متی کنتد      . ر را از سایر حیوانات مجزا کترده استت   آگاهی بشر است که بش -خود أاین معنا منش

ن عتاجز استت   آاستت هتر چنتد کته تهتن انستان در درک       که نیستی یک وضعیت خاص و واقعیتتی ممکتن و موجتود    

نتام   ذدر واقتع نیستتی  . تفکتر دربتاره نیستتی عتین تفکتر دربتاره خداونتد و تات حتق استت          . ن رهتایی نتدارد   آولی از 

در تهن بشر است و چون خدا وجود دارد لذا نیستی قابل تفکر است چترا کته قبتل از خلقتت جهتان هستتی       دیگر خدا 

پت  نیستتی یتک هستتی قبتل      . خدا بود و خدا از منیر ادراک محسوس بشری همان نیستی محسوب می شتود    فقز

تمتتام . ستتی استت   از هستتی و بعتد از هستتی و برتتر از هستتی و در زیتر پوستت هستتی متی باشتد کته گتویی تات ه            

ایتتن نیستتت  . آگتتاه برخاستته از نیستتت انگتاری بشتتر استت     –اندیشته هتتای معنتوی و معنتتاگرایی بشتر آگتتاه و نتاخود      

عمیقتترین اندیشته هتا برخاستته از اندیشته دربتاره نیستتی استت و لتذا بزرگتترین           . انگاری عین خدا انگتاری استت   

لکان و عاشتقان  ه حکیمتان و عارفتان جهتان جملگتی ستا     فلاسفه تاریخ بر همین محور اندیشیده اند و این استت کت  

نچته کته بته طترزی فتوق      آاستد بلکته از   رشتدن بته معنتای نتابودن مطلتق نمتی ه       انستان از نیستت  . وادی فنتا هستتند   

بنابراین نیستی همتان هستتی مطلتق  و جاودانته و نتاب و      . هستی وجود دارد  می هراسد مثل ترس از رو  یا خدا 

اندیشته دربتاره نیستتی موجتب     . ان حقیتر را متی ترستاند ایتن همتان تترس از عیمتت استت         همه جایی است که انست 

 . توسعه و تعمیق و تعالی هستی انسان می شود 
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 فلسفۀ تئوری 

« جهان به مثابه آرزو»   

 

بتته معنتتای ختتدا متتی باشتتد و لتتذا    « تئتتو» بتته لحتتا  لغتتت یونتتانی استتت کتته مصتتدر    (   theory) « تئتوری  »واژه 

لهتا و  آآدمتی از طریتق تئوریهتا بته ایتده      . موضوعی به معنای الهی نمتودن و مطلتق کتردن آن استت      تئوریزه کردن

گتام بته گتام بته حقیقتت پنهتان جهتان راه          رمانها و نیازهای برتری از حیات و هستی اش می رستد و بتدین وستیله   آ

 . می یابد تا به خدای جهان برسد یعنی به تئو 

در حقیقتتت . گتاهش حضتور دارد   آمانهتای اوستت کته در آگتتاه و نتاخود     و آر جهتان پتیش روی هرکستی نقتش نیازهتتا    

خودی و منهای نگاه تاتی انسان ذ اصتلاا معلتوم نیستت کته چگونته جهتانی استت و یتا اینکته          ه جهان واقعی و خودب

 . اصلاا هست یا نیست 

ن هتر  د بته زبتان دیگتر جهتا    رمانهتای انستان متی دانت    آو نمایتانگر   لمانی جهان را نقش ایده هتا آشوپنهاور فیلسوف 

گتویی جهتان هستتی در کارگتاه روان      .رمان اوست و درستت انتدازه ختود اوستت     آکسی  مال خود اوست و مخلوق 

خاستته از غرایتز و نیازهتای    و محسوستات و ادراکتات مشتترک انستانها بر    . دمی بلاوقفه در حال خلق شدن است آ

جدیتد ثابتت کترده کته     دارا هستند ولی علتوم    واس پنجگانه راهم مثل ما ح می دانیم که حیوانات. نهاست آمشترک 

نتتان بستتیار متفتتاوت از ماستتت یعنتتی پرنتتدگان و خزنتتدگان و پستتتانداران هتتر یتتک بتتا جهانهتتای         آجهتتان پتتیش روی  

مشترک همته ایتن جهانهتا همتان فضتا ذ ثقتل ذ نتور  و سترعت باشتد کته            عناصرمتفاوت روبرو هستند و شاید تنها 

همتانطور کته جهتان پتیش     . هم برای هر یتک از جانتداران دارای حت  و معنتای متفتاوتی استت        تازه همین عناصر

متا   در نیتر  بته همتین دلیتل متثلاا جهتان اشتعار حتافظ        . کلی متفاوت از جهتان یتک عتامی استت     ه روی یک عارف ب

نیتز همتان    ای الهتی جهتان پتیش روی انبیت   . حالیکته بترای او عتین واقعیتات استت      جهان تخیلات و توهمات استت در 

ولتی بترای   .  ...ه و ملائتک و شتیاطین و  سمانی بیان شده است یعنی جهان بهشتت و دوزخ و اجنّت  آاست که در کتب 

رمانهتا نمتاییم تتا    آرا برای ختود تبتدیل بته ایتده هتا و      ما این جهان غیر قابل تصور است و فقز می توانیم این جهان 

نچته را کته متا حتدس متی زنتیم       آ» باره شیخ خرقانی می گفت کته  همانطور که ابن سینا در. برسیم  نآبه  تدریجه ب

ه جهتان ملکتوت و جبتروت و لاهتوت جهانهتایی استت کته بت        . پ  جهان او از جهان ما متفاوت استت  « او می بیند 

 . واسطه حکیمان دیده شده و بیان گردیده است 

بستیاری از تئوریهتتای  . استت  « ئتوری  ت» ایتن همتتان حقیقتت   . بخواهتد ببینتد دیتتر یتا زود متی بینتد       هچته کت  آدمتی هر 

طتول انجامیتد تتا محقتق شتد مثتل تئتوری اتتم کته حتدود دو هتزار پانصتد             ه کهن بشری دهها قرن و بلکه هزاره هتا بت  

 .سال قدمت دارد 

بتترای . عنتوان یکتتی از نخستتتین تئوریهتای انبیتتای الهتی قابتتل تحقتق استتت       ه بنتابراین تئتتوری معتاد و قیامتتت نیتز بتت    

ایتن استت    خره محقتق خواهتد شتد ولتی ارزش در    لااشده استت و بترای متابقی متردم نیتز بت      محقق  برخی پیش از این

یتد وگرنته پت  از مترگ بستیاری از تئوریهتا رخ       آریهای زندگیش در همین دنیا نائتل  آدمی بتواند به برخی از تئو هک

 . خواهند نمود 



 109 

جهتان بیترون متا همتواره     لتذا  . ین نیستت   براستی جز ا« آیا انسان جز تمناهای خویشتن است » قرآن می فرماید 

تکامتل استتت بنتابراین جهتتان     لهتای متتا انتهتا نتدارد و مستتتمراا در حتال تغییتتر و     آل ماستتت  منتهتی ایتتده   آجهتان ایتده   

 . تکامل می یابد زیرا انسان جانشین خداست و کارگاه خلقت است   بیرون ما هم به واسطه تئوریهای ما

ماا انسانی است  و این معنتای حقیقتی اومتانیزم یتا مکتتب اصتالت انستان در معرفتت         جهانی تما ذجهان بیرون از ما

 ! انسان جهانی و جهان انسانی : دینی است و این همان انسان مداری جهان و جهان مداری انسان است 

علتول جهتان   لیتزم نیتز پایتان متی یابتد یعنتی ایتن بحتث کته آیتا انستان م           آال بتین فلستفه ماتریتالیزم و ایتده     در اینجا جتد 

ن در کارگتتاه وجتتود انستتان در حتتال خلتتق شتتدن استتت اگتتر ایتتن        آدر حقیقتتت جهتتان هستتتی هتتر    . لعک  ابتت استتت و

واستطه خلقتت جهتان استت کته خلتق متی شتود و ایتن دو خلقتتی           ه همزمانی را درک کنیم می فهمیم که انسان نیز ب

 .از جهان دیرتر یعنی جوان تر است  کنیم که انسان کمی وضو  درک میه و نیز این نکته را هم ب. واحد است 

 « نچه که هستی همان است که می خواستی ولی افسوس که فراموش کرده ایی آای انسان هر» 

 مارتین بوبر عارف شهیر یهود المانی           

 

 غیرت و عفت

(امّ المعاني اخلاق )  

 

حتتی در جهتتان حیوانتات هتتم    . استتت  پیتدایش اخلاقیتتات بشتر   أو همتتین امتر منشتت  . ی بتا غیتترت استت   حیتتوان ذانستان 

کنون نشتان داده ایتم   تتا . ت تتر از رده هتای دیگتر هستتند     شاهدیم که پیشرفته ترین حیوانات یعنی پستانداران بتاغیر 

وی زمتین برخاستته از رابطته آدم و حتوایی و پدیتده      ر تمدن بشر بتر  که همه ارزشهای مادی و معنوی بشری و کلّ

هتم بته عفتت متی      نام غیرت در مرد است که زن راه در یک کلام محصول معنایی بازدوا  و تشکیل خانواده است 

ت اوستت متعهتد شتده و لتذا بتین ختود و ستائر متردان و نیتز جامعته           کشاند یعنی به غیرت مرد کته برخاستته از محبّت   

د دادهتای اجتمتاعی استاس متدنیت بشترن     اریعنتی اگتر همته قر   . ت می کشتد کته موجتب عفتت اوستت      دیواری از غیریّ

اگتر ایتن غیترت از    . ریشه در میزان غیرت و عفت زناشویی دارنتد کته متلاک هتر نتوع عهتد و وفتا و وظیفته استت          

بعتاا از وظتتایف  شتکار نشتود متترد هتم ط   آبته صتورت غیریّتتت نستبت بته دیگتتران       جانتب مترد در زن پتذیرش نگتتردد و   

بتی مستئولیتی را تحتت عنتوان      نجتا کته شتهامت طتلاق نتدارد ایتن      آخود نسبت بته زن سترباز متی زنتد و چته بستا از       

آزادی به زن می دهد تا او را مدیون خود نیز بنماید و زن نیز در قبال تجتارت بته غایتت مکارانته ذ شتوهر ختود را       

بته بهانته ایتی     یتد کته بته ناگتاه    آغایتت ریتایی پدیتد متی     ه نیز تطمیع می کند و لذا بترای متدتی یتک رابطته عاشتقانه بت      

 .رو می پاشد و خانواده ف. ید آ میگندش در

و در هتر جامعته ایتی ایتن امتر تحتت هتر عنتوانی کتمتان          . اخلاق بشتر استت    امّ المعانی کلّ ذغیرت مرد و عفت زن

. شتود آن جامعتته بته ستتمت بتی اعتمتتادی و لتذا تبهکتتاری و تتتوحّش و حاکمیّتت قهارانتته قتا نتتون بته پتتیش متتی رود            

افتراق و تفکیتک مترز بتین انسانهاستت کته انستانها را       ارزشهای اخلاقی و همه حقوق مدنی تماماا بیانگر حدود و 
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بته تجربته شتاهدیم کته دزدی و هیتزی و خیانتت و خشتونت تمامتاا از         . ملزم به رعایت وظیفته  و مستئولیت متی کنتد     

و اینکته چتترا افتراد متعهتد در هتتر ستازمان و تشتتکیلاتی از      . محصتولات فقتدان غیتترت و عفتت در زناشتویی استتت      

 . دارند و قانونمند ترند اعتبار بیشتری برخور

واستطه غیترت مترد و عفتت زن قابتل اثبتات       ه بت   ت ویژه ایتی کته منجتر بته قترارداد زناشتویی متی شتود فقتز         آن محبّ

ختود  و مستئولیت نستتبت بته همستر استتت و دژ محکمتی استت کتته از        ه محصتتول خویشتیّت نستبت بتت    ذغیترت . استت  

بتی غیرتتی و کفتر دو صتفت همستو و علتت       . ی استت  پ  بی غیرتتی عتین بتی هتویت     ذکند ارزشهای فطری دفاع می

 .و معلول یکدیگرند 

نامشتروع متی دهنتد تتا       لهتوس و هترزه هستتند و لتذا بته زنتان ختود نیتز آزادی روابتز         ومردان بتی غیترت مردانتی ب   

در حالیکته بته تجربته    . دهانشان را ببندند این تجارت زنا ستت کته تحتت عنتوان آزادی و استتقلال تقتدی  متی شتود         

می دانیم زن به میزانی که دارای احساس امنیت و ضمانت معیشتی  است متی توانتد در جامعته از اعتقتادات و      نیز

ستتم پتذیری   . غیتر ایتن صتورت در همته جتا مجبتور بته پتذیرش ستتم استت           در ت خود بی هی  نگرانی دفتاع کنتد   عز

یل بته شتئی محتض سکستی     تبتد  زن مدرن در جوامع سرمایه داری بته دلیتل فقتدان امنیتت معیشتتی استت کته زن را       

زادی کته مترد بته زنتتش    آایتتن . زادی زن استت  آ غیرتتی مترد بتر متتی خیتزد ضتدّ      زادی کته از بتتی آن آپت   . متی کنتد   

 . می کند تماماا برخاسته از نفرت و مکر و بی مسئولیتی او نسبت به زندگی است اعطاء 

یتک ختانواده یتا جامعته بتی      .  واقعیتت استت   و این عتین  « بی غیرتی مرد همان کفر اوست » می فرماید ( ع)علی 

 غیرت دارای هویتی ظالمانه  و هر  و مر  طلبانته استت و حکتومتی دیکتتاتور و خشتن را بتر ختودش واجتب متی         

ت و مستئولیت متردش بته یقتین متی رستاند و بته روحتش احستاس امنیتت و لتذا            نچه که زن را نستبت بته محبّت   آ. کند 

حتتی حیوانتاتی کته تشتکیل ختانواده      . بر تتک همستری متی باشتد      ست و دالّاستقلال می بخشد مشاهده غیرت مرد ا

 . می دهند در جهان طبیعت باهوش ترین و قدرتمندترین حیوانات هستند 

 

 !پس من چي ؟

 

شتکنی متی کنتد و متن ختود را توستتعه و      ای متن ختودش اقتدامی متی کنتد ساختار     علیته و یتا در ور  رهتر گتاه آدمتی  ب   

ن راه و روشتتی  از آ. ایتتن بتترای نفتت  بشتتری ممکتتن نیستتت     معنتتوی و هتتویتی جتز   هتتی  رشتتد . تعتالی متتی بخشتتد   

ور استت  از متن فترد یتک دیتو متی پترورد کته فقتز غرایتز کت           « متن  » در خدمت پروار کردن کمّی   زندگی  که فقز 

 چوب متن غریتزی و نتژادی   رزو یا باور و فعلی در هر مقطعتی از زنتدگی در چتار   آهر . حیوانی اش تشدید می شود 

ی و حتتی رشتد کمّت   . واسطه خود شتکنی هاستت  کته دچتار رشتد کیفتی متی شتود         ه ب  فعالیت می کند فقزو اقتصادی 

مطالعته زنتتدگی همتته   . شتکنی هاستتت   - فراتتتر باشتتد محصتول ختتود   متادی هتتم  اگتر قتترار باشتد از تنگنتتای شترایز      

و ناخواستته استت   خواستته   شتکنی هتای   –ختود   صاحبان قدرتهای بزرگ مادی و معنوی گزارش از یک دوره حادّ

 . نان امکان یک جهش بزرگ را داده است آکه به هویت فردی 

تترین نجتوای مستتمر نفت  هتر بشتری استت بزرگتترین دشتمن رشتد اوستت و             کته یکتی از رایتج   « پ  متن چتی   » 

 نفت  متی دانتد کته رشتدی جهتش      ولی یک انسان اهل معرفتت  . نجوای ماندن در حقارتها و جبرها و بیچارگیهاست 
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متتن  نتتژادی ذ سیاستتی ذ عقیتتدتی ذ طبقتتاتی ذ     : وار و عروجتتی جتتز در شکستتتن متتن هتتای قتتدیمی  ممکتتن نیستتت       

 . عاطفی و غیره 

میز و فرضتی استت کته فقتز در محتدوده هتای       آاست و این من یک نقطه استرار « ن م» انسان تنها حیوان صاحب 

. ورتتر و تغییرناپذیرترنتتد  ای حقیرتتر ذ مغر لتذا متتن هت  . تنت  و حقارتهتا و غایتت بیچارگیهتا شتتدیدتر درک متی شتود       

چوب و مفتاهیم خصوصتی   تغییتر در چتار  راز استتمرار بقتای بشتر در هتر شترایطی منتوط بته        تنازع بقا نیز   به لحا 

ت موجتتود ختودش مجبتتور استت کتته    یعنتتی متن هتتر فتردی حتتتی بترای حفتتظ منیّت      . متن استت یعنتتی رشتد بلاوقفتته متن      

تنهتا   ذمتن . شتکنی استت    –نتقاد قرار گیترد و ایتن همتان انتواع و درجتات ختود       توسعه یابد و ضربه پذیرد و مورد ا

بتا شکستته شتدن و نتابود گشتتن استت         معنایی از وجود انسان است که  به انسان احساس وجود می بخشد و فقتز 

 –متتن هتتای حقیتتر و محافیتته کتتار بتته متترور زمتتان دچتتار ختتود        . کتته همتتواره ریشتته دارتتتر و قتتوی تتتر متتی شتتود      

فنتا متی شتوند و صتاحبش را همچتون مهتره ایتی بتی خاصتیت در ختدمت متن              شتده و در جبرهتای محتیز     فراموشتی 

 . های مقتدر قرار می دهد 

یتد و لتذا بته میزانتی کته ایتن عتدمیت متن  درک         آوجتود متی   ه واسطه معانی  به دارای تات عدم است که ب« من » 

. در جستتجوی معنتایی بنیتادی تتر و جهتانی تتر استت         و مستمراا. می شود هستی پذیرتر می شود یعنی معنا پذیرتر 

همان منیر خدا در انستان و متدخل دمیتده شتدن رو  ختدا در نفت  بشتر استت و متن حقیقتی           « من » به بیان دیگر 

است پت  دارای تاتتی جاودانته و لامتنتاهی استت و لتذا ختوراکی جتز معتانی متاورای طبیعتی و فتوق             « او » همان 

میزانی که از موجودیت ظاهری دنیا و از اسارت حصار تن  جهتان متاده ختار  متی شتود       انسان به. جهانی ندارد 

را اثبتات  خداست یعنتی اوستت کته منتی     « ان نّم» تات من است وارد می شود زیرا که ( هویت ) به عرصه اوئیت 

لم هستتی  بته او باشتد روی بته متن جاودانته خویشتتن استت کته منتی بته وستعت عتا            رو  و یا باطل می سازد و هرکه

 . می باشد 

ت فترد وستیعتر و عمیقتتر و جهتان شتمول تتر باشتد بته همتان میتزان شکستت ناپتذیرتر استت و ایتن               هر چه کته منیّت  

 همتان معنتای ظرفیتت وجتود متی باشتتد  یعنتی متن هتای تنت  و تاریتک تتتر مجبورنتد نیتروی بیشتتری را بترای حفتتظ                

معنتوی در ایتن حراستت بته هتدر متی رود ایتن متن         خود خر  کنند و به همان میزان چون بخش عییمتی از انترژی   

و  پرستتی استت در قبتال ارزشتها     –نتام غترور کته همتان ختود      ه هرحال صتفتی بت  ه ب. ها بی حفاظتر و شکننده ترند 

غیتر  رد  من های برتر بایستی خاشع  گردد و در قبال ارزشهای پست تر بایستی غیتور و متکتی بته نفت  عمتل کنتد      

 . رو می پاشد و این فرو پاشی عرصه تباهی بشر است این صورت بی هی  تضمینی ف

هتایی  خلتق متی شتود کتته نخستتین تتو هتا والتدین و اعضتای درجته یتک نتژاد هستتتند و در              هتر منتی در رابطته بتا تو    

لتی منبتع   طول زندگی این من در رابطته  بتا هتر تتوی جدیتدی مواجته بتا یتک خلقتت جدیتد و یتک هویتت جدیتد استت و              

کتته آختترین او همانتتا     . ...جامعتته ذ حکومتتت ذ علتتوم و فنتتون ذ متتذهب  و   : هتتا هستتتند  وتغذیتته ایتتن هویتتت همانتتا ا  

هتا متی    ذیر دنیتوی  موجتب رشتد بتی بنیتاد متن      های فنا پبدون تردید او. حانی و امام است خداوند و یا یک  معلم رو

پاینتده تتر و شکستت     ت هتم چه که غذای هویت بشر معنوی تر و جهانی تر و ابدی تر باشتد ایتن منیّت   باشند  یعنی هر

امتتروزه یکتتی از محتتوریترین غتتذای هویتتت متتدرن افتتراد بشتتری علتتوم و فنتتون و زرق و بتترق            . ناپتتذیرتر استتت   

بشتر هرگتز همچتون امتتروز    . بتی بنیتاد و بازیچته انتد       ت هتای متدرن تتا ایتتن حتد    متدرنیزم استت  بته همتین دلیتل منیّت      

و احستاس و نیازهتتای بشتری قبتتل از اینکته خداونتتد     ایتتن او در قلمتر  ذمحتتا  یتک اوی جاودانتته و نتاب نبتتوده استت     

 . ن من الهی می باشند آحاملان ذاین مردان . باشد مردان خدا هستند که  بازتاباننده حضور پروردگارند 
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(آئینۀ عرفاني)عبرتي از آئینه   

 

نیتاز  . استت  تر و حتتی متتافیزیکی   ت بشری رازوارینه یکی از قدیمترین اختراعات بشر است و از همۀ مصنوعائآ

تاتی انسان به مشاهدۀ جمالش انگیزۀ این اختراع ب  قدیمی می باشد پت  در حقیقتت معنتوی تترین اختتراع بشتر       

 .ینه نیز برگرفته از آب است ئز یکی از مخلوقات خداست اختراع آاست و همانطور که هر اختراعی به تقلید ا

متی نمایتد کته هتی  تفستیری علمتی نتدارد و همچتتون         ینته خطتایی بستیار بتزرگ و حیترت آور رخ     ئمتی دانتیم کته در آ   

ینته قترار متی گیرنتد بته لحتا  جهتت        ئو آن اینکته اشتیایی کته در مقابتل آ    . یک جتادو و واقعته متاورای طبیعتی استت      

همتانطور کته   ینته تبتدیل بته دستت چتپ متا متی شتود         ئس می شتوند یعنتی دستت راستت متا در آ     یابی افقی کاملاا معکو

ه بت . ارونه و ناخوانتا متی گتردد و ایتن بته مثابته یتک فریتب عیتیم و غیتر قابتل تفستیر استت              ینه وئکلمات در مقابل آ

علمتی متی   نته استت کته دارای چنتین خاصتیتی غیر     یئراعتات و اکتشتافات علمتی بشتر فقتز آ     هرحتال در مجموعتۀ اخت  

در طتی اعصتار    طرزی جادوئی که ایتن جتادو نیتز   ه ن هم بآاعی که ما را به ما نشان می دهد باشد و نیز تنها اختر

ینته را کشتف نکترده    ئجتادوی آ تدریج کشف گردیده است و چه بسا هم اکنون نیز بستیاری از متردم ایتن    ه و قرون ب

ینتته مخصوصتاا در تنهتتایی و   ئفرهنگهتا نگریستتن طتتولانی متدت در آ   عتتین حتال از قتتدیم الایتام در همتتۀ    ولتی در . انتد  

 . خی جنون دانسته شده است خاصه در شب مخاطره آمیز تلقی شده است و حتی سبب بر

بترای متدتی متات     ینته ئآعلاوه بر جادوی مذکور که جابجایی شرق و غرب اشیاء است اگر در تنهایی و آرامتش در  

نهایتت صتورت    دچتار استتحاله  و دگردیستی لحیته بته لحیته شتده و بتی         ینته ئآشویم به طرزی جتادوئی جمتال متا در    

شتود کتته در حقیقتت صتورتهای تکتاملی متتا در طتول تتاریخ خلقتتت         آشتکار متی   ینتتهئآحیترت آور و مختوف از متا در    

 ینته ئآا مستئله ایتن استت اگتر واقعتاا      و امّت . است و نیز صورتهایی از ماهیت باطنی ماست که تفسیری عرفانی دارد 

بنمتتود چتون نقتش تتو راستتت           ینته ئآ: نمایتانگر بتی دختل و تصترف جمتتال ماستت و میهتر و مثتال صتتداقت استت کته           

پت  بایتد بتاور کنتیم کته شترق و غترب هیکتل متا و دستت چتپ و راستت             .         شکستتن خطاستت    ینهئآ خود شکن

واستطۀ محسوستات و ادراک تهنتی ختود درمتی      ه نشتان متی دهتد و نته آنچته کته متا بت         ینته ئآبدن ما همان استت کته   

بتر همتین   . ستت  یابیم یعنی در حقیقت آنچه را که متا ستمت راستت و شترق متی دانتیم همانتا ستمت چتپ و مغترب ما          

گویتد زیترا همتۀ افتراد      راستت متی   ینته ئآاساس نیز به لحا  معنوی و مسیر زندگانی خود متی تتوانیم بتاور کنتیم کته      

اساس جهت یابی و انتختاب راه زنتدگی ختود نهایتتاا و مخصوصتاا در اواختر عمتر بته ایتن نتیجته متی رستند             بشری بر

ت آور فریتب ختورده انتد زیترا  هتی  ستعادت و رضتایتی        طترزی حیتر  ه که کلّ راه زندگیشان معکوس بوده استت و بت  

 در  گیستترت و نتدامت و شکستتت و فریتتب ختتورد   ایتن احستتاس ح . از راهتی کتته پیمتتوده انتد نصیبشتتان نشتتده استتت     

 ینته ئآو ایتن مستئله ثابتت متی کنتد کته حتق بتا         . هویت تاتی اکثریت قریب به اتفاق افتراد بشتری امتری بتدیهی استت      

 . ر شعور و ادراک حسی ما وجود دارد است و یک وارونگی عییم د

در تتاریخ فلستتفه و علتم و مخصوصتتاا شتناخت شناستتی بستیاری از خطاهتتای حتواس پنجگانتته و ادراک تهنتی بشتتر          

دارد  ینته ئآثابت شده است و ما در اینجا فقز به یک نمونتۀ معتروف اشتاره متی کنتیم کته شتباهت زیتادی بته جتادوی           

متا وارونته متی شتود و متا بایستتی       متی کتلّ جهتان بیترون متا در شتبکیۀ چشتم        و آن اینکه می دانیم کته بته لحتا  عل   

عک  ریعنی شمال و جنوب هتر شتئی بایستت بت    اساس فیزیک نور و قانون عدسیها همه اشیاء را وارونه ببینیم بر



 113 

باشد و هر چیزی بر روی سر خود قرار داشته باشد ولی یتک تحتول و واقعتۀ فتوق علمتی در روان متا موجتب متی         

ه متا ایتن وضتعیت را واقعتی متی دانتیم ولتی هتی  قتانونی نمتی           ه ما هر چیزی را بر سر جایش ببینیم کته البتّت  شود ک

خصتوص کته در نیریتات جدیتد علتتم     ه توانتد ثابتت کنتد کته بتالا و پتایین هتر شتئی و شتمال و جنتوب جهتان کجاستت بت             

متتی باشتتند و در فضتتای    فیزیتتک از جملتته نیریتتۀ نستتبیت و نیریتتۀ عتتدم قطعیتتت ادراکتتات حستتی متتا جملگتتی نستتبی      

 . زمان همۀ اعتبارات حسی ما قراردادی هستند و اعتبارشان فقز بسته به عادت ماست  -لامتناهی و قانون فضا

بنابراین می توان گفت اگر جهت یابی جغرافیایی برای انسان تا این حد غیتر ممکتن و بتی اعتبتار استت پت  جهتت        

اگتر چشتم متا کته مطمتئن      . استت کته سرنوشتت ابتدی متا را متی ستازد        یابی معنوی تا چه حدی لطیفتتر و پیچیتده تتر    

ترین حواس پنجگانه محسوب می شود تا این حد ما را به حیترت و تردیتد متی انتدازد و ابتتدایی تترین ادراک تهنتی        

ما را به شک مبتلا می کند پ  سائر حواس امکتان خطتای بیشتتری دارنتد متثلاا از کجتا معلتوم کته اصتوات و متزه           

 . می یابیم در  واسطۀ تهن خوده وها و لم  ما از چیزها جملگی غیر از آن باشند که ما بها و ب

مطمتئن و یتک میتزان و مقیتاس معتبتر هستتیم تتا بتتوانیم          ینهئآاز اینجاست که یک بار دگر مثل همیشه محتا  یک 

جتای آب بته ستراب منتهتی      به یک معرفت یقینی و یک انتخاب یقینی در زندگی دستت یتابیم تتا حیتات جاودانتۀ متا بته       

و یتتک بتتار  . انستتانی و عرفتانی و الهتتی نیستتت یعنتی پیتتر معنتتوی و امتام هتتدایت       ینتته ئآ نشتود و آن چیتتزی جتتز یتک   

 . یعنی گمراه است . می رسیم که بی امام ذ کافر است ( ع)و علی( ص)دیگر به اعتبار این سخن پیامبر

 

شناسي چیست ؟پدیدار  

 

 .«بود شناسی»مقابل است در «نمودشناسی»دیگری از پدیده شناسی نام   پدیدار یا

موجتودات و پدیتده هتای جهتان استت کته برختی از         بود یا بودن همان جتوهره و استاس عتالم هستتی و زیربنتای کتلّ      

فلاسفه آن را همان خداوند و یگانگی تات دانسته اند که موجودات عالم کته همتان پدیتده هتا هستتند مخلوقتات بتود        

 .یگانه هستند 

. موجتودات بته مثابته نمودهتای آن هستتند       را همتان تات دانستته کته کتلّ     «بتودن »خی از فلاسفه و حکیمان نیتز  بر

 تات یتا بتود مطلتق یتا ختدا      پدیده شناسی عبارت است از علم یا حکمت و بینشتی کته بتوانتد     بنابراین نمودشناسی یا

همته پدیتده    تات یگانته و معنتای مطلتق را در    آنبه زبانی دگتر علمتی کته بتوانتد     . را در همه مخلوقاتش نشان دهد 

 .به زبان اسلامی این همان علم توحید نیز می باشد و شناخت خدا در هر چیزی . های جهان آشکار سازد 

سته قترن اخیتر خاصّته کانتت و       –عصر جدید به پدیده شناسی مشهور است اساستاا از فلاستفه دو   امّا آنچه که در و

و مبتدل بته یتک دستتگاه مستتقل       قرن بیستم آلمان یعنی هوسرل بته شتکوفائی رستید   هگل آغاز شده و در فیلسوف 

 .فلسفی شده است 

خود هوسرل در یک کتلام ذ پدیتده شناستی را یتک روش منطقتی بترای کشتف تات جهتان نامیتده استت کته آن روش            

 –ش منطقتی  ایتن رو .کته عمتلاا صتفات زدائتی از پدیتده هاستت تتا رستیدن بته تات          «کتاهش منطتق  »عبارت است از 

گردیتد کته همتان     (مکتب اصتالت وجتود  )فلسفی اساس مشهورترین فلسفه قرن بیستم جهان یعنی اگزیستانسیالیزم 

ولتی آنچتته کته عمتتلاا در ایتن فلستتفه رخ نمتود نتته تات بلکته پتتوچی و        (.صتتفات)اصتالت تات استت در مقابتتل ماهیتت    
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عرفتانی و روحتانی را بترای جهتش از ایتن      بته همتین دلیتل همته فلاستفه ایتن مکتتب یتک روش         . برزخ و عتدم بتود   

می باشتد کته متترادف اشتراق یتا معترا  عرفتانی و شتهود قلبتی          « ترانسدان »برزخ مطر  نمودند که موسوم به 

 .است 

غتترب استتت کتتته بتتالاخره بتته فلستتفه اشتتتراق       ارستتطوئی در  در واقتتع ایتتن مکتتتب بتتته مثابتته غایتتت فلستتفه مشتتتاء       

واستطه منطتق قیاستی هرگتز نمتی تتوان بته حقیقتت پدیتده هتا           ه کته بت   منتهتی شتده استت و بتاور کترده استت       وعرفان

 .رسید 

می یابیم کته ایتن فلستفه متدرن در جهتان استلام و حکمتت یونتان باستتان و تن بتودائیزم از ستابقه            اگر دقت کنیم در

تتاریخی بتیش از دو هتزار ستال برختوردار استت کته رستیدن بته تات جهتان را جتز از طریتق تزکیته و معرفتت نفت                 

. ایتن همتان راه تجریتد و توحیتد نفت  استت کته موفتق بته درک یگانته در کثترت جهتان متی شتود               . کن نمی داند مم

این همان راه و روش جستجوی خدا در جهان است که در فلستفه و منطتق غترب بته بتن بستت رستید و یکبتار دگتر          

 .نیازمند دین و تقوا و عرفان شد و حق آنرا جبراا تصدیق نمود 

بایستتی  ( شتهودقلبی )سرل بانی نوین این فلسفه معتقد است کته بترای رستیدن بته مقتام ترانستدان        جالب اینکه هو

 .از روش سقراطی یعنی رابطه مراد و مرید بهره گرفت و جز این راهی ندارد 

هایتتدگرذ : جالتب توجته استتت کته همتته فلاستفه بتتزرگ عصتر جدیتد اروپتتا برخاستته از تکتتاپوی ایتن مکتتتب هستتند             

 .  ...ذ مارسل ذ تیلیخ ذ بوبر و  تریاسپرس ذ سار

استت کته متی گویتد     ( ع)علتی   و کلام آخر اینکه پدیده شناسان کامل تاریخ جهان ذ عارفان اسلامی و در رأس آنها

 .این مقام ترانسدان  کامل است . آنچه که می نگرم اوّل خدا را و سپ  آن چیز را می بینم در هر: 

رای نخستتین بتتار در لفتظ و عمتتل در ایتن نشتتریه بنتا نهتتاده ایتم کتته بیتتانگر         را بتت«شناستتی عرفتانی پدیدار»اصتطلا   

پیوند کمال فلسفه غرب با حکمت استلامی متی باشتد و در ایتن راه جتز پروردگتار حکتیم استتادی نداشتته ایتم و جتز            

رش تمام تلاش ما اینست که بتوانیم فلستفه و حکمتت و عرفتان را از عترش بته روی فت       و. از همو مدد نمی گیریم 

تتا چته قبتول    . آورده و در دسترس همگان قرار دهیم و علم توحید را به معنای واقعی کلمه امّتی و مردمتی ستازیم    

 .افتد و چه در نیر آید 

 

 مطلق و نسبي

 

ناب گرائی است که گوئی در تضاد با واقعیتت زنتدگی روزمتره بشتر      یکی دیگر از اتهامات ما همانا مطلق گرائی و

 .لمرو نسبیّت امور و ارزشهاست مدرن می باشد که ق

 :و امّا پاسخ ما اینست 

انسان تاتاا مطلق گراست و حتّی کافرترین آدمها هم در امیال کافرانه ختود در جستتجوی کمتال مطلتق متی باشتند و       

ه نارضتتایتی انستتان در هتتر درجتته ای از رفتتاه و کمتتال متتادی و معنتتوی بتت     . قتتانع نیستتتند  «همتته چیتتز »بتته کمتتتر از  

تتلاش متا اینستت کته ایتن تات مطلتق را بته معنتا و بیتانی واحتد و جهتانی کته             . ق گرا بودن تاتی اوست واسطه مطل

 .ما بیانگر این مطلقیّت هستیم . درخور انسان باشد بکشانیم 
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و امّا در قلمرو اخلاقیات که اموری نسبی هستند نیز بایتد گفتت کته اختلاق در تات ختود نیتر بته غتایتی مطلتق دارد          

پت  ایتن دعتوت ختود     . و خداوند هم می فرماید که از من اطاعت کنید تا مثل من شتوید  . لاق الله است که همان اخ

 .مطلق در تات انسان است که انسان را مطلق گرا کرده است 

هر انسان عاقلی می داند که هر ارزش اخلاقتی حتّتی در پتائین تترین مرتبته هتم نمتی توانتد دارای اعتبتار باشتد الّتا            

 .وری مطلق دارد و اسوه مطلق را می جوید اینکه آبشخ

 .در واقع نسبیّت اخلاقی و اخلاق نسبی فقز باقی به بقای ارزشها و اسوه های مطلق اخلاق می باشند و لاغیر

حقیقتتتی در اتهتتان زنتتده و مقبتتول استتت     میزانتتی کتته در جامعتته و فرهنگتتی ارزشتتهای مطلتتق و نتتاب هرمعنتتا و    ه بتت

هرگاه که ارزشهای مطلتق خدشته دار شتوند و نفتی گردنتد حتداقل       . اجرائی می یابد ارزشهای نسبی اخلاقی امکان 

 .اخلاق نسبی هم نابود می شوند 

ایتن امتتر حتّتی در فلستفه نیتتری و فیزیتک متدرن و پراگمتتاتیزم فلستفی هتم متتورد          . مخلتوق مطلقیّتتت استت    ذنستبیّت 

متتاده  ود کته عتتالم متاده از ترّات ضتتدّ   هنگامیکته امتتروزه در فیزیتک اتمتتی ایتن امتتر تصتتدیق متی شتت      . تقتدی  استتت  

انیشتتن و نیریته    «نستبیّت »حتتی نیریته   . تشکیل شده است پ  جهان نسبی هتم مخلتوق امتر مطلقتی استت       (عدم)

همتتانطور کتته در  . بتتیش از هتتر نیریتته علمتتی دیگتتری بتته مطلتتق بتتودن تات جهتتان متتاده معترفنتتد       «عتتدم قطعیتتت »

تات منطتق برخاستته از غیتر منطتق استت و درستتی        «هتان گتودل  رب»سفه ریاضیاتی منطق ذ معروف بته  آخرین فل

امتروزه مطلتتق بتودن حقیقتتت در قلمترو دانتتش بشتتری      . بتر نادرستتتی آن استتت    ریاضتتیاتی دالّ –هتر گتتزاره منطقتی   

علتوم را متتهم بته غیتر      بیش از قلمرو عرفان خودنمائی می کند تا آنجا که انیشتن بزرگترین نابغه دانش مدرن کتلّ 

برانتدازی متی    -بتر مطلتق بتودن تات علتم استت کته بتر ختود متی شتکند و دچتار ختود             ایتن دالّ . متی کنتد  علمتی بتودن   

بتتر مطلتتق بتتودن انستتان استتت زیتترا حامتتل رو       کشتتی کتته بزرگتتترین اپیتتدمی عصتتر جدیتتد استتت دالّ     -ختتود. گتتردد 

 .خداست 

 .ات نسبی خود نیستند در هر عصری اگر انسانهای مطلق و مطلق گرا نباشند جوامع بشری قادر به ادامه حی

 

 انتقام معرفت

 

 قرآن « !آیا پنداشتید آنکه می داند با آنکه نمی داند همسان است »

آن دانتائی هتتای عاریته ای و کتتابی و اخبتتاری نیستت بلکته علتتوم تجربتی و ختتودی          ذدر قترآن کتریم منیتتور از علتم   

چون چشمی در وجتود انستان مراقتب و    این علم هم. است درباره درستی و نادرستی امری که موجب هدایت است 

 .ناظر اوست و چون قاضی عمل می کند 

آنکه به معرفت ختود پتای بنتد نیستت و از آن پیتروی نمتی کنتد و تتلاش دارد تتا آنترا تبتدیل و تحریتف بته ختلاف امتر                

ایتتن مؤاختذه امکتتان عتیش و ارضتتای    . نمایتد تحتت الشتتعاع نگتاه آن قاضتتی وجتدان متتورد مؤاختذه قترار متتی گیترد          

فترد  . نفسانی را از فرد می گیرد این همان انتقتام معرفتت استت کته امکتان عتیش جاهلانته را از انستان متی گیترد           

ایتن سترکوبی بته دو روش انجتام     . خاطی برای فرار از این نگاه مجبور می شتود کته وجتدان ختود را سترکوب کنتد       

احمتق ستازی تتا ستر حتد جنتون متی        –ود و بدینگونه فرد دچتار تجاهتل و خت   . می گیرد یکی تحریف و دیگری تخدیر 
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نتور  . گردد و عتلاوه بتر ایتن بته انتواع متواد مختدر داروئتی و قاچتاقی هتم معتتاد متی شتود کته عتذاب دیگتری استت                  

 . معرفت همچون موجودی زنده و صاحب رسالت در وجود انسان است 

کته قترآن کتریم حتّتی      اینستت . هر معرفتی یتا موجتب هتدایت استت و یتا موجتب ضتلالت بدانگونته کته شترحش رفتت            

این کتتاب مؤمنتان را هتدایت متی کنتد و کتافران       : آیات خودش را هم شامل حال این قاعده کرده است و می فرماید 

 .را گمراه و منافقان را رسوا می سازد 

سوی حتق رهنمتون متی ستازد و یتا بته قهقترای دوزخ متی         ه این از ویژگی معارف توحیدی می باشد که فرد را یا ب

 !دو نوع رشد: و همنشین شیطان می کند فرستد 

 

 فلسفۀ شب و روز

 

تحتتت الشتتعاع نتور بتتاطن و نتتور      نفتت  و آفتاق أستفه ستتیر  فلستتفه ختواب و بیتتداری استتت و فل   ذفلستفه شتتب و روز 

 (.آفتاب)ظاهر

در قرآن کریم پیامبر و مؤمنان شدیداا دعتوت بته شتب زنتده داری بترای فکتر و تکتر شتده انتد و دلیتل آن هتم اینستت             

در حتدیث معترا  هتم آمتده استت کته       . قتول قترآن ذ در شتب هتا کتلام ختدا در قلتوب شتدیدتر دریافتت متی شتود            ه که ب

سریعترین راه هدایت اینست که انسان شب و روز را برای خود تغییر دهد یعنتی روزش را شتب کنتد و شتب را هتم      

در قترآن کتریم آمتده کته     . عرفتا بتوده استت     و می دانیم که شب زنده داری سنّت همه انبیاء و اولیتاء و . روز نماید 

کستی کته شتب زنتده دار باشتد ایتن       بنتابراین  . سوی خداوند بتالا متی رود   ه شب هنگام به موقع خواب نف  انسان ب

همچنتین آمتده استت کته ختواب یتک       . آن معرفتت متی یابتد     ی طی متی کنتد و بتر   رسیرالی الله را در بیداری و هوشیا

زنده داری به هنگام فکر و تکر آدمی پتا بته عتالم غیتب و آن ستوی جهتان متی نهتد         مرگ خفیف است و لذا در شب 

و عتوالم اختتروی را ستتیر و ستیاحت متتی کنتتد و علتوم غیبتتی متتی یابتد و بدینگونتته بتتر ایمتانش افتتزوده متتی گتتردد و           

 . ایمانش عرفانی می شود

متادی استت کته فقتز بکتار حیتات        و سلوک و تلاشهای روزانه تماماا موجب دریافت علوم و تجربیتات دنیتوی و   سیر

دو روزه دنیتا متتی آیتتد ولتی ستتیر و ستتلوک شتبانه ستتفری بتته بتتاطن و تحتت الشتتعاع نتتور معرفتت استتت کتته موجتتب            

شتب کته نتور آفتتاب پنهتان متی       . مکاشفات عرفانی و دریافت علتوم حقیقتی و اختروی و حکمتت توحیتدی متی باشتد        

آدمتی بتا   . ید و غوّاصی در ظلمتات نفت  میسّتر متی شتود      شود امکان ورود به جهان غیب باطن خویشتن پدید می آ

. ابتدی ایتن معتارف نائتل متی آیتد        تجربه و معارفی که در روز و عوالم دنیوی اندوخته به بتاطن متی رود و بته حتقّ    

 .ها قلمرو یوم الدین است و صراط المستقیم  شب
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دوستي –راز دشمن   

 

. ق بشری است و تات اخلاق ختدا در خلقتت انستان متی باشتد      اساس اخلا ذدشمن دوستی و دوستی کردن با دشمن

زیترا خداونتتد کتتافرترین و منکرتترین موجتتودات را بتتا بخشتیدن صتتورت و رو  و علتتم ختودش بتته او ذ بتته دوستتتی         

 . برگزید و اشرف مخلوقات و جانشین خود در جهان نمود 

متتی نیتتز دانستتته و نادانستتته و ختتواه و   و امّتتا آد. دوستتتی خداستت   –پت  خلقتتت انستتان تمامتتاا برخاستتته از دشتتمن    

آدمتی در مرحلته نخستت دشتمنان ختود را      . ناخواه تابع همتین قتانون و اختلاق خداستت چترا کته حامتل رو  اوستت         

اه و  ایتن دشتمن دوستتی جاهلانته استت و لتذا آنگتاه کته آگت         . خدمت آنان در می آید نادانسته ه دوست می پندارد و ب

 . چه بسا انتقام می ستاند  می گرداند وشد از آنان روی بر

ق استت و بدینگونته   استت و او براستتی جانشتین ختدا و خلّت     دوست آگاه و مختتار ا  –و امّا انسان عارف یک دشمن 

 . موجب خلقت انسانی مردمان می شود و آنان را از حیات جانوری ارتقاء می دهد 

حالیکته حتامی نفت  آدمتی در حقیقتت دشتمن       شان باشد در پندارند که حامی نفس اکثر مردمان کسانی را دوست می

 . و دوست حقیقی کسی است که مخالف نف  آدم باشد . اوست 

 . براندازی بود  –زیرا خداوند هم با نف  خودش جهان و انسان را آفرید و آفرینش نتیجه این خود 

و از عتدم بته وجتتود   آدمتی مطلقتا ا نمتی توانتد ختتودش را دوستت بتدارد و ایتن دشتتمنی بتا ختود همتان گتتوهرۀ خلقتت ا            

. ا اینکه ختود را کتاملاا نفتی نمایتد در آگتاهی و اختیتار کامتل        و اینست که هیچک  نمی تواند خودش باشد الّ. است 

 . و این اخلاق خداست 

ایتن  . خودش می باشتد پت  بهتتر استت کته بتا اختیتار و آگتاهی چنتین باشتد            انسان خواه ناخواه و آگاه و نا آگاه ضدّ

 . کلام خدا در قرآن است که همه موجودات خواه ناخواه خداوند را تسبیح و سجده می کنند  واقعه مصداق آن

 .و مراد عرفانی کسی است که تو را در تحقق این راز خلقت و اخلاق الهی یاری می دهد  پیر

 

 

 

 

 جهان های موازی

جهتان درون و  : یکتدیگر استت    زنتدگی کتاملاا مستتقل و متوازی از     می گویند که هتر انستانی در آن واحتد دارای دو   

جهتان پنهتان   :  جهتان آگتاه و جهتان ناآگتاه    : است دو جهان نیز دارای دو جهان دیگر هر یک از این . جهان برون 

انستانهائی  . ی متفتاوت دارنتد   تت اکثراا مشتترکند ولتی فعتل و انفعلا   عات هر یک از این جهان وموض. و جهان آشکار

دستت آورنتد و   ه ان هتا را در زنتدگی ختود کشتف کننتد و ارتبتاط بتین آنهتا را بت         که می توانند قوانین مشترک این جهت 

عییم و استرار آمیتز   کنتد و جتز عارفتان قتادر بته ایتن امتر       این جهان های موازی را متحد و همسو نمایند بسیار اند

ا در خلتتوت متت  . یستتت  چیتتز دیگر متتثلاا همستتر متتا ذ در درون متتا یتتک موجتتودی استتت و در بیتترون از متتا        . نیستتتند 
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در دل متا یتک چیتز استت و در تهتن متا کت  دیگریستت         . اجتماعی موجود دیگتری استت    است و در روابز  یکجور

و نیتز در زنتدگی  بتا متا نتوعی متفتاوت از       . درخواب ما به نوعی بتروز متی کنتد و در بیتداری متا بته نتوع دیگتری         . 

شتتامل حتتال همته مستتائل و وقتتایع     ایتتن مثتال . بتتا  متتا بته نتتوعی و بتتی متا بتته نتتوعی دگتر استتت       . بعتد متترگ ماستت   

. تتو و متفتاوت و متوازی استت     در یتم دارای همتین دوگتانگی هتای تتو     جهتانی کته پتیش روی دار    نیز کلّ زندگیست و

حکمتت  . هر چیزی و کسی در آن واحد و نیز در جریتان زمتان دارای هویتت هتا و صتور و معتانی گونتاگونی استت         

کته هتر یتک از ایتن جهتان همتان جهتان دیگتر بتا کیفیتت و           . ده استت  باستان جهان های متفاوتی را تقسیم بندی کتر 

متثلاا هتر یتک از متا در آن واحتد در      . جهتان ناستوت ذ ملکتوت ذ جبتروت ذ لاهتوت و هتاهوت      : ظهور دیگری استت  

. در یکتی زشتت هستتیم و در جهتانی دگتر زیبتائیم       . یکی از این جهان ها بدبخت هستیم و در جهانی دگر خوشتبخت  

این جهان هتا یکتی بعتد از دیگتری در مستیر زمتان بتر روی آگتاهی         .در دیگری کافریم و الی آخر  ن ودر یکی مؤم

 .ما گشوده می شوند

بقی جهتان هتای دگتر کمتابیش ارتبتاطی برقترار       حیتات ایتن دنیتا بتا متا      امکتان در  چه خوبست کته آدمتی بتوانتد تتا حتدّ     

بترد و حقتارت    و ظرفیتت حیتات ختود را بتالا    امکتان  ی ختود را توستعه بخشتد و    نماید تا بتواند جهان محسوس و ماد

و این کار بزرگ جز به یاری خودشناسی ممکتن نمتی آیتد زیترا  دربهتای اینهمته       . خود در این جهان را جبران کند 

ورود بته همته جهانهتای متعتالی و غیبتی       وجتود انستان دروازه   . جهان های متفاوت از درون ما گشتوده متی شتود    

ها در واقع طبقات و ابعاد جهان جان انسان هستند و هفتت طبقته زمتین و آستمان   وجودنتد      است و همه این جهان 

 . 

محصتور و محتدود بته      هر یک از ما در آن واحتد در همته ایتن جهتان هتا حضتور و حیتات داریتم ولتی اکثتر متا فقتز            

انستان  . د غتافلیم  از بختش عمتده ای از حضتور و جهانیّتت ختو      جهان مادیت تن و غرایز حقیر دنیوی خود هستتیم و 

هتر یتک از متا هتم لجتن هستتیم هتم        . درب غیب عالم هستی است ولی متأسفانه هرگز از این درب وارد نمی شتود  

آنچته   و. و در هتر یتک از ایتن جهتان موجتودی دیگتریم       . هم فرشته و هم شیطان و هم خدائیم  حیوانیم ذ هم جنّ و

زنتد طترز فکتر و نگترش و کتردار ماستت در همتین دنیتای         که موجودیت ما را در مجموعه ایتن جهتان هتا رقتم متی      

اینستت کته قترآن متی فرمایتد       و. هم در قلب ترّات حضور داریم هم در کترات و کهکشتانهای برتتر    . حقیر و محدود 

ولی انسان غافتل از خویشتتن و کتافر بتر ایتن عیمتت لامتنتاهی        . جهان هستی در تسخیر وجود انسان است  که کلّ

ما در آن واحد بسیاریم ولی اکثراا محتدود بته یکتی از ایتن جتان هتا و جهتان هتا هستتیم          . است  وجود خود در جهان

 ! هست شد ذ نی ما ازو  هستی ما از ما. و بخیل و بزدلیم  زیرا کافر

 

 چند سئوال بني اسرائیلي

 

ده متی  تعیّن دوزخ زمتین استت پت  چترا خودتتان از محصتولات صتنعتی استتفا         ذاگر می گوئید که صنعت     

 کنید ؟

 اگر می گوئید که سینما قلمرو ظهور دجّال است پ  چرا خودتان فیلم تماشا می کنید ؟     
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بار می آورد پ  چترا خودتتان از آن بهتره متی     ه اگر می گوئید رایانه اینهمه امرا  جسمی و روانی ب     

 گیرید ؟

 دنیا زندگی می کنید ؟ بازیچه و فریب است چرا خودتان در ذاگر می گوئید دنیا     

 اگر می گوئید که قیاس ذ منطق ابلی  است پ  چرا خودتان هم مقایسه می کنید ؟     

 . ...و     

 : پاسخ ما                     

متی داشتتند و خویشتتن داری و     ابها پاستخی نمتی یابتد زیترا اگتر تقتو      واسطه عذاه این نوع مسائل جز در دوزخ و ب

. می کردند و اصتلاا بتا دیتن ختدا ستتیزی نمتی داشتتند دچتار ایتن مستائل بنتی استرائیلی نمتی شتدند                قناعت را تصدیق

  بتتا ایتن جماعتتت اگتتر همچتون خودشتتان باشتی و بتتا زبتان خودشتتان ستتخن       . پاستخ ایتتن ستئوالات آتتتش دوزخ استت     

ونته ای دگتر باشتی    و امّتا اگتر بته گ   . « او هم که مثل ماست پ  چرا حرفهای نتامربوط متی زنتد    » گوئی می گویند 

واستتطه ه بتت  ستئوالات و بهانتته هتتای بنتی استترائیلی فقتز    « . او بیگانته استتت و متتا را درک نمتی کنتتد    » متی گوینتتد  

 . ار برطرف می شود عذاب النّ

 

 حکمت چیست ؟

 

نتوعی دانتتائی نیستت ذ فلستفه هتتم نیستت و عرفتتان نیتری هتم نیستتت و کلمتات قصتار هتتم نیستت و اصتتولاا              ذحکمتت 

قتام معنتوی متی باشتد همتانطور      نتوعی توانتائی رو  استت و یتک م     ذحکمت. تساب از دیگران نیست چیزی قابل اک

. آنگاه که موسی به کمال رسالت رستید از جانتب خداونتد حکمتت و کتتاب و فرقتان یافتت        : ن می فرماید که آکه قر

پیتامبر  . ن او ستؤال کردنتد   در روایت است که گروهی از دانشمندان به نزد پیامبر اسلام آمدند و دربتارۀ حکمتت دیت   

کته ایتن احکتام را عمتل کنتد بته       یم بلکه حامل حکم خدا هستتیم و هر ما حامل حکمت برای مردم نیست: فرمودند که 

میهتر حکتم ختدا متی      ذنوری است که حاصل عمل به حکم خداستت و حکتیم   ذدر واقع حکمت. رسد  حکمت آن می

ست و این نتور را بته قلتوب مردمتان متی تابانتد و چته بستا شتفا          باشد و لذا دارای نور شفاعت و معرفت و کرامت ا

بته همتین دلیتل در روایتتی از حضترت      . این شفا حاصل القای نور دین است همانطور کته قترآن شفاستت    . می یابند 

کتلام حکیمانته یکتی    . این شتفاعت نتوری از حکمتت استت     . مؤمنان دارای شفاعت هستند  رسول آمده است که کلّ

العتاده ای متی باشتد     ه دارای بلاغتت و قتدرت نفتوت ختارق    بتّلّبروز حکمت از وجود حکیم است که ان از سطحی تری

متی آیتد و ایتن همتان     طترزی حیترت آور بته فعتل در    ه یعنی کلام حکیم در وجتود مخاطبتان بت   . و بر قلوب اثر می کند 

نتام فرمولهتتای  ه زی بت اعمتتال خالصتانه از وجتود مخلصتتین استت و لتذا چیتت      نتور  ذحکمتت . کرامتت و شتفاعت استتت   

کتلام و دستت حکتیم شتفا     . حکیمانه وجود ندارد و مقلدین حتداکثر مبتدّل بته عطتاران و رمتالان و شتیادان متی شتوند        

 .بخش است به هر بهانه ای 
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 عبور از خط وجود

آدمی با تولدش پا از خز وجود بیرون می نهتد و دچتار غربتت و از ختود بیگتانگی و لتذا احستاس هتراس و نتابودی          

ولتی هتی  چیتز و کستی حاضتر نیستت       . هر چیزی پناه می بترد و ایتن پنتاه جستتن را عشتق متی نامتد        ه می شود و ب

لتذا نفترت آغتاز متی شتود و آدمتی دوبتاره        . که دیگری را برای همیشه در خود جای دهد و وجودش را به او بخشد 

نگشتت شتماری راه خانته وجتود ختود      بسیاری در این دربدری و نفرت تبتاه و هتلاک متی شتوند و ا    . دربدر می شود 

داننتد و عارفتتان  را متی یابنتد و یکبتار دگتر از ختز وجتود متی گذرنتد و پتا بته عرصته موجودیتت متی نهنتد اینتان موحّ               

اینتان تنهایتان و بتی تایتان     . عالم و آدمیان را ترک نموده و دل از همه شسته و لایتق وجتود شتده انتد      واصل که کلّ

یتات ختاکی   حاینان تنها موجودهتای عتالم بترزخ و    . اینان امامان وجودند . مت می کنند ت را امابشریّ هستند که کلّ

 . هستند و اسوه های فقر و تنهائی و عشق و کرامت و شفاعت 

اینتان ختتدایان روی زمتتین   . خودنتتد  متتابقی بتی  اینتتان خودشتان هستتتند و  . اینتان خلفتتای ختدا بتتر روی زمتتین هستتند     

  !خدائی اسیر خاک بشر : هستند 

خویشتتتتن ختتتویش بتتتازگردی و خطّتتته عتتتدم را در نتتتوردی و بتتتر قلمتتترو وجتتتود وارد شتتتوی و در آن      ه آنگتتتاه کتتته بتتت 

ت تتتو را درک و را تترک گفتتته بودنتتد بستتویت متتی آینتتد و محبّتت     قرارگیتری و خلیفتته ختتدا شتتوی همتته کستتانی کتته تتتو    

رد بلکتته متجتتاوز و  آنکتته نیستتت عشتتقی نتتدا  . ت از آن کستتی استتت کتته موجتتود شتتده باشتتد    محبّتت . تصتتدیق متتی کننتتد 

 .اشغالگر وجود دیگران است و خود را عاشق می پندارد

 

« فلسفه بهشت »   

 چه کسي مي تواند در بهشت باشد ؟

 

متتی  آدمتی اگتر همته نیازهتایش بتترآورده باشتد و هتی  نگرانتی نداشتته باشتتد آنگتاه چته کتار متی کنتتد و بته چته چیتز                

کتاری  . چیست ؟ این بایتد همتان کتار نتاب و فکتر بکتر باشتد         کاری ورای نیاز و فکری ورای هر گرفتاری. اندیشد 

کتاری بترای وجتودی بتی نیتاز و فکتری بترای وجتودی         . برای خویشتن خویش  و فکری بترای ختویش و از ختویش    

حالا نوبتت ختود ختودم استت کته دستت بکتاری زنتم کته بکتار وجتود آیتد و وجتود را پربتار کنتد و بته فکتری                  . بی بار 

حتال  کتته از نگرانتی نتابودی رهیتده ام و وجتتودم تتأمین شتده استت و هتتی          . بتترایم معنتا کنتد    بپتردازم کته وجتودم را   

چیزی آزارش نمی دهد و هی  خطتری تهدیتدش نمتی کنتد حتال بایستتی ختود وجتودم را بکتاری بترای برتتر از وجتود             

آیتا  . کتری استت   این همتان کتار بیکتاری و فکتر بیف    . بکشم و برای وجودم فکر بکری نمایم که اصلاا چکارش کنم 

کتام رستتیدگی و  ه بت  شترایز  ورای گرفتتاری ممکتتن استت ؟ آیتا در    کتاری در ورای نیتاز وجتود دارد ؟ آیتا فکتری در      

رضایت هی  انگیزه ای برای بودن باقی می ماند ؟ اگر باقی بماند اینست که بیندیشیم کته اصتلاا چترا هستتیم و ایتن      

 . جام دهیم هستی چیست و آنگاه کاری برای بودن محض خود ان



 121 

ولتی آدمهتا چتون نمتی تواننتد بته چنتین فکتر و کتار نتابی بپردازنتد همتواره بترای ختود گرفتتاری درستت متی کننتد تتا                    

 انستان بارهتا و بارهتا بته چنتین وضتعی متتی      . هرگتز بتا وجتود مخفتی ختود روبترو نشتوند و بته آن پاستتخگو نباشتند          

بترای وجتود مخفتی ختود نمایتد و اصتلاا وجتود مخفتی         رسد ولی چون نمی داند یا نمی تواند کته کتاری و فکتر بکتری     

ه را نمی تواند بپتذیرد بلافاصتله بترای ختودش مشتغله و ستپ  گرفتتاری درستت متی          غبدون گرفتاری و نیاز و دغد

همته بترای چنتین    . خودش بگوید که من هرگز فرصتت نکترده ام تتا بته اصتل حیتات و هستتی ختودم برستم          ه کند تا ب

در بهشتت  . ایتن همتان گریتز از بهشتت استت      . بته محتض رستیدن بته آن متی گریزنتد        لحیه ای تلاش می کنند ولتی 

دانشگاه عرفتان استت نته قلمترو بولهوستی و       ذبهشت. ر وجودی می توانند زندگی کنند فقز عاشقان معرفت و تفکّ

ستان  آرامتش و امنیتت کتار هرکستی نیستت و بزرگتترین مقتام ان        پذیرش بی نیازی و درک و دریافت و حتلّ . عیاشی 

همه آدمها به محض رفع یک گرفتاری بلافاصله به عمد گرفتاری دیگری متی تراشتند زیترا نمتی تواننتد در      . است 

یابند زیرا رهائی از گرفتاریهتا بته معنتای رهتائی از غیتر و بازگشتت بته        م و قرار گیرند و هستی خود را درخود آرا

ناهنجتار بیترون و رجعتت بته اصتل خویشتتن و        رهتائی از امتور فرعتی و حاشتیه استت و وارده هتای      . خویش است 

درختویش بتودن و بتا     :این همان مقامی است که از آن عارفان و کاملان استت  . در خویشتن آرمیدن و خود شدن 

اینستت همتان کتاری    ! بتودن بترای بتودن    : خویش بودن و برای خویش بودن و خویش بودن و نهایتتاا بتودن محتض    

انفعتال و انبستاط   ! کتار بیکتاری و فکتر بیفکتری     : ن تتاب پتذیرش آنترا ندارنتد     که جز انگشت شماران بتر روی زمتی  

همته همتین وضتع    ! در بهشتت زیستتن کتار هتر کت  نیستت       . هی  کاری نکردن و به هی  چیتزی نیندیشتیدن   . کامل 

و  را آرزو می کنند و جز این آرمانی  ندارند ولی به محض نزدیک شدن به حتریم آن متی گریزنتد و بته بهانته عبتث      

در . فریبکارانه حتتیّ بته بهانته ختدمت بته دیگتران بترای ختود اشتتغال و امکتان فترار از خویشتتن فتراهم متی کننتد                

متی باشتد   « بته هستت   » بهشتت در زبتان فارستی همتان     . ل حیات و هستی بهشت را نتدارد  واقع هیچک  تاب تحمّ

کتتاری و  الیّتتتچتتون هتتر فعّ . ودن ت زیستتتن و ختتود بتت یعنتی بتتا هستتتی غنتتودن و هستتتی دار بتتودن و در قلمتترو هستت    

 .فکری برای غیر است و هر گرفتاری به غیر خویش است 

  

 فلسفه ماورای طبیعت

 

دانتتتش و هنتتتر و فرهنتتت  و احساستتتات بشتتتری بیتتتانگر     کتتلّ  .متتاورای طبیعتتتت نیتتتز در بطتتتن طبیعتتتت حضتتتور دارد    

اورای طبیعتتت را از طبیعتتت  اصتتولاا آدمتتی رستتالتی جتتز درک متت  . دریافتهتای متتاورای طبیعتتی بشتتر از طبیعتتت استتت    

عشتقذ انتدوه ذ   : همته صتفات بشتری متاورای طبیعتی هستتند       . ندارد و میزان انسانیّت نیز میزان این دریافتهاستت  

ی بشتتر مثتتتل متتتزه و بتتتو و صتتتدا جملگتتتی دریافتهتتتای     حتّتتتی دریافتهتتتای حسّتتت . شتتادی ذ رؤیاهتتتا ذ باورهتتتا و غیتتتره   

و دقت و معرفتت ختود دریافتت متاورائی بیشتتر و عمیقتتری دارد        میزان لطافته متافیزیکی هستند و لذا هر کسی ب

تا آنجا که می توانتد بتا عتوالم ملکتوت و موجتودات کتاملاا غیبتی رابطته یابتد و حتّتی بتا خداونتد بعنتوان میهتر غیتب                

 . شود   الغیوب مربوط

ای لحیته   رد و هتر مقابتل حتواس متا قترار دا     آنچه که تحتت گتردش زمتان در   . طبیعت دقیقاا صورت عالم غیب است 

انستان موجتودی تمامتاا متاورای طبیعتتی     . متاورائی و غیبتی بتتودن طبیعتت استت      صتورتی از جهتان را متی یتابیم دالّ    
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معنتا یتا حقیقتتت چیتزی ستخن متتی گتوئیم در واقتع از غیتتب و         وقتتتی از. استت و معنویتت او بیتان ایتتن حقیقتت استت      

بتی  رد  احساستات و رؤیاهتا و تختیلات متا     و هتوش و  هر یک از حواس پنجگانه. ماورای آن چیز سخن می گوئیم 

وجتود انستان متاورای طبیعتی تترین موجتودات در جهتان استت و لتذا مقتدس تترین            . به جهان ماورای طبیعتت استت   

انستان غیبتی تترین و متاورای     . موجودات عالم است و ارزش خودشناستی نیتز در فهتم همتین حقیقتت قدستی استت        

کترده و بایستتی از طریتق حتواس و هتوش و معرفتت بته          ل تترین طبیعتت ستقوط   طبیعی ترین وجود استت کته در ثقیت   

 ! تات ماورائی خود برسد و اینست رستگاری 

 

 فرصتي برای وجود یافتن

 

متا داده شتده تتا وجتود     ه زندگی لزوماا همان زنده بودن و وجود داشتن نیست بلکه فرصتی فوق العتدمی استت کته بت    

و  حیتتات و هستتی دنیتتوی متتا یتتک وضتتعیت بینتابینی و برزختتی بتتین بتتود و نبتتود      . را بیتابیم و موجتتودی ابتتدی شتتویم   

ایتن فرصتت فتوق عتدمی بتتوانیم       سوی عدم می رویتم الّتا اینکته در   عدم داریم و بما ریشه در. مرگ و زندگی است 

 . نور زندگی جاوید و گوهره هستی را بیابیم که با مرگمان نمیریم و نابود نشویم 

علیه عدم تا ریشه عتدم را از ختود برانتدازیم و ختود را بته هستتی       نبردی بر. ستی یابی است ی برای هنبرد ذزندگی

 . مطلق و جاوید ملحق کنیم

 

و امّا عدم ما و رگ و ریشه ها و عناصر عتدم متا چیستتند تتا از ختود بترکنیم و از آن فاصتله گیتریم ؟ و نیتز اینکته           

 هستی چیست که بسوی آن حرکت کنیم و بدستش آوریم؟ 

 

آنچه که رفتنی استت و بته یقتین متی دانتیم کته بتا مرگمتان از متا متی رود مستلماا عوامتل و حتوزه هتای عتدم متا                 هر

همته تعلقتات متادی و معنتوی و عتاطفی و فکتری و مالکیتت هتا و ریاستت هتا و           : هستند که بایتد از آن رهتا شتویم    

چیتزی در بیترون از متتا    ذوجتتود و امّتا نتتور وجتود و هستتی محتتض چیستت کته بستتویش رویتم ؟ مستلماا        ! داشتته هتا   

تتا از ایتن تعلقتات دل و دستت     . نیست و نباید هم باشد ولی آنچه که متا را از آن غافتل نمتوده تعلقتات عتدمی ماستت       

 . و تن و جان نشوئیم آن نور را در خودمان نمی یابیم و آن  نور امکان ظهور نمی یابد و بدست ما نمی آید 

آنچته را کتته وجتتود متتی پنتداریم در واقتتع صتتور عتتدم و      . کتتاملاا وارونتته استتت   فهتم و احستتاس متتا از وجتتود و عتدم   

و بتالعک  آنچته را کتته نتابودی متی پنتتداریم      . عرصته نتابودی متا هستتتند و بته مترور زمتتان از دستت متا متی رونتتد          

عتالم ختاک و امیتال ختاکی     . همان هستی مطلق است مانند خدا که نور وجود و عتین وجتود و موجتود مطلتق استت      

حیتات دنیتوی متا عرصته امتحتان و      . عدم هستتیم  تتا بته آن دل داریتم استیر    . ی ماست صور عدم و عدم گرائی تاتما 

 .شناخت وجود است و وجود یابی 
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 ممکن و محال

 

عرصه فرهنت  عامته هتم از مستائل     حوری ترین مباحث فلسفه بوده و دریکی از م« امکان و ضرورت » مسئله 

مسئله اینست کته هتر امتری کته ضتروری باشتد ممکتن هتم         . به آن می اندیشند  اساسی تهن است که همه غریزتاا

دو  تصتدیق کننتدگان و منکتران ایتن ادعتا      . هست و نیز هتر امتری کته ممکتن باشتد در قلمترو ضترورت قترار دارد         

منتان  حامیتان ایتن بتاور در جرگته مؤ    . گروه متفاوت از فلاسفه را پدید آورده و نیز دو جماعتت متفتاوت از بشتر را    

رستاند یتک    زیرا آن حلقه ای کته ضترروت را بته امکتان متی     . هستند و منکرانش هم در جرگه کافران قرار دارند 

عرصته تبتدیل  یتک    و لذا مؤمنان در. همان میزان ایمان است  ذمیزان باور به این. قدرت خلاقۀ فوق علیّتی است 

مانته نمتی زننتد ذ چتون ممکتن کننتده را ختدا متی         ضرورت به امکان ذ صبورند و دست به تلاشهای مذبوحانه و ظال

دانند ولی کافران معتقدند کته بترای ممکتن ستاختن یتک ضترورت بایستتی امکانتات متادی را پدیتد آورد و بدینگونته            

ظتاهر تحقتتق یابتد مطلقتتاا برآورنتتده آن    ه کلتتی از یتاد متتی رود و اگتر بتت   ه آنگتاه کتته امکانتات لازم پیتتدا شتد آن نیتتاز بت     

زیترا امتتری غیتر ممکتتن تتتر از    . مؤمنتتان روی بستوی منشتتأ امکتان متتی کننتتد کته خداستتت       ولتی . ضترورت نیستتت  

بوجود آوردن از عدم نیست و کسی کته ختود را مخلتوق ختالق بدانتد هتی  ضترورتی را نتاممکن نمتی دانتد و وجتود            

متتر آنچته کتته محتال استت همتان محتتال استت و هتی  ا        پتت  در واقتع فقتز   . ختود او دلیلتی کتافی بتتر ایتن بتاور استت       

و  اتفاقتاا نتاممکن تترین ضترورتها بته امکتان نزدیکترنتد همتانطور کته نتاممکن           . محالی جز ایدۀ محال وجود ندارد 

 .ترین موجودات یعنی خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است 

 .که به این ناممکن مطلق نزدیکتر باشد محال شکن است هر 

 

 فلسفه یعني چه ؟

 

کته فیلتو بته معنتای عطتش و عشتق و شتوق استت و         . استت متشتکل از فیلتو و ستوفیا      یک لفظ یونتانی « فلسفه » 

فیا یعنتی عشتق بته حقیقتت و عطتتش     بنتابراین فیلوستتو . ستوفیا بته معنتای خترد و حکمتتت و حقیقتت و راز متی باشتد        

در یونتان باستتان انگشتت شتماری     . پت   فیلستوف یعنتی عاشتق حقیقتت و راز      . دانی و شوق به اسرار وجتود  راز

سوفیستت یعنتی کستی کته     . بودند که سوفیست نامیده می شدند که مقامی برتتر از فیلستوف محستوب متی شتدند       هم

صتتوفی در جهتان استتلامی همتان معتترب شتدۀ سوفیستتت       لفتظ  . بته حقیقتت رستتیده و ختود میهتتری از حقیقتت باشتتد      

وفیستت را فیلستوف   در واقتع مریتد یتک س   . یکی از مشهورترین سوفیست های یونان باستان سقراط است . است 

: متتترادف واقعتی ایتتن مفتاهیم در جهتتان استلام بدینگونتته استتت       .متی نامیدنتتد مثتل افلاطتتون کته مریتتد ستقراط بتتود       

ستر  ه ولتی فیلستوف کستی استت کته در ارادت و تربیتت یتک حکتیم بت         . سوفیست یعنی حکتیم ذ ستوفیا یعنتی حکمتت     

ولی کستانی کته از طریتق مدرسته و استتاد      . ت می برد و بسوی حکمت می رود و در واقع سالک وادی حقیقت اس

یعنتی نته اهتل حتق هستتند و نته ستالک        . و تحقیق ذ دربارۀ حکیمان مطالعه می کننتد نته حکتیم هستتند نته فیلستوف       

حتلّا  و بایزیتد    فتی المثتل کستانی چتون    . اهل حق جستتجو و تحقیتق متی  کننتد      اینان دربارۀ حقیقت و. وادی حقیقت 
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ا هتتم سوفیستتت نامیتد و کستانی چتتون بتوعلی ستتینا و مولانتا و ابتن عربتتی و ملاصتدرا ر         م یتا یکتتو شتم  را بایتد ح  

. ه گتتاه برختتی از ایتتن فلاستتفه ختتود نهایتتتاا بتته حکمتتت نائتتل آمتتده انتتد مثتتل مولتتوی         تّتتالب. فیلستتوفانی بتتزرگ خوانتتد  

جو دربتارۀ  بنتابراین واضتح استت  کته آثتار ایتن بزرگتان را نمتی تتوان حکمتت خوانتد بلکته فلستفه استت یعنتی جستت                

ایتن همتان فترق استتم و    . کلتی متفتاوت از ختود آن چیتز استت      ه چیتزی  بت  « دربتارۀ  » همتانطور کته   . حکمتت استت   

از طریق فلسفه حداکثر متی تتوان بته مقتام طلتب و عشتق بته حکمتت نائتل آمتده و بته جستتجوی             . مسمّی  می باشد 

فلستفه   ذفلستفه ای کته بته امتام نرستد      .این همان جستتجوی امتام استت    . جهت رسیدن به حکمت .حکیمی پرداخت 

 .نیست بلکه سفسطه است 

 

 فلسفه اصل و جعل

(زمینه ای بر پدیده شناسي )  

 

انطور کته در قترآن کتریم    که جهان محسوسات است جهان جعل و جعلیات استت همت    جهان هستی پیش روی ما کلّ

 شتده کته در ترجمته و تفستیر بته غلتتز      استتفاده  « جعتل  » کجتا کته ستخن از آفترینش پدیتده هاستت از لفتظ        نیتز در هر 

جعتتل عتوالم  . در صتورتیکه هتتر پدیتده ای در ایتن جهتتان ذجعلتی از یتتک اصتل استتت       . متترادف بتا خلقتتت آمتده استتت     

جتتای راصتل ختود آن پدیتده نیستت بلکته ایتن صتورت ب        ذصتورت هتر پدیتده ای   . هاستت دتمامتاا جتایگزینی هتا و قراردا   

بت  گستترده و لطیتف و عمیتق استت      « جعتل » لبتّه دراینجتا معنتای   ا. اصلش جعل شده است و جعلی از اصل است 

کستی بتترایش  ل متی ختوانیم کتته خداونتد از نفت  هر    فتتی المثت . و از نتوع جعتل استناد و اشتتیاء در نتزد بشتری نیستت       

بته همتین دلیتل هتر کستی      . کسی جعلی از خود اوست ولی نه ختود او  یعنی همسر هر. کرده است « جعل » زوجی 

 ختتود را دوستت متتی دارد و متتی پرستتد بتته او مینتتون و از او بیگانته و بتتدبین استتت و      همستتر  همتتان شتتدت کته  ه بت 

می یابتد کته عوضتی گرفتته استت و جتن  اصتلی نبتوده بلکته جعتل           به عداوت می رسد زیرا نهایتاا درنهایتاا این ظن 

زنتدگی متا متی شتود از      این امر شامل حال همه ادراکات و تجربیات ما درباره همه پدیده های جهتان و . بوده است 

جملته ختتود زنتدگی و هستتتی متا نیتتز جعلتی از اصتتل زنتدگی و وجتتود ماستت درستتت بته همتتین دلیتل متتی ختوانیم کتته              

و لتذا رستالت آدمتی    . بتازی و بازیچته ای بتیش نیستت      ذزندگی حقیقی این دنیا نیست بلکه آخرت است و این زنتدگی 

ولتی نخستت بایستتی بته جعلیتت امتور آگتاه و        . عتل نیستت   در این جهان کاری جز دستیابی بته اصتل امتور از روی ج   

بایستتی بتاور کنتیم کته همته چیتز متا جعلتی استت مخصوصتاا ختود ختود             . مطمئن شویم تا از جعل پرستی رها شتویم  

علتم پدیتده شناستی نیتز دقیقتاا بتر همتین مبنتا و بتاور          .دل نشوئیم به اصتل آن نمتی رستیم     و تا از جعل ها دست و. ما

پدیتده بته معنتای جعتل یتک اصتل استت و لتذا پدیتده شناستی آن روشتی از شتناخت استت کته از روی                .بنا شده استت  

) و تمتتام هنتتر همانتتا طبیعتتت زدائتتی از امتتور متتی باشتتد کتته موستتوم بتته منطتتق کاهشتتی       . جعتل بتته اصتتل متتی رستتد    

deduction ) شناستی  استاس پدیتده   طتور غریتزی بر  ه ستیر تتاریخ علتم بت    . نقطه مقابل منطق استقرائی می باشد

طتور مثتال از صتورت ظتاهری متادۀ جهتان بته اتتم و ترات بنیتادین رستیده و در غتایتش بته             ه عمل کترده استت کته بت    

بنتابراین قتانون تاتتی در    . آن استت   یعنتی اصتل متاده دقیقتاا ضتدّ     . ماده دستت یافتته استت کته تات متاده متی باشتد        ضدّ
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ولتی متأستتفانه ایتتن قتانون در قلمتترو علتتوم      .پدیتده شناستتی همتان شتتناخت علتتم دیالکتیتک یتتا وحتتدت اضتداد استتت        

. واستطه عارفتان بتزرگ    ه متافیزکی هرگز جداا بکتار گرفتته نشتده استت الّتا بت       انسانی و ادراک معنوی و اخلاقی و

عرصته معنویّتت و انستان شناستی و خداشناستی بتوده انتد و لتذا بترای          عارفان پدران علم پدیده شناستی در در واقع 

ورطه فنا کشیده اند تتا حتقّ تاتتی و اصتل آن چیتز را یافتته انتد        ه ا از چیزیّت انداخته و بشناخت هر چیزی آن چیز ر

پدیده شناسی همان مکتب اصالت فنا در قلمرو معرفت و شناخت شناستی متی باشتد تتا آنجتا کته بترای رستیدن بته          . 

همتان مکتتب اصتتالت   بایستتی تمامیّتتت شتناخت را متورد تردیتد و نفتتی جتدی قترار داد کته ایتتن          ذتات و اصتل شتناخت  

نتتتوع نیتتتری آن نهایتتتتاا بتتته     . نیتتتری و عملتتتی  : پدیتتتده شناستتتی نیتتتز دو عرصتتته دارد    . عشتتتق در عرفتتتان استتتت   

 .نوع عملی آن هم به عرفان و یقین و توحید  اگزیستانسیالیزم و نیهیلیزم انجامیده و

 

 فلسفه تفاهم و تناقض

 

قتدرت منطتق و    ذتکتذیب و یتا بتی تفتاوتی قترار متی دهتد       آنچه که کلام یتا رفتتاری را در رابطته ای متورد تصتدیق یتا       

عدم تفاهم در یک رابطته میتزان درستتی یتا نادرستتی یتک        به زبان ساده تر علّت تفاهم یا ذحجّت های تجربی نیست

طتور کلتی بته دو    ه یعنتی انستانها بت   . عملی نیست بلکه میزان تعهد به محبّت در معنتای وستیع کلمته استت      منطق یا

میتزان نهتائی   . آنهتائی کته محبّتت را درک و تصتدیق نمتوده و بته آن متعهدنتد و یتا نیستتند          : شتوند   دسته تقسیم متی 

متتی فرمایتد کتته در روز قیامتت میتتزان نهتائی محاستتبه و تعیتین تکلیتتف هتتر        ( ع) همتانطور کتته علتی    ذمحبّتت استتت 

آری یتتا نتته همتته  :  اینکتته انستتان در حیتات ختتود بتته محبّتت چتته پاستتخی داده استت      . سرنوشتتی همانتتا محبّتتت استت    

محبّتت پتذیران در یتک جنتا  قترار      . محبّتت پتذیری یتا انکتار محبّتت      : تفاهمات بشری نیتز بتر همتین مبنتا قترار دارد      

. رنتد کتته اکثریتت مردمنتتد    دارنتد کتته انگشتت شتتماری بتیش نیستتتند و منکتران محبّتتت نیتز در جنتتا  دیگتری قتترار دا         

حیتات و هستتی    چترا کته کتلّ   . یتن همتان خداشناستی و کفتر استت      ا. اساس انکار محبّتت  تفاهم براساس محبّت یا بر

ختدا را تصتدیق و اطاعتت متی      ذآنکته محبّتت را درک و تصتدیق و اطاعتت متی کنتد      . انسان محصول محبّتت خداستت   

حیات و هستی خود در صلح است و در غیر اینصورت بتا همته چیتز از جملته بتا ختودش در جتدال استت          کند و با کلّ

و لتذا تات  . تفتاهم دوستتانه و تفتاهم خصتمانه    . تفتاهم مؤمنانته و تفتاهم منکرانته     : و کفتر استت    این همان ایمتان . 

منطتق عشتق و   : پت  دو نتوع منطتق داریتم     . کلی متفتاوت استت   ه منطق و نگاه و زیستن این دو دسته از انسان ب

 ! وفا و جفا: فسق 

 

 راز رؤیتي در ماه

 

در متتاه شتتاهد دو جمتتال   هم هتتر متتاه و حتتول و حتوش ایتتن شتتب    اهتل دقّتتت و نیتتر و مکاشتتفه در شتتب هتای چهتتارد    

اوّلی غترق انتدوه و پیتر کامتل و دومتی استوۀ شتوق و نشتاط و         . پیرمردی هزارساله و دختری نوجوان : روبرویند 
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نمتی دانتم آیتا کستی دیگتر هتم ایتن دو جمتال را در         . حتّی می شود قطرات اشکهایش را هم دید . جوانی ولی گریان 

 . د ماه می بین

ه پرستی عاشقان و عارفان و شب زنده داران حقّ امری قدیم استت در مکتتب عرفتان شتیعی ذ روایتات فراوانتی       مَ

و اینکته مشتاهده متاه یتک عبتادت      . شیعیان ما با ماه زنتدگی متی کننتد    : از ائمه اطهار دربارۀ اسرار ماه داریم که 

و از همته مهمتتر واقعته قرآنتی     . رت را متی گشتاید   و اینکه چشم بصی. ویژه است و آداب و حضور و وضوع دارد 

ایتتن شتتقه شتتدن گتتوئی منجتتر بتته پیتتدایش ایتتن دو جمتتال شتتده استتت کتته ظتتاهر و بتتاطن دل        . استتت « شتتق القمتتر  » 

و اینکته خستوفها  از جملته نشتانه هتای      . یتا امتام زمتان استت      آئینه گردان جمال حتق  ذو به روایتی ماه. عارفانند 

 . خیر به کرات داشته ایم ظهورند که در این دهه ا

و امّا اگر در شب چهاردهم از حضتور قلبتی و نگتاه ستوم برختوردار باشتیم از فراستوی ایتن دو جمتال متذکور و از           

یگانگی این دو جمالذ جمال سوم و واحدی آشکار می شود که تمام ماه را اشتغال متی کنتد و جمتال از روبروستت      

این جمال واحده الّبته یتک جمتال محتض و مطلتق استت کته نته مترد         . د در حالیکه آن دو جمال روبرو نیم رخ هستن

و بهتتر  . گتوئی جمتال مطلتق رو  استت     . است و نه زن ولی انسان است ذ نته شتاد و نته غمگتین ذ روحتانی استت       

. باشتد کته ایتن جمتال را شتما هتم دریابیتد        . است اصلاا نامگذاری نکنیم تا موجب پیتدایش گمراهتی و خرافته نشتود     

 . در این آئینه خود را تماشا کنید . ل از ماه غافل مباشید که آئینه جمال یار است بهرحا

 

 از بایستي تا هستي

 

او هستتی  . استت  « بایستتی  » آدمی با هستی خود زندگی نمی کند بلکه با تصوّر و آرمانی زندگی می کنتد کته یتک    

تتاریخ بشتری تلاشتی جتز      کتلّ . ت بخشتد  را واقعیّت را در تهن خود تبدیل نموده و تمام تلاشش اینست که این بایستی 

این نبوده است و جهانی که امروزه پیش روی داریم محصول این تلاش استت کته یتک بترزخ متی باشتد چیتزی بتین         

چته  اینگونته استت کته هر   . ارد می شوند به همین دلیل اکثر انسانها با مرگشان بر جهان برزخ و. هستی و نیستی 

چتته هر بیشتتتر عتذاب متی کشتیم ذ    چتته مرفّته تتر متی شتویم ذ    ره ذ وحشتی تتر متی شتویم     ذ ن تتر متی شتتویم  کته متمتدّ  

چتته شتترایز  یم بتتر بتتیم متتا افتتزوده متتی شتتود و هر    چتته بیمتته تتتر متتی شتتو   رنجتتورتریم هر بهداشتتتی تتتر متتی شتتویم ذ  

. چته بیشتتر خودمتان را اثبتات متی کنتیم بیشتتر باطتل متی شتویم           بتدبخت تتریم و هر   ذ خوشبختی فراهم تتر متی گتردد   

بایستتی همتتان  . آدمتتی تتا از آرزوهتایش دستت نکشتد بته آن نمیرستد       . بایستتی  ن همتان بتود  نبتود استت و هستتی       ایت 

 . نیستی انسان است و قلمرو هلاکت 

به هستتی جاویتد نقتد دستت متی یابتد و حتق جاودانته و آرمتانی ختود را            ذ اگر آدمی از بایستی های خود دست بکشد

بتین انستان و هستتی اش همانتا بایستتی      . هستی وجود آشکار متی آیتد    اش دره که هست می یابد و بایستی در آنچ

آرمان آدمی نقد است ولی انسان نسیه پرست است زیرا دچار نسیان نسبت به هستتی واقتع متی باشتد     . حائل است 

او بتا هستتی همتان کفتر و جنت       این انکتار انستان   . هستی نقد  و لذا خدا را هم در پشت آسمان می خواند و نه در

 . ت نقد هستی است کل راه دین و تعالی بشر همانا رسیدن به بایستی در واقعیّ. با خداست 
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 فلسفۀ ایمیونولوژی

 

ه امتور بهداشتتی و   ن مدرن تبتدیل بته مهمتترین معضتله در کلیّت     نی شناسی است که درتمدّمایمیونولوژی به معنی ای

ضتریب  » در همته مراکتز پژوهشتی جهتان مستئله      .  درمانی و اقتصادی و سیاسی  و حتّی تکنولوژیکی شتده استت  

 . در رأس پژوهشها و حساسیّ ت ها قرار دارد « ایمنی 

اکثتر امترا  لاعتلا   متدرن  حاصتل کتاهش ضتریب        . به زبانی بایستی عصر جدید  را عصر ناامنی فزاینتده نامیتد   

تته استت کته ختود مولّتد ویروستی       ایمنی در تن و روان انسانهاست که بیماری ایدز در رأس این امترا  قترار گرف  

در یتک  . است که سیستم ایمنی بدن انسان را کاملاا نابود ساخته و بدن انسان را برای هتر مرضتی آمتاده متی کنتد      

 . کلام ایمیونولوژی همان ایمان شناسی است زیرا ایمان چیزی جز احساس ایمنی  و آرام  و قرار نیست 

ر ایتتن کفرفزاینتده جهتتانی استت کتته ضتریب ایمنتتی را د     . کفرهاستت   افتختار انتتواع  فائی وجدیتتد عصتر شتتکو   عصتر  

 .کاهش ضریب  ایمنی  همان کاهش ایمان است . نها نابود ساخته است افراد و جوامع و تمدّ

امروزه بخش عمده و پیشتاز علوم و فنون و حقوق و قتوانین در قلمترو افتزایش یتا جبتران ضتریب ایمنتی مشتغول         

ن هتتا و ایتن تتلاش مذبوحانتته منجتر بته تولیتد انتتواع واکستن هتا و مستکّ         رو دانتتش پزشتکی  در قلمت . ت هستتند  فعّالیّت 

جای بالا بتردن ضتریب  ایمنتی قتدرت حیتات را کتاهش میدهتد و در واقتع         ه رات و سموم مهلکی شده است که بمخدّ

همتین منتوال   در قلمرو قتوانین قضتائی  هتم وضتع بته      . برای نابودی ویروس ها به نابودی جان انسان می پردازند 

است و هر چه که قوانین  دقیقتر و قاطع تتر متی شتوند مفاستد  و جترم و جنایتات پیچیتده تتر متی شتوند درستت مثتل             

 در جهتتان استتتعاره امپریتتالیزم و ستتلطه جهتتانی ابرقتتدرتها نیتتز واقعتته ای مشتتابه در حتتال روی دادن     . ویتروس هتتا  

ی از بطتن  ستازمانهای اطلاعتاتی و امنیتتی  متی باشتیم       گروههای مافیائی  و تروریست و لذا شاهد  پیدایش . است 

 . انقلاب که در این سازمانها طراحی می شوند  و نیز شاهد پیدایش انقلابات ضدّ

واکستن هتا و    و حقیقتت را بتا انتواع    م واکستن هتا هستتند کته در واقتع جتان و ستلامت و شترف        انتواع و اقستا  اینهتا  

روستهائی  ولتی هتر کتدام از ایتن واکستن هتا مولّتد وی       . منتی را بتالا برنتد    بمباران می کنند تا بتوانند ضتریب ای سموم 

 .رات شیمیائی و امثالهم ده ذ عراق ذ ویروسهای کامپیوتری ذ مخدّعالقا ذمهلکتر می شوند مثل ایدز

ولی یک راه حتل هتم متا ارائته میتدهیم تتا ضتریب ایمنتی را در همته امتور بتالا بترد و آن توبته از ایتن راه و روش                

 .همه دروغ و تبهکاری و خود فریبی و دنیا پرستی و بولهوسی  ذ توبه از این است

و کبتر و   ویروستی جتز کفتر   . هتی  راه نجتات دیگتری نتدارد     امروزه بشر متدرن جتز یتک انقتلاب معرفتتی و اخلاقتی       

ا ایتتن سیستتم  جتز بتت   . غترور نیستت  کتته سیستتم ایمنتی حیتتات فتردی و جمعتی  و متتدنی بشتر را بته نتتابودی متی بترد            

 . ایمان نجات نمی یابد 
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 فلسفه چپ گرائي

 

چپ گرائی  در نگرش فلسفی و اجتماعی و سیاسی واکنش غریزی و کوری در قبال راستت گرائتی نفت  خویشتتن     

کمتتونیزم در نقطتته مقابتتل لیبرالیتتزم ذ اشتترافیّت در نقطتته مقابتتل ریاضتتت گرائتتی ذ خداپرستتتی مجتترد وایتتده          . استتت 

 ... اد و ماتریالیزم خشونت و ترور در مقابل سازشکاری بهر قیمتی و آلیستی در نقطه مقابل الح

و نستتخه هتتای اجتمتتاعی شتتدیداا چتتپ و رادیکتتال و خشتتن هستتتند در زنتتدگی        ه تجربتته دیتتده ایتتم آنانکتته در شتتعار   بتت

راستت گرائتی و چتپ گرائتی     . خصوصی و پ  پرده خود شدیداا سازشتکار و ملتوس و بولهتوس هستتند و بتالعک       

دیتتده ایتتم کتته شتتدیدترین شتتعارهای الحتتادی       . کی دو نمتتاد نفتتاق و ریتتا متتی باشتتند      یعاری و ایتتدئولوژ  کلامتتی و شتت  

ی تترین آدمهتا   همتانطور کته متادّ   . برخاسته از قشری ترین نوع مذهب در خانواده یا طبقه ای می باشد و بتالعک   

در عتین حتال موجتب نتوعی     ایتن نفتاق   . در زندگی شخصی خود بسیار خسی  هستند و مرتاضتانه زنتدگی متی کننتد     

متثلاا در  . تعادل در زندگی می باشد و این همان حق نفاق استت کته بصتورت وحتدت منافقانتۀ اضتداد بتروز متی کنتد          

 . ی ترین  آدمها هستیم اکثر جریانات درویشی و هیپی گری شاهد حضور ملحدترین و مادّ

بینیم که ایتن مکتتب از قلتب لیبرالیتزم و سترمایه      همانطور که در نگاهی به سیر پیدایش ماتریالیزم و کمونیزم می 

چتپ گرائتی در ادعتا و راستت گرائتی در      .  داری و اشترافیت بتورژوازی اروپتا پدیتد آمتد و نته از بطتن طبقته کتارگر          

چتتپ گرائتتی بزرگتتترین نفتتاق عصتتر   .  چتپ بتته مثابتته ماستتکی بتتر راستتت استت     . عمتل یتتک واقعیتتت  جهتتانی استتت    

آورده از غایتت بتت پرستتی عصتر متدرن متی باشتد و نقتابی بتر ایتن دوران محستوب            مدرنیزم است و تماماا ستر بتر   

همتانطور کته نمتایش هتای ایثتاری نقتابی بتر        . می شود از جمله گرایشات مدرن عرفتانی کته نقتابی بتر الحتاد استت       

 .غایت خود پرستی است 

 

 

 عشق و معرفت

 

زیترا فهتم یعنتی درک    . زی کردن را نمی شناسد کسی که عشق را نمی فهمد اصلاا از فهمیدن بیگانه است و جز با

تجلّتتی   درغیتتر استتت ذ ( تات ختتدا ) زیتترا اصتتلاا موجودیتتت عتتالم و آدمتتی حاصتتل تجلّتتی ختتویش     . ختتویش در بیگانتته  

ت نامیتده  آنچته کته واقعیّت   . ت لذا عشق به معنای درک و دریافتت وجتود استت بته معنتای واقعیّت      . وجود در عدم است 

ت جهتان تمامتاا  واقعته ای عاشتقانه استت      پ  واقعیّ. در صفات است ذ تجلّی خدا درعدم می شود حاصل تجلّی تات 

و آنکته عشتق را درک نمتی کنتد     . ستت  آنکه عشتق را انکتار و طترد متی کنتد حیتات و هستتی ختود را لعتن کترده ا          . 

ت همانتتا بمعنتتای شتناخت واقعیّتت  پتت  شتناخت  . کته نتتابودی متتی انتدازد    و ختتود را در مهل. هستتی را درک نمتتی کنتد   

 . چون وجود معلول عشق است . شناخت تجلّی است یعنی شناخت عشق 

 . ل در عشق بمعنای عرصه خلقت است معرفت ذ حاصل  درک و تصدیق و تأمّ
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و امّا عشق یک انسان به انسانی دیگر به معنای وقوع کل خلقت ازلتی انستان استت و اینستت کته متاجرای عشتق        

کنتد هستتی  ختود را لعنتت      کسی که به عشتق خیانتت  . سرنوشت اوست   تکلیف کلّ در هر انسانی به مثابه تعیین و

کستی کتته عشتتق را دروغ متتی دانتتد هستتتی ختتود را     . ستتاقز کتترده استتت   افلینختتود را در درک استتفل السّتت نمتوده و  

 . تکذیب کرده است 

کستی کته بته ایتن      .وان حتقّ خلقتت   معرفت ذ بر عشق معرفت بر ختویش در بیگانته استت و تصتدیق ایتن واقعته بعنت       

رسید و حقوقش را ادا نمود ایتن قتدرت را متی یابتد تتا همچتون ختدا بته هستتی یگانته و ختودی ختود بتازگردد و               حق

معرفتت بتر عشتق معرفتت بتر از ختود بیگتانگی وجتود ختویش          . خود شود و هستی دار گردد یعنتی خلیفته ختدا شتود     

 .است و یافتن راه رجعت به خویشتن خویش 

 

 حقیقت چیست ؟

 

ت هتا و شترایز و حتوادب حضتتور دارد کته ایتن نتور بواستتطه        ت هتا و موقعیّتت حقیقتت نتوری استت کتته در بطتن واقعیّت     

در واقتع محتتک  . ت متتی گتردد  معرفتت درک متی شتتود و چتون درک شتود منجتتر بته تصتدیق و دوستتت داشتتن واقعیّت         

ت مخصوصتتاا  ت در همتته حتتال استت حتتق پرستتتی و حتتق بینتتی همتتان دوستتت داشتتتن محتتض و بتتی قیتتد و شتترط واقعیّتت      

 ت بتی قیتد و شترط    پت  نتور حقیقتت در انستان بصتورت محبّت      . ت وجود آدمها در هر شرایز و ظهور و بتروزی  واقعیّ

 .ت همان نور حقیقت انسان در جهان است محبّ. آشکار می شود

ت آشتکار متی گتردد و بتته    ت استت کته بواستطه معرفتت یافتته متی شتود و بصتورت محبّت         حقیقتت همتان حقیقتت واقعیّت    

ولتی اکثتتر  . ت و تستتلیم و رضاستت پتت  حقیقتت در انستان قتترین صتدق و محبّت     . ق عتالم و آدمیتتان متی انجامتد    تصتدی 

 . آدمیان از آن روی گردانند و لذا به سوی کذب و ریا و شقاوت و خیانت می روند

و انستان اهتل معرفتتت نفت  در درک و تصتتدیق     . پت  منشتأ حقیقتتت جهتان همتتان وجتود انستان اهتتل معرفتت استتت         

اره عبتور نمتوده و بته عرصته  خیتر و      و شرارت نفت  ختود متی توانتد برختود وارد شتده و از قلمترو نفت  امّت          بدیها

و از ایتن  . نیکی برسد و سپ  از آن عرصه نیز بگذرد و بته قلمترو و تات یگانته اش برستد کته قلمترو حتق استت         

ن بزرگتترین اجتر حتق جتوئی و     دوستت داشتت  . جهان را دید و تصدیق نمود و آنرا دوست داشتت   منشأ می توان حقّ

ایتن انکتتار موجتب تکفیتتر دل و    . ت نیستت  معرفتت استت زیتترا عتذابی بزرگتتتر از انکتار و جتدال و عتتداوت بتا واقعیّتت        

ت را از شقاوت قلب و نهایتاا مرگ عاطفه می شود و آدمی در درون خویشتتن متدفون متی گتردد زیترا جهتان واقعیّت       

وایتتن . کنتد و در بتدن ختودش محبتوس متی ستازد       شتده و طتترد متی  روی جهتل منکتر استت و جهتان هتم او را منکتر       

پت    . انسان حق پرست در جان جهتان جتاری استت و انستانی جهتانی استت       . محصول جن  انسان با حقیقت است 

 حقیقتت و حتتق بینتی همانتتا درک و تصتدیق حتتقّ     و امّتا عتالیترین حتتدّ  . جهتان استتت   انستان عتارف محتتل ظهتور حتتقّ    

ت نیتتز از انستتانها بتتر متتی خیتتزد کتته بصتتورت انکتتار و کفرشتتان نستتبت بتته جهتتان واقعیّتت         زیتترا باطتتل  .ابطتتال استتت  

 کتلّ متؤمن بمعنتای انستانی کته در     . همتانطور کته انستان حتق پرستت هتم انستانی متؤمن استت          . خودنمتائی متی کنتد    

و  ت هتا را متتی بینتتد  واقعیّتت قتتایع احستتاس امنیتت دارد و ایمتتن استتت زیترا حتتقّ    جهتان هستتتی و در همتته شترایز و و   

و امّتا شتاقه تترین و کتاملترین مرحلته از حقیقتت همانتا        . پ  انسان اهتل باطتل همتان کتافر استت      . تصدیق می کند 
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بتدین معنتا کته    . انسانهای باطل است و تصدیق بطالت و کفر این انستانها کته اکثریتت را شتامل متی شتود        درک حقّ

ت و بتا آن متتی جنگتتد و اینکته چنتتین عتتداوت و     وقتتایع در جتدال استت   ت و حتتقّت بتتا واقعیّت چترا و چگونتته اکثتر بشتتریّ   

توحیتد و توحیتد حقیقتت استت کته از       ت بشتری همتان حتقّ   درک این وجه از واقعیّ. کفری نیز در خدمت حقیقت است 

ایتتن همتتان  . و ایتتن مقتتام عارفتتان واصتتل استتت    . ورای خیتتر و شتتر و بهشتتت و دوزخ و کفتتر و ایمتتان متتی نگتترد      

فتاق  ت قریتب بته اتّ  ت کته چترا اکثریّت   ایتن واقعیّت   درک حقّ. ن بر آن استوار است جهان و جهانیا حقیقتی است که کلّ

حق است و آن انگشت شماری هم کته ایمتان متی آورنتد و روی بته حتق متی کننتد تتازه مشترک            ت کافر و ضدّبشریّ

 .و باطل را بهم می آمیزند  می شوند یعنی حقّ

بشتر   کتلّ  ت است زیترا حتقّ  آن امامی که ناجی بشریّ. ست بشریت همان رسیدن به مقام امامت ا کلّ رسیدن به حقّ

ت است یعنتی جمتال تات یگانته انستان استت      بشریّ و چنین انسانی جمال حقّ. را دریافته و همه را دوست می دارد 

ت را دوستت متی دارد متی توانتد نتاجی      بشتریّ  و فقتز چنتین کستی کته کتلّ     . ه جتز خداونتد نیستت    و این تات یگانته البتّت  

در معنتای نهتائی حقیقتت همتان حتق      . ت را نتدارد ت تتوان نجتات بشتریّ   و در واقع چیتزی جتز ایتن محبّت    . اشد ت ببشریّ

 .محبّت است بخصوص محبّت به دشمنان خود 

 

 

 

 راز صدق

استاس همته ارزشتهای اخلاقتی و اجتمتاعی در همته فرهنگهتای بشتری و فراستوی هتر اعتقتاد و متذهب و مکتبتی              

بعنتتوان محتتور همتته ارزشتتهای معنتتوی و دینتتی و انستتانی برخاستتته از یتتک     صتتدق . همانتتا صتتدق و راستتتی استتت   

ارزش تاتی در موجودیت جهان هستی و وجتود متادی بشتر استت و آن تصتدیق متقابتل و همته جانبته همته اعضتاء           

چتون همته چیتتز در تصتدیق بلاوقفته و ابتدی یکتتدیگر استت لتذا جهتتان         . و ترات و کترات در عتالم هستتی متتی باشتد     

پتت  صتتدق آن گتتوهر موجودیتتت و نیتتام کائنتتات و آن تتتار و پتتود بتتین ترات و       . جتتود یافتتته استتت   هستتتی امکتتان و 

 تصتدیق چشتم و گتتوش و  . نیستت    اعضتاء متی باشتد کته بتدون حضتور ایتن رو  هتی  موجتودی قتادر بته ادامته بقتا             

ت استت  زبان و احساس  و اندیشه و جریان خون و عملکرد امعاء و اعضاء در بتدن انستان موجتب استتمرار حیتا     

و بمیزانتی کته ایتن قتتدرت در موجتودی انتدکی دچتتار اختتلال شتود آن موجتود بستتوی ناهنجتاری و بیمتاری و انهتتدام             

هتم  ه پ  صدق همان حق بودن و استمرار بقاست و آن چسب و جاتبه ای متی باشتد کته همته چیتز را بت      . می رود 

 و موجتتودات عتتالم هستتتی مربتتوط    هتتر شتتی و موجتتودی را در درون ختتودش و بتتا کتتلّ   . متصتل و متحتتد متتی ستتازد   

 .متصل و هماهن  می کند 

این ستن  زیتر بنتای اندیشته و علتم و ادراک بشتری هتم صتدق استت بدانگونته کته متثلاا در ریاضتیات کته               عتلاوه بتر  

آنچته  .  همتانی را پدیتد متی آورد     –خودنمائی می کند و قتانون ایتن   )=( اساس علوم است بصورت علامت تساوی 

تصتدیق شتدن دو   . و فهتم نامیتده متی شتود چیتزی جتز تصتدیق امتور در رابطته بتا یکتدیگر نیستت             که جریان اندیشه 

ه فهتم و لتذا قضتاوت و اراده بشتری و همته علتوم و       ربنابراین گوه. ف با فهم شدن است امر در تهن انسان متراد

 .ا اینکه صادق است هی   چیزی وجود ندارد الّ. فنون نیز صدق می باشد 
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واحتدی استت کتته علتت موجودیتت پدیتده هتا و نیتتم کائنتات و ستپ  رو  اختلاق و معنویتتات و            آن رو  ذپت  صتدق  

 .ادراک بشر می باشد 

 

 روانشناسي و اخلاق

 

انهتدام منطقتی ارزشتها و     می گویند که روانشناسی در قلمرو اخلاق و عواطتف بشتری رستالتی جتز پتوچ ستازی و      

ایتن ادعتا بته نتوعی درستت استت و بته نتوعی         . متی آورد  رد و به اصتطلا  گنتد همته چیتز را د    عواطف انسانی ندار

کتتاری جتتز تقتتدی  غرایتتز و حتّتتی مفاستتد    ( و نتته علمتی  ) روانشناستتی متتدرن اتفاقتتاا بطتتور ایتتدئولوژیک   . نادرستت  

قتادر بته     اخلاقی ندارد و اینست که مدرنیزم و اخلاق مدرن بدون استفاده روزمره از مکاتتب تتوجیهی روانکاویهتا   

 ذمتی آورد نتد اخلاقیتات و عواطتف قشتری و قتراردادی و ستنتی را در      ولتی آنچته کته براستتی گ    . ستت  ادامته حیتات نی  

معرفت نف  است که بر پایه اصول اخلاق الهی به انسان نیر می کنتد و نستبیّت هتای ارزشتی را در مقابتل مطلتق       

ی ختلاق و امیتدوار   ولتی ایتن پتوچ ستازی امتر     . قرار داده و لذا همه عواطتف و ارزشتهای عرفتی را پتوچ متی کنتد       

کننده و محرک بسوی اخلاقی برتر و عمیقتر و خالص تر و عارفانه است و این همتان تبتدیل ارزشتهای عرفتی بته      

بتی تردیتتد بتترای   . کته یکتتی از رستتالتهای نشتریه ماستتت    ! عرفتتانی کتردن عتترف   : حقتایق و استترار عرفتانی استتت    

اختتلاق پوستتیده و ریتتائی و عواطتتف غریتتزی و    لازم استتت کتته  ذحصتتول اخلاقتتی ختتلاق و عاطفتته ای عمیتتق و پویتتا   

تتی  جاودانته ممکتن گتردد  تتا      جانوری کالبد شکافی شود تا امرا  و آفتهایش دفع گردد تتا صتدقی عارفانته و محبّ   

در گتتتذار حتتتوادب و بحرانهتتتای هتتتویتی ایتتتن دوران و طوفانهتتتای نیهیلیستتتتی رو  انستتتانیت از میتتتان نتتترود و بتتتا          

انستان متدرن در شترایطی بستر متی بترد کته اگتر         . د اخلاق و معنویتت برکنتده نشتود   فروپاشی ارزشهای سنتی ذ بنیا

برانتدازی استت     -تبتاهی و ختود    هر روزه مترصد کشف معنائی برتر و تاتی تر نباشتد هتر آن محکتوم بته پتوچی و     

 . و جز بواسطه معرفت نف  نمی توان از تباهی روانکاوی مدرن نجات یافت . 

 

 

 حقیقت و واقعیت

 

حقیقتت همتان حتق    . می تابد بشرط آنکه بته تصتدیق واقعیتت منجتر شتود     همان معنائی است که از واقعیت برت حقیق

حقیقتت یعنتی بایستتی   هستتی و     . حقیقت همان تصدیق هر آن چیزی استت کته هستت و رخ متی نمایتد      . واقعه است 

آن ایتده و آرمتانی کته    . یرظلتم پتذ  آنگاه بایستی را خلاف هستی می یابتد در ظلمتت استت و ظتالم و     ! هستی   بایستی 

ایتده آلهتا و    آنچته کته همتواره    . نتاحق استت و لتذا محکتوم بته ابطتال متی باشتد          ذو انکار واقعیت ها باشد عدر تناز

باطتل  . حتق آمتد و باطتل رفتت     : آرمانها و آرزوهای بشر را باطل می کند وقایعی است کته رخ متی دهتد بته مصتداق     

 . بایستی های اوست  ذآنچه که بین انسان و حقیقت حائل می شود. قعیت است وا همان پندارهای آرمانی و ضدّ
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در ایتتن تعریتتف از حقیقتتت از منیتتر قضتتاوتهای اجتمتتاعی و سیاستتی و ایتتدئولوژیهای آرمتتانگرا مواجتته بتتا فلستتفه       

هرگتز  در حالیکته واقعیتت   . باشتد   تسلیم و رضا می شویم که می تواند مترادف با ستم پتذیری و توجیته هتر ظلمتی     

هتر ستتم و فریبتی متی دهتد و      ه چنین رخ نمی نماید زیرا آدمی در سودای آرزوها و آرمانهای خویش است که تن ب

 عچیتتزی جتتز تتتلاش مذبوحانتته در تغییتتر واقعیتتت بتته نفتت        ذظلتتم. همتتراه ظلتتم متتی گتتردد و ظلتتم را تقتتدی  متتی کنتتد        

آنکتته حتتق ختتود را در   . متتی آفرینتتد   تغییتتر جبّارانتته و مزدورانتته واقعیتتت استتت کتته ستتتم    . آرزوهتتای ختتویش نیستتت 

و اوضتاع احاطته دارد     واقعیت آنچه که هست می یابد هرگز با ستم همراه نمی شود و همواره بر واقعیتت شترایز  

و . ظلم نیز و جهی از واقعیتت استت و تتا ستتم پتذیر نباشتد ستتمگری هتم نخواهتد بتود          . نیست   و مشروط به شرایز

کستی کته بتر ظلتم نفت  ختود       .  بوحانته در تغییتر و تبتدیل واقعیتت زنتدگی استت       ستم پذیری بشری معلول و تتلاش مذ 

شتترایطی  درهر و حقیقتتت. بتته شتترایز استتت    محصتتول زیستتتن مشتتروط  ذظلتتم. فتتائق آمتتده باشتتد ظلتتم ناپتتذیر استتت    

 . حضور دارد 

 

 تشابه اضداد

 

مای شتدید نیتتز مثتل آتتتش    بطتتور مثتال ستتر  . بستیاری از صتتفات متضتاد دارای تشتتابهی حیترت آور و فریبنتتده هستتند      

موجتب فروپاشتی متی     ذو یتا انجمتاد بتیش از حتد    . شیرینی خیلی شدید بته تلختی و تیتزی متی زنتد        و یا. می سوزاند 

عرصتته صتتفات بشتتری نیتتز چنتتین تشتتابهاتی بتتین صتتفات متضتتاد دیتتده متتی شتتود کتته بمراتتتب        ا درو امّتت...... شتتود و 

ت دچتار انتزوا و   ر نیتز مثتل انستانهای بستیار مخلتص و بتا محبّت       بّت تکغایتت کتافر و م  ه مثلاا افتراد بت  . فریبنده تر است 

ر بّت را متتهم بته تک   (ع)ر شتدید استت همتانطور کته متثلاا علتی       بّت تواضع بیش از حد همچون تک یا . تنهائی می شوند 

و یتتا ریاکتتاری و فتنتته کتته از حتتد بگتتذرد بتته نتتوعی لتتودگی و       . متتی کردنتتد درحالیکتته استتوۀ تواضتتع و محبّتتت بتتود      

موجتب ستکوت متی     ذو یتا علتم و معرفتت چتون بته کمتال رستد       . ئی و فحشاء می رسد که گوئی صداقت است رسوا

 .خویش است  و نیز اینکه هر امری در تاتش ضدّ. نادانی می ماند  شود که به بلاهت و

. ختتود را آشتتکار متتی کنتتد    ون شتتده و هتتویتی ضتدّ  گتتغتتایتش بته نقطتته عطفتتی متتی رستد و دگر    گتوئی هتتر صتتفتی در   

قول عرفتا بته بتت پرستتی متی انجامتد       ه همسایه  ایمان است  و یا غایت ایمان ب ذت که گفته می شود اشدّ کفراینس

پروردگتارا اگتر حقیقتت ختود را عیتان کنتیم متا را بته جترم بتت پرستتتی           » متی فرمایتد   ( ع)همتانطور کته امتام ستجاد     

همتانطور کته عشتق در غتایتش بته       .ختود متی انجامتد     هتر امتر و صتفتی در کمتالش بته ضتدّ      . « سنگستار متی کننتد    

نیتز   نفرت می انجامد و مهر درغایتش به قهر می رسد و زندگی هم در غایتت ختود بته مترگ و هستتی بته نیستتی و       

 .نیستی به هستی 

 چه نزدیک آمد ستی دور شد                                ظلمت اندر مطلق خود نور شدهر

 گشت ملعون و زیارش دور شد                        چونکه ابلی  اهل بیت یار گشت       
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 آیا انسان همانست که باید باشد ؟

 

فعالیتهتای بیرونتی اش آشتکار استت همانتا نبترد بتین هستتی و بایستتی           هسته مرکزی نبرد درونی انسان که در کتلّ 

ون بته حیتات و هستتتی او   آنچتته کته هستت و آنچتته کته بایتد باشتتد واقعیتهتائی کته از بیتتر         !حقیقتت   واقعیتت و : استت  

تحمیتل شتده استت و حقیقتتی کته انستان در درون ختود متی طلبتد تتا آنترا در بیترون محقتق ستازد ولتی جهتان بیترون                  

 .دیالکتیک وجود بشر است  این کلّ. مانع این تحقق است 

چته متی خواهنتد    متی داننتد کته      معمتولاا فقتز   خواهد باشد ؟ آدمهتا  ولی آیا براستی آدمی به یقین می داند که چه می

رستد کته بتودن در آدمتی بته نستیان رفتته استت و          بنیتر متی  ! بودن و داشتن : که داشته باشند نه اینکه خود باشند 

و لتذا داشتتن هتا هتم موضتوعاتی بیرونتی هستتند و در حیطته اراده فترد           . کنتد   خواهد این غفلت را با داشتن پتر  می

هم بدستت آورد بته قیمتت    جهانیتان بجنگتد و اگتر    جهتان و  بتا کتلّ   قرار ندارند و آدمی بترای بدستت آوردن آن بایستتی   

خواهتد داشتته باشتد و     انسان بمیزانی کته نیستت متی خواهتد داشتته باشتد و بمیزانتی کته متی         . نابودی خویش است 

گوئی هستی باطنی ختود را  فروختته تتا چیزهتائی در بیترون داشتته باشتد و بتا         . دارد ذ وجودی در درون خود ندارد 

متن خانته دارم ذ ماشتین دارم ذ تلفتن دارم ذ متدرک دارم ذ همستر و فرزنتد        : ر آن چیزها احساس وجود کنتد  نگاه ب

و این هستی هتر آن در معتر  خطتر و از دستت رفتتن استت و عتلاوه بتر ایتن احستاس           . پ  هستم ........ دارم و 

وانتد در آینتده رخ دهتد آنگتاه     وجود حتّی در یک لحیه هم در درون فرد رخ نمتی دهتد بلکته احستاس استت کته متی ت       

جنتون محتض استت و هرگتز رخ نمتی دهتد        ولی چنین کفایتی یک فریتب و . که این داشته ها به اندازه کفایت برسد 

یک هستی مفرو  و خیالی و آرمانی است و آدمتی تتا ابتد در یتک قتدمی آن قترار دارد و هرگتز        « بایستی » لذا . 

هستتی همتان بتی نیتازی انستان استت کته در        . همتان ابلتی  استت    « بایستتی  » . رستد همچتون ستراب     بته آن نمتی  

نیازهتا هرگتز در عرصته ارضتای ختود بته بتی        . گیهای فزاینده است ضور دارد ولی بایستی عرصه دریوزدرونش ح

بتی نیتازی یعنتی هستتی حتیّ و حاضتر آدمتی کته در نداشتتن هتایش حضتور            . نیتازی نائتل نمتی آینتد و بلکته بتالعک        

 . دلیل آن چیزی است که نداری ذیرآنچه که دا. نیستی قرار دارد ر هستی د. دارد 

 

وجود حقّ  

 

همتان معنتا و حقیقتتی استت کته همته انبیتای         ذعالیترین حق و ارزش وجود داشتن و خلقت انسان از عدم به وجود

ختدا همتتین   اجتر متا انبیتتاء در نتزد   » . انتختاب و آزادی و اختیتتار استت    الهتی بختاطر آن مبعتوب شتتده انتد و آن حتقّ     

  –قرآن « . ب  که زین پ  هر که بخواهد خودش به راه هدایت یا ضلالت می رود 

آن فلاسفه ای که خود وجود را بزرگترین جبرها و منشأ جبرهتا متی خواننتد اگتر امکتان و آزادی خودکشتی را هتم        

د اگتر بخواهتد دوبتاره بته     به این امر بیفزایند آنگاه وجود انسان عین اختیتار و عرصته انتختاب اوستت کته متی توانت       

ولی اگر انسان به جاودانگی وجود باور داشته باشد آنگتاه ایتن جتاودانگی قلمترو لامتنتاهی انتختاب       . عدم بازگردد 

ارزش وجتود همتتان آزادی   از ایتن منیتر برتترین حتق و    . تلقتی متی شتود و در اینجتا وجتود متترادف آزادی متی آیتد         
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در . درک متی کنتد جتاودانگی را در ختود احستاس متی کنتد         ب را تجربته و است زیرا آدمی بمیزانی کته آزادی انتختا  

چته کته بته آستتانه عتدم و نتابودی و مترگ و        و از آنجتا کته آدمتی هر   . تخاب است واقع جاودانگی محصول آزادی ان

 و و راه او ایتن همتان تقتو   . متی یابتد   آزادی را هتم عمیقتتر و وستیع تتر در    فنا نزدیکتر می شود جاودانگی را و لذا 

لته نخستت احستتاس نتابودی متی بخشتد و ستتپ  نتور جتاودانگی رخ متی نمایتتد و          هدنیاستت کته در و   روش دوری از

و اینست که اکراه و اجبار در دین بزرگترین ملاک گمراهتی و ستتم تلقتی شتده استت      . حضور خداوند درک می شود

و عشتق   ارا کشتف متی کنتد و روش تقتو     راه دین ذجاودانگی بیازماید آنکه بخواهد آزادی را تا سر حدّ –( قرآن ) 

 .فنا را 

 .آزادی هم عشق به فناست  داشتن آزادی است و حقّ  وجود پ  حقّ

 

؟با چیست حق  

 

: ادارک بشتری در طتول تتاریخ ذ حتق بتا سته میتتزان متفتاوت از سته نگتاه متفتاوت تعریتف شتده استتت               در تجربته و 

عامته بشتری عمتلاا حتق را بتا قتدرت و صتاحبان قتدرت متی          اکثریتت  ( . ایثتار ) عشق  عدالت و حقّ قدرت ذ حقّ حقّ

ایتن نگترش بته حتق برخاستته نتوع خاصتی از        . این نگرش همواره حق را به صاحبان زور و سلطه می دهد  ذداند

کبتر و استتکبار    ایتن همتان حتقّ   . احساس در بشر است کته از منیتر دیتن همتان کفتر استت        موجودیت و اندیشه  و

دیگری از مردم که همواره اقلیت هستند حق را به عدالت می دهند ایتن نگتاه برخاستته از    ا گروه و امّ. بشر است 

ا نگتتاه و نفتت   و امّتت. نگترش دینتتی استتت و بانیتتانش نیتتز پیتتامبران خداهستتتند و حامیتتانش هتتم مؤمنتتان متتی باشتتند       

رفتان متی باشتند    حامیتان ایتن نگتاه عا   . سومی وجود دارد که بسیار کمیاب است و آن حق عشق و ایثار متی باشتد   

تعریفتی   ذتعریتف از حتق  . عتدالت و قتدرت ختز بطتلان متی کشتند       قز به عشق و عاشتقان متی دهنتد و بر   که حق را ف

برختی جهتان هستتی را    . ل نیچته  برخی جهان را عرصته ظهتور قتدرت متی داننتد مثت      . از تات جهان هستی می باشد 

و برخی هم جهان هستتی را میهتر عشتق و    .  عدالت می خوانند و ارزشی اساسی تر از عدالت نمی شناسندمیهر

از این سه نگاه سه نوع جهتان و سته نتوع انستان و سته      . ایثار می خوانند و می فهمند و پیرو این حق می باشند 

انستان عتادل متی    ! بت    حتق بتا متن استت و    : انستان اقتتدارگرا متی گویتد     . نوع زیستتن و فهمیتدن پدیتد آمتده استت      

ایتن  . متن ذ متا و تتو سته میهتر حتق استت        ! حق با تو استت  : انسان عاشق می گوید  ولی! حق با ما است : گوید 

فناستت کته آن    چهتارمی هتم در برختی از حکیمتان الهتی رخ نمتوده استت و آن حتقّ         ا حتقّ و امّت . مثلث حقیقت است 

 .این حق کامل و برتر است . است ردا  دیگر را نیز در خود سه حقّ
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نام انسانه ماسکي ب  

«فه نیچه فلس»   

 

ایتتن بتتدان معناستتت کتته او در جستتتجوی یتتک معنتتا و هویتتت حقیقتتی در        . انستتان را یتتک ماستتک متتی نامتتد     ذنیچتته

بته لحتتا   . را بنتا نهتاده استت    ( نیستت انگتتاری  ) خویشتتن بته هتی  امتر راستتین و پایتتداری نرستیده و لتذا نیهیلیتزم         

ایتتن همتان نگتاهی استت کتته     . دیتد نیامتده استت   معرفتت عقلتی و منطتق بشتتری فلستفه ای صتادقانه تتر از نیهیلیتتزم پ       

 . پدید آورده است  اساس حکمت باستان و عرفان را

ایتن ماستک شناستی و    . آدمی یک ماسک هزار تو می باشد که با برداشتن ماسک نهائی چیزی جز فنتا نمتی مانتد    

شتاید انستانی همچتو    و در دوران جدیتد  . حرفه اهالی معرفت و بتاطن گرایتان حتق جتو متی باشتد        ذماسک براندازی

 در مقتام ستخن بایستتی نیچته را از صتدیقین و     . نیچته قتادر بته برانتدازی تمتام ماستکهای وجتود ختویش نشتده باشتد           

 .کرام الکاتبین دانست 

تمتام عمتترش بلاوقفته در حتتال کشتتی گتترفتن بتا ختتویش بتود و بتتالاخره توانستت ختتود را           انستتانی بتود کتته در   ذنیچته 

: استتوه ایتتن حکمتتت باشتتتد    ستتال آختتر عمتتترش را در خموشتتی بستتر بتترد و       شکستتت دهتتد و ختتاموش ستتازد و ده    

 ! نوشی خموشیذ رازپوشی ذ زهر

نیچته همته ماستکهای صتورت     . حقیقتی که او نوشید هی  ارزش و معنائی در این جهان برایش باقی نگذاشت زهر

 . بشر را برگرفت و پیامبر پوچی آخرالزمان شد 

استتمرار او در وفتا بتتود و    داقت و وفتای او در عشتق و خیانتت معشتوق و    صت  ذآنچته کته بته او چنتین قتدرتی بخشتید      

 ! انتقامش از خویشتن 

عشتتق  او پیتتامبر قهر. انستتان بتتود و لتتذا بتته انستتان کمتتترین ترحمتتی ننمتتود تتتا او را بتته حقتتش برستتاند        او عاشتتق 

و نیچته عاشتق   . عاشتق نیستت بلکته فاستق استت       ذکسی که نتواند بر محبتوبش قهتار باشتد   . آخرالزمان نیز هست 

 . بود و لذا همه ماسکهای تاریخی و مدرن انسان را برانداخت و حقش را ادا نمود 

 

 

 فلسفه جبر و اختیار

 

حکمتت و فلستفه و روانشناستی بتوده استت کته هرگتز پاستخی روشتن           جبر و اختیار از قتدیمی تترین مباحتث قلمترو    

در قلمترو خودشناستتی  . اموشتتی ستپرده شتده استتت    فره نیافتته تتا اینکتته بتتدریج از عرصتته اندیشته بشتر حتتذف و بت       

مکتتب عرفتان علتوی هتم جایگتاه برجستته ای داشتته         لتذا در  معضله جبر و اختیار در رأس همه امور قرار دارد و
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 ولتی مستئله اساستی اینستت کته جبتر و      . است که پاسخ نهائی بر این دوگانگی و تضتاد امتری متابین و برتتر استت      

 . کرد و اندیشه بشر براستی درک نشده است و لذا پاسخی هم نیافته است اختیار در قلمرو نف  و عمل

استاس اصتالت یکتی از ایتن دو امتر      شری و نیز همته فرقته هتای متذهبی بر    در تاریخ ب می دانیم که همه فلسفه ها 

د و پدید آمده است و یا امری سوم و بینابینی مثل فلسفه مشتاء و اشتراق و عرفتان و یتا فلستفه هتای اصتالت وجتو        

همه فرقه های بنیادی در جهان اسلام نیز بر یکی از این وضعیت ها پدید آمتده استت مثتل مکتتب قدریته ذ      . ماهیت 

 .جبریه ذ معتزله و امثالهم 

از . مجبتتور بتته وجتتود داشتتتن   : در قلمترو خلقتتت انستتان و در قبتتال خداونتتد در یتتک کتتلام همته مخلوقتتات مجبورنتتد       

. مسئله می باشد انستان نیتز مجبتور استت و مجبوریتت همتان مخلوقیتت استت         منیر وجود و عدم که اساسی ترین 

احساستات و افکتارش نیتز معلتول ایتن جبرنتد و مختارانته تترین          وقتی وجود انسان جبتری باشتد صتفات و اعمتال و    

از این دیدگاه انسان از هر مسئولیتی مبراستت و درستت بته    . اعمال بشری هم تحت الشعاع جبر وجود قرار دارند 

جبتر وجتود   : فلسفی معتقتد بته انتواع جبرهتا متی باشتند         دینی و ملحد به لحا  همین دلیل است که همه مکاتب ضدّ

جبتتر ذ جبتتر طبیعتتی   ذ وراثتتتی ذ جبتتر ژنتیکتتی  ذ جبتتر تتتاریخ ذ جبتتر اجتمتتاعی ذ جبتتر اقتصتتادی ذ جبتتر روانتتی ذ جبتتر    

ود دارای اختیتار استت و آن اینکته ایتن جبتر      گوئی آدمی فقز در قلمرو و آگاهی و باورهای خت . متافیزیکی و غیره 

نتوع اولتش بتاور دینتی استت و دومتی هتم بتاور         . بتا آن جتدال نمایتد     را بپذیرد و تصدیق کند و یا اینکه منکر شود و

اعمتال بشتتر معلتتول اندیشتته اوستت و  اندیشتته او هتتم معلتول احساستتات و امیتتال ناخودآگتتاه و         .کافرانته متتی باشتتد   

ل آدمی بعنتوان مهتد بتروز خواستته هتا و گرایشتات و عشتق و نفترتش مطلقتاا تحتت اراده و            ناخواسته اوست زیرا د

و ایتن بتدان معناستت کته     . پت  آدمتی بته لحتا  احستاس و اندیشته و اعمتالش تمامتاا مجبتور استت           . کنترلش نیست 

انستان   ولتی . انستان تمامتاا مخلتوق استت و بتتدریج بواستطه احستاس و اندیشته و عملتش خلتق و تربیتت متی شتود              

و این تنها اختیاری استت کته داراستت یعنتی مختتار استت       . مختار است که این مخلوقیت را بپذیرد و یا انکار نماید 

مجبور بتودنش همتان تستلیم و مستلمان بتودن و مریتد اراده ختدا بتودن استت تتا آن حتد            . که مجبور باشد و یا مختار

رد بتا اراده ختدا در خویشتتن استت و لتذا ایتن اختیتار موجتب         ولی مختار بودنش بمعنای نبت . که جبر الهی را بپرستد 

اولتی ایمتان استت و دوّمتی هتم کفتر       . تضاد و جن  انسان با خودش می باشد با افکار و احساسات و کردارهتایش  

 . 

تربیتتی    بته شترایز   مشتروط   برخی حتّی همین حد از اختیار بین مختار بودن و مجبور بودن را هتم امتری جبتری و   

زادی باشتد هرگتز   دی و اجتماعی و سیاسی می داننتد بتدین معنتا کته انستان تتا آنجتا کته دارای امکانتات و آ         اقتصا و

یعنتی متؤمن یتا    . نتاتوانی متی باشتد     نمی گزیند و لذا اختیار کردن جبر الهی هم از سر ناچتاری و مجبور بودن را بر

بتته همتتین دلیتتل همتته    . از اختیتتار بتته شتترایز استتت و لتتذا نتتوعی جبتتر استتت و نتته         کتتافر بتتودن هتتم امتتری مربتتوط   

ندرت اهل ایمان هستند و اگر هتم باشتند از مکتر و نمتایش استت و      ه ثروتمندان و صاحبان قدرتهای دنیوی بسیار ب

اینستت کته دیتن متعلتق بته طبقتات ناچتار و فقیتر و تحتت ستلطه متی باشتد تتا              . مذهبی مشرکانه و منافقانه می باشد 

انتختتاب کفتتر هتتم نتتوع دیگتتری از    . تطبیتتق دهنتتد    وده و ختتود را بتتا شتترایز  تقتتدی  نمتت  وضتتع خودشتتان را توجیتته و 

عرصته روایتات متذهبی هتم بترای هتر دو جنتا  منطتق         و حتّتی در . ا موقعیت خویشتن است توجیه شرایز و تطبیق ب

تولتد ذ  : همه وقایع سرنوشت ستاز زنتدگی انستان جبتری و ناخواستته و وارده هستتند       . و احادیث کافی وجود دارد 

 . زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد  رگ و عشق که موجب ازدوا  و یا ناکامی می شود که کلّم
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و امّا واقعته مختتار بتودن چته وضتعی استت ؟ آیتا بتدین معناستت کته انستان مریتد امیتال و غرایتز ختود باشتد ؟ اگتر                  

نتوع تفستیر منطقتی     بتا دو  چنین باشد آیتا مجبتور استت یتا مختتار ؟ چنتین نتوعی از پیتروی از خویشتتن در آن واحتد          

جبر استت زیترا انستان چتاره ای جتز ایتن نتدارد و قتدرت امیتال و غرایتز           . هم می تواند جبر تلقی شود و هم اختیار 

و اختیتار تلقتی متی شتود زیترا بترای نفت         . بشری او را وادار می کند تا از منشأ این ارادۀ ناخود آگتاه پیتروی کنتد    

انستان اگتر از ارادۀ نفستانی ختود پیتتروی     . بتا آن موجتب ستختی و فشتار استتت     بشتر ایجتاد راحتتی متی کنتد و جتتدال      

 پتت  جبتتر و . از جبتتر نفتت  ختود رستتته استتت     اختیتتار تلقتتی متتی شتود زیتترا    ذنکنتد و بتته اصتتطلا  تقتتوا پیشته نمایتتد    

ی مستئله راحتت   ذدو نوع تفسیر از یک واقعه است و آنچه که مهمتر از معنای جبتر و اختیتار متی باشتد      اختیار فقز

و اکثتر آدمهتا   . جبر و اختیار دو معضتله صترفاا تهنتی هستتند و نته نفستانی و غریتزی و وجتودی         . یا ناراحتی است 

اختیار می دانند و می پستندند زیترا احستاس راحتتی و بته کتام رستیدگی متی کننتد و           پیروی از نف  خود را آزادی و

ا جبتر متی داننتد و لتذا بتا آن متی جنگنتد و ایتتن        احستاس نتاراحتی متی کننتد و آنتر      ذعتده ای انتدک هتم در ایتن پیتروی     

قتول قترآن هتی  دلتی بتی اتن      ه و متی دانتیم کته ایمتان نیتز امتری قلبتی استت و بت         . اندک آدمها را مؤمنان می نامنتد  

یتا آزاد و هوستباز بتودن هتم دو امتر کتاملاا جبتری و قلبتی و          پ  بتا تقتوا و بتا حیتا بتودن و     . خداوند ایمان نمی آورد

لتذا مؤمنتان ختود را آزاد متی داننتد      . ت لذا کفر و ایمان هم دو نوع وضعیت روانی و جبری متی باشتد   ناخودآگاه اس

از ایتن دیتدگاه همته    . کتافران هتم چنتین نیتری را دربتارۀ مؤمنتان دارنتد         و کافران را مجبور و بدبخت می خوانند و

ر شتتترایز جبتتری هتتتم بتتتالاخره   آدمهتتا درجایگتتتاه و نگتتاه خودشتتتان آزاد و مختارنتتد و هتتتیچک  مجبتتتور نیستتت و د      

ایتن نگترش خودشناستانه استت و از ایتن      . مطلوبترین وضع را انتخاب می کنند  که به اختیار شان نزدیکتتر استت   

 .جامعه مسئولند  دیدگاه همه مختارند پ  همه در قبال خداوند و وجدان خود و

یکتی نفت    . نفت  را  ی هتم مخالفتت بتا    یکی پیتروی از نفت  را آزادی متی دانتد و دیگتر     : پ  دو نوع انسان داریم 

در . یکتی کفتر را و دیگتری هتم ایمتان را      . می گزیند و دیگری هم عقل و دین و اخلاق فطتری را  و غرایزش را بر

 پت  جنت  بتین فلستفه جبتر و     . واقع جبر این نوع انسان اختیار نوع دیگتری از انستان تلقتی متی شتود و بتالعک        

دعتوای اصتلی بتر    . اری استت  ذدعتوا بتر ستر نامگت    . سلیقه ای است  فکری و اختیار در واقع جنگی لفیی و صرفاا

یعنتی مریتد ختود باشتد یتا      . سر این امر است که آیا انسان بایستتی مریتد امیتال ختود باشتد یتا مریتد احکتام دیتن ختدا           

 . مرید خدا 

ا انتختاب متی کننتتد و   عتده ای جبتر ر  . عتده ای مجبورنتد کته مختتار باشتند و عتده ای هتم مختارنتتد کته مجبتور باشتند           

پت  نهایتتاا انتختابی در میتان استت و انستان دارای اختیتار استت بتین جبتر و اختیتار یتا بتین               .عده ای هتم اختیتار را   

کستانی هستتند کته ختود را انتختاب       ذاهتل دل . اهل دل پدیتد آمتده انتد   و جنا  اهل عقل و و از این میان د. خود و خدا 

 . ستند و اهل عقل هم کسانی هستند که خدا را انتخاب کرده اند کرده اند و پیرو امیال قلبی خود ه

امّا نکتته آختر اینکته بته تجربته متی دانتیم کته اهتل دل و آزادیخواهتان بتتدریج بته انتوع جبرهتا و غتل و زنجیرهتا                  و

 مبتلا می شتوند و نهایتتاا دلشتان مجبتور و مقیتد و رنجتور متی شتود و اهتل عقتل و دیتن بتتدریج از جبرهتای بیرونتی              

 .یعنی جبریون به اختیار می رسند و اختیاریون هم به جبر . دلشان رستگار و رها می شود  آزاد می شوند و

صته کتلام اینکته جبتر     پت  خلا . متقیان هم آزاد می شوند از اسارت دنیا و اهلتش   آزادیخواهان مجبور می گردند و

ه مختار باشد و یتا مختتار استت کته مجبتور باشتد       می خیزد و اختیار هم از جبرذ آدمی یا مجبور است کاز اختیار بر

پت  واضتح   .و نهایتاا هر جبری به اختیاری دگر و برتر می رسد و هر اختیاری هم بته جبتری دیگتری متی انجامتد      . 
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امتری بتین ایتن دو امتر متی باشتد       ( ع)قتول علتی   ه اختیار است و یا ب آدمی امری براستی فوق جبر و است که حقّ

 . عشق الهی در تات بشر : این دو امر است و آن امر هم چیزی جز عشق نیست و به نیر ما فراسوی 

 اختیتتار را انتختتاب متتی کنتتد در وادی جهتتتان رو  و روان و     آنکتته در وادی عملتتی و کتتردار دنیتتوی ختتود آزادی و     

و . د اندیشه خود به بند کشیده شده و به غل و زنجیتر متی افتتد و عقتیم و تبتاه متی گتردد و هتی  متی شتو           احساس و

اختلاق متی نمایتد در درون ختود بته رستتگاری و        ا آنکه در عمل بیرونی خود را مقید و متعهتد بته اصتول عقتل و    امّ

اخترویذ آزادی تتن یتا    آزادی دنیتوی یتا   : آدمتی بتین ایتن دو نتوع آزادی انتختاب متی کنتد        . آزادی و اختیار می رسد 

دانته وجتودش را برگزینتد تتتا    اختیتار وجته جاو   آزادی و عاقلانته آن استت کته انستان     و. عمتل یتا اراده   رو  ذ اختیار

 . نابودی دچار نشود و امکان رهائی از قبر را داشته باشد  مرگش به اسارت و بعد از

آنکته تتتن ختود را بتته    . ایتتن همتان وسوستته شتیطان استتت    . هتی  فریبتی هولنتتاکتر از آزادی اعمتال ظتتاهری نیستت      

جهتان هستتی صتاحب اختیتار متی       ا از اسارت آزاد می کنتد و در کتلّ  زنجیر عقل و تعهد و حقیقت می کشد روحش ر

مجبتور استت و اعمتالش از     ولی پرستنده آزادی عملی در تتن ختود محبتوس و   . شود و به وجودی جهانی می رسد 

 . بدنش فراتر نمی رود 

 

 فلسفۀ ذهن

 

اقعیتت بیترون استت  و دوّمتش     تهنیت آدمی دو روی و دو مرحله دارد که اوّلش محصول گریز و انکار انستان از و 

 .محصول رویکرد و رجعت انسان به واقعیت بیرون است 

اوّلتین ماهیتتت تهتن از بتتدو تولّتد تتتا ستن بلتتوغ  و عقتل پدیتتد متی آیتتد کته حاصتتل رویکترد انستتان بته جهتتان استتت و               

تهنیتت  محصول  تجربه مستقیم انسان از جهتان طبیعتت و محتیز زیستت و جامعته و ختانواده متی باشتد  و ایتن یتک           

 .واقع بینانه و بکر است 

ایتده آلهتتا و  و پیتدایش تهتتن دگتر استتت کته قلمتترو      وارد عرصتته جدیتد از تهنیتتت   و امّتا آدمتتی از ستن عقتتل و بلتوغ     

ایتن یتک تهنیتت ایتده آلیستتی استت کتته       . اشتد  متی ب ز و انکتار انستان از واقعیتت جهتان     آرمانهاستت کته حاصتل گریت    

 . بسته می باشدتهنیتی کاملاا خصوصی و در

جتتدال  و انکتتار بتتا    تهنیتتت رویکتتردی و تصتتدیقی همتتواره در گذشتتته جتتای دارد ولتتی تهنیتتت ایتتده آلتتی  کتته حاصتتل       

ه آینتده گترا حاصتل ایتده آل ستازی تهنیتت طبیعتی استت کته در حافیت          تهنیتت  ایتن  . آینتده  قترار دارد    واقعیت است در

هنیتتت  آلتتی حاصتتل ناکتتامی انستتان در ت     بتته بیتتانی تهنیتتت ایتتده   . استتت  حضتتور دارد و منبتتع تغذیتته تهنیتتت آرمتتانی     

ناکتتامی در تصترّف جهتتان بیترون  منجتتر بتته     . استتت و تتلاش بتترای جبتران ایتتن ناکتامی     ( واقتتع بینانته  ) رئالیستیتی  

لذا تهنیتی ایده آلی همان تهنیتت ختودی و محرمانته استت کته کارخانتۀ       . و ایده آل گراست پیدایش تهن خیال پرداز 

 .آینده گر است  ی کردن و مالکیت بر جهان منجر به پیدایش تهنیت ایده آلی  وتلاش برای خود. است « من » 

دوم بایستتتی گراستتت  و قلمتترو فلستتتفه و     دانتتش و تجربتته استتت  و تهنیتتتت   تهنیتتت اوّل هستتتی گراستتت و قلمتتترو    

فیته  به بیان دیگر تهنیت اولتی همتان حافیته جمعتی استت و تهنیتت دوم ذ حا      . ایدئولوژی و مدینۀ فاضله می باشد 

 . فردی می باشد 
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چگونته تهتن   :  دارای سه محور اساستی بترای تأمتل متی باشتد       ذشناخت تهن بعنوان اوّلین مرحله از خودشناسی

و چگونته ایتن هستتی را تبتدیل بته      ( حافیته  ) آدمی از جهان بیرون دریافتت متی کنتد و آنترا ثبتت و ضتبز متی نمایتد         

 .ستی در تهن بایستی ها  می کند و نیز رابطه بین هستی و بای

بتا انتدک توّجتته در    .خواهتد بکنتد    کتاری کتته متی  ان واقعیتت و از جملته بتا صتاحبش هر    تهتن آدمتی متی توانتد بتا جهتت     

متی یتابیم کته بختش بستتیار ستطحی و گتذرائی از آن در ختدمت ارادۀ بشتر استت و بلکته ختتود اراده            ماهیتت تهنتی در  

 آدمی دارای فرماندۀ فوق آدمتی استت کته ستعی متی      براستی که تهنیت. ن یکی از عناصر تهنی بکار می آید ابعنو

کند با آدمی رابطه برقرار کند و این رابطه بواسطه جهان هستتی انجتام متی شتود  جهتان هستتی  بته مثابتۀ رستانه          

 .بین این فرمانده و انسان است 

 

 

«بودن » نام ه تجربه ای ب  

 

 

انتواع زیستتن نهایتتاا بته      ت و تنوعتات عملتی و  عالم هستی عرصه تجربۀ بودن است و همه فعل و انفعالات و صفا

درک و دریافت واحدی می انجامد که آن حّ  هستی و فهم ما از ایتن واقعته استت ذ واقعتۀ وجتود داشتتن        تجربه و

 . و موجود بودن 

ختوب  : می یتابیم کته انتواع صتفات را بته عرصته ادراک متا متی آورد         ست ؟ ما بودن را در چیزی بودن دربودن چی

مهربتان بتودن ذ زشتت و خشتتن بتودن ذ راستتگو و یتا دروغگتتو بتودن ذ ضتعیف یتا قتتوی            بتد بتودن ذ زیبتتا و  بتودن ذ  

امّتا ختود بتودن چیستت ؟ همتانطور کته هتر صتفتی بتا          .   ...و  بودن ذ ستیر یتا گرستنه بتودن ذ عاشتق و متنفتر بتودن       

همتراه  ه ابودن را نیتز بت  بودن نیز با نبودن درک می شود و اینستت کته همتواره احستاس نت      ذضدش دریافت می شود

جتاودانگی استت یعنتی جاودانته بتودن و بتودنی        ذها و مرگها تجربه می کنیم و لذا آرمتان متا  خود داریم که در هراس

 . ما تعلیم و تلقین می کند ه تات خود داریم و هم مذهب ب این آرمانی است که هم در فطرت و. جاوید 

تنهتا صتفتی کتته   . جتاودانگی همتتان بتودن استت    . هتراس استت   درد آدمتی بمیزانتی کته در جتاودانگی ختتود تردیتد دار     

پت  تجربته بتودن همتان تجربته جتاودانگی       . جتاودانگی استت    ذبودن را وصف می کنتد و بته بیتان معقتول متی آورد     

متا احستتاس  ه ا ایتتن تجربته در چته امتتور و اعمتالی بهتتر و شتتدیدتر دریافتت متی شتتود ؟ اعمتالی کته بتت          و امّت . استت  

متا امکتان تجربته نتابودی شتدیدتری متی دهنتد و در        ه ند چیستتند ؟ بتدون تردیتد آن اعمتالی کته بت      جاودانگی می بخش

آنهتائی هستتتند کتته   ذو ایتتن نتتوع اعمال . و احستتاس نتابودی استتت کتته جتاودانگی را دریافتتت متتی کنتیم       او  شترایز  

ستاس و همتته  گذشتتتن از نتان و جتان و نتام و عواطتتف و هویتت و اح     : عرصته انتواع از ختود گذشتتتگی متی باشتند      

بریتدن از ایتن پیونتدها متا را بتر آستتانه نتابودی متی کشتانند و در          . بستگی هائی که ما را به جهان پیوند متی زننتد   

هستتی و جتاودانگی را تجربته متی کنتیم و بته آن ایمتان متی آوریتم و ایتن گتوهره در متا              ایتن آستتانه استت کته اشتدّ     

 . جهانیان هموست  ر است زیرا نور وجود در ورای جهان وپایدار و حاضر می ماند و این گوهره همان پروردگا
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. و ایتن همتان تنهتائی استت     . گسستن از غیر و رسیدن بخود همان تجربه رسیدن به وجود محتض خویشتتن استت    

متن  ه تنهتا شتو تتا بت    : عرصه تجربه بودن جاودانه است و اینست کته در حتدیث قدستی آمتده استت کته       ذیعنی تنهائی 

ختود رستیدن و ختود را شتناختن     ه و ایتن غایتت بت   . ن رسیدن به وجتود و یتافتن جتاودانگی استت     این هما و! برسی 

 .است 

 

 فلسفۀ دلتنگي ها

الکتی ختوش    ذقول معروفه اینان همان جماعت ب. در قرآن کریم می خوانیم که گروهی از مردمان را دلی نیست 

ه بستته کستانی باشتد کته در فراقشتان تنت  شتده و        روزگاران هستند زیرا هرگز دل تنگی ندارند  زیرا دلی ندارند ک

یتک   زیترا انستان اهتل دل فقتز     . اینان عیاشان هستند و ولگردان و بتی وفایتان  . حزن فراق دچار شوند  به اندوه و

ایتن همتان جماعتت هترزه هتتا و     . و متابقی عزیتزان را بتر ایتن کتانون جمتع متی کنتد         . کتانون دل متی ستپارد و بت      

اینتان در مقتامی   . کجتا کته عتیش باشتد خوشتند      هر. د که درکجتا و بتا کتی باشتند     ی نمی کنفواحش است که هی  فرق

در روایتات  . آنچه که اینتان را جابجتا متی کنتد میتزان عتیش و پتول و بولهوستی استت          . پست تر از حیوانات هستند 

ند و فقتز بواستطه   وفتائی و خیانتت و رابطته ای بتدون دل هستت      دینی این جماعت را ولد زنا گویند زیترا محصتول بتی   

امروزه این جماعت بسرعت در حتال توستعه و جهتانی شتدن متی باشتند کته        . لحیه ای عیش و مستی پدید آمده اند 

هویتت معنتوی انستان برخاستته از      کتلّ . قلمرو معنویت بشر استت   ذدل تنگی. جهانی شدن بی دلی است و بی دینی 

دل . قلبی استت زیترا کتانون عهتد و وفتا همتان دل استت         عهد و وفای او در روابز است و آن برخاسته از احساس

ت دور متی شتود تنت  متتی    دلتی کته از کتانون محبّت    . تنگتی محصتول وفتای دل استت و قلمترو هویتت قلبتی متی باشتتد         

 . گردد  ت می شود و در واقع دچار ریاضت میشود زیرا دچار قحطی و گرسنگی محبّ

 .نی خدا متصل می کند ت یعصاحبش را به منشأ جاودانه محبّ ذاین ریاضت

تنت  و   ایتن فتراق از دنیتا تهتی متی شتود و      دل در ذدنیا و عیش دنیا هم با او متی رود  کلّ ذآنگاه که عزیزی می رود

آنکه بتر ایتن دلتنگتی بمانتد و دنیتای دیگتری را جتایگزین نکنتد         . تن  می گردد تا مبدل به نقطه ای شده و فنا گردد 

 .انتیار است در قلمرو فنا در خدا می رساند کهه این دل او را ب

ای ایتن همتان هرزگتی دل و جاکشتی کتردن بتر      . وی جتایگزین نیستت   در مواقع دل تنگی کاری احمقانه تر از جستج

و لتذا در چنتین متواردی    . دل است و روسپی نمودن دل بعنوان کانون حیات و هستی و معنویتت و عشتق متی باشتد     

 .زون و یا داغدیده یک غول رنجور و دیوانه پدید می آید شاهدیم که بناگاه از یک آدم دل تن  و مح

جسمانی می رود ولی روحش باز می گردد تا در خانه دل تتو مستکن گزینتد ولتی دلتت ظرفیتت         گاه عزیزی به لحا 

 . پذیرش او را ندارد و لذا احساس تنگی دل می کنی 

زیترا کته   . قلوب مشتن  و ملنت  بیتزار استت     از  خداوند می فرماید که دلهای تن  و محزون را دوست می دارد و

 ذمتأستفانه علتتم روان پزشتکی جدیتتد   . از دنیتا بیتتزار استت و روی بتته عتالم غیتب و پروردگتتارش دارد       ذدل محتزون 

 . بطرزی احمقانه و شیطانی درصدد شنگول کردن قلوب محزون است آنهم با داروهای جنون آور 

یتت بشتر استت و یتا جریتان موستوم بته تکنولتوژی فکتر و انترژی           براستی دشمن دل و معنو ذاین شعبه از علم طب

 . درمانی و غیره 
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 هستي در دیگران

 

متتن ! متن فقیترم پت  هستتم     ! متن شکستت ختورده ام پت  هستتم      ! متن بیمتارم پت  هستتم     ! متن بتدبختم پت  هستتم     

متن  .....  !متن در حتال مترگم پت  هستتم      ! متن فاحشته ام پت  هستتم     ! متن منفتورم پت  هستتم     ! احمقم پت  هستتم   

آنگتاه کته بواستطه برتتری هتایم نستبت       . این ناز دوم هویت یابی بشر در رابطه با دیگران استت  ! نیستم پ  هستم 

بناگتاه در چشتم و زبتان دیگتران متی شتکنم و متی بیتنم کته ایتن هویتت و             ذبه دیگران احساس وجودم به او  رسید

جتانم متی   ه آنگتاه نیتروی مرمتوزی بت    . بتوده استت    احساس وجود از همان آغاز امتری دروغتین و نمتادین و ریتائی    

افتد که خود را بدست خود براندازم تا شاید بدینوسیله جلتب نیتر دیگتران نمتایم و بواستطه تترحّم دیگتران احستاس         

ایتن هویتت نیمته دوم عمتر      وجود کنم و لذا تراژیک نمائی آغاز می شود ولی این تراژدی بناگاه واقعیت متی یابتد و  

  .هر بشری است 

حقیقتت اینستت کته هستتی در دیگتران و از نگتاه دیگتتران همتواره امتری عاریته ای و نمتادین و بتی ریشته استتت و              

دو جتان متی کنتد تتا از دیگتران جتو از وجتود دریافتت کنتدذ وجتودی منحصتر             آدمی در بدبختی و خوشتبختی ختود هتر   

در . ت بتی معنتا متی شتود    بشتریّ  و کتلّ  کائنتات فترو متی پاشتد     گونته ای کته اگتر نباشتم گتوئی کتلّ      ه بفترد و استتثنائی بت   

قابتل تکتترار استتت و در خویشتتتن دارای   دارای وجتودی بتتی تتتا و غیر    ختتودی ختتود ه حالیکته هتتر بشتتری براستتی بتت   

 ولی بمیزانی کته انستان تتلاش متی کنتد کته ختود را       . هستی است و برای این هستی نیازی به مجوز دیگران ندارد 

عمومی هستتی اش بازیچته انیتار    از هستتی در خویشتتن غافتل شتده و    مشابه کسی دیگر ستازد   همرن  دیگران و

محصتول ایتن از ختود     ذبتازی و تئتاتر خوشتبختی و بتدبختی    . و آنچه را که دارد از دیگران گدائی می کنتد . می گردد 

محتتا  خداونتتد استتت زیتترا    ذختود مانتتدن و ختتود بتتودن  انستتان بتترای در . ت تبتتاهی بشتر استتت   بیگتانگی استتت و علّتت  

 . بدون او نمی توان دارای احساس وجودی در خویشتن بود. ان نور وجود است خداوند هم

 

 

غم حقّ  

 

انتدوه بتی پایتان  فتراق      به یک لحا  عرفان همه مذاهب تاریخ جهان چیزی جز مکتب غم پرستی و اصالت حزن و

 . نیست

 وددر شه ترسم ز غم بمیرم و غم بی پدر شود             این طفل ناز پرورده ام درب

گتوئی غتم ختود یتار استت کتته در دل      . گتوئی غتم و حتزن قلبتی تنهتا یادگتار یتار در عتالم ختاک استت در نتزد عاشتقان            

 : نهان گشته و رخ نمی نماید

 روی بنما و وجودم همه از یاد ببر
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گوئی غم دل و نه حرص و  ناکامی های تهن ذ تنها کتار و بتار دل استت و دل در ایتن جهتان جتز غتم هتی  ختوراک          

و غتم محصتول عشتق استت چترا کته اگتر کستی         . اتی ندارد و دل زنده لاجرم غمگین و محزون و ختونین استت  و حی

  –( قرآن)خداوند را بسیار شدیدتر دوست می داری  ذرا براستی دوست بداری

دم از  ذدلتتی کتته غتتم نتتدارد  . باعتتث آرامتتش جتتان و تستتلای روان و تمکتتین اندیشتته و رضتای وجتتدان استتت      ذغتم دل 

 . نداردپروردگارش 

انتیار اوست که غمبار استت چترا کته قلتوب     مگین خانه بی خدای خویش است و درغ ذو شاید دل بعنوان خانه خدا

 . غم به لحا  معنا دارای دیالکتیکی عییم و حیرت آور است. و اصل صاحبش را به سماعی جاودانه می کشاند

 . یاد یار هستند اگر میزبان خود یار نباشند قلوبی آرام بخش جانهای مردمان هستند زیرا حامل ذقلوب غمبار

 .گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید

 .جدای متشنج و افسرده و متوحش بودن است  ذبودنو اینکه غمگین 

 .حق با غم و غم با حق است . غم است انسان هم حقّ انسان است و حقّ ذغم

 

 

 راز نفس ناطقه

 

ارستطو  . ستت بزرگترین تمتایز انستان از ستائر حیوانتات ا     ذمعنا که نطقارسطوذ انسان را حیوان ناطق نامید بدین 

ت دارای نطتق هستتند   انستان شتده بتود ولتی بتراین حقیقتت علمتی نیافتت زیترا همته حیوانتا           متوّجه حقیقت عییمی در

دلیتل  ه نفت  ناطقته انستان بت    . همانطور کته هتر قتومی نطتق اقتوام دیگتر را درک نمتی کنتد          ذنمی یابندکه انسانها در

هنگتام ستکوت هتم ستخن متی گویتد و       بدان معناست کته نفت  آدمتی حتّتی در    خن گفتن انسان به زبان نیست بلکه س

فقز از این روست که انسان تنهتا جانتداری استت کته دارای نفت  ناطقته متی باشتد         . مخاطب می سازد  صاحبش را

ان تنهتا حیتوانی استت کته     در واقتع انست  . این همتان حتدیث نفت  استت    . و این نطق نف  انسان با صاحب نف  است

الوهیتت در بشتر    آنترا مقترّ  ( ع)این حقیقت انستانی همتان رازی استت کته امتام محمتد بتاقر        . با خود سخن می گوید 

ذ به همین دلیتل استت کته در عرفتان استلامی      . می داند و نف  ناطقه را حضور پروردگار در وجود انسان می نامد

ا خت تات ایتن نفستی کته در انستان ستخن متی گویتد و انستانیت فترد ر         خودشناسی را خداشناسی می دانند یعنی شتنا 

ه نته  ایتن نطتق الهتی البتّت    . گار است که شبانه روز انستان را تربیتت متی کنتد    ردمخاطب می سازد همان شناخت پرو

لزومتاا ایتن نطتق را    کستی  بنتابراین هر . انسان سخن می گوید در تهن و آگاهی بشر که در دل و ضمیر ناخودآگاه با

زیترا دل آدمتی همتان دل نفت  اوستت و      . عرصتۀ معرفتت قلتب   ا اهل معرفت نف  آنهتم در نمی یابد الّی شنود و درنم

نفتت  لوّامتتهذ نفتت  ملهمتته ذ نفتت  مطمئنتته ذ نفتت  راضتتیهذ نفتت      ذ ره انفتت   امّتت :   نیتتز دارای طبقتتات استتت  نفتت

 . کلیم الله استهمان مقام ذ و لذا شنیدن و فهم نمودن نطق نف  واحده . مرضیه و نف  واحده 
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«بیني » فلسفه   

 راز دماغ

 

متی باشتد کته عضتو بینتائی      « بینتی » بویتائی نهتاده شتده استت همتان       -این عضو تنفّستی   ترین نامی که برمسّما با 

 ( . قلبی)است هم بینائی بصری و هم بصیرتی 

یابتد وگرنته چشتمان بتدون     ن یگانته بینتی اشتیاء را متی     چشمان انسان بواسطه نوک بینی است که از دوبینی امکتا 

 . چیزی را دوتا می دیدندوجود بینی هر

 نتیم  مرکز دایرۀ صورت اوست و لتذا مرکتز هویتت جمتالی اوستت و بتدون بینتی دو       علاوه بر این بینی انسان درست 

کستی از نگتاه دیگتران هتم درستت از      یعنتی جمتال واحتده هر   . یافت نمتی شتد  رخ آدمی بصورت یک رخ واحد قابل در

یتک بحتث هندسته بصتری      ذاین یک معضتله صترفاا روانتی و متتافیزیکی هتم نیستت      . اوذ دریافت می شود نقطه بینی

قضتاوت   ذهمانطور که جمال واحده هر فردی بر مدار بینی اش رقتم متی ختورد   . است که بخشی از علم تقارن است

یبائیهتای صتوریذ   در قلمترو ز محتور شتکل بینتی استت بته همتین دلیتل        زشتتی یتا زیبتائی یتک صتورت هتم بتر         بر کتلّ 

یعنتی  بینتی استت کته تکلیتف نهتائی یتک جمتال را         . بینی تنها عضوی است که اینقدر دستکاری  و جراحی می شود

کته ریشته   ( هتوا )همتانطور کته براستتی هتم ریتح      . گوئی رو  هر جمالی از بینی متصاعد می گتردد  ذروشن می کند

 .رو  است از بینی دم و بازدم می شود

چیتزی  متی توانتد    هربا بویتائی ختود نتوعی بیتنش تهنتی هتم درک متی کنتد یعنتی بتا دریافتت بتوی             علاوه براین آدمی 

کته ایتن فهتم فقتز هتم صتوری نیستت بلکته شتعوری هتم هستت و درستت             . صورت آن چیز را مجسم نماید و فهم کند

راک معنتوی  متدخل اد  ذگتوئی بینتی  .  به همین دلیل بینی را دماغ هم می نامیم کته معنتای دیگترش قتوۀ ادراک استت     

 . نیچه می گوید که من با بوئیدن می فهمم همانطور که مثلاا . انسان از جهان است

دارای بینی بستیار همستان بتوده انتد کته معتروف بته بینتی عقتابی           ذهمانطور که همه حکیمان و نوابغ بزرگ جهان

 . ه انواع کثیری دارداست که البتّ

دچتتار  ذهمته کستانی کته بینتی ختتود را جراحتی پلاستتیک نمتوده انتد        بنتده بعنتوان یتک درمتانگر بتتدریج متوّجتته شتدم       

 . اختلال روانی و دماغی گشته اند و این امر بر نیریه من در اهمّیت روحانی بینی یک حجّت آشکار شد

چیتزی را هتم از همتین طریتق دریافتت و فهتم متی        از نتوک بینتی اش متی بینتد و نیتز هر     جهان را  انسان براستی کلّ

یتک عضتو درجته دوم هستتند زیترا نتوک بینتی در هتر صتورتی بلنتدترین            ذمان آدمی در قلمرو بینائی گوئی چش. کند

چیتزی اول بته بینتی و از    بیترون نزدیتک استت و هر   چیتزی در جهتان   هره اعضتای بتدن استت و نزدیکتترین عضتو بت      

 . بینی همچون آنتن همه حواس دیگر است.  رسد آنجا به سائر حواس می

ایتن  متواردی از معرفتت تتن بعنتوان جنبته ای از معرفتت        . نگریستتیم  «  متو » ا همتین نگتاه بته    در مقاله ای قبلاا بت 

قترار    عضتو دیگتری از بتدن را متورد بررستی و مکاشتفه      از همتین منیتر متی توانیتد هر    . است نف  و خودشناسی

 . دهید
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 فرق تفکرّ و تخیلّ

 
ختواب بتر آنچته کته رخ متی دهتد هتی   احاطته و         همانطور که آدمی در عتالم  . نوعی خواب خفیفتر است ذعالم خیال

 .عالم خیال هم عرصه عملکرد بی اراده و یا بسیار کم اراده از اندیشه و تهن بشر است ذاراده ای ندارد

در وادی تفکّرذ انسان دارای اراده و احاطه است و می اندیشتد ولتی در وادی خیتال آدمتی اندیشتیده متی شتود یعنتی         

پتردازی عمومتاا منجتر بته تنتایجی نتامطلوب شتده و سرنوشتت بیرونتی           برخاستته از خیتال   و لذا اعمال. مفعول است

 .عقلانی می شودبه اعمال بی اراده و غیر فرد را از حیطه اراده و عقل خار  می کند و دریافتهای خیالی منجر

رد و مترور  بته یتاد آو   یاهتایش را ؤدهد و انسان بایستتی ر  ه پرواز بی قید و شرط اندیشه در عالم خواب رخ میالبتّ

طریتتق بتته بستیاری از امیتتال ناخودآگتتاه و وقتایع  پنهتتان زنتدگی آگتتاه متتی شتود تتتا بتوانتتد در         و فهتم نمایتتد و از ایتن   

 .بیداری خود بطور آگاهانه تر و ارادی تر بیندیشد وعمل نماید

ه منجتتر بتته مستتتائلی   گتتتا ذولتتی در عتتالم بیتتداری و واقعیتتتت ختتودذ زنتتدگی  و اراده را در دستتتت خیتتالات ختتود دادن        

 .قابل جبران می شود  غیر

ن عتالم  ایاینکته آدمتی دارای قتدرت شتهادت بتر      ل در بیداری نیز امری ب  مفید و خلاق متی توانتد باشتد بشترط    تخیّ 

خردمنتدی و فضتیلت    ر نمتودن جریتان اندیشته بخشتی از    قدرت اراده اندیشیدن و مهتا . نیر بگیردباشد و خود را زیر

ش است و انسان بمیزانی که دارای چنتین قتدرتی استت متی توانتد و شتهادت آنترا دارد کته         و رهبری سرنوشت خوی

غیر اینصورت هتراس موجتب حقتارت خیتال متی شتود و جتز         به عوالم برتر برود و در  بالهای خیال را بگستراند و

 .سراغ آدمی نمی آیده لات حقیر بتخیّ

اصل پرواز خیتال تحتت الشتعاع معرفتت نفت  و حکمتت       ح ذآنچه که وحی و کشف و شهود روحانی نامیده می شود 

بتتدون  پردازیهتتای  حاصتتل خیتتال  ذدر غیتتر اینصتتورت همتته جنونهتتا و اعمتتال جنایتتت بتتار    . و احاطتته بتتر وجتتود استتت  

کلتی آگتاهی را متی گستلد و جنتون      ه معرفت و حکمت است که تحت تأثیر مخدرات تبدیل بته مالیخولیتا شتده و گتاه بت     

ه انسان را با ختود متی بترد و اگرانستان در مقتام      صول ورود جهان بر انسان است کمح ذلاتتخیّ. عار  می گردد

 .این جنون است نمی گردد وشاهد برخویشتن نباشد چه بسا دیگر بر

دام پدیتده هتا   ه محصول ورود انسان به جهان است که آنهم اگر تتوأم بتا معرفتت نفت  نباشتد آدمتی را بت        ذرولی تفکّ

 .اسیر می سازد

رون دز اندیشته و روان بشتر استت یکتی از     تفکّر دو وجه و دو روش و دو جریتان متقابتل و متنتاقض ا   ل و پ  تخیّ

 .به برون و دیگری از برون به درون

بمیزانی که انسان دارای آن چشم سوّم که آن خودشناسی است متی باشتد از ایتن هتر دو جریتان اندیشته ستود متی         

لتی بتا چنتین نگتاه هتم      ا نگتاه شتاهدذ دانتش استت و محصتول تخیّ     ری بت محصول تفکّت . برد و خود را توسعه می بخشد

فن بتازی و هتذیان و لاابتالیگری و بتازیچگی استت و نهایتتاا        ذاینصورت آنچه که عاید می گردددرغیر. حکمت است

 . گی استاسارت و تسخیرشد هکاری وزجنایت و ب جنون و
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ر بتی معرفتتذ آدمتی از ختود بیگانته      قلمترو تفکّت  و در. ل بی معرفتذ آدمی به تسخیر جهان درمی آیتد  در قلمرو تخیّ 

ختود بته تملتک و استتارت      متی شتود و در بیترون از ختود بتته بتت پرستتی مبتتلا متتی گتردد و بته بهانته تملتک جهتتان            

 . این دو نوع اسارت در درون و در بیرون است. می آیدان بیرون درجه

ایتن  . گی و یتا بته دام افتتادن استت     ر تسخیرشتد ب استت و لتذا همتواره در خطت    بی صاح ذکسی که شاهد درونی ندارد

انسان بتی صتاحب و بتی نگتاه یتا      . شاهد درونی یا چشم سومذ همان خداست که از جریان خودشناسی رخ می نماید

 . ه می گرددبی نورذ در جهان گم می شود و یا وجودش لانه اجنّ

 

 

 فلسفه التقاط

 

های هتر مکتتب و متذهب ذ کته      رت است از گزینش بهترینشد که عبابا Eclecticismاگر به معنای  «التقاط »

انی عین هدایت است و حق است آنگونه که قرآن کتریم متی فرمایتد کته براستتی هتدایت یافتگتان و رستتگاران کست         

ولتی اگتر التقتاط بته معنتای اختتلاط       . و ایتن شتعار حستینیه ارشتاد بتود      . متی گزیننتد   هستند که بهتترین ستخنان را بر  

هم آمیختن حق و ناحق یا خدا و خرما باشتد کته همتان شترک استت      ارزشهای متناقض باشد و در اهیم وامور و مف

 . عین نجسی و ظلم عییم و نابخشودنی است  ذقول قرآنه که مکتب ابطال و ناکامی و رسوائی می باشد و ب

رجتوع کنتیم و بته    ما مسلمانان بهتر است که برای ارزیابی امور فکری به معارف و شتاه کلیتدهای عرفتانی قترآن     

دام این اصطلاحات فلسفی غرب نیفتیم که تاتتاا دارای مفتاهیمی مشترکانه و منافقانته متی باشتند و گمتراه کننتده انتد          

غلطی هتم متی باشتد کته     ستفی از یونتان استت کته ترجمته بستیار      کته ترجمته اصتطلاحی فل    «التقتاط »مثل همین واژه 

 .قلید نموده اند آقای محمد علی فروغی مرتکب شده و همه از ایشان ت

متتی داننتتد کتته     Eclecticismلوکرتیتتوس فیلستتوف ستتده ستتوم قبتتل از متتیلاد را بتتانی مکتتتب        ذدر فلستتفه غتترب 

 .بزرگترین مرید اپیکور بانی مکتب رواقی بود که مکتب سوفیزم فلسفی است و شباهت بسیار به بودائیزم دارد 

عتارفترین فیلستوف یونتان باستتان پت  از       ذنمتود این فیلسوف که در چهل سالگی بواسطه عشقی ناکتام خودکشتی   

افلاطتون استت کته بتته معنتای واقعتی امتور متتاورای طبیعتی را در جهتان طبیعتت جستتتجو و تبیتین متی نمتود و آثتتار               

عرفتانی   –یکتی از عتالیترین اثتر فلستفی     « طبیعتت اشتیاء  »کتتاب  . خدایان را در بشر مورد مطالعه قترار داده بتود   

کلی به بوته فراموشی سپرده شده استت زیترا اندیشته غربتی قتدرت      ه است که متأسفانه بر تاریخ اندیشه بش در کلّ

ایتن کته نتام مکتتب گزینته ای بتر       . یابند را دردرک این مکتب را نداشته است و بر عرفای اسلامی است تا این اثر 

یشتان خواستته تتا امتور     ایتن اثتر استت زیترا پنداشتته انتد کته ا        حاصل عدم درک کتلّ  ذفلسفه این فیلسوف نهاده شده

حتال آنکته ایتن اثتر دقیقتاا یتک       . آمیتزد و یتک جهتان بینتی تصتنعی پدیتد آورد       فیزیکی را بتا مستائل جهتان متاده در    متتا 

ین فلسفه تأویلی در مذهب اساطیر یونان است و مشابه همان کتاری استت کته برختی از عارفتان متا مثتل محتی التدّ         

ربطتی بته    «وحتدت وجتود  »اهتل معرفتتی متی دانتد کته       و هتر . اده اند را نه «وحدت وجود»عربی انجام داده و بنای 

هتا و فواصتل و نفاقهتای     ها دستگاه عرفانی است که همه ختلأ التقاط به معنای شرک و نفاق ندارد و بلکه اتفاقاا تن

همتانی عرضته متی کنتد و امکتتان      –بتین جهتان معتانی را از میتان بترده و دیتتن و دنیتا را بصتورت یتک قتانون ایتتن           
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تلاشتهای وحتدت وجتودی را شترک و نفتاق نامیتدن عتین نتابخردی و ناآگتاهی از          . ک و نفاق را محال می سازد شر

 .علم توحید است 

و امّتا مکتتتب معرفتتت گزینته ای نیتتز متتی توانتد بتته روشتتی دگتتر و در صتورتی علمتتی و منطقتتی تتر منجتتر بتته ایجتتاد            

فرهنگتی را تحتت الشتعاع معرفتتی توحیتدی       وحدت موجودات مخصوصا ا در قلمرو فرهن  جهتانی باشتد و عناصتر   

 .همانی و بین فرهنگی و بین مذهبی و بین فلسفی شود  –پیوند زند و منجر به جهانی از این 

ی دارای هتی  گنتاهی   هر حال حتی شرک و نفاق هتم در قلمترو فلستفه و نیریته پتردازی بته لحتا  اعتقتاد استلام         ه ب

م گناهش بر خود فرد است و جزایش همان ابطتال اعمتال اوستت    چند که در قلمرو عمل فردی ههر ذشرعی نیست 

مگر اینکه کسی بخواهد افکار و اعمال مشرکانه و منافقانه اش را به جبر بر سائرین وارد نماید که این امتری  . 

 .کلی متفاوت است ه ب

پوشتانیدن و یتتا  دیتن عبتارت استت از باطتتل را لبتاس حتق       هتر معنتائی ملعتتون و ضتدّ   ه التقتاط بته معنتای شترک یتتا بت     

گی ذ حتج  نمتودن ذ  روزه گترفتن و شتکمبار    مثتل نمتاز خوانتدن و ربتا    . کتردن   بالعک  و یا حق و باطل را مخلتوط  

و تجتتارت ذ امربتته معتتروف و نهتتی از منکتتر و ریاستتت ذ خیتترات و متتردم فریبتتی و یتتا در قلمتترو ایتتدئولوژی مثتتل           

جنتت  بتا آمریکتتا و تجتتارت بتتا آن      پرستتی ذ مخلتتوط  خداپرستتتی و تکنولتتوژی  ذ مخلتوط   الیبرالیتتزم و تقتتو  مخلتوط  

 ...و

. ایتن التقتاط بته معنتای گمراهتی استت       . به لحا  معرفتی شرک عبارت است از چند منیوره کردن یک عمتل واحتد   

یا مبتارزه بتا طتاغوت هتم بته نیتت نجتات متردم         . مثلاا نماز را هم برای رضای خدا خواندن و هم رضای مردم محله 

التقتتاط دینتتی بتته معنتتای تقلّتتب و دغتتل بتتازی در دیتتن استتت مثتتل استتتفاده      ...  . ریاستتت و قتتدرت و   و هتم رستتیدن بتته  

آن عمتل   ذهتر امتری ذ کته دنیتا بعنتوان ابتزاری در ختدمت دیتن نباشتد         اصتولاا در . ین برای منافع دنیتوی  ابزاری از د

 . مشرکانه است و نه مؤمنانه 

معارف سائر مذاهب و فلسفه ها در جهتت پتیش بتردن اهتداف     ولی پر واضح است که از مکاتب و علوم و فنون و 

علتم را بجوئیتد   »استت کته   ( ص)این همتان معنتای ستخن رستول     . اخلاص است  دینی نه تنها شرک نیست که احقّ

ختود   ذشترک . شترک استت    ذولی یک امر دینتی را بختدمت یتک هتدف سیاستی و اقتصتادی گترفتن       . « حتی در چین 

علیته شترک وجتود نتدارد در     آن و احکام شرع هی  حکم جزائی برو لذا هرگز در قر خود محکوم به ابطال استه ب

 .حالیکه خداوند شرک را ظلم عییم نامیده است 

استت یعنتی حاصتل دینتی کته قلبتی نشتده         (ظنتی )حاصل خداپرستتی تهنتی    ذشرک ذو کلام آخر اینکه در منطق قرآنی

ا ختدا و دیتن تهنتی متی توانتد هتر بتازی و فریبتی صتورت          بت   یعنی تبدیل به یک شوق و عشق نشده است زیرا آدمی

مهمترین و قتدیمی تترین قلمترو ایتدئولوژی شترک استت و بستتر خیترش انتواع ایتده            ذو لذا دین صرفاا فلسفی. دهد 

 .های به اصطلا  التقاطی در معنای گمراه کننده اش 

لیبرالیتزم دینتی ذ سوستیالیزم دینتی     :  متی پتردازیم  ( التقتاطی )اینک به تکر چند اصطلا  و مکتب مشهور مشترکانه  

صتورت وجتود امتام ممکتن استت کته رهبتری        در این مکاتب بته لحتا  بیتنش شتیعی فقتز      . ذ دموکراسی دینی وووو 

 . اختیار داشته باشد شق متقابل مردم درجامعه را با ع
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 فهمیدن برای چه ؟

«یا اعرف »   

؟ اگتر معلتوم استت پت  دیگتر نیتازی بته فهتم بیشتتر           فهمیدن بیشتر به قصد خوشبخت تر شدن ؟ خوشتبختی چیستت  

 !نیست و اگر معلوم نیست پ  فهمیدن به قصد امر جاهلانه ای است یعنی فهمیدن برای نفهمیدن ؟

تلاشی که فهمیدن و کسب علم و معرفت نام دارد و لتذا غتایتی جتز جهتل مرکتب و جنتون        اینست جریان حاکم بر کلّ

 . رسد که رسیده است ب اصالت جنون میو عبث ندارد و نهایتاا به مکت

اگتر فهمیتتدن بتته نیّتت فهمیتتدن نباشتتد مطلقتتاا از تات ختود بیگانتته و مضتتحکه استت و دریتتائی از معتتارف و علتتوم و          

فلسفه ها یک اسباب بازی تهنی است که اراده فرد را ملعبه خود کرده و وبالی ابدی بر گتردن صتاحبش متی باشتد     

 .ه در زیر بار کمرش خمیده که نه تاب حمل بار دارد و نه رها کردنش راقول نیچه چون خری است که و ب

عشق به فهمیدن برتر بی هی  مقصودی غیر فهمیدن است که موجب راهیتابی انستان بته جهتانی برتتر و مکاشتفه       

. پدیده های غیبی  است یعنی جهان و پدیتده هتائی کته تتا قبتل از آن کمتترین تصتوّر و احساستی از آن نداشتته استت          

 !اینست معرفت 

است که بلافاصله اجابت می شتود و ایتن دعتا بته مثابته استم اعیتم        « یا اعرف» دعای   فقز(  ع)قول علی ه لذا ب

 . عرفان است

 . این مکتب اصالت معرفت است! پرودرگارا مرا بفهمان : یعنی 

مقصتود نباشتد مهمتترین تتلاش      و اراده به فهم بیشتر و برتر اگر نیّتی جز خود معرفتت داشتته باشتد و ختود معرفتت     

احمقانته  .....  تر شتدن و رئتی  شتدن و مشتهور شتدن و مطلتوب شتدن و        زیترا فهمیتدن بته قصتد پولتدار     . است بشر

تترین مقصتتود استتت زیتترا نتته تنهتتا کمتتترین کمکتتی بته ایتتن نتتوع مقاصتتد نمتتی کنتتد بلکتته آن قستتمت رزق طبیعتتی و          

 . مختل و فلج می سازد استعداد طبیعی برای رزق اقتصادی و اجتماعی  را هم

از آنجتا کته معرفتتتذ نتابترین و الهتتی تترین نعمتتت و گتوهره تات انستان استتت و نزدیکتترین اراده بتته خداستت اگتتر            

جنتون   شدیدترین شرکها و ظلم هاست و لتذا شتدیدترین بطالتت هتا و ناکامیهتا را تتا سترحدّ        ذبخدمت دنیاپرستی باشد

مروز شاهد بسیاری بوده ایم کته بته قصتد رستیدن بته قتدرتهای بتزرگ بته         در تجربه تاریخی تا به ا. بوجود می آورد

کسب علم و معرفت پرداخته اند آن انگشت شماری هم که به قدرتی بزرگ رسیده اند نته بواستطه آن بته اصتطلا       

ه تحتتت تحصتیلات ختود بتوده بلکته بواستطه مکتتر و تبهکتاری و جنایتاتی بتوده کته در ایتتن راه مرتکتب شتده کته البتّت              

شعاع علم نهائی بوده است و نهایتتاا مبتدّل بته شتیاطین آدمختواری مثتل خواجته نیتام الملتک و برمکیتان و گتوبلز            ال

لستفه درستت   در اینجتا تنهتا خاصتیت ایتن بته اصتطلا  علتم و ف       . و ارسطو متی شتوند  ( فیلسوف وزیر تبلیغات هیتلر)

استتت کتته مخاطتتب را حیتتران و     ه نستتخه پزشتتکان متتدرن  و یتتا دعتتا نویستتان قتتدیم     غتت ورباق –مثتتل ختتز  خرچنتت    

ستواد و کتتابی استت کته بتا      و ایتن همتان خاصتیت    . مدهوش ساخته و ختود را مقتدس و استرار آمیتز جلتوه متی دهتد       

معرفت کستب متی شتود و عتین ستیاه کتردن و ستیاه بتازی بتا دیگتران استت همتانطور کته ستواد بته معنتای                 نیّت غیر

 . دیگران که قبل از همه خود فرد را سیاه می کند اینست فهم بیشتر به قصد سیاه کردن. سیاهی می باشد
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( اهتدافی دیگتر  )ختود ختدا   زیترا خداپرستتی بته قصتد غیر    . خداستت معرفت برای معرفت عیناا همان خداپرستی بترای  

 . همان شرک و اساس  پوچ شدنهای بشر است

 بته قصتد معرفتت بتر     ز صدها کتلام دینتی در کتتب مقتدس و خاصته قترآن و احادیتث شتیعیذ انستان را فقت           خداوند در 

تره تره و لحیته بته لحیته خلقتت انستان معرفتتی ختودش بتوده         پ  تات انسان و نیّتت ختدا   . ه استخالقش خلق کرد

است یعنی آدمی از نور معرفت رب آفریده شده است پ  معرفت بترای معرفتت همتان عشتق بته خودشناستی استت        

یعنتی عشتق انستان    . خداپرستتی بترای ختود خداستت     همان خداست لذا این همان( ع)قول علی ه و چون تات خود ب

به خودشناسی همان عشق او به خداشناسی است و این شناختن دارای تاتی بیگانه استت و لتذا فقتز  خودشناستی     

یک علم یگانته استت کته شناستنده و راه و ابتزار شتناخت و مقصتود شتناخت جملگتی یکتی استت و آن ختود انستان              

تنهتا  « یتا اعترف  » نها علم توحیدی همان معرفت نفت  استت و اینستت کته تکتر      بنابراین ت. است که نورش خداست

زیترا معرفتت همتان عنصتر تاتتی و اولیته خلقتت انستان استت           ذتکر توحیدی ناب است و نزدیکتترین نیّتت بته اجابتت    

پ  یا اعرف یا خدا را خواندن بدون واسطه و از طریتق وجتود خویشتتن ختویش استت و ختدا هتم کته گفتته از رگ          

 . پ  این نیّت همان صراط المستقیم است و فاصله بین از خود تا خود است . ن به انسان نزدیکتر استگرد

بیگتانگی   –پ  واضح است که فهم و علم و معرفت بته نیّتت غیتر از ختدا معرفتت و خودشناستی ذ موجتب از ختود         

 .است و از انسان یک دیو با سواد می پرورد( سواد)و ابتلاء انسان به ظلمت 

نفهتم   گتارا مترا بفهمتان تتا نفهتم نمتانم و      ردپرو: اید این باشد که   کمترین نیّت و دعای انسان در کسب معرفت بپ

 ! از جهان فهم نروم 

 

 میزان چیست ؟

 

خودگذشتتتگیذ صتتبرذ   ائی همچتتون صتتدقذ قناعتتتذ ستتخاوتذ از  آیتا محتتک ارزیتتابی ارزشتتها چیستتت؟ چتترا ارزشته    

 ذفضیلت شمرده متی شتوند؟ اصتلاا آنچته کته انستانیت نامیتده متی شتود          د وت نیکوینشجاعت و عفت و عدالت و محبّ

در  ذیک کلمه بر چه معنا و حقتی تاتتی قترار دارد؟ تات معنویتت چیستت؟ اصتلاا آنچته کته هویتت نامیتده متی شتود            در

 برای انسان چیست؟« حق» یک کلمه چه نمادی دارد و چه می گوید؟ و نهایتاا اینکه 

 !!انتخاب : ک کلمه استپاسخ همه این سئوالات ی

ای : رستالت انبیتای الهتتی نیتز طبتق نتتص صتریح قترآن بترای رستتانیدن انستانها بتر آستتتانه انتختاب بتوده استتت               کتلّ 

د ختودش راه  کته بخواهت  ا اینکته زیتن پت  هر   تی بر شتما نیستت الّت   رسول بگو که مرا از بابت رسالتم هی  اجر و منّ

 !می گزیندهدایت یا ضلالت را بر

بهشتت و جهتنم نیتز    . قترار داده استت  ز لااکراه فی الدین است که قرآن آنترا میتزان درستت و نادرستت     این همان را

راه خداست به معنتای رهتا ستازی نفت  از انتواع       ذآنچه که تقوا نامیده می شود. محصول از این حق می باشند دو

رستت و وراثتتتی و ژنتیتتک و   از آنجتا کتته نفتت  غریتزی انستتان تاتتاا جبتتار و جبرپ     . بیرونتی استتت  جبرهتای درونتتی و 

استتاس اختیتتار و قلمتترو   ذعلیته ایتتن نفستتانیت  لتذا تقتتوا بتته معنتتای نبتترد بر    ذترستو استتت و از مستتئولیت متتی گریتتزد   

و همتته ارزشتتهای  . شتر  استت و اینستتت میتزان خیتتر و   « ختتود»انتختاب بتته معنتای آزادستتازی خویشتتن از استتارت     
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انستان را   ماهیتت و خصتلتی جتز ایتن بترای انستان ندارنتد و       اخلاقی و احکام دینی در خدمت این امر قترار دارنتد و   

اینست که خداوند حتی بر کافران آشکار بستیار مهربتانتر از مشترکان و منافقتان استت      . رسانند انتخاب می به حقّ

که هرگز نمی خواهنتد انتختابی واضتح و قتاطع داشتته باشتند و همتواره یتک بتام و دو هتوا هستتند و مذبتذب نامیتده              

 .غرق در تردیدند و هلاک می گردند می شوند و

 

 

 ذات و صفات خداوند در انسان

(فلسفه خودپرستي)   

 

چرا خودپرستی و خود محوری در انسان علت العلل همه بدبختی ها و شتقاوتها و هلاکتهاستت ؟ چترا  خودپرستتی     

کفتتر دقیقتتاا همتتان   برانتتدازی متی کشتتاند؟ چتترا  داو را بتته خو ذموجتب عتتداوت فتترد بتتا ختتودش شتده و نهایتتتاا بتته جبتتر     

 .خودپرستی است و همه موازین دینی و اخلاقی براساس تمرین از خود گذشتگی بنا شده اند

انستانیت انستان حاصتل از    . این همان راز موجودیت انسان در جهتان بته مثابته خلیفته خداستت و اشترف مخلوقتات       

ان را برجتای  ستان بخشتید و انست   خود گذشتگی خداستت زیترا خداونتد از صتورت و رو  و علتم و صتفات ختود بته ان        

 .عرش فنا مستقر شد و لذا اینک انسان است و خدا نیستخود نشانید و خود بر

علیته هستتی   ری که خودپرستی پیشه کند بته جنت  ب  لذا انسان ذپ  تات هستی آدمی همان از خود گذشتگی خداست

 .خود پرداخته است و طبیعی است که به خودبراندازی برسد

ایتن  . ختود برستد  ه انستان بایستتی از ختود بگتذرد تتا بت      . ی از همه صفات خود بگذرد تا به آن برسدپ  انسان بایست

 .خود جدید همان خداست و هستی جاوید و خدایگونه

 

) paradigme )فلسفه پارادایم    

 

 

ن یتتک  پتت  ایتت . هستتتند  « قبتتل» جملگتتی پتتارادایم مصتتدر   ......  قبتتل ذ قبلتتهذ قبیلتتهذ قابتتلذ مقبتتولذ قبالتتهذ قبیتتل و      

 شاخه ای بت  مهتم در زبتان استت کته ریشته هتر واژه ای را معلتوم متی کنتد  و           ذاصطلا  زبانشناسی است و خود

الفا   و شعارهاست بتیش از هتر زمتانی بکتار متی آیتد  و        امروزه که عصر بلوا و هر  و مر  و نیهیلیزم زبان و

و روانشناستی متوستل بته ایتن امتر شتده و       جدید در قلمترو فلستفه   مین دلیل متعهد ترین متفکران عصردرست به ه

و لتذا همته   . مکتب فلسفی نوینی پدید آورده اند که علم هرمنوتیتک متی باشتد و نیتز مکتتب اصتالت زبتان در فلستفه        

 .ما بر این محور فلسفیده اند  مثل نیچهذ هایدگرذ ویتگنشتاین و پیروانشان سفه خلاق عصرفلا
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ه و زبتان استت بته همتین دلیتل  یتک دوجتین از واژه هتائی کته اصتلاا بت           عصر ما به لحاظی عصر فروپاشی پارادایم 

هتم مربتوط نیستتند متترادف قترار متی گیرنتد و چته بستا موجبتات یتک جنتون ملتی و جهتانی متی شتوند  مثتل آزادیذ                  

امتروزه  . حتتی عشتق  .... دموکراسیذ عدالت ذ برابری ذ حقوق بشر ذ سوسیالیزم ذ مردم ستالاریذ روشتنفکری و   

کجتای تتاریخ چنتین جنتونی بتر زبتان بشتری حکمفرمتتا          مثتل علتف خترس هستتند و هرگتز در هتتی      راستتی واژه هتا ب 

متتا همتین تعریتتف دگتتر بتاره واژه هتتای بنیتادین زبتتان و فرهنتت  و       و لتذا یکتتی از اهتتداف درجته اول    .  نبتوده استتت  

 !رجعت به پارادایم . اخلاق و مذهب می باشدذ تعریف الفبائی مفاهیم 

 

یفلسفه غفلت بشر  

 

تهنتی    می گوید اگر انستان بتوانتد بته لحتا     « تو ومن » نام ه عارف مدرن یهود در اثر مشهورش ب ذمارتین بوبر

 .مترادف عدم استذنابود می شود و اکنونیت برای تهن انسان ذدر آن مقیم شود و روانی به اکنونیت برسد و

ه استت و ایتن بت   « حتال »انستانی مقتیم در    ذ ملهمه امور است و لذا انسان کااین مسئله در عرفان اسلامی محور 

حضتور نتدارد و مقتیم     ذحتال ایتن بتدان معناستت کته آدمتی هرگتز در      و . گی حقیقی در واقعیت جمادی استت معنای زند

 .در گذشته است و تمام شناختهای او هم از گذشته است و این راز غفلت تاتی بشر و نسیان غریزی اوست

یتتز ایتتن امتتر کتتاملاا ثابتتت شتتده استتت کتته درک مشتتاهده عینتتی متتا از فضتتا و       بته لحتتا  علتتم کیهتتان شناستتی متتدرن ن   

واستطه حتواس و علتوم    کهکشانها مربوط بته میلیونهتا ستال پتیش استت یعنتی آنچته را کته متا در جهتان لامتنتاهی ب           

اکنونیتتت در  . تاتتتاا عتتدم پرستتت و ویرانگتتر استتت   ذلتتذا شتتناخت متتا   وجتتود نتتدارد و  آزمایشتتگاهی درمتتی یتتابیم دیگتتر  

 .نامیده شده است« السّاعه» قرآنی و عرفانی همان قیامت نف  است و لذا قیامت در قرآن  معرفت

همتانطور   ذانسانی مواجه با قیامت و لذا رویتاروی پروردگتار استت و جتز ختدا نمتی بینتد         ذ یعنی یک انسان عارف

 .و ائمه اطهار و برخی عارفان بزرگ ادعا کرده اند( ع) که علی

غفلتهتای بشتر استت و     متادر همته جبرهتا  و    ذاسیر جبر گذشت زمتان استت و جبتر زمتان     ذیدر حقیقت ادراک بشر

معنتای پیشتوای    ه انستانی بتر زمتان استت نته در زمتان ذ یعنتی  پستا تتاریخ استت و امتام زمتان بت              ذلذا انسان کامتل  

 .و این رهبری جهانی و کیهانی اوست. زمان و پیشاپیش تاریخ 

 

 

 فلسفه تاریخ مذهب

 ذاولیای الهی میاهر شعور دین ختدا هستتند ولتی دیتن ختدا در نتزد عامته مردمتان چیتزی جتز شتعار نیستت            انبیاء و 

از استلام مثتالی متی زنتیم کته      . عرضه می شود که به نام شتعائر استت  ئی که در صحنه های گوناگون تئاترشعارها

  ز عامتته مستتلمانان فقتتز  انمتتا متتثلاا. تتتازه زنتتده تتترین و لتتذا شتتعوری تتترین متتذاهب استتت زیتترا آختترین متتذهب استتت      

الفا  الهی در نمایشی است که اقامه صلوة نامیده می شود در حالیکه این اقامه صلوة برای پیامبر استلام و  شعار

عرفتات ابتراهیم و    و یا مراسم حتج کته در حقیقتت واقعته جهتاد و     . واقعه معرا  در درجات بوده است  ذائمه اطهار
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نتام حتج بتا مقتادیری شتعار انجتام متی        ه واقعه را بصتورت یتک تئتاتری بت     اسماعیل است ولی مسلمانان آن هاجر و

او  ختود متی رستد و در ایتن یتک متاه بته        و یا روزه را بنگرید که درماه رمضان مصرف و شکم بارگی  به . هند د

اندازه سه ماه مواد بلعیتده متی شتود ولتی فقتز مراستم ستحری و افطتاری بصتورت نمتادین اجترا متی گتردد و ستائر               

آیتا براستتی ایتن چته رازی استت؟ پتر واضتح استت کته نتام ایتن نتوع             . ات و محرمات جملگی به همینگونه انتد واجب

متاجرای تبتدیل شتعور بته شتعار و       و این کتلّ . کفر می باشد مذهب یعنی نفاق است که اشدّ مذاهب همان مذهب ضدّ

و زمتان جتز ایتن نبتوده استت و       همته جتای زمتین   کته تتاریخ متذاهب نامیتده متی شتود در      چیزی . واقعه به تئاتر است

. نتام ملحتد و مرتتدذ محاکمته و گتاه کشتته شتده انتد        ه انگشت شمارانی هم که براستی دارای شعور دینی بتوده انتد بت   

و ایتن در  . هتی   نشتان و نتام و یتادی از ختدا و دیتن او نمتی بتود        ذ ولی اگر همین شعارها و تئاتر هتا هتم نمتی بتود     

 .واقع دین بازی است

 .تئاتر و سینما هم داغتر می شود شعار و بازار شعر وذ چه که مردم باطناا کافرتر می شوند یل هربه همین دل

 

 

 توضیح جهان

 (فلسفه بیان)

 

اراده به فهم جهان و مبدأ و معاد آن و چگونگی ساختار کائنات و عملکرد آن زمینه وعلتت العلتل پیتدایش  متذهب     

تمتدن و دانتش و معنویتت بشتر      برای بیتان جهتان استاس فرهنت  و     تلاش. و فلسفه و علوم و فنون و عرفان است

بیتان احساستتیذ بیتان منطقتتی و فلستفیذ بیتتان     : و هتر فتتردی بته نتتوعی از بیتان متتی گرایتد و قتتانع متی شتتود       . استت 

ن همته انتواع ادراکتات و بیانهتا     ا از میاو امّ. غیره مذهبی و متافیزیکی ذ بیان ریاضیاتی ذ بیان فنیذ بیان هنری و

بیانهتا بتوده استت تتا آنجتا کته نهایتتاا        هم قتانع کننتده تترین     ول تاریخذ بیان عاشقانه وعارفانه هم ماندگارترین وطدر

حتی فلاسفه و دانشمندان و علمای مذهبی هم به این نوع بیان روی متی آورنتد و ایتن آخترین بیتان استت کته رو         

و لتتذا بیتتان  . متتع متتی کنتتد و راضتی متتی ستتازد   دور ختود ج ه ایتن بیتتان حتتتی عتتوام را بتت   . انستان را ارضتتاء متتی کنتتد  

ت را بته دور ختود جمتع متی کنتد و همته       بشتریّ  عاشقانه و عرفانی است که مبتدل بته بیتانی جهتانی شتده استت و کتلّ       

اختلافات را از بین می برد زیرا انواع بیانها علت همه اختلافتات و جنگهتا بتوده استت و حتتی جنگهتای طبقتاتی را        

کته بیتانی عتالیتر    و هر. ان هم مستئول بیتان جهتان استت    انس نذ عیان شده تا بیان شود وجها. هم توجیه کرده است

مستئول   ذانستان . است و محور بیان انستانها متی شتود   خود نیز ماندگارتر ذو محسوستر و ماندگارتری داشته باشد 

پتت   معنتتای خداستتت   ه بتت «  Theo» در معنتتای لغتتتش نیتتز از ریشتته     « تئتتوری »تئتتوریزه کتتردن جهتتان استتت و    

. معنتای الهتی کتردن جهتان استت     ه معنای خدائی کردن آن چیز است و لذا بیان جهان بت ه چیزی بتئوریزه نمودن هر

مسئول کشف ختدا در جهتان استت و ختدائی تترین بیتان هتم بیتانی عاشتقانه و عارفانته استت کته تات بیتان              ذ انسان 

 .مذهبی می باشد
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 ذات فرق انسانها

 

ن چته کمتتر شتود ایت    فیزیکتی هر  جغرافیتائی و   این فاصله بته لحتا    ین آنهاست وفرق بین دو انسان همان فاصله ب

بته لحتا  خصتائل و     هم نزدیکتر متی شتوند و  ه جغرافیائی بفاصله    آدمها هرچه که به لحا. فرق شدیدتر می نماید

ی رستد و  ختود مت   و ایتن فترق آنگتاه کته بته اشتدّ      . رفتار فیزیکی هم شبیه تر متی شتوند فترق آنهتا شتدیدتر متی شتود       

هتم نزدیکتتر متی    ه چته کته ظتاهراا و باطنتاا بت     پ  آدمها هر. تضاد می شود که بین آنها دلدادگی هم رخ دهد منجر به

 . الاسرار رابطه انسانهاستو این سرّ. ی شودشوند فرقشان بیشتر م

 یش متدنیت و آدمی برای رهائی از انزوا و تنهائی اش تلاش می کنتد کته بته ستائرین نزدیتک شتود و ایتن علتت پیتدا         

و همه قوانین و  نهادهای اجتماعی هم در همتین راستتا پدیتد آمتده انتد ولتی نتیجته ایتن تتلاش تتاریخی           . شهرهاست

تضتادها و لتذا جنت  هتا هتتم      چتته کته متدنیت شتدیدتر متی شتود فتترق هتا و       ده استت و لتذا هر  بشتر کتاملاا معکتوس بتو    

ند و تتلاش متی کننتد بیشتتر شتبیه و همتراه شتوند        هتم نزدیکتتر متی شتو    ه انسان بمیزانی که بت  دو.  شدیدتر می شود

گتوئی کته گردهمتائی    . پیکره جامعه تا قلب حکومتهتا جاریستت   این قانون از کانون خانواده تا کلّ.عدوتر می شوند 

خلاف صتتلح و ستتلامت  انستانی و بتترخلاف طبیعتتت تاتتتی انستان استتت و بتتر      ازدوا  و تجمتع و تمتتدن امتتری ضتتدّ   و

عتداوتها حقتی برتتر جستتجو کنتیم برتتر از        اینکته در ایتن تضتاد و جنگهتا و     ق است مگتر تلاشی ناح عمل می کند و

 .صلح و سلامت و لذت و عزّت

ختود جهتت فتائق آمتدن بتر تنهتائی و گریتز از خویشتتن  و پنتاه بتردن بته دیگتران و             گوئی هرچه که آدمتی در تتلاش   

ی را به گتردن دیگتری متی انتدازد و عتداوت      اکاماین ن تنهاتر می شود و ذاتحاد و فنای در دیگران ناکامتر می شود

و تجمتع هتم تنهتائی     مگتر اینکته آدمتی در روابتز     . امتری نتاحق استت    ذگتوئی گریتز از تنهتائی   . می گیرد و جن  در

حتدود و حقتوق وجودنتد     ذهتا و تنهتائی هتا     فترق . نتدارد    دیگتر نیتازی بته ایتن روابتز       این صورتبپذیرد که در خود

 . آن نیست و کسی قادر به نابودی

 . و حتی عشق هم نمی تواند آنرا نابود کند و بلکه خودش نابود می شود 

 

 

 حکمت زندگي 

 (برای چه زندگي مي کني؟) 

 

براستی برای چه زندگی می کنیم؟ در یک کلمه باید گفت برای ایتن زنتدگی متی کنتیم تتا ببینتیم کته بترای چته زنتدگی           

دچتار ختود فراموشتی و     ذه تاتی را در خود و زندگی فراموش متی کننتد  به همین دلیل کسانی که این مسئل. می کنیم

 .در لحیه مرگ یکبار دگر به یاد می آورند که اصلاا برای چه زیسته اند  نسیان کامل می شوند و فقز
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بترای ایتن امتر خلتق شتده تتا بفهمتد کته بترای چته خلتق شتده استت و انستانیت                 انسان تنهتا موجتودی استت کته فقتز     

 . به درگیری او به این مسئله است  هون و منوطرم  انسان فقز

واستطه  ب  بی پاسخ تتر شتود ولتی فقتز     ذچه که بیشتر ادامه یابدکن است که هرگز پاسخی نیابد و هراین سئوال مم

گمراهتتی انستتان چیتتزی جتتز    . جتتای ختتودش حضتتور دارد و از ختتود گتتم نمتتی شتتود    ایتتن ستتئوال استتت کتته انستتان بر   

حیتات و  ی کشتد و ایتن رویتاروئی بتا تمامیتت      والی که موجودیت فرد را به چالش مت سئ. فراموشی این سئوال نیست

صتلاا  اکنتی و    بترای چته زنتدگی متی    : ا آن کیستت کته ایتن ستئوال را از تتو متی پرستد کته         و امّ. هستی خویش است

 ذردپت  کستی کته ایتن ستئوال را بتا ختود نتدا        . پت  او کیستت؟ او ختدای توستت    . هستی؟ بی تردید او خود تو نیستت  

و لتذا خودشناستی یتک واقعته استت      . لذا به ختود فراموشتی دچتار شتده استت       خدا را ندارد و فراموش کرده است و

 .و واقعه ای الهی در انسان 

 

 قدرت و معرفت

 

دارای اراده بتته فهمیتتدن و گرایشتتات متتتافیزیکی استتت کتته در آن واحتتد        ونستتان بتتدین دلیتتل تنهتتا حیتتوان فکتتور     ا 

گتی نیتتز رابطته ای متقابتل دارنتتد یعنتی حترص موجتتب       ن حیوانتات استت کتته ایتن دو ویژ   تتتریحتریص تترین و ضتعیف    

انسان به لحا  عقتل غریتزی جهتت تنتازع بقتا نیتز ضتعیفترین        .ضعف هم حرص را تشدید می کند  ضعف می شود و

گیتزه  ایتن ان  حیوانات است یعنی نادانترین و ناتوانترین حیوانات در قلمترو ارضتای نیازهتای حیتاتی ختویش استت و      

بته همتین دلیتل آدمهتای     . تفکر و اراده به فهمی برتتر از حیتات حیتوانی و گترایش متاورای طبیعتی در انستان استت         

و اگتتر درعصتتر متتدرن هتتم شتتتاهد     . رنتتد و لتتذا لامتتذهب ترنتتد    نیتتاز کمتتتری بتته تفکتتر و متافیزیتتک دا      ذثروتمنتتد تتتر  

استت کته از بابتت علتوم و فنتون عایتتد       هستتیم بته دلیتل بتی نیتازی و قتدرت و ثتتروت و رفتاه بیشتتری        کفرجهتانی بشر 

بشر شده است و به همین دلیل در دهه های اخیتر کته نتا امنتی هتا و بیماریهتا و هتراس هتا و هلاکتهتای جدیتدی از           

ه در طبقتتات فقیرتتتر  متتتافیزیکی و معنتتوی البتّتت  گرایشتتات   یکبتتار دگتتر شتتاهد   ذیتتد آمتتده بطتتن علتتوم و فنتتون جدیتتد پد  

 .هستیم

آنهتا بتا انتختاب فقتر و ضتعف در      . آگتاه شتد    به فلسفه ریاضت  و زهد و تقوا  درمتردان حتق   از این دیدگاه می توان

پت  اراده بته قتدرتی    . دهنتد اورای طبیعی قترار متی   تفکر و معنویت و مکاشفات م واقع آگاهانه خود را در شرایز 

فهتتم و معرفتتتی   ضتتعف در حیتتات فیزیکتتی استتت  و ایتتن منشتتأ اراده بتته         محصتتول درک اشتتدّ   ذبرتتتر و متتتافیزیکی 

قتول نیچته اراده بته قتدرت علتت العلتل همته فعتل و انفعتالات انستان استت و لتذا میتل بته دیتن  و                ه بت . روحتانی استت   

 .معنوی و ماورای طبیعی می باشد تا ضعف فیزیکی را جبران کنداراده به قدرت عرفان و متافیزیک نیز معلول 
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 فلسفه سلسله مراتب

 «علم درجات» 

 

یعنتی  . ا دو چیز یا دو معنا درجهان هستتی ذهمردیتف و هتم مقتام و همستان بته لحتا  وجتودی نیستت          هی  دو ک  ی

همتانطور کته    ذچیتزی یتک چیتزی منحصتر بفترد ختویش استت        یعنتی هر  .هتی  تکتراری در ایتن جهتان  وجتود نتدارد       

دگتتار  ور وحتتدانی و بتتی تتتائی پرور   استتت و راز حضتت  ستتت  و ایتتن راز چیزیتتت یتتا موجودیتتت      چیتتزی یتتک چیتتز ا   هر

یعنتی بتتودن  . چیتزی نشتانی از احتدیت تات خداستت و چتون چنتین استت پت  هستت         یعنتی هر . درجهتان هستتی استت    

علتت و معلتول بتودن استتت  و     بتی  استت و بتی تتا بتودن هتم      همتان یکتی بتودن استت و یکتی بتودن هتم بتی تتا بتتودن          

چیزهتتا را متی نمایتتد نتته   و آنچتته کتته رابطته بتتین   . پتت  بتودن همتتان الوهیتتت استت   . مستتقل و بتتی نیتتاز بتودن استتت    

یعنتی هرچیتزی   . تاتتی استت   پت  علیتت امتری درون    . شباهت چیزها که همان وحدانیت چیزهاست و بتی تتائی آنهتا   

ختودش متی باشتد و ایتن منشتأ علتم توحیتد و مکاشتتفه استت کته حجتابی جتز شتباهت پرستتی نتدارد کته همتتان                 علتت  

 .حسّی است –معرفتی  –قلمرو شرک علمی 

و لتذا چنتین   . این امر دربتاره همته چیزهتا مصتداق دارد    . نیست بلکه خالق چیزها از عدم است خداوند علت چیزها 

و لتذا مستئله سلستله    . چیتزی متی شتود و قلمترو معرفتت توحیتدی استت        گرشتی منجتر بته درک حضتور ختدا در هر     ن

ا برتتر از حلتم   مراتب نیز از منیر علم  توحیدی امری باطل و توهم است و ایتن بتدان معناستت کته بگتوئیم علتم ختد       

علمتتی غیرتوحیتتدی استتت و لتتذا همتتین علتتم       ذعلتتم درجتتات  . ت اوستتت و غیتتره اوستتت و یتتا عتتدل او برتتتر از محبّتت    

جهتان بشتری حاصتتل تفتاوت در ادراک توحیتدی استتت       درجتتات در. توحیتدی  بایستتی از منیتتر توحیتد درک شتود    غیر

بته قلمترو تعلتیم و تربیتت و تزکیته و تعتالی         مربتوط لذا امر و. و لذا مسئله ای معرفتی و علمی است  و نه وجودی

 .است

 

 آیا زن، خداست یا شیطان؟

 (طرح یک نامه) 

 

جمتتع شتدیدترین  تضتتادها  و هتذیانها نیستت و هتتر خواننتده ای براستتتی       ی دکتتر مجموعتته آثتار شتتما چیتزی جتز      آقتا 

رختی متوارد زن را   در ب .ولی بتدترین ایتن تضتادها را دربتاره هویتت زن نگاشتته ایتد       . عقل خود را از دست می دهد

عالم خاک و میهتر فطترت قدستی متی خوانیتد و در جتائی دگتر او را میهتر پلیتدی و شتیطان متی            ظهورجمال خدا در

هتر  ه درگتوئی البتّت  چنتین حتدی از تنتاقض    . روشتن کنیتد    و در واقتع تکلیتف خودتتان را   خره تکلیتف متا را   بالا. نامید

 .فاا این معما را پاسخ  گوئیدلط. موضوع دیگری هم در آثار شما یافت می شود
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 : پاسخ ما 

ایتن یتک واقعیتت    . شتده استت   ستاقز   در پست ترین  شرایز  عالیترین مقام خلق شده ودر معرفت قرآنی انسان در 

من فقز این واقعیت را تفسیر و معنتا کترده و آشتکارتر ستاخته ام زیترا      . تجربی بشر هم هست و تقصیر بنده نیست

 د ستازی شتعاری و سیاستی و مصتلحتی بیتزارم و اتفاقتاا حقیقتت توحیتدی را بایستتی در اشتدّ          از وحدت نمائی و توحی

استت کته بتته   بهشتت   آیتا نته اینستت کته آدمتی در جستتجوی ختدا و       . اضتداد جستتجو کترد و کتار آدمتی جتز ایتن نیستت        

 شیطان و دوزخ مبتلا می شود؟

تتا ایتن اضتداد را درک و بتاور نکنتیم      . تعرصه ظهور اضداد است که از قدرتی یگانته برخاستته است    ذجهان هستی

ایتن شتامل زن و   . انسان هم می تواند میهر خدا باشتد و هتم شتیطان    . برای رهائی و عرو  از آن تلاش نمی کنیم

عالم خاک استت ولتی بترای تجلتی و تحقتق بته ایتن امتر بایتد جهتاد           زن تاتاا جمال قدسی پروردگار در .مرد می شود 

 .این خدا می تواند شیطان هم باشد. در زن متجلی می گردد و برای زن هم در مرد برای مرد ذ جمال خدا.کند 

 

 فلسفه متدولوژی دیني

 (روش شناسي)

 

پت  هتر روشتی بایستتی در هتر      . فتن راه پیمتائی استت بته ستوی مقصتد       فتوت و  معنای آداب و شتیوه و ه ب« روش»

روش جتدای از راه و مقصتد چیتزی    . ه استت مرحله از عملکردش نشان دهنده بخشی از راهی باشد که پیمتوده شتد  

نامیتده متی شتود کته ختودش      (  مکتتب اصتالت فتن   )جز بازیگری و بازیچگی محض نیستت کته امتروزه تکنولتوژیزم     

یعنتی راه و مقصتتد تمامتتاا همتتان   . راه هتتم چیتزی جتتز فاصتتله بتین دو فتتن آوری نیستتت     تبتدیل بتته هتتدف شتده استتت و   

 .زند و می پندارد که به جائی می رود روش است مثل کسی که در یک نقطه در جا می

دیتن همتان راه استت کته مقصتدش هتم خداستت و روش او همتان احکتام و           انسان اهل دینذ راهی جز دین نتدارد و 

از آنجتا کته مقصتدش امتری مطلتق      . آداب و معارف اخلاقی استت کته لحیته بته لحیته زنتدگیش را تشتکیل متی دهتد         

ی نیز مطلق است و از آنجا که این راه همان فاصله بتین ختود تتا خداستت     لذا تات روش او در این راه پیمائ ذاست 

و . صتفر استت زیترا راه از ختود تتا ختود استت         ذکمیتت   و خانه خدا هم جز در تات خود نیست پ  این راه به لحتا  

در لتذا خداونتد بعنتوان مقصتد      و. لذا روش هم تماماا کیفی و باطنی و معنوی است زیترا ایتن حرکتت جتوهری استت      

احکتتام و معتتارف و صتتفات حضتتور دارد یعنتتی در گتتوهره صتتدق ذ قناعتتت ذ صتتبر ذ از ختتود          یتتک از آداب ودل هر

بایستتی از ختتود   ذو چتتون بترای رستیدن بته ختود    . گذشتتگیذ پاکتدامنی و عصتمت و بصتیرت و حکمتت و توحیتد تات      

یتن روش هتا خداونتد بته     دارای بتی نهایتت بطتن استت کته در دل هتر بطنتی از ا         یک از ایتن روش هتا  گذشت پ  هر

گونه ای حضور دارد زیرا او خود وعده داده که بر صراط المستقیم در انتیار بتوده استت و ایتن همتان فاصتله بتین       

 .خود تا خوداست که کوتاهترین راه است
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یک روش محسوب می شود که خداوند را از همان نخستین گامها معرفتی متی   ( دین) هر حکمی از احکام راه خدا

رفتت یتتک پترده از حجتتاب روی    صتفا و وفتتا و عصتمت و بصتتیرت و مع    مرتبته از صتتدق و صتبر و صتتلح  و    کنتد هتتر 

ناکجتا   تا مقصتدی تتوهمی و   ایتن مقصتد مطلتق در عتین حتال در همته مراحتل راه حضتور دارد و        . می دارددوست بر

لتذا   و. نقتد استت  لتذا در راه دیتنذ روش عتین مقصتد استت زیترا فاصتله صتفر استت و معتاد از مبتدأ             و. آبادی نیستت 

یعنتی روش را   وستیله را  ذلحیته اس هتدف نیستت  بلکته ختود هتدف درهر     اس نیازی به توجیه سازی وسیله براصلاا

یتک از وستائل و روش   گتوئی هر . مقصتد را متجلتی متی ستازد     ختودی ختود  ه یتک از وستائل بت   و هر. تصدیق می کنتد 

 .هاذ راهی بسوی خداست

بزرگتتر از فرمتالیزم و تکنولتوژیزم شترعی نتدارد و اینستت راز تقابتل        دشتمنی   ذبنابراین روش شناسی در دین ختدا 

اینست که شریعت بدون معرفتت و ستلوک    و. تاریخی اهل شرع با  اهل عرفان که سالکان صراط المستقیم هستند

باطنی تبدیل به مذهب اصالت روش شده و در واقع تکنولوژیزم دینتی محستوب متی شتود کته مقصتد را از یتاد بترده         

خدا نمی رسد بلکته دچتار نفتاق متی شتود یعنتی کفتر پنهتان         ه روشی است که بدون معرفت نه تنها ب ذشریعت .است

 !راه آسمان: زیرا راهی را برگزیده که قابل پیمودن نیست . و ریاکارانه

 .شریعت فسیل شده مذاهب آسمان پرست و تکنولوژیذ دو روشی است که خود تبدیل به مقصود شده است

 

 

 

 ا مي شناسممن، تو ر

 (شناسينگاهي به پدیدار)

 

بشتر ذ  رای طبیعتت در طبیعتتذ ظهتور ختدا در    ظهتور متاو  !  ظهتور حتق  : شناسی ذ علم یا حکمتت ظهتور استت    پدیدار

 !ظهور مطلق در نسبیذ ظهور یگانه در کثرت!  هستیدر« یستی با» ظهور 

رل و هایتدگر بیتتان  ون هگتل و هوست  شناستی بعنتتوان غایتت فلستفه از زبتان کستانی چتت      پدیدار ذدر تتاریخ جدیتد جهتان   

حکمتت شترقی و استلامی ریشته ای بت  قتدیم دارد و آن فلستفه وحتدت وجتود استت و کتلاا مکتتتب            و در. شتده استت   

در اروپتا یتک فلستفه صترفاا نیتری       شناستی متدرن  پدیدارشناسی عملی است درحالیکته پدیدار تصوف همان حکمت 

بتا  لعته آثتار کستانی چتون شتیخ ستهروردی       هتم بتا مطا  سترل  ل معروف است که کستانی چتون هو  می باشد و با اینحا

یتریم کته ایتن هتم     و متا امتروز بایستتی درس متذهب و مکتتب ختودی را از بیگانته یتاد بگ        . این فلسفه آشتنا شتده انتد   

( ع)ی ولتی بنیتر متا ختدای پدیدارشناستی علت      !  شناستد ما را بهتر می که بیگانه یار. هم حیرت وجای حسرت است 

و ایتن پدیتدار شناستی عملتی      «چته متی نگترم اول ختدا را متی بیتنم      درهر» رهرچیزی می بیند که است زیرا او را د

ناسی همان خداشناستی عینتی  و درطبیعتت و بشتر استت و نته       شپدیدار ذ زبان سادهبه  پ . غایت این علم است و 

قیتل و پیچیتده   چته ث  شناسی اروپائی هنتوز یتک علتم خیتالی استت و درک آن     هرچند که پدیدار.  خیال درعالم  غیب و
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 شناستی و کتلّ  اینستت ستر لوحته حکمتت پدیدار    « ناستم هتر صتورتی متی ش   ه لبتاس و بت  من تو را درهرکجا و هر» ! 

 .راز و معنای این آخرین فلسفه جهانی

علم اخلاق که در فلسفه اروپائی هنتوز جتائی نتداردذ بته مثابته غایتت عملتی ایتن علتم          ا پدیدارشناسی  درقلمروو امّ

اولیای خداست چترا کته دشتمن تتو مختالف اراده      نیست که اخلاق علّیین و « دوستی دشمن» زی جز است و آن چی

نتتد آنهتم بتته قهتتر و   توستت پتت  او میهتر اراده ختتدای توستت کتته تتتو را امتر بتته برخاستتن از میتتان خویشتتتن متی ک         

ر تاتتش همتان   شناستی د پت  پدیدار . دن دوست در دشمن است علمی همان دی بنابراین غایت پدیدارشناسی. غضب

ایتن   همتانطور کته کتلّ    ذمذهب عشق است  و بدون درک این راز نمی توان در این علم به جائی رستید جتز نیهلیتزم   

فتتاده از حرکتتت  ستت و لتذا ایتتن علتم هنتوز بته راه نی     اختلاق بتته پتوچی رستیده ا    قلمترو فرهنت  و  راروپتا در نهضتت د 

 .پایان فلسفه و اخلاق را: ه اندایستاده است  و هایدگر و سارتر این پایان را اعلان کرد

همانطور که این ریشه در تاریخ متا بته وجتود پیتامبر و      ذشناسی اروپائی همان مسیحیت استریشه تاریخی پدیدار

شناستی  متی توانتد آن علمتی باشتد کته استلام و مستیحیت را بته وحتدت           بنتابراین علتم پدیدار  . بازمی گتردد ( ع) علی

تفتاهم بتا متفکتران     و همتین علتم استت کته متفکتران اروپتائی را بته صتلح و        .  بلکه همه متذاهب حقته را   برساند و

ه ارادت ستهروردی و ستوروکین را بته    گوتته را بته ارادت حتافظ  کشتانیده و هوسترل را بت      . اسلامی رسانیده استت  

م عتال .هم قترار متی دهتد   و مهدی را در ظهتور نهتائی در کنتار   این همان رازی است که مسیح . ارادت شیخ خرقانی 

ولتتی بنیتتانگزار  ! لقتتاء الله: کمتتال ایتتن علتتم در قیامتتت کبتتری رخ متتی نمایتتد    شناستتی استتت و عرصتته پدیدارذهستتتی 

اگردان از شتت« لوکرتیتتوس»نتتام ه جتتوانمرگی بتت فیلستتوف ذ غتترب  درجهتتان شناستتی نیتتری  و صتترفاا فلستتفی  پدیدار

فه التقتتاط نامیتده انتتد بلکتته   او را پتتدر فلست  از اوستتت و بته غلتتز   « طبیعتتت اشتیاء » اپیکتور استتت و کتتاب مشتتهور    

جهتتان طبیعتتت و  ت ختتدایان استتاطیری یونتتان و روم در  اراده و صتتفا نشتتان دادن ظهتتور  ذتتتلاش او در کتتتاب متتذکور 

مکتتب ایتن فیلستوف    . ن باستتان استت   اندیشته یونتا  در زندگی انسان بر روی زمین است و این همان فلسفه ظهتور 

رون جدیتد کته کستانی چتون نیچته و هوسترل و هایتدگر یکبتار         هرگز پیگیری نشتد تتا قت   جسور درتاریخ فلسفه غرب 

ارتکتتاب او بتته   ذشتتاید هتتم علتتت انتتزوای فلستتفه ایتتن فیلستتوف جتتوانمرگ    . دگتتر بتته فلستتفه کهتتن یونتتان بازگشتتتند    

 .خودکشی باشد که درچهل سالگی موجب مرگش گردید

زنتدگی کستانی چتون ستقراط  و     امتری بستیار رایتج بتوده استت و در      ذکشتی در میتان فلاستفه یونتان باستتان     کتلاا خود 

ختود  باشتد کته تتاب تحمتل مکاشتفات فلستفی       آن شاید هم یتک دلتیلش   . دیده می شود افلاطون و ارسطو به گونه ای

 .شاید هم به همین دلیل ذ افلاطون مصرف افیون را برای اهل فلسفه ضروری می داند. را نمی یافتند

لتذا   ی زمین است که عامه مردم آنترا تتاب نمتی  آورنتد و    بر روعرصه ظهوراسرار حق  ذ شناسیهرحال پدیداره ب

ایتن علتت اصتلی کشتته شتدن بزرگتان ایتن مکتتب استت همچتون            متفکرین این مکتب را ملحد و طترد متی نماینتد و   

 .خود سهروردی 

 .علمند میاهر این ذعارفان. شهید می طلبد هر حقیقتی  برای آشکار شدن گوئی که قربانی و
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 اراده و زمان

 

زمتتان سنجشتتی و زمتتان حضتتوریذ   : زمتتان نجتومی و زمتتان کنتتونی   : آدمتتی دو نتتوع زمتتان حضتتور دارد  ر وجتود  د

گتاه متی   آحافیته   همان جریان گذشت زمان است کته در  اولی. زمان کیفیذ زمان تهنی و زمان قلبی زمان کمیّ  و

ی زمتان  و دومت . رده استت نستیه و مت   ی آینتده نیستت یعنتی زمتانی ناکتام و     زوگذرد که چیزی جز حسترت گذشتته و آر  

انستان بمیزانتی کته استیر     . جاودانگی و حضتور اکنونیتت زنتدگی احستاس متی شتود      قلبی است که بصورت احساس 

استیر و دربنتد استت و لتذا اراده ای متشتنج       محدود و اراده ای مقید ودارای  زمان نوع اول است و بدان مبتلاست 

ائی و لتذا همتواره مشتغول  تلاشتهائی مذبوحانته جهتت رهت        بدنمی یاغضبناک است که جز نابودی را در و وحشی و

بته   این وضع تشتدید متی شتود زیترا ایتن نتوع زمتان همتواره بتوی مترگ متی دهتد و             از این نابودن است و مستمراا

ولتی زمتان قلبتی کته قلمترو احستاس       . هتی استت  آمتد و میتان ت  لتذا اراده ای ترستو و ناکار   مرگ نزدیکتر می گردد و

زنتتده و صتتبور   بتتی نیتتاز و  مولتتد اراده ای غنتتی و  ذوجتتود را درک متتی کنتتد تی استتت و ابتتدیت  حضتوردرحیات و هستت 

بتتی  اراده ای آزاد وغنتی و ذ  اراده قلبتی . جبتر زمتان فتتائق متی آیتد و بستوی آزادی متتی رود       استت کته مستتمراا  بتتر   

واهی متی کنتد و   زادیخت استت و لتذا همتواره آ   اراده ای اسیر ذ نیاز است و اراده تهنی که اسیر زمانیت گذرنده استت 

 .اراده اوستزنجیری بر این قلمرو تبدیل به غل وفریاد می زند و هرعملی در

اء و اجتداد پرستتی و آرمتتان   غافتل و بیگانتته انتد دچتار آبتت     ذو از زمتتان حضتوری دل زمتتان گذرنتده انتد    آنانکته استیر  

ولتی آنکته بته زمتان     . ینتات دنیتوی   نتد و نیازمنتد بچته هتا و تأم    پرستی آتیه متی باشتند و مستتمراا دربتیم بستر متی بر      

 استتت و در« اهتل حتتال » طلا  عرفتتانی حتتریم امنیتتت الهتی قتترار دارد و بته اصتت    اتصتال دارد در  قلبتی و جتتاودانگی  

شمارشتتی و کاهنتتده و  عنتتای رستتتن اراده از جبتتر زمتتان   ه ماکنونیتتت زنتتدگی متتی کنتتد و رستتتگاری همتتین استتت بتت     

 . ویرانگر 

 

 

 ماتجربیات ماورای طبیعي درعصر

 

این حقیقت است که انستان متدرن بتیش از هتر دورانتی بتا تجربیتات        بر دالّ ذسراسر جهان مدرنی دررگزارشات خب

بترای انگشتت    و حوادب و ادراکات ماورای طبیعی در خواب و بیداری مواجه شده استت کته در زمانهتای قبتل فقتز      

ماذ گنجینتته ای از مشتتاهدات و  عصتترانستتانی بتتا هتتر اعتقتتادی در    هتتر. ز مؤمنتتان و عارفتتان رخ متتی داد شتماری ا 

نمتی گیرنتد و لتذا بسترعت از     وقایع را نادیده گرفته و یا جدی حوادب ماورای طبیعی است که متأسفانه عموماا این 

بتتر ایتتن حقیقتتت استتت کته انستتان متتدرن بتتیش از هتر زمتتانی بتته آستتتانه قیامتتت و         دالّ  ایتتن واقعیتت .  یتاد متتی برنتتد  

ایتن حتوادب متی توانتد انستان      . الزمتان استت  ه است که از جمله نشتانه هتای آخر  دمتافیزیک و عالم غیب نزدیک ش

شتتان تفکتر نمتتوده و نشتتانه   اصتورتیکه آنهتتا را جتتدی گرفتته و دربتتاره    و کتتافر را براستتی هتتدایت کنتتد در   سرگشتته 
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معتارف  و ایمتان و   بتین ایتن وقتایع را بته قتوه تفکتر        هتائی بترای اعمتال و اقتدامات ختود در زنتدگی نمایتد و ارتبتاط        

قترآن متی فرمایتد    . دینی بدست آورد و از ایتن طریتق  مستیری روشتن بترای نجتات ختود از مادیتت دنیتاذ  کشتف کنتد           

ایتن آیته امتروزه در حتال تحقتق استت و لتذا درآن واحتد هتم          « .دوزخ آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک شد» : که 

ختتود از دوزخ فاصتله بگیترد و مستتیر    و هتم نویتدی بتته انستان متدرن استت کتته از طریتق مشتاهدات بهشتتی           اخطتار 

 .صد چندان آسانتر و ممکن می آیداین به یاری معرفت نف   دو زندگی خود را تغییر دهد و

 

 (تبدیل مرگ  به زندگي)حافظه و معرفت 

 

 (بته یتاد آوردن  )متواد اولیته تکتر    ذ بته منطتق قرآنتی   . حافیه آدمی مختزن متواد اولیته علتم و معرفتت و یقتین اوستت       

وضوعی در حافیه تا زمانیکه در قلمرو تکر و خرد و تفّکر تبتدیل بته معنتائی یگانته و حکمتتی الهتی و       هر م. است

نمی دارد و مستمراا بتا او در جتدال و نتزاع استت و بته او امکتان آرامتش        دست از سر آدمی بر ذمعرفتی یقین نشده

یته ثبتت استت تتا تبتدیل بته نتور یقتین         یعنی هتر مستئله و واقعته ای از زنتدگی آدمتی کته در حاف      . و اطمینان نمی دهد

در واقع علت همه بیقراریهتای آدمتی همتین متواد حافیته انتد       . نشود موجب تردید و تزلزل و دغدغه و هراس است

ایتن متواد ستیاه حافیته     . قترار نمتی گیرنتد     که راکد و بتی معنتا و مفهتوم نشتده بتاقی مانتده انتد و تتا حقتاا فهتم نشتوند           

فراموشتی  ه متت نشتوند بیقرارنتد و اگتر صتاحبش هرگتز بسراغشتان نترود و آنهتا را بت          تتا تبتدیل بته نتور حک    ( ستواد )

در تهن تبدیل به ثقل و جمتود فکتری و انقبتا  اندیشته متی شتوند و روان فترد را از جریتان متی اندازنتد و            ذسپارد

ذ هتم نشتود   آنچته کته اساستاا و تتا بته انتهتا ف      . این همان حماقت تهن است کته بتتدریج موجتب نستیان نیتز متی شتوند       

همچتتون نقطتته  . ختودش هرگتتز فرامتتوش نمتتی شتتود ولتتی موجتتب نستتیان امتتور دیگتتر در واقعیتتت زنتتدگی متتی شتتود       

تبتدیل حافیته بته کارخانته معرفتتت و     . ستیاهی ستائر منتاطق تهتن را هتم فترا متی گیترد و اندیشته را تیتره متی ستازد            

یعنتی احیتاءگری زمتان مترده بته زمتان       .  حکمت همان تبدیل زمان گذشته به نتور اکنونیتت استت و چتراغ راه آینتده     

و این همان جبتران زمتان و عمتر از دستت رفتته استت و راز جتوانی        .  کارگاه تبدیل مرگ به زندگی: زنده و جاری

 !و جاودانگی

 

 (خلقت دوباره)فرق هستي و عدم 

 

نیتر دارد   ذوجتود و کتار دارد و الفبتائی متی اندیشتد و بتر       اهل قلم یعنی کسی که با جهان تفکترات مکاشتفه ای ستر   

 أنگتارش ستالک وادی فناستت و از منشت    می داند که نوشتن همان بدعت از عدم است چرا که اهل چنین نگترش و  

زیترا عشتق بته معرفتت همتان عشتق       . وادی معرفتت استت   وجود  نیر می کند و این همان خلقت دوباره در عدم بر

 .خلقتی دگرباره استذ خلقت انسانی  ذ شودوادی معرفت یافته می  به وجود شناسی است و آن وجودی که در
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ستت و ایتن آن  قلتم    کارگتاه خلقتت ا   ذمحصتول ادراک و معرفتت بشتر استت پت  معرفتت       ذمگر نه اینکه عالم وجتود 

و این همان قلم خداست که بر لتو  ستفید عتدمذ وجتود را      اهل قلم از عدم وجود می آفریند اندیشهازلی است که در

ایتن اکنونیتت قلتم همتان     . اکنونیتت یگانته ستاخته استت    ال است که ازلیت و ابدیت را دراین قلم اهل ح. نقش می کند

. گترفتن استت و ازلیتت ختود را یتافتن استت      جهتان نیستت بلکته در لحیته ازل قرار    این حتی بازیافت . عرش خداست

 .این همان جادوی تکر است که یاد را تبدیل به واقعه می کند

 

یعنتی آن هستتی ای کته    . هستتی انستانی مخلتوق قلتم استت     . حیوانی بشر است جهان قدیم و هستی ازلیذ آن هستی

چنتین انستانی مخلتوق قلتم فتی      . در تسخیر انسان است و  ملائکش آدم را سجده می کنند و انسانش خلیفته خداستت  

 . قلمذ مرز بین هستی و عدم است! علم الانسان بالقلم :البداعه است

 

 

 فلسفه دنیا

 

 

ستتترگردان   رزختتی استتت یعنتتی همتته پدیتتده هتتا و معتتانی و ارزشتتهایش بتتین بتتود و نبتتود           حیتتات دنیتتا یتتک حیتتات ب    

خیتر و شترذ دو   . بتر ایتن حقیقتت برزختی متی باشتد        دالّ ذاستتوار استت   شتر  همینکه حیات دنیا بر نیتام خیتر و  .است

یعنتتی  . بافتته هتر امتری استت     دو وضتیعت و جغرافیتای متفتاوت و مستتقل از یکتدیگر نیستتت بلکته تافتته و        چیتز یتا   

همتان میتزان مواجته بتا     ه یعنی درهر امری که خیتر بیشتتری ستراغ داریتم بت      . چیزی به اندازه شر آن استخیر هر

رانتیتار استت و نیتز بتالعک  از پت       همتان میتزان د  ه یک شکستت بت   ذو لذا در پ  هر پیروزی. شرش می شویم 

و  . ...ان شتدت قهتر نهفتته استت و    همت ه پت  هتر مهتری بت     در . همتان شتدت حضتور دارد   ه یک زشتی ب ذهر زیبایی

امتور بلکته رهتایی از خیتر      خیتر  درشود نه رویک و آنچه که رستگاری نامیده می.لکتیک استآدمی بازیچه این دیا

رستتگاری   . کتردن دنیتا را بته شترش بخشتیدن در رهتایش      رستگاری یعنتی خیتر    . شرش امور است جهت نجات از

ارزیتتابی نیتام فراستوی خیتر و شتر استت و ایتن جهتان عارفتتان         حتا   و  یگانته پرستتی استت بته ل     کته قلمترو توحیتد   

 ذآینتد نهتایی آن  فلستفه بطالتت استت کته  بر     فلسفه حیات دنیاذ . موحد است که به یاری معرفت از این دنیا می رهند

ارزش دنیتا نیتز بتیش از ایتن نیستت کته آدمتی آنترا         .صفر است  زیرا خیر بعلاوه شر مساوی با صتفر و ابطتال استت   

آدمتی جتز بتا  توستل بته       و.امید خیرش بماند و پتوچ شتود  ر قرار دهد و نه اینکه درآن به ی پرش به جهان برتسکو

 .از این ابطال رهایی ندارد ذوجود انسان عارفی که ورای خیر و شر است
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 دو نوع بودن

 

د و لتذا آرامنتد و   هستتی ختود هستتند و احستاس هستتی متی کننت       ا هستند ولی بسیار اندکند کستانی کته در  همه آدمه  

جتتز تند و ایتن هستتتی بتر ایشتتان احساستی     هستتتی ختود نیستت  ولتی  متتابقی متردم در  . ان مؤمناننتتداینت .  قتانع و راضتتی 

. نیستتی نتدارد و لتذا بتتی تتاب و بیقترار و  شتتاکی هستتند و هتی  چیتزی بتته آنهتا لحیته ای احستتاس وجتود نمتی دهتتد              

 . اینان کافرانند

برخی متادرزادی متؤمن هستتند و    . بطی به شرایز و امکانات بیرونی ندارداین دو ماهیت از هستی است که هی  ر

ولی این وضع متادرزادی چته بستا بناگتاه دچتار تحتولی در تات متی گتردد یعنتی متؤمنی           . برخی هم مادرزادی کافرند

اک  ه ای پت دهتد کته مؤمنتان متادرزادی از نطفت      تجربه و مطالعه نشتان متی  . کافر می شود یا  کافری ایمان می آورد

ولتی آدمتی ایتن    . الهی در خانواده خود برخوردار بوده اند و کافران متادرزادی هتم بتالعک    و رزقی حلال و تربیتی 

ژن ختتتود را  امکتتان و اختیتتتار را دارد کتتته در دوران عقتتتل و انتختتتاب ختتتود بتتته راه و روشتتتی دگتتتر بتتترود و تات و     

دچتار شترایز و انتختاب کافرانته متی شتود و       هتر متؤمنی   . و ملاک ارزیابی در نتزد ختدا همتین استت    . سازددگرگون 

 .می تواند ایمانش را ببازد وهرکافری هم امکان ایمان آوردن را  می یابد  و می  تواند مؤمن شود

احساس وجتود  در خویشتتن و قترار و آرام و اتکتاء بته تات نیستت و کفترهم گریتز          ایمان به زبان ساده چیزی جز 

 ر جستجوی وجود یابی استدری و بیقراری ده از خویشتن و درب

 

 

 هم و فهم بشریوتاریخ 

 

وهتم و خرافته و ختود فریبتتی      حیتات دنیتا موجتتب تختدیر فهتم و تبتدیلش بته      ش انستان بترای تحقتق آرمانهتایش در    تتلا 

دارد تتا آنگتاه    ختود مشتغول متی   ه این وضعیت بخش عمده ای از جوانی و اقتدار و عشق هتر فتردی را بت   . می شود

و دل و جتانش متی شتکند و یکبتار دیگتر او را بطترزی ناخواستته و تراژیتک مواجته بتا فهتم            که وهم انسان بر سر 

 .واقعیت بعنوان قلمرو توهم و فریب و شکست و سپ  ظهور حقیقت از بطن این وهم: واقعیت می کند

نخواهی ختتود در حیتات دنیتایش متتی شتوید و اگتر بتته جنتون و جنایتت حاصتتل از         پت  آدمتتی دستت و دل از آرمتا   زیتن  

اکراه و تلختی احستاس   و ایتن اعتقتاد و دیتن بتا    . ت متی کنتد  خالصانه روی به خدا و حیات آخر ذین حقیقت تلخ نرسدا

اه فتی  لا اکتر »و لتذا ایتن نتوع دیتن موجتب هتدایت و رشتد نیستت کته          . و اندیشه است و نته از روی انتختاب و شتوق   

نشتود بناگتاه از ستوی بتی ستوئی نتوری        ه دچتار شترک بتین دیتن و دنیتا و ختدا و خلتق       رولی اگر آدمتی دوبتا  . «الدین

می درخشد و ح  و فهم دگری از حیات و هستی را آشتکار متی کنتد کته آن دیتن و ختدائی ورای حستاب و کتتاب و         

استت کته    همتواره انگشتت شتمار    ذاین نوع معنویت و مذهب می رسندا تعداد آدمهائی که به و امّ. خیر و شر است

آن ات متردم را کته تمتام عمرشتان را بتر     است زیرا شالوده توهمت  ام و ارتدادعموماا از منیر مذهب عامه مورد اته

از ایتن انگشتت شتماران اکثتراا متابقی عمرشتان را بته دور از        . زندگی می کنند متورد ستئوال و نفتی قترار متی دهتد      
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ولتی یکتی هستت    . مردم و با حقیقت خصوصی خود زیست می کننتد تتا عافیتت ختود را از گزنتد تهمتت مصتون دارنتد        

ستر وهتم خلتق فترود آورد و      جان باطل افکند و فهم ختود را چتون شمشتیری بتر    ه کند که این حق را ب ه اراده میک

و آنگتاه حتق رفتته او را متی     . و مردم او را می کشتند در شتیوه ای  . بیدارشان کند و این راه انبیا و اولیای خداست

 .این سنت تاریخ بشر است به راه او می روند و برمی دارند و  پذیرند و دست از وهم خود

 

 فلسفۀ ریش

 

قوی ترین ریشه ها را دارد و از همه موهتای   ذریش از جمله اعضای مردانه است که در میان انواع موهای بدن

ن رجتوع  آبه تفصیل بحتث شتده کته متی توانیتد بته       « مو  سّر»مقاله درباره اصل مو در . بدن زودتر سفید می شود 

ه در هویتت جمتالی مترد استت کته البتّت      ا موهای صتورت مترد محور  امّ. ر انسان است کنید که اساس هویت جمالی د

دارای ارزشی واژگون شده و اکثر مردان از آن بیتزاری متی جوینتد کته      آخرالزمان مثل بسیاری دیگر از پدیده ها 

نانته ختود   همتانطور کته زنتان هتم از هویتت ز     ذ نشانی از بیزاری مردان از هویت مردانگی ختویش استت     این خود

 . بیزارند 

فوائتتد بهداشتتتی ریتتش در ستتلامت پوستتت صتتورت و بهداشتتت ریشتته دنتتدانها و همچنتتین       ذخاصتتیت فتتوق  عتتلاوه بتتر 

و نیتز اینکته یتک ستابقه کهتن در ارزشتهای متذهبی دارد کته در         . بینایی چشم به لحتا  علمتی نیتز ثابتت شتده استت       

 از نگتاه داشتتن ریتش بتیش از حتدّ     رکته د چنتد  هر ریش از مکروهات تلقی شتده استت   تراشیدن کامل ذشرع اسلامی

هرحتال بتین ریتش و تقتوا و دیتن داری و همچنتین علتم و اندیشته از         ه بت . انگشت دست نیز مکروه شتده استت   چهار

ن استت و  آحفتظ مردانگتی و رعایتت حقتوق      ذقتدیم الایتام رابطته ای محکتم بتوده استت چترا کته یکتی از ارکتان دیتن           

ه ن بته مثابت  آگتویی کته ریتش و آرایتش     . رتبز استت  رد است به ارزشهای دینی مریش هم که باعث هویت جمالی م

و هرحتال انتواع ریتش    ه بت . رایش صورت زنان که هویت زنانه را می پترورد  آزیبا سازی جمال مرد است همچون 

 ن همواره نشانه انواع هویت ها و حتی حرفه ها برای متردم بتوده استت مثتل ریتش آخونتدی و      آرایشهای متفاوت آ

ه بتت. بیل هتتا و آرایتش آن نماینتتده انتواع هویتتت هتا بتتوده استت       همتتانطور کته انتتواع ست   . وری و غیتره  ریتش پروفستت 

ن استت و زدن کامتل موهتای    آشتی از  بیل هتم بخ رابطته ایتی استرار آمیتز دارد کته ست       هرحال ریش با هویت مردانته 

طور کته  انهمت . هتان مستلز استت    اکثتر متردان ج   صورت خود بیانگر هویت دیگری از مرد می باشتد کته امتروزه در   

هویتت او متی زنتد و زن بتا لمت  و نتوازش گیستوان ختودش گتویی بتا           گیسوان زن همواره حرف اول را در زلف و

مرد هم بتا لمت  و نتوازش ریتش و ستبیل ختود همتین احستاس را دارد و گتویی تات           ذخودش رابطه برقرار می کند

جان ترین عضتو بتدن انستان سترّ احستاس وجتود        ترین و بیاین بی خاصیت ترین و زائد . خودش را لم  می کند 

براستتتی کتته معرفتتت بتتر بتتدن و اعضتتای آن بتته مثابتته        . استتت و براستتتی کتته رازی متتتافیزیکی و عرفتتانی استتت      

چیتزی را در ایتن جهتان بیشتتر از ختودش متی شناستد و همتین امتر          آدمتی هر .ستی استت   عالیترین  حتد از ختود شنا  

 . ن است گی انسان در جهابر گمشد دالّ

گتویی کته   . آمیزترین جنبه از فلسفه وجود انستان استت   ی از مهمترین و لطیفترین و اسرارفلسفه ریش و زلف یک

ظتاهر شتده استتت و    ذریتش همتان تجلتی ریشته وجتود استت کته از صتورت انستان کته عتالیترین وجته وجتود اوستت              



 163 

اریکی متو و ظریفتتر از متو استت و در     هرحال سخن در باب مو براستی به بت ه جمال تاتش را آشکار می سازد و ب

ولتی همینقتدر بته تجربته متی دانتیم کته تتا چته          . ن عتاجز استت   آنمتی گنجتد و دانتش فنتی بشتر از درک      ظترف منطتق   

شتتاهدان بتته طتترزی فتتوق     اثتتری جتتادوئی دارد و همچنتتین بتتر   ذ حتتدی آرایتتش موهتتا در شخصتتیت و روان انستتانها    

 . تر است آور گاه لطیفتر و حیرتآی ضمیر ناخود شناسروان شناسی مو از روان . منطقی اثر می نهد 

احستاس و رفتتتار و   در ذکلی متی تتوان گفتت کته متترد بته میزانتی کته ریتش و زلفهتتایش را بلنتد نگته متی دارد            بطتور 

ی تتر متی گتردد    تبقت متی شتود و بته لحتاظی معنتوی تتر و م      حتی نگرش جدی تر و خشن تر می شود یعنی مردانه تتر  

یتک رابطته علتت     ذه رابطه ریتش و خلتق و ختوی بتاطنی    البتّ. و حکیمان در سراسر جهان اویش و صوفیان رمثل د

بته طتور طبیعتی     ذو معلولی است مثلاا می توان گفت مرد به میزانی که پشت به دنیا می کند و متذهبی تتر متی شتود    

تتر شتده و خلتق و     لطیتف  ذتتر متی کنتد   ه و بته میزانتی کته ایتن موهتا را کوتتا      ریش و زلفهایش را بلند نگاه می دارد 

 . خوی زنانه اش تقویت می شود 

متتثلاا زرد پوستتان مشترق زمتین مثتتل     . بتر همتین استاس حتتتی متی تتوان شخصتیت و هویتتت اقتوام را بررستی کترد           

نتژادی هتم شتباهت هتای زیتادی دارنتد و دارای         ژاپنیها و چینی هتا و همچنتین سترخ پوستتان آمریکتا کته بته لحتا         

همچنتین صتورت هایشتان     موهتای بستیار کمتی بتر بتدن ختود دارنتد و       ذ ابه ای هستند اعتقادات اساطیری بسیار مش

عتتی آرام تتر ذ رئتوف تتر و     تر از اقتوام ستامی متی باشتد و لتذا متی دانتیم ایتن اقتوام کتم متو دارای طبی           بسیار کم متو 

ند متوی  به همین دلیل متثلاا ستامورائی هتا کته جنگجتوترین طبقته در ژاپتن و چتین محستوب متی شتد           . ترند صلح جو

در نقطته مقابتل اقتوام    . سر و همان ریش اندک خود را بلند نگه متی داشتتند و آن را بصتورت زلفتی بلنتد متی بافتنتد       

سامی در خاورمیانته و همچنتین بخشتی از ایرانیتان کته بستیار پتر متو هستتند اصتولاا قتومی بستیار جتدی و جنگجتو               

نیتتز عمومتتاا قتتومی پتتر متتو هستتتند و تقریبتتاا همتته     اروپائیتتان . بتوده انتتد و بتته همتتین نستتبت قتتومی متفکتتر و عمیتتق     

متفکتران و حکیمتان اروپتتایی دارای ریشتهایی انبتتوه بتوده انتتد کته بتتدریج در قتترون اخیتر بتته همتان نستتبت کته بتته             

 .ریشهای خود را نیز زده و زلف خود را نیز کوتاه کرده اند  ذسمت لیبرالیزم و دموکراسی گرائیده اند

ره رن  موی اقوام گوناگون  به تجربه متی دانتیم بته میزانتی کته موهتای انستان بته رنت           ا نکته ایی دگر درباو امّ

ایتن قاعتده   . سفید می گرایتد یعنتی روشتن تتر متی شتود یعنتی پیرتتر متی شتوند آرامتتر و محافیته کتارتر متی شتوند                

 .شامل حال رنگهای متفاوت مو در اقوام گوناگون می باشد 

متثلاا زنتانی کته    . عموماا مصداق داد هرچند که هی  قاعده ایی بتی استتثنا نیستت     ا درباره زن نیز قاعده مذکورو امّ

انتد و همچنتین زنتان بتور     به نیر می رسد که زنتانی جتدی تتر و دارای خلتق و ختویی مردانته        ذصورتی پر مو دارند

ا بته امتروز همتواره    به همین دلیل از دوران کهن تت . نهایی که مویی روشن تر دارند زن تر به نیر می آیند آو کلاا 

ن آدوره ایتی باشتد موهتای صتورتش را برمتی کنتد و یتا        زن بخصوص به هنگام ازدوا  می بایستتی زن تتر از هتر    

 .سرخاب و سفیداب از اختراعات قدیم زنان بوده است . را رن  می نماید 

مباحتتث روان  هرحتتال تأمتل و تحقیتتق در ایتن بتتاب بستتیار وستیع و عمیتتق و لطیتف استتت و بخشتی از مهمتتترین        ه بت 

 .شناسی و انسان شناسی و نژاد شناسی می باشد که در این مقاله نمی گنجد 
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چیزی وجود دارد؟ چرا اصلاً  

. این سئوالی است که هر کتودکی تمتام ستالیان دوران قبتل از بلتوغش را مستتمراا بته آن مشتغول و مستئول استت           

 ذو نیتز اینکته ایتن ستئوال    . راغ برخی انسانها می آید این سئوال یکبار دگر در دوران کهولت و آستانه مرگ به س

چترا اصتلاا   : اساس همه مسائل حکیمان و عارفان بزرگ تاریخ بوده است که وجود را مورد سئوال قرار می دهد 

 جای اینکه نباشد ؟ه چیزی هست ب

ن هایتدگر آلمتانی یکبتار    این سئوال در طی قرون و اعصار حتّی از اندیشه فلاسفه هم پاک شده بود تا اینکه متارتی 

دگر در قرن بیستم آنرا به میان آورد و اساس فلستفه ختود قترار داد و منشتأ مهمتترین نهضتت فلستفی عصتر جدیتد          

 !وجودگرائی : گردید که به اگزیستانسیالیزم موسوم است 

همچتون   و چند هتزار ستال استت کته پاستخی دیگتر پدیتد نیامتده استت و         ! وجود است : وجود چیست ؟ پاسخ اینست 

یعنتی متن   ! متنم آنکته هستتم    : که پاستخ متی شتنود    « تو کیستی»:از خداوند است که می پرسد ( ع)سئوال موسی 

 .وجود هستم 

این امر در فلسفه ملاصدرا اساس قترار گرفتته استت و او نیتز وجتود      . از منیر معرفت دینی ذوجود همان خداست 

 هایدگر است  ت مذهبی تلقی می شود که مقدّم بریستانسیالیسرا همان خداوند می داند و لذا نخستین فیلسوف اگز

وجتود را صتورت عتدم     ذو امّا برخی از حکیمان یونان باستان مثل جورجیاس و یا فلوطین که بعد از او آمتده استت  

می دانند و بدینگونه اساس فلسفه و حکمتت توحیتدی را بنتا نهتاده انتد و یگتانگی را بته منطتق آورده و بتود و نبتود           

ولتی  . شتر متی شتود     یگانه دانستن وجود و عتدم در قلمترو ارزشتها منجتر بته یگتانگی خیتر و       . ا یکی دانسته اند ر

مولّد تساوی گری بتوده کته عتین ابطتال و عبتث و کفتر و فستاد         ذحکیمانهیگانگی درعرصه استنباط عامیانه و غیر

شتد و آن تشتخیص بتین یگتانگی و مستاوات      راز این امر هزاران بار باریکتر از مو متی با . اندیشه و اخلاق است 

امری وجتودی استت ولتی مستاوات مربتوط بته قلمترو         ذیگانگی. می باشد چرا که یگانگی ربطی به مساوات ندارد 

ماهیتت و صتفات متتی باشتد کتته نهایتتاا بته عتتالم صتور متتی رستد و در عتالم صتتفات و صتور مطلقتتاا دو چیتز مستتاوی              

 .وجود ندارد 

ایتن بزرگتترین ستوء تفتاهم تتاریخ اندیشته       . علوم و فنون است  لّد منطق ریاضی و کلّمساوی پنداشتن یگانگی مو

بته مثابته قلتب ریاضتیات استت      = همتانطور کته علامتت    ذ موجب پیدایش دانتش و تکنولتوژی و متدرنیزم شتده استت      

دنمتائی  امروزه تبدیل بته آرمتان اخلاقتی و اجتمتاعی بشتر شتده استت و در شتعار مستاوات و عتدالت و برابریهتا خو           

چیتز دیگتری   کته بته مالیخولیتای مستاوی ستازی هرچیتزی بتا هر        می کنتد و مولّتد همته فتنته هتای عصتر جدیتد استت        

زن و متترد ذ ختوب و بتد ذ کفتتر و ایمتان ذ عقتل و جنتتون ذ مترگ و زنتدگی و نهایتتتاا تستاوی بتتود و          : انجامیتده استت   

 .نبود که بانی تخریب و جن  و ویرانگری است 

زیترا وجتود و عتدم دو چیتز نیستتند کته مستاوی باشتند         . نته اینکته وجتود مستاوی عتدم استت       وجود همان عدم است 

همتانطور کته وجتود ختدا     . وجتود همتان خداستت    . بلکه یک چیز است که دو تتا نتام و معنتای متضتاد پدیتد متی آورد       

یعنتی   .عتدم استت کته وجتود یافتته استت       . عدم همان وجتود استت و وجتود همتان وجتود عتدم استت         ذدر عدم اوست

ما نمی آید بتدان دلیتل استت کته محسوستات و       خداست که آشکار شده است و اگر بعنوان یک موجود واحد به حّ 

و ایتن وظیفتته انستتان در   . یابتتد کامتل گتتردد تتا جمتتال وجتود را در    عقتل و فهتتم متا نتتاقص استت و بایتتد تربیتت شتتده و       
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ه پیتتامبران صتدای وجتود را شتتنیدند و    همتانطور کت   ذجهتان استت تتا چشتتم و گتوش و هتوش ختتود را وجتود فهتم کنتتد        

 .امامان هم جمالش را دیدند 

آنچه کته متی بینتیم چیتزی جتز نتور       هر. ماماا از جن  نور معرفت است پ  وجود مخلوق محصول معرفت است و ت

. انتواع و درجتات و ابعتاد گونتاگون     پت  وجتود همتان فهتم انستان استت در      . ادراک ما نیست و از جن  درک است 

خداونتتد در عرصتته متتا قبتتل از خلقتتت و ظهتتورش    . چیتتزی جتتز نتتور فهتتم و آگتتاهی و ادراک متتا نیستتت     پتت  خداونتتد 

 .چیزی جز هوش و معرفت محض نبود و قدرت خلّاقه او نیز وجهی از این علم و آگاهی او بوده است 

آدمتی آنچته    بترای . آنچه که عدم نامیده می شود نیز همان عدم معرفت و ادراک است دربتاره گتوهره و تات وجتود    

 .پ  واضح است که وجود همان معرفت است . که فهم نمی شود وجود ندارد 

عرفتتان و تصتوّف جهتتان از آن روستت کتته هتوش و معرفتتت بشتر را متوجّتته تات       قتدر و حتتق مکتتب اصتتالت فنتا در    

 مطلقه وجود یعنی خداوند می نماید و این همان ستکوی پترش ادراک انستان استت کته معرفتت شتهودی و روحتانی        

پرستتان و کاشتفان بتزرگ حقیقتت همانتا فنتا        همته حتق  . پدید متی آورد   نامیده می شود که درک توحیدی و خدابینی 

 .فنا پرستی یعنی راه رسیدن به یگانگی بود و نبود . پرستانند 

 

 

 پایان جنگ ماتریالیزم وایده آلیزم 

 

رون محصتول انستان استت یتا انستان معلتول       قرنها یکی از مهمترین جنگهای جهان فلسفه این بود که آیا جهان بیت 

 . جنا  دوّم هم از آن ایده آلیزم  جنا  اوّل متعلق به فلسفه مادی است و. جهان 

ولتی بته لحتا  معرفتتی ذ جهتان معلتتول      . انستان معلتول جهتان استت زیترا آخترین مخلتوق استت         ذ بته لحتا  تتاریخی    

متی یابتد جهتان ویتژه انستان استت یعنتی هتی          آنترا در  یعنی این جهانی کته انستان بتا آن روبروستت و    . انسان است 

جهتان   ذهتر موجتود زنتده ای   . بته اثبتات رستیده استت      حیوانی دیگر چنین جهانی را نتدارد وایتن امتر امتروزه کتاملاا     

 . ولی جهان انسانی کاملترین جهانهاست . انسان نیز  خاص خودش را دارد و

کنتد کته    نترا تبتدیل بته جهتانی متی     آحتواس انستان استت کته      چیزی دربیرون از انسان وجود دارد ولتی ایتن هتوش و   

بلکتته مخلتوق وجتود انستتان متی باشتتد چترا کتته انستان صتتاحب رو          جهتان هستتتی معلتول و   بتدین لحتتا   . شتاهدیم  

 ایتتن رو  استتت کتته جهتتان بیتترون را اینگونتته کتته هستتت بتترای انستتان متتی آفرینتتد ولتتی چنتتین جهتتان و        خداستتت و

اقته رو  انستان استت کته همتان اراده حتق       فرد بشری نیستت بلکته در اراده خلّ   منی اراده خصوصی و آفرینشی در

 مستتمر  بواستطه ایتن وجتود استت کته جهتان بیترون را هتر آن متی آفرینتد و           یعنی خداوند در وجود انستان و . است 

 مکمتتل دو ایتتده آلیستتی هتر   در واقتع ادعتتای فلستفه متادی و   . کارگتاه خلقتت جهتتان استت     ذوجتود انستتان . متی دارد  

انستان قتادر استت     و. توشته آخترت او نیتز همتین استت       ذجهانی که هرکسی در همین دنیا دارا استت . حقیقت است 

مکاشتتفه روحتتانی اش همتتین جهتتان ثابتتت متتوروثی اش را دگرگتتون و      معرفتتت و حتتواس و  کتته بواستتطه هتتوش و 

 . ن خاص خود را داشته باشد بدینگونه جها قدسی بیابد و جمال برتر و از آن پرده برداری کند و شکوفا نماید و
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 قرآن کریم.                           ای مؤمنان بدانید که از شماست که بر شماست *

 

  قرآن کریم.                     ه خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتر استبدانید ک*

 

 (ص)حضرت محمد. رسند پیروان خودشناسی به حقایق دینی من می  به تحقیق زین پ  فقز*

 

 (ص)حضرت محمد .                                        خدا را شناخت ذکه خود را شناخت هر*

 

 (ع)حضرت علی .                             هی  چیزی را نشناخت ذاختکه خود را نشن هر*

 

 (ع)حضرت علی .                                     مشکلش حل شد  ذکه خود را شناخت هر*

 

 (ع)حضرت علی .                                 پیروز و رستگار شد ذکه خود را شناخت هر*

 

 (ع)حضرت علی .                                               نابود شد ذختهر که خود را نشنا*

 

 (ع)امام صادق .                                      صراط المستقیم همان خود شناسی است*
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  ابن عربی.               آغاز معرفت نف  بعنوان تنها راه هدایت است وت سرختم نب*

 

 هگل.                                          آگاهی است-حاصل خود هستی خاص انسان*

 

  مارک .                              آگاهی است -تنها راه فائق آمدن بر جبر تاریخ ذ خود*

 

  انیشتن.                 علم حقیقی و پایدار جز از طریق خود شناسی ممکن نمی شود *

 

  یون .                   کاوی درک نمی شود -جز از طریق خود راز مقدسات و اساطیر*

 

 علامه طباطبایی .آن راه خود شناسی است دستیابی به مقام ولایت برهمگان ممکن است و*

 

  مورتیکریشنا            .                      آدمی بمیزان خود شناسی اوستاراده و اختیار*

 

  شریعتیدکتر.       آگاهی ممکن نیست-خودنی جز بواسطه های بیرونجات انسان از جبر*

 

  گاندی                       .       راه خدا را یافتم  ذخود نمودمه از زمانی که روی ب*

 

  آیت الله خمینی.                    به همه مردم وصیت می کنم که به خود شناسی روی آورند*

 

 مصاحبه ای با خدا

 

 را مرا آفریدی ؟خداوندا چ*

 ! برای اینکه همین را بپرسی: 

 

**** 

 خداوندا مرا از چه آفریدی ؟*

 ! از خود  خودم:  

**** 
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 خداوندا چرا اینسان کافرم ؟*

 از جای من. زیرا بر جای من نشسته ای و خودت را با من اشتباه گرفته ای: *

  ! خیزبر 

 

**** 

 خداوندا از من چه می خواهی ؟*

  ! را خود  خودت: 

 

**** 

 پ  چرا نمی نمائی ؟ ذخداوندا وعده نموده ای که دعاهایم را مستجاب نمائی

  ! تو در نسیانی. نموده ام : 

 

**** 

 خداوندا اینهمه تضاد از چیست ؟

  !از جهل توست: 

 

**** 

 خداوندا آیا مرا دوست می داری ؟

 !ک  از محبوب خود دارداین سئوالی است که هر: 

 

**** 

 ا پ  کی و کجا تو را خواهم دید؟خداوند

 ! هم اکنون و همین جا: 

 

 «روانشناسي کفر»

 

  . کافر بخیل است مخصوصاا نسبت به سلامت و عزت خودش*  

 . کافر منکر است مخصوصاا واقعیتهای وجود خویش را*  

 . کافر ذدشمن دوست خویش است و دوست دشمنان خویش*  

  . کافر از آرامش بیزار است*  
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    . حساس بدبختیی کند و از خوشبختی دیگران هم اکافر از بدبختی دیگران احساس خوشبختی م*  

  . کافر نمی تواند قلباا عزیزانش را دوست بدارد*  

  . کافر وقاحت را صداقت می داند و ادب  را ریاکاری*  

  . کافر از تنهایی همچون مرگ می هراسد*  

  . ت آن می یابدکافر ارزش هر امری را در قیم*  

  . عالم غیب است و یا خرافاتیکافر یا منکر*  

  . کافر یا چاپلوسی می کند و یا فحش می دهد*  

  . کافر در انجام وظیفه احساس ایثار می کند*  

  . کافر از خود گذشتگی را جنون می داند*  

  . کافر فراری از واقعیت و عاشق شعر و افسانه و خواب و خیال است*  

  . ثروت و آزادی بی قید و شرط: کافر دو آرمان دارد *  

  . کافر هر کاری که می کند برای جلب نیر دیگران است*  

  . ت احساس حقارت می کندکافر در قبال محبّ*  

  .کافر از نیم و نیافت دچار کلافگی می شود*  

 

 «چند راز دربارۀ دروغ و ریا»

 

 ذلیکته بتتالاخره آنتترا نتابود متتی ستتازی زیتترا دروغ    ب اعتمتتا د کنتتی در حا متی کنتتی کتته کست   دروغ متی گتتوئی و ریتتا   *

  .پ  دروغگوئی ذ حماقت است. محکوم به رسوائی است

**** 

 .دروغ می گوئی تا در نزد دیگران زیبا ولی در نزد خودت زشت شوی*

**** 

ن جتدال بته بتدن و همته     دروغگوئی و ریا موجب دو گانگی و تناقض در سیستم اعصتاب و روان شتده و نهایتتاا ایت    *

  .تن و روان را به فساد می کشاند ذ دروغگوئی. کند و تن را نیز بیمار می سازد اعضاء و جوار  سرایت می

**** 

  .یان و جنون استمی کند و این اساس نسیان و هذ دروغگو بتدریج دروغ خود را باور*

**** 

ییتد از دیگتران استت یعنتی متردم پرستتی علتت العلتل         تلا ش بترای گترفتن تأ   ذآنچه که موجب دروغ و ریا می شود*

  .س کفر استروغگوئی بعنوان امّ الفساد و اساد
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**** 

 «دروغ »پتت   . شتتد کتته نهتتا یتتتاا موجتتب نفتترت متتی شتتود     متتی با  علتتت دروغ و ریتتا  ذ تتتلاش بتترای محبتتوب شتتدن   *

  .براستی دروغ است

**** 

خداستت کته صتاحب هستتی      ریهتا ستت زیترا فقتز     و ریاکاا منشتاء همته دروغهت    ذتتلاش بترای اثبتات هستتی ختویش     *

  .است

**** 

بتا او و فرقتتۀ   زیترا فتردی متتی خواهتد ثابتت کنتتد کته خداونتد فقتتز         (نفتتاق )کاریهتا ستت   ریاکتاری دینتیذ بتتدترین ریا  *

 .یعنی خدا مال اوست. غیر و لااوست 

 

 درد دل یک خود پرست

 

و بتدترین ایرانتی هتا    . مردم دنیتا ایرانتی هتا هستتند     بنیر من بدترین»:روزی یکی از بستگانم چنین درد دل می کرد

بته اینجتا کته رستید بته ناگتاه        «...و ا بتدترین همشتهریان متا هتم فامیتل ختود متا هستتند        امّ و. همشهریهای ما هستند

 ! خدا که نتوانم ه ب: گفت! یک جام دگر بگیر  :تش پرید و به لکنت افتاد که گفتمرن  از صور

 

 «کشيفلسفۀ خود»

 

ختود   ایتن تمتدن را بایستتی تمتدنی      کشتی نیتز نامیتد همتانطور کته کتلّ       –ظی عصر جدید را بایستی عصر خود به لحا

کستی کته از اصتول    لتذا هر . ار خویشتتن استت  انداز دانست زیرا دارای تاتی کافرانه است و کفر به معنای انکت بر –

متی دانتیم کته    . رستد  کشتی متی   –ختود   زودتر به ذکافرانه این تمدن که دارای ماهیتی غربی است بیشتر پیروی کند

در قترن  . آمتد   و بصتورت فرهنگتی جهتانی در   .غتاز شتد   کشی نیز مثل اکثر پدیده های ایتن دوران از غترب آ   –خود 

  .کشی است –بیستم حتی شاهد بروز فلسفه هائی از اروپا هستیم که توجیه و تقدی  خود 

تیتوس و از جملته ختتود او   ی از پیتروان او مثتل لوکر  غرب استت و بستیار  انتیم کته بته لحتاظی ذ ارستطو پیتتامبر     متی د 

در کشتتور متا نیتتز کستی چتتون صتادق هتتدایت بته دام فلستتفه نیهیلیستتی ستتارتر و کتتامو و         . کشتتی شتدند مرتکتب خود 

  .کافکا افتاد و خودکشی کرد

 محتوری متی باشتد تتا آنجتا کته خودیّتت فترد         –پرستتی و ختود    –کشی  حاصل غایت خود به لحا  روانشناسی ذ خود

و بته لحتا  معرفتت دینتی متی دانتیم کته کفتر همتان          . همچون دیوی به جانش می افتد و از صاحبش انتقام می ستتاند 

منیّتت را در نفت     و« ختود  »پرستت بجتای اینکته     –در واقتع یتک فترد ختود     . خود پرستی و منیّت افراطی می باشد
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را بجتای نفت  ختود اشتتباه گرفتته و بته        کوب و ادب نماید و آنرا تضعیف سازد و بکشتدذ تتن ختود   و اعمال خود سر

 ذتمتدن متتدرن . پرستتانه استت انتقتتام متی گیترد    او از تتن او کته قلمتترو اعمتال خود    در حقیقتتت نفت  . قتتل متی رستاند   

است و همین امر زمینتۀ روانتی خودکشتی متی باشتد      پرستی و آزادیهای بی قید و شرط قلمرو اصالت فردیّت و خود

 .د و شرط استکشی معلول آزادیهای بی قیخود. 

 

 «آخرین محک»

  جمع هستی را بزن بر نیستی         از حسابت تا خبر دارت کنم

 (صفی علیشاه)

عتین نیهیلیتزم استت کته فلستفه نیستت انگتاری هتم          ذفلستفه   در قلمرو ی عرفان به مثابه مکتب اصالت فنابه لحاظ

ستت دانستت کته جتز     یبایستتی نیهیل  ذ فلستفی   به همین دلیل همه عارفان بتزرگ جهتان را بته لحتا     . نامیده می شود

ارزشهای مطلق و توحیدیذ مابقی  را نفی و باطل می سازند و لتذا در نتزد عامته مردمتان بته جنتون و الحتاد متتهم         

بتته همتتین دلیتتل جتز عاشتتقان حقیقتتت در ایتتن وادی دچتتار     . متی شتتوند زیتترا هتتی  ارزشتی را در دنیتتا بهتتا نمتتی دهنتد      

بته همتین دلیتل    . دهتد  می شوند زیرا مفاهیم توحیدی هی  امکان بازی به بشر نمتی  جنون تناقضات عییم تا سر حدّ

لهوسانه وارد ایتن عرصته متی شتوند دچتار نتدامت هتا و خستارت هتای بزرگتی           وهمه کسانی که به دلایل دنیوی و ب

 نیستت قعیتت اینستت کته عرفتان و مکتتب      وا. می شوند زیرا به بطالت و رستوائی و ناکتامی بتزرگ مبتتلا متی گردنتد      

کستی اگتر بخواهتد بتا ختود صتادق باشتد و بدانتد کته در          خود فریبی به انسان نمتی دهتد و هر  انگاری کمترین امکان 

مفتاهیم   کافیستت کته کتلّ    ذهر مرحله از زندگی به چه چیز ماندگاری رسیده که جاودانه باشد و توشه آخترتش شتود  

و اگتتر . بتتا مترگش از وی چتته بتاقی متتی مانتد     بته محتتک بزنتد و ببینتتد کته     «نیستتتی »و داشتته هتای زنتتدگیش را بته    

عرصته نتابودی کته    فریفتته استت و بتا مترگش براستتی بر      چیزی باقی نماند باید بدانتد کته فقتز بتازی کترده و ختود را      

جمع هستی را بر نیستی زدن موجتب متی شتود کته فقتز ارزشتهای ختدائی بشتر         . همان دوزخ است وارد خواهد شد

پستندانه استت کته جاودانته استت و      داستت و فقتز ارزشتها و تلاشتهای خدا    دانه فقتز خ زیرا جاو. غیر و لا باقی بماند

عرفتان در قلمترو منطتق و    . عرفتان استت  مقدمته ای لازم بر  ذ در واقتع نیهیلیتزم  . مابقی با مرگ انسان نتابود استت  

لتذا کمتال   و  شتد روحتانی متی با   جاودانگی مفاهیم عرفتانی تمامتاا قلبتی و   . عین نیهیلیزم است  ذ مفاهیم صرفاا تهنی

ان پتت  امکتان تتتوان رجتوع بتته دل و رو  ختود را دارد کتته قلمترو جاودانتته       ز رستد و  تهنیتت بشتر بتته نتابودی متتی    

  .است

 آنان که سوراخ دعا را اشتباه گرفته اند

 

  . پایین تنۀ آنهاست ذسوراخ دعای زنان کافر*

  . جیب آنهاست ذسوراخ دعای مردان کافر *



 177 

  . درز قلّک خیریه هاست سوراخ دعای اهل رشوه ذ*

  . سوراخ دعای جهان خواران ذ دهان آنهاست*

  . سوراخ دعای بخیلان ذ بینی آنهاست*

  . سوراخ دعای دزدان ذ سوراخ قفل است*

  . قبر است ذسوراخ دعای مرده پرستان*

  . سوراخ دعای بی هویّت ها ذ تلویزیون است *

*** 

خانته خداستت کتته دربتش جتز بتته توبته و عمتل صتتالح و معرفتت نفتت           دل انستان استت کتته    ذ ستوراخ دعتای حقیقتتی  

  . گشوده نمی شود

 

 مستي و راستي

 

 آری ایتن درستت استت ولتی آن راستتی کته در مستتی بتر زبتان متی          ! مستتی و راستتی   : در ضرب المثلی می گویند 

ا موجتب عتداوتها شتده و    فتنه آفترین استت زیترا بته اراده نبتوده و در ستیر طبیعتی زنتدگی رخ نتداده استت و لتذ            ذ آید

بته همتین دلیتل در قترآن کتریم آمتده آنگتاه کته         . شتود   می گراید و چه بسا آن راستی تحریف و انکار می به تهمتها

اعترافتاتی   ذ مستتی زیترا آدمتی در   .میان شما فتنه و عتداوت متی افکنتد    شیطان در ذبا دوستان خود خمر می نوشید

اهلی ستپرده و همتواره متی لترزد و همتان حتداقل       لتی رازی را بته نتا   گتردد و  شتیاری پشتیمان متی   ومی کنتد کته در ه  

بته همتین دلیتل دوستتیهای محافتل عتیش و       . کنتد و ایتن استت القتای شتیطان       اعتماد هم از دست می دهد و کینه می

آن راستتتی ای بتتر حتتق و ستتفینۀ نجتتات استتت کتته بواستتطۀ عقتتل و اراده و اعتمتتاد و        . نتتوش عتتاقبتی فجیتتع دارنتتد   

آور دربسیاری از زنتدانها از متواد ستکر     دانیم که امروزه و می. ناچاری د نه به مدهوشی و از سرشیاری باشهو

  . برای اعتراف گرفتن استفاده می کنند

 

 

 دو نوع آدم

 

ترستند ولتی    و آنان که از متردم متی  . آنان که از خود می ترسند ولی از مردم هراسی ندارند : ها بر دو نوعند  آدم

  . دسته اول متّقیان هستند و دسته دوم فاسقان. دارند از خود هراسی ن

ه از ختود شترمنده   و آنتان کت  . آنچه که می اندیشند و متی کننتد هتی  تردیتدی ندارنتد      آنان که به خود مفتخرند و درهر

  . تأمل کرده و از حماقت نف  خود ایمن نیستند اایدپندار و کردار خود شد و هراسانند و در
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شتند  نیر دارند و آنتان کته بته حترف و قضتاوت متردم متی اندی       ن را که همان رضای خداست مدوجدا آنان که رضای

  . و آنان که همواره نگران جهل خویشند. عقل خود شکی ندارند آنان که در. و نگران مردمند 

متی  آنتان کته اهتل معنتا و هتدایت      . و آنتان کته فقتز استیر فتوت و فتن متی باشتند         . آنان که اهل معرفت نف  هستتند  

  . دادن می دانندمانور باشند  و آنان که رشد خود را فقز در میزان قدرت نمایی و

  . این دو نوع آدم همان میزان کفر و ایمان هستند

 

 صدق با خویشتن

 

کستی کته صتادق نباشتیم بتا      پنداریم که براستی اگر با هر وقتی از صدق با خود سخن می گوییم در وهلۀ نخست می

ه منیتتور از چنتتین صتتدقی همتتان پیتتروی از هوستتهای آنتتی متتی باشتتد کتته همتتواره منجتتر بتته       تّتتختتود صتتادقیم کتته الب 

ابیم کته ایتن ادعتایی بت  گزافته استت زیترا صتدق         ی یت ندکی در این معنا تأمل کنیم درمولی اگر ا. پشیمانی می شود

یشته و باورهتای   دل و احساستات آنتی ختود ذ اند   : با ختود بته معنتای درک و موافقتت و بتا کتدام جنبته از ختود استت          

علمتتی ختتود ذ غرایتتز حیتتوانی ختتود ذ آرزوهتتا و آرمانهتتای ختتود ذ ختتواب و خیتتال ختتود ذ آمتتوزه هتتای اخلاقتتی و               

تتوانیم   کتدام ختود ؟ بتدون شتک نمتی       ...اجتماعی خود ذ وراثتت ختانوادگی و نتژادی ختود ذ وجتدان و فطترت ختود و       

بنتتابراین اگتتر صتتدق بتتا    . موافتتق باشتتیم   در آن واحتتد بتتا همتته ایتتن خودهتتای ضتتد و نقتتیض در خویشتتتن صتتادق و       

واضتح استت کته بترای صتادق بتودن بتا ختود         . صدق با دیگران ناممکن تر است  ذخویشتن تا این حد ناممکن است

نخستت بایتتد همتتۀ ایتتن ارکتتان و طبقتتات وجتتود ختتود را شتناخت و ستتپ  آنهتتا را متحتتد نمتتود و نهایتتتاا بتتا آن هویتتت          

استت پت  صتدق بتا ختود از هفتت ختوان رستتم ستخت تتر            رنیستت ؟ اگتر اینطتو    آیتا اینطتور  . یگانه بته توافتق رستید    

ا راه عملی این صدق همتان راه عرفتان استلامی استت کته اطاعتت       و امّ. است مگر اینکه راه دیگری داشته باشد 

و از آنجتا کته همته انستانها دارای     . بی چون و چرا از یک یار عرفانی است که خود انسانی موحد و صتادق استت   

  . واحده هستند پ  اطاعت از یک انسان صدیق تنها راه رسیدن به مقام صدق است نف 

 

 «من»مصاحبه ای با 

 

 چرا کسی مرا دوست ندارد ؟: س*

  .زیرا تو خودت هم خود را دوست نداری: 

 

 من تهمت می زنند ؟ه چرا مردم اینهمه ب:س*

 . خود تهمت می زنیه زیرا تو خودت اینهمه ب: 
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 قدر مرا نمی داند ؟چرا کسی :س*

  .زیرا تو خودت قدر خود را نمی دانی: 

 

 چرا کسی مرا درک نمی کند ؟:س*

  . زیرا تو خودت را درک نمی کنی: 

 

 من اعتماد ندارد ؟ه چرا کسی ب:س*

  .خودت اعتماد نداریه زیرا تو ب: 

 

 چرا من خودم را قبول ندارم ؟:س*

  .زیرا وجود نداری: 

 

 رد کیست ؟پ  آنکه وجود دا:س*

  .او خداست: 

 

 

 «پوچي عصر»احساس نابودی

 

 

 !درمانم به هی  دردم از هی  است و

کستی از پیتتر و جتوان و فقیتر و غنتتی و     امتروزه هر . نتابودی بشتتر دانستت   بته لحتاظی عصتر جدیتتد را بایستتی عصتر     

ایتن  . م نتدارد غربی و کافر و مؤمن به نوعی دچار چنتین احساستی استت کته عمومتاا هتی  دلیتل منطقتی هت          شرقی و

رستد کته آستتانۀ اعتیتتاد و     وضتعیت روانتی از احستاس پتتوچی آغتاز شتده و بته احستتاس هتراس از نتابود شتدن متتی          

  . کشی و جنون و جنایت استخود

نیستت انگتاری   )بزرگترین فیلسوف آینده تاریخ تمدن غرب ذ عصتر جدیتد را عصتر حاکمیّتت جهتانی نیهیلیتزم        ذنیچه

ختود او نیتز در قهقترای ایتن هیچتی و پتوچی ستقوط کترد و ده ستال          . ر نامیتده استت  و ختود را هتم پیتامبر ایتن عصت     ( 

او تراژیکتتترین ستتیمای فلستتفۀ غتترب   . آختتر عمتترش را در جنتتونی بتت  عجیتتب ذ ختتاموش مانتتد و فقتتز نیتتاره کتترد     

. ردکسی می تواند ختود را بتا او هتم تات پنتدا    غایت ایمان حضور دارد و لذا هر در فلسفۀ او از مطلق کفر تا. است
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ه بت . برختی هتم عتین شتیطان     ذبرختی هتم قدیستش متی پندارنتد      ذبرختی او را نابغته و برختی او را دیوانته متی خواننتد      

  .هرحال او همه وجوه انسان مدرن را در خود دارا بود و کاملترین انسان مدرن محسوب می شود

 : هرحال احساس پوچی و نابودی بشر مدرن چند علت منطقی دارده ب

 .عیاشی و مصرف پرستی و آزادیهای بی قید و شرط شکم سیری و1)

  .گی سریعبه کام رسید2)

بتتتاری و رستتتانه هتتتای جهتتتانی و    بتتتی خاصتتتیت و بتتتی معنتتتا کتتته حاصتتتل ستتتواد آمتتتوزی اج      دانتتتائی و اطلاعتتتات  3)

  .اطلاعات استانفجار

  .تضاد فزاینده طبقاتی بین فقیر و غنی4)

  .جمعی علا  و سلاحهای امحایاز امرا  لا ناامنی حاصل5)

  .ت مخصوصاا در خانواده هانابودی اعتماد و وفا و محب6ّ)

  .سبقت تکنولوژی از اراده بشری7)

  .گیهای صوتی و اموا  ماهواره ایآثار روانی آلودگیهای محیز زیست  مثل آب و هوا و آلود8)

 

قیامتت متی نتامیم کته عرصته       ن وولی بنیر ما علت العلل این پوچی و نابودی واقعه ایی است که ما آنرا آخرالزما

اعماق نف  بشر بواسطه تکنولوژی می باشد و قلمرو ظهور حتق و رویتاروئی بتا خداونتد کته غایتت قیامتت         ظهور

گیهتای امیتال و آرزوهتا و باورهتای دیرینته انستان       ابطال نفت  بشتر گشتته استت و بیهود     ظهور حق منجر به. است

بستیاری از قواعتد و قتوانین اجتمتاعی در حتال      . حتال ابطتال استت    بسیاری از اصول بدیهی علتم در . خ در طول تاری

و بطالتت و دروغ بستیاری از ایتده     بسیاری از باورهتا و مقدسّتات کهتن در حتال فروپاشتی متی باشتد       . انقرا  است

لهتتای بشتتری محقتتق گردیتتده استتت و بستتیاری از آرمانهتتا و ایتتدئولوژیها در ورطتته عمتتل بتته پتتوچی رستتیده انتتد و          آ

ایتن نتیجته اجتنتاب ناپتذیر     و . کسی در نتزد ختودش هتی  و پتوچ شتده استت      عاها رسوا گردیده اند و هراز اد بسیاری

قتل  گرائی و علم پرستی استت کته بستیاری از عرفتای قتدیم قرنهتا پتیش از ایتن بته آن رستیده و بطالتت ع           عصر خرد

  .ی را درک نموده بودندتیّعلّ

ولتی تتا   . قترار دارد و نیتز دیتن و آئتین برتتر و تمتدنی دگتر       بشریّت بر آستتانه عقتل و علتم و عشتق و آرمتان برتتری       

. یافتن درب این انسان و جهان دگر قربانیان بسیار خواهنتد بتود و نستل هتای میلیتونی و میلیتاردی فتدا خواهنتد شتد         

و نیهیلیتتزم همچتتون مستتلخ یتتک دوره از تتتاریخ رخ نمتتوده و بشتتریّت را بتته فراستتوی تتتاریخ متتی خوانتتد و پرونتتدۀ        

ایمتانی نتاب    ذبرای نجات از این مستلخ تتاریخی  . جهان براستی پست مدرن را افتتا  می کند ا می بندد ومدرنیزم ر

  .دیگر مذهب شرک و نفاق بکار نمی آید. طلبد و معرفتی قلبی و عشقی خالص می
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 آیا شما هم حیف شده اید ؟

 

مرد دارای ایتن احستاس    تائی و زن وکسی اعم از فقیر و غنی ذ عالم و عامی ذ کافر و مؤمن ذ شهری و روسهر

ایتن احستاس اساستاا    . است که گتوئی عمترش حیتف و هتدر شتده و کستی قتدر او را آنگونته کته بایتد نشتناخته استت            

ولتی معلتوم نیستت کته ایتن انستان حیتف شتده آیتا ختودش           . نشناسی دیگران نسبت به خویشتتن استت  به قدر  مربوط

  و اگر شناخته است آن قدر و حق چیست؟. نهقدر خود را آنگونه که باید شناخته است یا 

آمیز استت و آن حتق و عیمتت رو  خداونتد     بتر حقیقتتی استرار    این احساس که یک احساس جهتانی نیتز هستت دالّ   

بتدون  . کستی شتناخته نمتی شتود    ه بواستطه ختود هر  در وجود انسان است که براستی هرگز نه بواسطه دیگران و ن

  .حق و قدر ما را بهتر از خود ما بشناسند و تصدیق کنند شک دیگران قرار نیست و نمی توانند

  .همان نسبت که من خودم می شناسم خواهند شناخته را ب« من»دیگران هم قدر 

هتر کته قتدر    »می فرمایتد  ( ع)علی . گی استبه نوعی احساس نابودی و هلاک شدهر بشری این احساس حیف در

  «.دنابود ش ذخود را نشناخت

متتی در زنتتدگی فقتز بتته ایتتن مقصتتد استت کتته قتتدر و حتتق و عیمتت ختتود را آشتتکار ستتاخته و بتته          همته تلاشتتهای آد 

هتر انستتان استت کتته    یتتک هتدف تاتتتی در  « ختتود شناستی  »اقتع  در و. ختودش بباورانتتد ه دیگتران بشناستتاند و نیتز بتت   

انی نفت   ق درونتی و مکاشتفات روحتانی و شتناخت عرفت     همراه تعمّه نجا که عموماا بآد ولی از غریزتاا عمل می کن

  .نیست مواجه با شکست و ناکامی می شود و انسان را از حق و قدر و منزلت خویش راضی نمی سازد

ر و غتترورش از همتین بابتتت استتت و   تکبّتت آدمتی تاتتتاا دارای احستاس ختتدائی استتت چتون حامتتل رو  خداستتت و کتلّ      

آدمتی انتیتار دارد کته    . ش نتدارد حق است ولی عجب است که چنین توقعی را از ختود قعش از دیگران نیز تاتاا برتو

حالیکته ختتودش چته بستا ستاعتی از عمترش را هتتم       کننتتد و بته شتناخت او بپردازنتد در    دیگتران زنتدگی ختود را رهتا    

گتوئی  . دش ختو ه او فقتز متی خواهتد ختودش را بته دیگتران معرفتی و ثابتت کنتد ولتی نته بت            . صرف این کار نمی کند

یتازی بته تعمّتق و معرفتت     د را درک کترده و اطمینتان دارد و لتذا ن   که هر کسی در درون خودش آن تات کبریایی خو

  .حالیکه این یک احساس کور و غریزی است و آدمی را کفایت نمی کنددر. ندارد

وجود . او را تصدیق خواهند کرد خره قدردیگران هم بالا ذکند انسان به میزانیکه خودش قدر خود را درک می

قدرش را  دیگران هم دیر یا زود  ذکه قدر خود را بشناسدهر. حقیقت استین ا بر دالّ ذانسانهای بزرگ تاریخ

  .دیگران هم او را خواهند شناخت ذکه خود را بشناسدهر. تصدیق می کنند
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 درد تنهایي

 

چنتتین احستاس تنهتتایی نکترده استتت و گتویی تتتن ذ       شتاید در هتتی  برهته ایتتی از تتاریخ ماننتتد ایتن دورانذ بشتتر ایتن       

  .است که ما را در خود محبوس ساخته استهمان زندانی 

تنهتتا بایتتد شتتنوندۀ    ذهتتی  کتت  متتا را  درک نمتتی کنتتد و حتتتی هنگتتامی کتته متتی ختتواهیم بتترای دیگتتری درد دل کنتتیم       

دنیتا آمتتدیم متا را نصتتیحت    ه ازهنگتامی کتته بت  . ا همتۀ متتا از نصتیحت خستته شتتده ایتم      امّت . نصتیحت هتای وی باشتتیم   

اطتتراف و متا هرچتته در ... ذشتت باشتتید ذ بخشتنده باشتتید و   گذ راستتگو باشتتید ذ با د ختوب باشتتید  کردنتد و بتته متا گفتنتت   

بته متا گفتنتد پیتامبران     . را بعنتوان الگتو  بیتابیم ذ نیتافتیم    ...  خود گشتیم تتا انستانی مهربتان ذ باگذشتت ذ راستتگو و     

ده استت متا را   هم چنتین بتو  کته اگتر  . پیتامبری ظهتور نکترده استت     سال استت کته دیگتر   4111خدا چنین بوده اند اما 

 چکار ؟

هایمتان   کستی کته متا را بتا تمتام زشتتی      .کنتیم  در تمام عمرمان در جستجوی انسانی بودیم که بتوانیم به او اعتمتاد  

 . دوست داشته باشد و به چشم حقارت به ما ننگرد

 . یمهمانطور که ما نیز به آنها وفا نکرد ذوفا نکردند ا هیچکدام به ما دوستان زیادی پیدا کردیم امّ

پ  مجبور بتودیم تمتامی ضتعف هتاذ شکستت هتا و        ذبه چشم حقارت و اهانت به ما بنگرنددوست نداشتیم دیگران 

پتا  ی بررستیم نمایشتی از لبخنتد و خوشتبخت     یأس های خود را در درونمان پنهان کنیم و هنگامی که به دیگران  می

  .کنیم

نیتتز فرامتوش کتتردیم کتته درد    زی کتتردیم کتته خودمتان  و آنقتدر در اثبتتات خوشتبختی و شتتادیمان بتته دیگتران نقتتش بتا      

و بته همتین دلیتل    . ایتن بتود کته آرامتش نتداریم       ذیادمتان مانتد  ه مان چیست و تنها چیتزی کته از خودمتانذ بت    ا واقعی

می دانید آنتان بته متا چته گفتنتد      . مجبور شدیم دست به دامان مردم شویم و علت بی قراری امان را از آنان بپرسیم

 ؟

متا نیتز حترف آنتان را پتذیرفتیم و بترای       . درد شما از بی پتولی استت اگتر پولتدار شتوید آرامتش متی یابیتد         گفتند تمام

پولدار شدن دست به هر کاری زدیم و سپ  خانه خریتدیم ذماشتین خریتدیم و لتوازم لتوک  بترای خانته امتان تهیته          

ت کتته دریتافتیم کتته پتول نیتتز    ا دیتتری نگذشت بته ختتود مشتغول داشتتت امّت     چنتتد صتباحی جمتتع آوری پتول متتا را   . کتردیم  

 چرا؟. نتوانسته تنهایمان را از میان ببرد و ما همچنان در درون خود غریب و بی کسیم 

برای اینکه همان ابتدا پاسخ را داده باشیم باید بگوئیم کته تنهتایی بشتر امتروزذ هتی  علاجتی نتدارد و شتاید بتتوان          

  .گفت که تنها راه علا  آن ذ پذیرش آن می باشد

دورانتی کته آخرالزمتان نامیتده متی شتود       . آن زندگی می کند نشأت گرفته از دورانی است که در ایی بشر امروزتنه

کستی تتک و تنهتا متی شتود و هتیچک  را یتاری        ن گتاه استت کته هر   آقیامتت  »:ر که در قرآن می ختوانیم  همانطو. 

 «.کمکی به دیگران نیست و جز خدا یاوری نمی یابد
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و حتال همتان دورانتی    . روی بته ختدا نمتی کنتد     ذاست کته بشتر تتا زمتانی کته مجبتور نشتود        تجربۀ تاریخی نشان داده

است که بشر مجبور است برای رسیدن به آرامش ذ به خداوند روی کنتد زیترا دیگتر هتی  چیتز بته او آرامتش نمتی         

   .دهد

وزه آن را تکترار  ختواهیم یافتت کته بستیاری از اعمتالی کته هتر ر       در ذوزمرۀ خود دقیتق شتویم  اگر کمی به اعمال ر

  .می کنیم تنها برای این است که نمی خواهیم تنهایی امان را بپذیریم و به همه چیز پناه می بریم به جز خداوند

یتا  بته ختود القتا متی کنتیم کته عاشتق          بتازی متی کنتیم و   دختر  ول می گردیم و پستربازی و یتا    در خیابان ها ساعتی

ای کستل  م و چت می کنیم و یا بته موبایلمتان ور متی رویتم ذ بته میهمانیهت      ساعتی پای کامپیوتر می نشینی شده ایم ذ

 ... ون نمی آید رابطته برقترار متی کنتیم     مضحک می رویم و با کسانی که از آنها خوشماکننده و یا دوره گردیهای 

. 

تنهتایی چتون    ا هتی  متوفقیتی حاصتل نمتی شتود و بتاز      مان را نتابود ستازیم امّت   ی اتمام اینها برای این است که تنهای

  .باری سنگین بر روحمان فرود می آید

از تنهتایی استت کته مبتتلا بته بستیاری از گناهتان متی شتویم بتدون            انجام همین تلاشهای مذبوحانه بترای فترار  و در

  .اینکه واقعاا اراده به انجام آن داشته باشیم

  .شده ایمدر درون خود محبوس  همه ما ذ آری دیگر هیچک  نیست که ما را درک کند و

مان بته ایتن دلیتل استت کته  فرامتوش کترده ایتم کته در درونمتان یکتی وجتود دارد کته از              ی اا تمام احساس تنهایامّ 

می اگر همیشه او را فراموش متی کنتیم بته ایتن دلیتل استت کته او از ختود جتز نتا          . همان بدو تولد در انتیار ماست 

را خلتق کترد در انتیارمتان بتود کته شتاید روزی بتته او       همتان زمتانی کته جهتان هستتی      او از .بتاقی نگذاشتته استت    

روی کنیم و تنها او را دوست داشته باشتیم و تنهتا از او یتاری بختواهیم زیترا تنهتا او بتود کته متا را دوستت داشتت            

  .به همین دلیل خلقمان کرد

او . خ دهتتیم یتتر او پاستت ا هیچگتاه نخواستتتیم بتته نگتتاه منت  همیشته نگتتاهش را در درونمتتان احستتاس متتی کتتردیم امّتت    

. بلنتد بتود کته هیچگتاه صتدای ختاموش او را نشتنیدیم         ذا آنچنان صتداهای بیترون  همه حال با ما بود امّهمیشه و در

  . به همه لبخند زدیم و چاپلوسی همه را کردیم و فقز به او لبخند نزدیم

تنهتا او بتود کته متا را      کردنتد و  همه ما را تنها گذاشتند ذ همه به ما خیانت کردند ذ همه به چشم ابزار بته متا نگتاه   

  . تنها نگذاشت و به ما خیانت نکرد

مان را در دنیا با تمام تلختی اش بپتذیریم و دستت از تلاشتهای مذبوحانته بترای اثبتات شتادمانی و         ی اپ  بیایید تنهای

موش کنتیم  این شبهای قدر بتا خودمتان خلتوت کنتیم و  بترای ستاعتی تلویزیتون را ختا         درخوشبختی امان برداریم و 

و تمتامی آدم هتایی   ...ان نترویم ذ چیتزی نختوریم و و   ذ موبایلمان را خاموش کنتیم ذ بتا کستی چتت نکنتیم و  بته خیابت       

از ختود بیترون    ...(دوستت ذ همستر و فرزنتد و معشتوق ذهمکتار  و     )عنتوانی  را کته وارد ختود ستاخته ایتم تحتت هر     

چنتین کنتیم آنگتاه او را در درونمتان ختواهیم یافتت و بتا        کنیم و از همه مهمتر به پول فکر نکنتیم کته اگتر توانستتیم     

  .یافتن او دیگر هیچگاه تنها نخواهیم بود
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بگذاریتتد همتته بفهمنتتد کتته چقتتدر تنهتتا و محتتزونیم  و بگذاریتتد کتته همتته بفهمنتتد کتته آدم خوشتتبختی نیستتتیم و اصتتلاا         

 . ...جاهل و احمق و دیوانه ایم و ررید همه بفهمند که چقدبگذا

 . خود یافته ایم او را که تنها ک  بی کسان است درچیز اهمیتی ندارد زیرا اکنون دیگر هی   

 

 تبدیل ماده به معنا «ایثار»

 

معنای وجود هر انسان و معنویت او همان ماده و دنیایی است که با آگاهی و اختیتار بختاطر ارزشتی از دستت متی      

. وجتود متی بخشتد    جتود فترد متی شتود و بته او احستاس      ایتن متاده از دستت رفتته تبتدیل بته معنتای مانتدگار در و        . نهد

همتتانطور کتته   ذیعنتتی وجتتود انستتان محصتتول ایثتتار متتی باشتتد      . کستتی بمیتتزان ایثتتار استتت   پتت  احستتاس وجتتود هر  

موجودیت مادی او در جهان نیز حاصل ایثار خداوند نستبت بته اوستت تتا آن حتد کته خداونتد از کتلّ موجودیتت متادی           

  .لق شده استخود گذشته و تبدیل به معنای مط

ی وجتود متی گتردد و    قحطت  کنتد دچتار   که آدمی آنگاه که معنویتی از خود را می فروشد و تبدیل به دنیا متی  همانطور

ایمان همتان احستاس   . اینست که خداوند می فرماید که ایمان خود را مفروشید. قابل جبران استاین خسارتی غیر

ار نقصان شده و آدمی را بته قحطتی وجتود متی انتدازد کته انتواع        وجود جاودانه است که با تبدیل به امور دنیوی دچ

  .عذابهاست

گذشتگی بی توقع است که ماده میرای وجتود بشتر را تبتدیل بته معنتای جاودانته متی ستازد و         ایثار به معنای از خود

ایتن  . توانتد صتاحب وجتودی محتض و جاودانته باشتد       این توشه آخترت استت یعنتی معنتایی بتدون متاده استت کته متی         

ایتتن . متتاده وجتتود انستتان جتتدا شتتده و بتتدون آن استتتقلال و وجتتود یافتتته استتت      همتتان ختتودی استتت کتته خالصتتانه از  

هتا و داشتته هتایش احستاس      آدمتی در یافتته  . دا حاصل شده است وجودی خدایگونه است که به پیروی از اخلاق خ

قلمترو ایثتار استت زیترا      ذعتالم هستتی  . حق با ایثار استت . نها احساس وجود می یابدآکند و درانفاق از نابودی می 

  .چیزی خودش می باشدخودش نیست و بدینگونه است که هر هی  چیزی برای

 و نکته آخر اینکه ایثارگر واقعی نه تنها هرگز طلبکار نمی شود و کینه نمتی کنتد بلکته از کستانی کته ایثتار او را      

  .خدا می گیردقلباا ممنون است و منّت می کشد زیرا اجرش را از  ذمی پذیرند

 

 فلسفه خوشبختي

 

جهتانی تترین تعریتف از     محستوس تترین و   ایتن واضتح تترین و   ! احستاس رضتایت   : خوشتبختی یتک احستاس استت     

 !مسئله اینست که احساس رضایت ازچه ؟ اامّ خوشبختی است و
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 ذاعتقتادی  و سیاستی  اجتمتاعی و  زنتدگی اقتصتادی و   یکسان از  به تجربه می دانیم که انسانهای متفاوت درشرایز

یکتی احستاس خوشتبختی     ذدرشترایطی یکستان  .بلکته متضتاد دربتاره بختت ختود هستتند        دارای احساسات متفاوت و

پتت  مستتلم استتت کتته موضتتوع ایتتن احستتاس یتتک پدیتتده     . یتتک ختتانواده   فرزنتتد از دیگتری بتتدبختی ذ مثتتل دو   دارد و

شتبختی یتا بتدبختی مربتوط متی شتود       یعنتی احستاس خو  . استت   ماهیتت بتاطنی ختود فترد     بیرونی نیست بلکه وجتود و 

هرچنتد کته   ... . فرهنگتی و  شترایز اقتصتادی و   دیگتران و  نته از  به احساس رضایت یا عتدم رضتایت از خویشتتن و   

والتدین ذ  : خویشتتن همتواره علتت بتدبختی ختود را عوامتل بیرونتی متی پندارنتد          اکثرآدمها بواسطه جهتل وغفلتت از  

اینهتتا همتته عوامتتل غیرختتودی    . حتتتی ختتدا   سرنوشتتت و  و.... ه وحکومتتت ذ فرهنتت  ذ اقتصتتاد ذ سیاستتت ذ زمانتت    

اندیشه همین ب  که چنین انستانهائی هرگتز علتت خوشتبختی ختود را دیگتران        کاتب بودن این احساس و و هستند

. ختود راعلتت خوشتبختی ختود متی داننتد        پشتتکار  استتعداد و  هتوش و  بلکته اتفاقتاا   عوامل غیرخودی نمی داننتد و  و

قترآن نیتز    بته لحتا  اعتقتاد دینتی ایتن همتان کفراستت کته در        . بدی را از غیرخود می دانند  خود و از یعنی خوبی را

 متی ... معلمتان و  رهبتران و  مردمتان و  فرزنتدان و  علتت بتدبختی ختود را والتدین و     ذتکترش رفتته استت کته کتافران     

  .خود می دانند که دروغ می گویند دانند که این دروغ است و

آگتاهی   خویشتتن استت درنفت  و    س خوشبختی یا بدبختی همتان احستاس رضتایت یتا شتکایت از     احسا ذیک کلام در

روش  راه و و افکتار  و بته بیتان دیگتر ایتن احستاس حاصتل رضتایت یتا شتکایت وجتدان انستان ازعملکترد            . انستان  

درهرشترایز کمتابیش احستاس خوشتبختی دارد کته عبتارت استت از         ذراضتی باشتد   او کسی که وجدانش از. اوست 

 . ... وبه نف  ذ قناعت ذ صبر ذ عزت نف   آرامش ذ اتکا

بته   گتز قابتل فریتب نیستت و    رروان انستان استت کته ه    دل و رو  و کتانونی از  ذوجدان چیست ؟ گوئی وجتدان  اامّ و

وان قاضتی  گوئی وجدان همان منیتر پروردگتار بعنت   . رفتاری نمی توان به دروغ وی را راضی نمود  هی  فلسفه و

برختتی  . نتته آگتتاهی ارادی اندیشتته    آگتتاهی رو  استتت و  بصتتیرت و شتتیاری و وعی هوئی وجتتدان نتت گتتو. تات استتت 

 برسترجایگاه وجتودی وجتدان تفتاوتی پدیتد نمتی آورد و       هرحتال دعتوا  ه بت . معتقدند که وجدان همان دل انسان است 

. متتی باشتتد واقتتع همتتان الوهیتتت وجتتود انستتان    در وجتتود انستتان حضتتور دارد و  مهتتم اینستتت کتته چنتتین کتتانونی در  

 . وجدان همان شاهد وجود است

بکشتد   را ستتم ذ وجتدان ختود    ار درراستتم  فریبتی یتا   -دارند که انسان می تواند به واسطه خود برخی این اعتقاد را

نمونته ای بتراین متدعا تلقتی شتده انتد کته بته          ذاشتقیای حرفته ای   تبهکتاران و . بینتدازد   کتار  از یا به خواب برد و و

ولتی بته نیتر متا امکتان      . ختود راضتی بته نیتر متی رستند       از بسیار هتم شتاد و   تمی می زنند وس آسانی دست به هر

اختلاق را   دینتی و  ندارد وجتدان انستان نتابود شتود یتا حتتی بته ختواب رود بلکته آنگتاه کته بشتری حجتهتای عقلتی و              

اخودآگتاه فترو متی    بته اعمتاق ن   کترده و  قهتر  او وجتدان هتم از   ذبه ستم اصرار ورزید درطولانی مدت نادیده گرفت و

قترآن کتریم مذکوراستت کته خداونتد       بیان چنتین وضتعی در  . تا گم شود صاحبش را به خودش می دهد  افسار و رود

آنگتاه پت  ازمترگ     پایان عمرشتان غترق درحیتات جتانوری باشتند و      حال خود می نهد که تاه برخی از کافران را ب

وجتدان هتا هتم     بته اصتطلا  بتی    تبهکتاران حرفته ای و  شتاهدیم کته حتتی     ولتی متی دانتیم و   . به حسابشان می رستد  

 داروهتای مستکن و   مختدرات و  مستکرات و  لتذا مجبورنتد ختود راغترق در     لذتی ندارنتد و  براستی آرامش وعزت و
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غضتب هتم بته صتاحبش اجتازه       حالتت قهتر و   یعنتی وجتدان حتتی در   . را تحمتل کننتد    بتوانند ختود  روان گردان کنند تا

 . لذت برد و اشی خوش بگذراندنمی دهد که حتی درعین عی

وجتدان همتان آشتیانه    . متی باشتد   « وجتود »است که مصتدر  « وجد»هسته مرکزی  واقع وجدان همان کانون و در

ایتن بته غیتراز روان     بته زبتان ستاده تتر وجتدان همتان رو  ختدا درانستان استت و         . گوهره وجود است که خداستت  

 . بشری می باشد

متی نامنتد ذ یعنتی ختودبرتر یتا آگتاهی        Alter ego یتا  Super ego ان رافرهن  روانشناستی متدرن ذ وجتد    در

 . ماورائی

احستاس   این اوصاف می توان گفت که میزان رضتایت یتا شتکایت ختدا ازانستان همتان میتزان احستاس وجتود و          با

 . نابودی است خوشبختی یا بدبختی است زیرا احساس بدبختی همان احساس پوچی و

 گذشتت و  نیکوکتاری و  ستخاوت و  و اانستان بته میزانتی کته تقتو     . ن اوستت  ر بتر میتزان دیت   رضای خدا از بش  اامّ و

 تنهتتا و کته فقیتر و   بته رضتای وجتدان یعنتتی احستاس خوشتبختی متی رستتد هرچنتد         ذت اختیتار متی کنتتد  محبّت  قناعتت و 

 ذننتتدآن حتتد شتکنجه ک  را تتا ( ع)آنچتته کته موجتب متتی شتود تتتا امتام موستی کتتاظم        . باشتد  زنجیتتر در بلکته زنتدانی و  

علتی  . وی راضتی بتود   شتکنجه بتود زیترا ختدایش یعنتی وجتدانش از       لبخند وی نسبت به زنتدان و  احساس رضایت و

خودتتان استت زیترا خداونتد همتان ختود ختتود        شتما همتان رضتایت شتما از     میتزان رضتایت ختدا از    :متی فرمایتد  ( ع)

 . خویشتن شماست

ستتتم و   خودپرستتتی و  د بتته واستتطه شتتقاوت و  فطرتتتی خلتتق شتتده استتت کتته نمتتی توانتت      قتتوانین و  وجتتود انستتان بتتر  

اختلاق   بتر فطتری بتودن دیتن و     دالّ ایتن امتر  . احساس سعادت کنتد   و احساس خوشی داشته باشد ذحرام عهدی وبد

 . الهی است

 

 چگونه مي توان خود را شناخت؟

 

 (ع)علی ." همه چیز را شناخت ذهرکه خود را شناخت"

 

هتیچک  و  ی نماید بدین معنتا کته عامته مردمتان متی پندارنتد کته اگتر         ممتنع م خودشناسی به لحاظی امری سهل و

و لذا دعوت به خودشناستی در نتزد اکثریتت متردم عتامی و حتتی       .اقل خود را می شناسند هی  چیز را هم نشناسد لا

متن ختود را   :چرا که هرکستی بته ختودش متی گویتد     .دعوتی مهمل و تعارفی شاعرانه است ذتحصیل کردگان و علما

ختوبی  ه و شماره شناسنامه و حساب بانکی ام را متی دانتم و بت    می شناسم زیرا می دانم که نامم چیست؟ به خوبی

 .و خلاصه اینکه می دانم که چه کنم... بر آرزوهایم واقفم و 

شناستتی  ختدا  ذشناستی خود" ستخن عرفتانی را متی شتنود کته       کستی کته  ایتن   درستت بتر همتین استاس استت کته هر      

ولتی آدمتی    .ختود خداستت   بر او مشتبه متی شتود کته پت  ختدا را هتم متی شناستد و اصتلاا         بلافاصله این امر " است
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پ  دریائی  ناکتامی استت کته بته ناگتاه احستاس بیگتانگی نستبت بته ختود پیتدا متی کنتد و               خویش ازاواخرعمر  فقز

 .باور می کند که براستی هرگز خود را نمی شناخته است و همیشه از خود بیگانه بوده است

چیتزی بته ضتدش شتناخته متی      هر"  :همتو متی فرمایتد   .کم مشتری ترین علمهاستت  ذ شناسی خود( ع)لی قول عه ب

شناستی بتتدان دلیتتل   کتم مشتتتری بتتودن خود  .بتتدیهیات استتت   ایتتن حقیقتت در وادی فلستتفه و تجربتته بشتری از   " شتود  

علیتته بر امیتتال نفتت  ختویش مبتتتلا ستتازد و    بایستتتی ختتود را بتته ضتدّ   ذ  ختویش فتتشتتناخت ن استت کتته انستتان بترای   

 .است ان مکتب انبیای الهی یعنی راه تقوو این هما خویش جهاد کند

شناسی همان فلستفه دیتن ختدا و مقصتود دیتن استت تتا انستان در ایتن وادی          بنابراین پر واضح است که مکتب خود

 .به خداشناسی برسد که تات خود انسان است

مقدمته راه استت و آنکته      ولی ایتن فقتز   .سی استشناهمان ورود به عرصه خودذ  اپ  ورود به دین و قلمرو تقو

: اگر صادق باشد درک می کند که بیش از این تتوان ادامته راه نتدارد بته دو دلیتل کلتی       ذدر این راه به پیش می رود

را در بستیاری از   اری از خویشتتن داریهتا و رعایتت تقتو    خودی ختود تتوان بستیا   ه اول اینکه به تجربه می بیند که ب

او را بته ارتکتاب بستیاری از خطاهتا و گناههتا متی کشتاند و بته گرفتتاری و تبتاهی متی             ذارهنفت  امّت   امور نتدارد و 

فریبی رک متی کنتد کته تتا چته حتدی قتدرت ختود        و دوم اینکته د  .و خلاصه اینکه خودش حریتف ختود نمتی آیتد     .اندازد

 .ددارد و می تواند خطاهایش را برای خود زیبا سازد و دچار غرور و جهل و جنون گرد

ر و غترور بته عنتوان استاس کفتر و فریتب استت ولتی         شکستتن تکبّت   اذدیگر اینست که هدف از دیتن و تقتو   امر کلی

آدمی چه بسا به واسطه احکام دین مبتلا به کبر و غروری بسیار ویژه و لطیف متی گتردد و گتاه مبتدل بته یتک دیتو        

 قتول حتافظ   ه فریتب استت و بت   ستت و خود پرخود هرکستی تاتتاا   «ختود » یعنتی اینکته  . شتود   مقدس مثل ابتن ملجتم متی   

پت  در اینجتا بطتور طبیعتی نیازمنتد یتاری یتک انستان صتدیق و عتارف و           . حجتاب خویشتتن اوستت     ذخود هر فتردی 

 .این همان معنتای امتام یتا پیتر و یتا مرشتد معنتوی متی باشتد          .پاک است که وی را دوست بدارد و به او اعتماد کند

منتان را  ؤن کتریم م آهمتانطور کته قتر   .قتر و عارفتر باشتد اندکی از من صاد اقلمن دیگری که لاؤیعنی یک انسان م

ت را و بتتی پیتر نمتتی تتوان ستتد ختود  و منیّتت     امتام و پیتتر طریقتت متتی باشتد      اولیتای یکتتدیگر نامیتده استتت و ایتن حتتقّ    

 .انسان است" خود "  شکست و به باطن خویشتن راه یافت و روی بسوی خدا نهاد که همان تات و حق

 

 چیست ؟« خود»

 

 .پرستی است -عشق همان خود*

 .انکاری است –کفر همان خود *

 .فراموشی است –جنون همان خود *

 .شناسی است –عرفان همان خود *

 .خدائی است –توحید همان خود *
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  .داری است –همان خود  اتقو*

  .رهائی است –آزادی همان خود *

  .اندازی استرب –عبادت همان خود *

 .رضائی است –ود خوشبختی همان خ*

  .کفائی است –تنهائی همان خود *

  .فریبی است –غرور همان خود *

  .خواری است –بخل همان خود *

 .بینی استبرتر –ر همان خود تکبّ*

  .کاری است –عادت همان خود *

  .سازی است –تزکیه همان خود *

  .کشی است –تخدیر همان خود *

  . فنائی است –خواب همان خود *

  .مهاری است –همان خود عقل *

  .زنی است –استمناء همان خود *

  .باوری است –ایمان همان خود *

  .آئی است –خدا همان خود *

  .همان عدم است «خود  »*

 

 

 

 سخني با جوانان

 

 ) ساعتی در خود نگر تا کیستی)

 

عشتق و ایمتان و   . ی استت  یک جوان حدود بیست ساله ذ زنده ترین ذ پاکترین ذ و هوشیارترین موجود عتالم هستت  

. قتتدرت ادراک و جهتتان بینتتی و حتتق پرستتتی بطتتور فطتتری در وجتتودش در حتتال غلیتتان و جتتوش و ختتروش استتت          

ت جتوان متی شتوند و در جتوانی جاودانته      جوانی به این معنا یک ارزش الهی و روحتانی استت و لتذا همتۀ اهتل جنّت      

ال پروردگتار را بته یتک مترد جتوان تشتتبیه      در گزارشتی از معتراجش ذ جمت   ( ص)حضترت رستول اکترم    . متی گردنتد   

جوانی در گوهره اش دارای کمال است و مطلق را می جویتد و آنکته ایتن گتوهره را بته راه عشتق و       . نموده است 
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 ذو آنکتته آن را بتتته غفلتتتت و بتتتازی بگذرانتتتد   . آن را بتتته بتتتار نشتتانده و جاودانتتته ستتتاخته استتتت     ذمعرفتتت بکشتتتاند 

  . ندرت ممکن می آیده احیای دوباره اش به هزار جان کندن است که بجاودانگی را به هدر داده است که 

ایتن گتوهره را در   . پ  شما ای جوانتان ذ جتاودانگی ختود را بته بتازی نگیریتد کته بترای بتازی آفریتده نشتده استت             

  . بازار آزادیهای احمقانه هدر ندهید و قدرش را بدانید که جوانی شما الوهیّت شماست

شناسی قادر نیست که ایتن گتوهرۀ الهتی را شتکوفا ستازد و هتزاران ثمتر        روشی همچون خود ه وبدانید که هی  را

هتی  چیتزی چتون بتازی ایتن گتوهره را حیتف و هتدر         . جتوانی را دریابیتد تتا هرگتز بته کهولتت نرستید        . بتار آورد  ه ب

  . کند نمی

 

 بیماری مقدسّ

 

« بیمتتاری مقتتدس  »یمتتاری را تحتتت عنتتوان  علم طتتب در دستتته بنتتدی امتترا  بشتتری نتتوعی از ب   بقتتراط حکتتیم پتتدر 

  . تفکیک نموده که از آن مؤمنان و انبیاء و اولیاء و قدیسین است

در مطالعۀ زندگانی همتۀ بزرگتان دیتن و معرفتت شتاهدیم کته همتۀ آنهتا در مرحلته ایتی از کمتال معنتوی بته متر                

در قترآن کتریم   . داشتتند   پتاس متی   عجیبی دچار می شدند که گاه تتا پایتان عمتر تحملتش متی نمودنتد و آن متر  را       

و متی دانتیم کته    ! پروردگتارا ستخت بیمتارم    : نیز می خوانیم که حضرت ابراهیم روی بته آستمان کترده و متی گویتد      

در تمتتام عمرشتتان استتتخوان درد و دل درد داشتتتند مشتتابه ایتتن بیمتتاری را در پیتتامبر      ( ع)حضتترت متتریم و مستتیح  

در زنتدگی بایزیتد بستطامی نیتز بیمتاری عجیبتی گتزارش شتده         . شتاهدیم   (ع)اسلام ذ حضرت فاطمته و نیتز در علتی    

در زندگی ابن سینا نیز شتاهد یتک بیمتاری متادام العمتری      . یافته است  وارونه آویزان کردن خود تسکین میکه با 

ر امترا  عجیبتی   و همته امامتان متا کمتابیش دچتا     . ت ست متی نمتوده ا  هستیم که با مصرف شراب و افیون تحملش 

  . چهارم از همه مشهورتر استاند که امام بوده 

تتتن را پتتالایش نمتتوده و آمتتاده    ایتن بیماریهتتا بتته مثابتته زنجیتر صتتبری استتت بتتر بلایتا و امتحانتتات الهتتی کتته جتان و        

مقتدس بتتودن ایتتن بیمتاری از آنروستتت کته وجتتود انستان را بتترای درک حضورقدستتی        . پتذیرش ارادۀ حتتق متی کنتتد    

  . سازد پروردگار آماده می

 متا همته امترا  بشتری تاتتاا مقتدس هستتند و اصتلاا انستان تنهتا حیتوان بیمتار استت و ایتن بیمتاری حاصتل                نیر به

 تتتن و جتتان را متتی  ذ تر و ختتلاق تتتر باشتتد   و ایتتن رو  هرچتته در وجتتود کستتی حاضتتر   حضتتور رو  ختتدا در اوستتت   

آن یکتی موجتب   . منتان عتارف   انسانها بیماری را طرد و لعن می کنند و با آن متی جنگنتد الّتا مؤ   ولی اکثر. فرساید 

  . هلاکت است و این یکی موجب اعتلای رو 
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 !من خوبم زیرا دیگران بدند

  

  . دیگران را خوب دیدن هنر است خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن هنر نیست بلکه خود را بد دیدن و

ایتن همتان   . دیها در دیگتران استت   لعن کردن همتان بت   تقدی  بدیهای خویشتن ذ تقبیح و یکی از روشهای توجیه و

کتردن استت   از دیگران بعنوان دستمال کاغتذی ختود استتفاده     فرافکنی زشتی های خویش به سمت دیگران است و

مبتتلای   یکتی از ایتن دیگتران و    متوجه نیست کته ختود نیتز    عطش تباهی دیگران است وچنین نگرشی همواره در. 

  . به این تباهی است

 و. پتاک کتن    ختودت ببتین و  آن عیتب را در  گرد وختودت بتاز  ه بت  ذاگر عیبتی در دیگتران دیتدی    :می فرماید  (ع)علی 

 . راست      خود شکن آئینه شکستن خطاست ئینه بنمود چو نقش توی آاین یعن

بتا لعتتن   ولتی اکثریتت مردمتتان روشتی کتاملاا معکتتوس بکتار متی گیرنتتد یعنتی عیتب ختتود را در دیگتران متی بیننتتد و            

 اتفاقتاا رستوا متی کنتد و     ما را زیبتا نمتی ستازد و   ذ بدیهای دیگران . ن عیب را از خود می زدایند کردنش گوئی که آ

 . لذا در بدیها غرق می سازد و به بدی مفتخر می نماید

 نقصتان و  طتر  بتدیها و  . شتامل عتوام نیستت بلکته ختواص فرهنت  را هتم مبتتلا کترده استت            این جهل عیتیم فقتز   

فرهنت    جای اینکه بگوئیم که مثلاا دیتن متا استلام متا و    ه ما ب. بهتری ما نمی شود  واثبات برتری ذ جهل دیگران 

مکاتتب متی پتردازیم     به فحاشتی ستایر فرهنگهتا و    ذمحقق کنیم عیمت خود را بیان و برتری ها و ملی ما اینست و

متتی  متتی کشتتیم و مکاتتتب دیگتتران را بتته لجتتن    دیتتن و ذتتتدوین کنتتیم  آئتتین ختتود را تبیتتین و  جتتای اینکتته دیتتن و ه بتت. 

مکتتب ختتود را   ماتریتالیزم بیتتائیم و  لعتتن لیبرالیتزم و  نفتی و  جتتای نقتد و ه بت . پنتداریم کته ایتتن اثبتات حقانیتت ماستتت      

متأستفانه متا   . حتاکم استت     جهتان روشتنفکری دینتی متا     کلّ متأسفانه چند دهه است که چنین روندی بر. بیان کنیم 

رستوا گشتته ایتم زیترا هرگتز بته الاالله        نجا که در این عرصته پتوچ و  جا زده ایم تا آدرعرصه لااله در مدتهاست که

 چتتون بته عرصتته الاالله نمتی رستتد مبتدّل بتته ضتتدّ      انقتلاب در فتتاز اول بته معنتتای انفجتار لاالتته استت و     . نرستیده ایتتم  

م هنتوز هتم متی ختواهی     متا  علّت بن بست های جامعه ما در دوران پ  از انقتلاب استت و   این کلّ. انقلاب می شود 

. بتتدیهای دیگتتران باعتتث ختتوب شتتدن متتا نخواهتتد شتتد     . لاالتته تبتتدیل بتته هویتتت نخواهتتد شتد    . نتان لاالتته را بختتوریم   

 . اینگونه است که از بطن مرگ برآمریکا ذ زنده باد آمریکا رخ می نماید

 

 از گفتن تا باور داشتن

 

با اینحتال غترق در هتزار جهتل      آوریم و زبان می ائمه را بر احادیث رسول و امروزه اکثر ما مستمراا آیات الهی و

 چرا؟. مفاسد اجتناب ناگریزیم  بدبختی و و
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اشتتغال   درس و بترای مؤعیته و    آسمانی آیا نباید هی  خاصّیتی بخشتند ؟ آیتا ایتن کتلام فقتز      اینهمه سخنان الهی و

لااقتل بترای لحیتاتی     توجیه زندگی ماست ؟ یک سخن طبی یا فنّی یتا سیاستی بستیار بتیش از ایتن خاصتیّت دارد و       و

شتفا بترای مؤمنتتان    براستتی ایتن چتته رازی استت ؟ خداونتد آیتات قتترآن را رحمتت و       . تهتن متا را مشتغول متتی کنتد     

  خوانده است پ  این خاصیّت چه شده است ؟ آیا به مرور زمان از دست رفته است ؟

: حضترت رستول متی گویتتد    .  ان استت ایتن فقتتدان ایمت   و. مستئله اینستت کته بته آنچته کتته متی گتوئیم بتاوری نتداریم          

حتل نمایتد    مجتهد یعنی کستی کته متی توانتد مستائل را درک کترده و      . مجتهد است  ذرا بداند ک  چهل حدیث از ماهر

مشتتکلات متتا را   روز بتته روز گرفتتتارتریم و  چهتتل هتتزار حتتدیث از برهستتتیم و   قتترآن و چگونتته استتت کتته متتا کتتلّ  . 

تبلیغتات   شتغل و  مشتق و  آنچته متی گتوئیم درس و    دان باور استت و این فق. فنون غرب پاسخ گویند  بایستی علوم و

 عرفتانی ذ یتک ملّتت نجتات یافتتته و     امتروزه متی بایستتی بتا اینهمته رستانه هتای دینتی و         ذاگتر بتاور متی بتود    . استت  

  . ت باشدبهشتی می داشتیم که الگوی بشریّ

 . حال ایمان کنیمه پ  بیائیم فکری ب

 

 

 مي زندآنگاه که بخت در

 

چنتد اگتر صتد بتار دگتر      دیگر باز نمی گتردد هر  ذمی زند که اگر باز نکردییکبار در  کسی فقزویند که بخت هرمی گ

ذ در یتک دوره خاصتی از زنتدگی      آدمتی فقتز  . هم بیاید باز نخواهی کرد زیرا امکتان خوشتبخت بتودن را باختته ای     

نچتته کتته موجتتب متتی شتتود کتته       آ. بختتت پتتذیری همچتتون قمتتار استتت      .شتتهامت بختتت پتتذیری دارد     رو  و قتتدرت و 

 . بزدلانه است حسابگری های نامعقول و ذاکثرآدمها همواره پشت درب بسته بخت خود بمانند

یتتا  گتتوئی کتته گتتوش دل کتر شتتده استتت و   . کستتی متی شتتنود الّتتا ختتود فترد     نتتدای بختتت چنتتان داد متی زنتتد کتته هر    گتاه 

بختتت   .استتخگوئی بتته انستتان را نمتتی دهتتد    بتتی بنیتتاد زمانتته امکتتان پ    حستتابهای روتتتین و  پرستتتانه و نجواهتتای دنیا

مستتلزم   بیمته شتده نتدارد و    کلیشته ای و  پستند و  دهد که صتورتی متردم   همواره در سیمای یک نعمت الهی رخ می

شتهوات   بتر  یک بار هتم کته شتده نتدای فتوق حستابی دل را گتوش دادن و        دل به دریا زدن و توکلی خالصانه است و

  . حرص خود فائق آمدن و

حتی بر دروازه بخت خوش خود وارد شده و در آن واقعتاا بتا دلتی ختوش زیستت متی کننتد ولتی وسوسته           بسیارند که

های شیطان و تبلیغات زمان و القاعات بخیلان نمی گذارنتد کته بته دل ختود اعتمتاد کنتی و احستاس واقعتی ختود را          

چنتتد ستاده را بتته یتتک   و هر ختوش و آرام و زنتتدگی بتتا عتزّت   و دل . لتتذا بته قیاستتهای احمقانتته متی پتتردازی    . بپتذیری 

 .و بعد تا قیامت آه و حسرت می کشی. زرق و برق ابلهانه و بی خاصیت می فروشی 
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از حماقتت آدمتی یکتی    . گاه وجدان آدمی تا پایان عمر ذ حماقت و کفر بشر را نمی بخشد و او را سترزنش متی کنتد   

ا بتاور نمتی کنتد و ستعادت و عتزّت را      این است که هرگز بخت خوش و سعادت بی مزد و منّت و بی دن  و فنت  ر 

بخت خود را می بازد زیرا بخت هر کسی مفت به ستراغ او متی آیتد و منّتت نمتی نهتد        هم قیمت گذاری می کند و لذا

 . و این است که آدمی را فریب می دهد و احمق می کند. و حتی منّت هم می کشد

بختت بشتر   . جتادوی پتول استت     ذهتوت نمتوده استت   متات و مب  ذآنچه که بشتر متدرن را تتا ابتد پشتت درب بستته بختت       

آیا براستی بتا چته چیتزی متی تتوان ایتن جتادو را خنثتی نمتود و بختت بستته را بتاز کترد؟              . مدرن را پول بسته است 

بخت و احمتق نمتوده استت و دربهتای بختت را یکتی پت  از دیگتری         نت کند که انسان را تا ایتن حتد بتد   خدا پول را لع

  .بر روی بشر می بندد

 

 

 بهترین دوستان شهر بیکسي

 

بتیک  متی شتوند     چنتد کته تنهتا و   که دیتن را بترای ختدا ختالص کننتد هر     خداوند در قرآن به مؤمنانش وعده می دهد 

ایتن حشتر بتا    . ستتند  اینتان ختوب رفیقتانی ه    صتدیقین را بتا آنتان محشتور متی کنتد و       و شتهداء  و ولتی خداونتد انبیتاء   

یاریشتان متی    مخلصتان را تنهتا نمتی گذارنتد و     زنتده انتد و   عناست کته آنهتا  این بدان م. حیات دنیا  مخلصین است در

  . دهند

ک  هتتر طبقتتاتی استت و  دارای درجتات و  ذبته لحتا  معرفتتتی ایتن واقعتته حیترت آور بتدان معناستتت کته عتتالم وجتود         

همتان   بتا همته اهتالی    دارد واطنی در مقامی ویژه از جهان قرارصدقش به لحا  ب معرفت و بمیزان سعی در دین و

 . چه مرده طبقه از جهان محشور است چه زنده و

مرارتهتا متی    تن آنها در این دنیا مشتغول انجتام وظیفته استت و    . مؤمنان از اهالی آخرت هستند حتّی در همین دنیا 

تتن آنهتا محبتوس در    . بتا همطترازان ختود همزیستتی متی کنتد        جهتانی دگتر اقامتت دارد و   جانشتان در  کشد ولی دل و

ایتن تتن در ایتن جهتان بته غایتت استضتعاف متی          و. حتب  مؤمنتان استت     ذلذا گفته شده که حیات دنیتا  خاک است و

 وارثتان زمتین   ایناننتد خلفتای ختدا و    و. امتحانی بزرگ برای خلایق استت   بیک  می گردد و بیمار و فقیر و و رود

. 

همچتون   و زنتدگی متی کننتد و   حتال کستانی کته بتا ا    ه خوشتا بت   و. هرچند که بهترین دوست همنشین آدمی ذ خداستت  

ایتن حتدیث شتام آختر     . موهایش را شانه متی کننتد    پاهایش را می مالند و چوپان مولوی ذ دستانش را می شویند و

آنگتاه   پاهتایش را شستت و  . یاران ذ مرا به شما نیازی افتاده است تا پاهای شما را بشتویم  : مسیح هست که گفت

: گفتتت  کتتم کتم تردیتتد آمتد و    مانتد و منتیر در آنجتتا کمتی معطتتل و  . کننتد   از صتلیب بتتالا رفتت تتتا رخستارش را نیتتاره    

  پروردگارا چرا تنهایم نهادی پ  کجائی ؟

 . رویش محروم ز امّا بزرگترین تراژدی عرفانی اینست که یار در خانه دل باشد و و 
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 فلسفه نفس ناطقه

 

در وجتود بشتر متی     (تجلّتی پروردگتار  )لوهیتت  نخستتین شتکافنده علتم ذ نفت  ناطقته را قلمترو ا      ( ع)امام محمد باقر 

بتا  . فعلتش در انستان استت     علتم و  ستیطره القتای اراده و   منطق بشری همتان حضتور خداستت و    یعنی نطق و. داند 

مخلتتوق  ایتن گفتگتوی ختالق و   . متی یتتابیم کته مستتمراا دو نفتر در حتال گفتگتتو هستتند        در  انتدک دقتتی در نفت  ختود    

  . شدن آغاز می شود آنتی تز است که آدمی به جریان می افتد و از سنتز این تز و از میانه این گفتگو و. است 

حتروف   و  تتا تات الفتا    در تات نطق بشتری مکاشتفه نکترده و   ( ع)هی  متفکری در تاریخ بشر همچون امام باقر 

ه کتته در آنچت . یکتی از صتفات پروردگتتار را نمایانتده استت      ذاصتوات  یتتک از حتروف و درهر بته پتیش نرفتته استت و    

 . به زبانمان جاری می شود ترمینال این گفتگوست تهن ما می گذرد و

حتتی کتلام ختود بایتد بیندیشتد کته منیتورش از آنچته کته متی خواهتد و             افکار خود و همینکه آدمی درباره آرزوها و

یگتر در  حضتور یتک نتاطق د    بتر  استت دالّ  گفتتارش متردّد   همینکته انستان همتواره دربتاره پنتدار و     ذمی گوید چیست 

مفعتول استتت   گفتتار آدمتی همچتون اعمتالش همتواره مخلتوق و       یعنتی ایتن واقعیتت کته اندیشته و     . نفت  بشتر استت    

ختوبی درک متی کنتیم کته ختود متا هتم در آن نقتش داریتم ولتی یتک نقتش             ه زیترا بت  . مطلتق   منتهتی نته بطتور کامتل و    

 . پ  آن نیمه دیگرش خداست. نیمه ارادی  نیمه آگاه و نسبی و

 گفتگتو متی کننتد وعلتت و     ارتباطنتد و  انستان حضتور دارد کته بتا یکتدیگر در     لی سه کانون نطتق در وجتود   به طور ک

هرچنتد کته در بطتن رفتارهتای متا نیتز نطقتی دیگتر نهفتتته         . نطتق زبتان    نطتق دل ذ نطتق تهنتی و   : معلتول یکدیگرنتد   

بتته  ون نطتق وجتود استت و   ترمینتال نهتائی سته کتان     ذاعمتال متتا . اندیشته ماستت    دل و استت کته همتان نطتق زبتان و     

کتاملترین نطتق محستوب متی شتود کته بتا         محستوس استت کته بته دیگتران عرضته متی شتود و         مثابه منطق عینی و

 می یابند که حاصل نهتائی مجموعته نطتق هتای ماستت و     در دیگران نطق ما را بدینگونه  دیگران سخن می گوید و

  . خداست آیند گفتگوی بین انسان وبر

در واقتع نفتت   . حاصتل نطتق رو  بتتاطن استت     ذآشتکارش  دمتی در همته قلمروهتای پنهتتان و   بته بیتان دیگتر نطتتق آ   

  . تن است که ناطقه است اتحاد رو  و بشر برآیند تداخل و

 و. نیتز بته گتوش ستائر اعضتای بتدن        ستخن تهتن بته گتوش زبتان متی رستد و        ستخن دل بته گتوش تهتن متی رستد و      

نیتز ستائر مخاطبتان تبتدیل      شتر نیتز نهایتتاا بترای ختود عامتل و      اعمال ب و. اعضای بدن مجری سخنان مذکور هستند 

نطتق استتت کتته از    و. دایتره نفتت  ناطقته انستتان     ایتن یتتک دور دائتم استتت و    منطتق دیگتتری متی شتتود و    بته نطتتق و 

خوشتترین صتداها همتان      قتول حتافظ  ه بت  قول فروغ فرخزاد تنها صداستت کته متی مانتد و    ه ب انسان باقی می ماند و

 . رو  خویش برخیزد می آید که آدمی از میانه تن ودر  امّا صدای عشق آنگاه و. ت صدای سخن عشق اس

 ذمتی خیتزد  بر آنکته   هتم صتدا ایتن از میانته برخاستتن همتان واقعته عشتق استت و          یگانه شتوند و  این دو متحد و تا

 ! دوست: تجلی حضرت حق است 
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 دل مؤمن

  

 (ع)علی« .شت خون آلوده ای که دل نام دارد ندیده ام مخلوقی حیرت آورتر از قطعه گو ذعالم هستی کلّدر »

مخلوقتتات   دل آدمتتی قلمتترو جهتتان غیتتب و  . ولتتی حیتترت آورتتترین دلهتتا دل مؤمنتتان استتت کتته میهتتر نتتور خداستتت       

بیهتوده نیستت کته در     کتانون عتالیترین غیتب الغیتوب یعنتی نتور حتق متی باشتد و          ذدل متؤمن  ماوراء طبیعتی استت و  

و مهمّتر از این کتاب قرآن است کته بایستتی بته یتک لحتا  آنترا        را خانه خدا نامیده اند احادیث اسلامی ذ دل مؤمن

معنتوی   مقامتات متادی و   اعمتال و  صتفات و  دانست که همته مستائل و  « اصالت دل»تنها مکتب  کتاب دل شناسی و

تعمیتق   توستعه و  وهمین دلیل همته احکتام ختدا بترای مؤمنتان در جهتت احیتای دل        ه ب و. بشر را از دل او می داند 

 . وسوسه های مردمان است شیاطین و ه والقاعات اجنّ مصون ماندن دل از آفات دنیا و تزکیه دل و و

خاصّتته انستتان متؤمن وجتتود نتدارد در یتتک کتتلام      حستاس تتتر از دل انستان و   پدیتده ای لطیتتف تتتر و   ذعتالم هستتتی در

 احکتام فتردی واجتمتاعی و    همتان آداب و ایتن مراقبتت    ذوظیفه یک متؤمن چیتزی جتز مراقبتت از دل ختویش نیستت      

تبهکتار   شتقی و  جریانتات کتافر و   فتی المثتل دل یتک متؤمن در روابتز بتا افتراد و       . علمتی استت    عبادی و معیشتی و

تتر از روابتز نادرستت بتا آدمهتای      لتذا دشتمنی مهلک   قلمرو عواطف استت و  ذدل. چه بسا می میرد  سیاه می شود و

رنجتور متی ستازد و گتاه      عقتده ای و  چترکین و  اا بتدان دلیتل استت کته دل را ستیاه و     عملتی نهایتت  گناه هر. بدکار ندارد

 . هلاک می کند

 

عبتادات   .عمتق دل استت   انفتاق موجتب توستعه و    ایثتار و  گذشتت و  .خویشتن داری موجب مصونیت دل استت  و اتقو

بتا آنتان موجتب تقویتت      درد دل نمتودن  همنشینی بتا کودکتان و  . خاصّه تفکرات تنهائی موجب منوّر شدن دل است  و

نهایتتاا آنچتته کته کتافر یتتا متؤمن ذ عتالم یتتا        حکمتتت موجتب یقتین واطمینتتان دل استت و     .تستکین دل استت   تزکیته و  و

  . دل انسان است ذحقیر یا عییم است جاهل ذ لطیف یا شقی و

نستتت کمتتال  ای عاشتتق شتتود تتتا لایتتق اقامتت خداونتتد گتتردد و     عتالی و  لطیتتف و وستتیع و بایستتی آنچنتتان پتتاک و   ذدل 

  ! انسان مؤمن

دیتن فروشتی متی باشتد      همان نفاق است که حاصل استتمرار در شترک و   ذامّا بدترین عاقبت برای دل یک مؤمن و

امتتان بتتا   وجتود فتترد را در جنگتتی بتی    هتتر شتقّه را بتته جتان شتتقّه دیگتتر متی انتتدازد و      کته دل را دو شتتقّه متی کنتتد و   

دشتمنان   یقترین نفاق حاصتل روابتز عتاطفی بتا کتافران ذ اشتقیاء و      عم نهایتاا هلاک می سازد و خودش قرار داده و

 . دل را به قتل می رسانند دین است که در دل رسوخ می کنند و

 

 

 روانشناسي قاطر
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متی  . غیتره   در مثنوی مولوی هر گروه از افراد بشری مصداق یتک مقتام حیتوانی استت مثتل خترذ ختوک ذ ست  و        

 در واقتتع بته لحتتا  هتویتی یتتک موجتود عقتتیم و      نتته متاده و  ه نته نتتر استت و  دانتیم کته قتتاطر تنهتا چهارپتتائی استت کتت     

کستی قتادر بتته   هر بته ستتختی بته صتاحبش ختدمت متتی کنتد و       موجتودی بستیار متتوتی متی باشتد و     سترگردان استت و  

متی تواننتد شتاقه تترین کارهتا       ذکارکشی از قاطر نیست ولی آنان هم که بالاخره بر او مسلز می شتوند  نگهداری و

ضترب المثلتی دربتاره قتاطر وجتود دارد کته از او       . ن بارها را در بتدترین شترایز جغرافیتائی از او بکشتند     بیشتری و

واری نمتی  از او متی پرستند چترا ست    « .مگتر متن خترم     »: می پرسند که چرا بار نمی کشد که در پاستخ متی گویتد    

در واقتع   ری ختر واستب استت و   می دانیم کته قتاطر حاصتل جفتگیت    . « .مگر من اسبم »:که در پاسخ می گوید دهد 

 . به نوعی حرام زاده است به لحا  ژنتیکی یک موجود مصنوعی و

نته زن   داعیان برابری با مرد است که نته مردنتد و   غر  از روانشناسی قاطر همانا شباهتش با زنان فمینیست و

ادر بته پتذیرش مستتئولیت   قت  نته هویتت مردانته دارنتد و     وظتایف زنانته را در شتأن ختود متی داننتتد و      نته مستئولیت و  . 

هیچیتک را در شتأن ختتود    و. نته همسترند ونته مادرنتد     . نته ستواری متتی دهنتد     نته بتار متی کشتند و    . زنتدگی هستتند   

آنهتا   متی آیتد و  مایه داری استت کته از پت  اینتان بر    نیام بهره کشی سر ولی فقز جامعه امپریالیستی و. نمی دانند 

اموس آنهتا را  نت  رو  و تتن و  متترین متزدی بیشتترین کتار را متی کشتد و      از آنان بتا ک  را برای خود تربیت می کند و

  . دستشان را می بوسد فقز به آنان مرحبا می گوید و غارت می کند و

بتی   چتون مهتره ای بتی خاصتیت و     امپریالیستی متدرن استت و   –نه زن ذ مخلوق نیام تکنولوژیستی  این نه مرد و

 دلتش ختوش استت کته برابتر و      ی تمتام هستتی اش را وقتف متی کنتد و     مجتان  مفتت و  ذبی اراده بی هویت و عاطفه و

حالیکته تبتدیل بته یتک     در. از چته چیتزی برتتر استت      معلوم نیست کته بتا چته چیتزی برابتر شتده و       بلکه برتر است و

عطتش یتک مرحبتای اربتاب متردش هتر       در کتوس انتالحق متی زنتد و     عقتیم گردیتده استت و    رنجور و ربات افسرده و

  . یا فمینیست ها مصداق قاطر در آخرالزمان هستندگو. کاری می کند 

 

 زنان متنفر از خویشتن

  

 وظتایفی استت کته در آن جنستیت ذ حضتور دارد و      حقتوق و  نفرت انسان از جنسیت خویشتن همان نفترت از حتق و  

علتتت تقلیتد او از جتتن  مختتالف    ایتتن نفترت منشتتأ از ختتود بیگتانگی انستتان و    . صتاحبش موظتتف بته ادای آن استتت    

نیازهتای   این از خود بیگانگی همان جهل وغفلت انستان دربتاره حتق خویشتتن و    . نیز دلیل همجن  گرائی  ت واس

لتذا بته تقلیتد     و. بایتد ادای وظیفته کنتد     گریز از جن  مخالف بعنوان جنسی کته بتدان محتتا  استت و     خویش است و

امّتا همجتن  گرائتی کته برخاستته       و از جن  مخالف می پردازد تا به گمان خویش از جتن  مختالف بتی نیتاز گتردد     

انکتار خویشتتن روی متی     ناکارآمدی جنستی استت بعنتوان یتک عتذاب حاصتل از ایتن کفتر و         از عقیم شدن روانی و
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نیازمنتتد متی گتردد کتته یتک نیازمنتتدی      بتتالاخره بته آن مبتتلا و   ذیعنتی کستتی کته از جتن  ختتودش بیتزار استت      . نمایتد  

 . است غایت زجرآوره ب هلاک کننده و

لتتذا فقتز مجتتذوب    رنتتد کته تتتلاش متی کننتتد تتا شتتوهر باشتند و      متکبّ ن بیتزار از زنتتانگی ذ همسترانی بتت  ثقیتل و    زنتا 

لتتذا امتتروزه شتتتاهد    و. فتتراری از مستتئولیت مردانتته     متتردان متنفتتر از جتتن  خویشتتند یعنتتی متتردان زن صتتفت و       

شتدّ عتذاب چنتین واقعته ای در     که ا. زناشوئی های فراوانی هستیم که در آن زنها شوهرند و مردها هم زن هستند 

چنتین زن  . یتا بستوی همجتن  گرائتی      یا بسوی فسق زنا می کشاند و رابطه جنسی خودنمائی می کند که هر دو را

بته یکتدیگر اجتازه زناکتاری بدهنتد تتا ایتن زناشتوئی مالیخولیتائی           شوهرهائی بایستی محترمانه چشم فرو بندند و و

از جنستیت خویشتتن رخ متی نمایتد کته امتروزه شتاهدش هستتیم کته معنتای            بشتری درنفترت  کفر اشدّ. استمرار یابد 

 . جن  تن به تن با پروردگار خالق است انکار خلقت خویشتن و

آن مادریتتت   غایتتت تلتتخ تتتری نیتتز هستتتند و   ه بتت دارای عتتذاب مضتتاعف و  ذچنتتین زنتتانی عتتلاوه برعتتذاب زناشتتوئی   

 این مادران جز از طریتق ختدمات روزافتزون و    رت دارند وفرزندان این زنان از مادران خود نف ذمالیخولیائی است

دفتع کتردن آنهتتا از ختود بتته شتیوه هتتای گونتاگون هتتی  چتاره ای دگتتر ندارنتد کتته نهایتتاا بتته گریتز از خانتته بته قصتتد               

یتا طلستم شتده در     فرزنتدان چنتین متادرانی همتان فرزنتدان فتراری از خانته هستتند و        . اشتغال می انجامد  تحصیل و

  . ایثار مدرنیزم نوشته می شود وعشق و همه این ماجرا به حساب پیشرفت و و. کامپیوتر  ون وپای تلویزی

 

 ظلم چیست؟

 

 (تتاریکی )ظلتم بته معنتای بته ظلمتت      . برخی گمتان متی کننتد ظلتم کتردن فقتز متال متردم ختوردن یتا زور گفتتن استت             

 کتاری ذ استاس هتر ظلمتی استت و     ریا پت  دروغگتوئی و  . تحمیق شدن استت   فریب و موجب گمراهی و انداختن و

  . الفساد نامیده اند بیهوده نیست که دروغ را امّ وفروع این ظلم عییم هستند  سائر ظلم ها جملگی معلول و

تهمتتت بتته   فتی المثتتل دزدی کتتردن بتتدان دلیتل ظلتتم استتت کتته زمینته گمراهتتی را پدیتتد متتی آورد کته یکتتی بتتدگمانی و         

هتراس نیتز دلیتل     بتدگمانی و  الی استت کته ختود امکتان گمراهتی دارد و     دیگری به مضیقه افتادن مت  دیگران است و

 . دیگران را به روش دگر بر ظلمت می اندازد دیگر ظالمیت این عمل را به نوعی و

هرعمتل  . گمتراه ستازی آن استت     دلیتل ظلمتانی بتودن و   ه گناه بودن هرعملی بت  گناهی یک ظلم است و بنابراین هر

 . فریب می آفریند و جهالت افتادن انسان می شود ث به تاریکی واست که باع بدی بدان دلیل بد

 . دروغگوئی به یک اندازه ظلم هستند بنابراین زورگوئی و

 

 

 



 197 

 چه کسي مي تواند صادق باشد ؟

 

 : کسی که شهامت از دست دادن را داشته باشد

 . می یابد چه که از دست می دهد چیز بهتریبداند از بابت هریعنی کسی که 

 : ت تنها شدن داشته باشدأکسی که جر

 . صادقان بسویش می آیند را رها می کنند و یعنی کسی که بداند دروغگویان او

 : کسی که از مرگ نهراسد

 . هرحال بهتر از دنیاسته بداند که ب یعنی کسی که به زندگی آخرت ایمان داشته باشد و

 : را دوست بدارد او ی که به خدا ایمان داشته باشد وکس

 . معرفی نماید آشکار کند و را( خدا)یعنی کسی که بخواهد حقّ 

  هرگز نمی تواند صادق باشد ذ زیرا خودی جز خدا وجود نداردذکسی که بخواهد خود را ثابت کند 

 . فقز خداپرست می تواند صادق باشد

 

 خواهي ؟چه مي 

 

حتق چیستت ؟ جتوان    : پیتر گفتت   ! ای پیر مرا به سوی حق رهنمتون نمتا  : گفت  جوان  سالکی به نزد عارفی آمد و

پت  اگتر نمتی دانتی کته حتق چیستت پت  از چته          : پیرگفتت  ! دانم اگرمی دانستم کته از شتما نمتی جستتم      نمی: گفت 

هستتم کته نمتی دانتم چیستت فقتز متی دانتم کته           دنبتال گمشتده ای  ه ای پیر من ب: روی آنرا می خواهی ؟ جوان گفت 

 سرگردانم آیا متی تتوانی مترا بستوی آن راهنمتا باشتی ؟ پیتر گفتت متن هتم مثتل تتو هستتم و              چیزی را گم کرده ام و

هنتوز نیافتته ام آیتا حاضتری کته بتا یکتدیگر بته ایتن جستتجو ادامته             تمام عمرم را در جستجوی ایتن گمشتده بتوده و   

زیتن پت  هتم     ذپت  از یتک عمرکامتل کته موهایتت را ستپید کترده ای هنتوز نیافتته ای          تتو  اگتر : دهیم ؟ جتوان گفتت   

متن یتاری رستان تتا     ه بت  جتوانی بیتا و   تتو  خستته ام و  کاهتل و  ای جتوان متن دیگتر پیتر و    : پیر گفتت  . نخواهی یافت 

بته ناگتتاه   جتوان . شتاید بتا هتم بیتابیم ذ از تتو ختواهش متی کتنم بترای رضتای ختدا مترا یتاری ده تتا تتو را یتاری دهتم                  

ای پیتر متن حتق را هتم اینتک      : گفتت   نشستت و  اندکی بعد به ختود آمتد و  . محضر پیر به سجده افتاد در منقلب شد و

حقیقتت همتان عشتق بته حقیقتت      . محبّت وعمتر عاشتقانه بترای جستتجوی حقیقتت استت        حق همان دوستی و. یافتم 

 . حقیقت همان عشق است. است وعشق به جویندگان حقیقت 
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 اراده فلسفه

 

 آرزوهای بشتر را بته واقعیتت دارد ذ یعنتی آن مجترا و      آن کانون از روان بشر است که قدرت تحقق امیال و ذاراده

 بتدین ترتیتب ایتن همتان عنصتری استت کته قتدرت هتر انستانی بته آن ستنجیده متی شتود و              . تبدیل ایده به عمل استت  

 !اراده به قدرت: د زندگی هدفی جز تقویت این قوه ندار تلاش هر انسانی در کلّ

تفاوت کمّی انسانها در تفتاوت ایتده هتائی کته متی خواهنتد بته عمتل         . دیگری کیفی  تفاوت انسانها یکی کمّی است و

امّتتا تفتتاوت کمّتتی معلتتولی از    و. امّتتا تفتتاوت کیفتتی انستتانها در شتدّت قتتدرت تبتتدیل ایتتده بتته واقعیتت استتت        و. آورنتد  

یتا متی طلبتد ایتده هتائی       میتزان قتدرت اراده ای کته در ختود ستراغ دارد و     یعنتی هتر انستانی بته     . تفتاوت کیفتی استت    

قدرتمند تترین انستانها آن استت کته قتدرت       و. ماورائی تر را به قلمرو واقعیت می کشاند  ممکن تر ونا سخت تر و

هستتند کته   عرفتا   اولیتاء و  و انبیتاء  و اینتان همتان متردان حتق     تعیّن وجود پروردگار را در واقعیّتت دارد و  تحقق و

ایتن همتان تنتتزل    و. طبیعتت بته جهتان طبیعتتت استت      ایتن تبتتدیل متاوراء   غیبتی تترین امتور را بته عتتین متی آورنتد و      

ایتتن  و .امتوری محستوس    تبتدیل مطلتتق تترین معتانی بتته     یتا تعتیّن تات بتته صتفات استت و     آستمان بته زمتین استتت و   

ایتن  . جهتان ستازد    ن را جانشتین ختود در  خلقت انسان است که متی خواهتد انستا   هدفش در همان اراده پروردگار و

رخ داده « کتن فیکتون  »ه خدا در پیدایش جهان وانستان استت کته اشتدّ ایتن قتدرت اراده در واقعته        اقهمان قدرت خلّ

وده بتتن اراده نتتاریخ بشتر چیتتزی جتز تحقتتق ایت      کتتلّ و. استت کته پیتتدایش جهتان از عتتدم بته وجتود استتت در یتک آن        

درجتات   یعنتی انستانها مجتاری تحقتق اراده پروردگارنتد در انتواع و      . ان استت  است که مجرای آن همان وجود انست 

جلتوه ای از اراده  ذ متی پنتدارد   « ختود »آنچته را کته اراده    ختودی ختود هتی  اراده ای نتدارد و    ه پ  آدمی بت . خلقت 

ای از  همانطور که موجودیت انسان نیز جلوه ای از تعتیّن وجتود خداستت زیترا صتورت آدمتی جلتوه        ذخدا در اوست

رو  انستان نیتتز جلتتوه ای از انتتوار رو  اوستت پتت  اراده انستتان نیتز غیتتر از ایتتن نمتتی         صتورت واحتتده اوستتت و  

ایتن بتدان معنتی     و. افعتال اوستت    افعتال بشتری نیتز جلتوه ای از صتفات و      همانطور کته همته صتفات و   . تواند باشد 

  . است که انسان منهای خدا همان عدم است

ایتن همتان    و. استت  « اراده بته اراده »چیستت؟ اراده کتردن همتان     «اراده کردن»امّا  و .پ  اراده همان خداست 

مستلز   زیرا چنین اراده کردنتی بته منیتور فتائق آمتدن و     . جاهلانه  خداخواهی بشر است ولی خداخواهی کافرانه و

  . اراده است یعنی مرید نمودن خدا در خویشتن است شدن بر

احستتاس  پتوچی و  لمتانی معتقتد استت کته اراده بته اراده کتردن ذ منشتأ نیهیلیتزم و        متارتین هایتدگر فیلستوف شتهیر آ    

ثروتمنتدان موجتب    این همان صفت استکبار است کته در . این کاملاا درست است  تباهیهای بشر است و گی ونابود

ع نتتو  ایتتن دو و. ظلتتم پتتذیری   انحطتتاط و  گی وهتتم موجتتب ویتتران شتتد   در فقتتراء  تبتتاه ستتازی استتت و   ویرانگتتری و

در نقطته مقابتل اراده بته اراده کتردن ذ  همتان درک اراده ختتدا      . گی متی باشتد کته دو جلتوه از کفتر بشتر استت        نتابود 

بته معنتای تستلیم بتودن در قبتال      « استلام  »  مرید محض این اراده شدن است کته ایتن همتان    تسلیم و درخویشتن و

دوستت متی ستازد     متحتد و  ا با خداونتد همستو و  این خداخواهی مؤمنانه وعارفانه است که انسان ر. اراده خداست 
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مقابل اراده ختدا قترار متی گیترد کته در ایتن       ا رخ می دهتد زیترا اراده فرضتی بشتردر    ولی در حالت اوّل جن  با خد. 

تترین ارکتان وجتود انستان استت ولتی       مّاراده یکتی از مه . ی از آن انستان  نتابود  جن  مسلماا پیروزی بتا خداستت و  

میتتان ه ستال تتاریخ فلستفه غترب بستیار اندکنتتد فلاستفه ای کته اصتلاا در ایتن بتاب ستخن بت            در طتی بتیش از دوهتزار    

عتو  محتوریترین موضتوع بحتث عرفتان استلامی       ولتی در . نیچه وهایدگر  آورده اند جز کسانی چون شوپنهاور و

غترب  ایتن غفلتت عیتیم در فلستفه     . همین اراده انسان است چرا که اساس تفکر عرفان همانا معرفت نفت  استت   

برانحتراف فلستتفه از هستتته مرکتزی تاتتتش یعنتتی خودشناستی استتت کتته ستقراط حکتتیم آنتترا تحکتیم نمتتود ولتتی            دالّ

لتذا تتاریخ فلستفه غترب بستوی الحتاد        فلستفه را از هتدف تاتتی اش تهتی ستاختند و      پیروانش به انحراف گرائیدنتد و 

  . رفت

خودشناستی برمحتور اراده    پت  کتلّ  . د استت  درواقتع همتان اراده فتر    ذنامیتده متی شتود   « متن » یتا  «ختود »آنچه که 

  . نامیده می شود همان اراده خداوند دربشراست« حق»در معرفت قرآنی آنچه که . ست شناسی در گردش ا

  قرآن کریم« .باطل رفت زیرا باطل رفتنی بود آمد و حق» 

 بشتر بتا حتق ستازگار نیستت و     درست به همین دلیل همواره طبع کافرانه  و. باطلذ اراده فرضی انسان می باشد  و

حتق  . اراده بشتری رخ متی دهتد     ذ ابطتال عییمتی در نفت  و    تبته ای از حتق  نتزول هتر مر   بتا  با آن سر جن  دارد و

بتته . رین متتی شتود  انکتار متکبّت   لتذا موجتب جتتدال و   همتواره از وجتود انستتانهای مخلتص وعتارف بتتروز متی کنتتد و      

  . ستلحاظی کلّ تاریخ بشری چیزی جز این جدال نبوده ا

قلمترو القتای اراده بشتری در قبتال      نیستت و  «اراده بته اراده کتردن   »چیتزی جتز    ذآنچه که ظلم نامیتده متی شتود   هر

  . است که بستر همه ظلم هاست« منّت»و «منیّت»این همان . اراده خدا 

ده ختدا شتدن   بترای رهتائی از منّتت دیگتران راهتی جتز تستلیم ارا        برای انسان هی  چیزی شاقّه تر از منّت نیستت و 

  . است  این تنها راه نجات از ظلم نیست و

« متن ». واقعیتت نتدارد    بشتری تاتتاا دروغ استت و    «من»زیرا . دروغ نیز بعنوان امّ الفساد چیزی جز منیّت نیست 

  . همه دروغهاست أمنش بزرگترین دروغها و

 حتقّ . ن هتم قلمترو صتدق متی باشتد      اراده بته اراده نکترد   همتان قلمترو دروغ استت و    «اراده بته اراده کتردن  »پت   

ایمتان   و ایتن همتان انتختاب بتین کفتر      ختدا انتختاب کنتد و    اراده خدا در بشر همتین قتدر استت کته انستان بتین ختود و       

ه کتته البتّتت. یتا اینکتته ختدا را تستتلیم ختتود کنتد      ستتازد و اینکتته ختتود را تستلیم ختتدا  ! خداپرستتی  خودپرستتتی و: استت  

تتا حتدودی هتم امکتان تحقتق       ولتی خداونتد ایتن اختیتار را بته آدمتی داده استت و       دومی محکوم به ابطال خواهتد بتود   

  . آنرا به کافران بخشیده است

ایمتان دو طبقته یتتا    و همتانطور کته کفتر    ذوجته اراده متی باشتد    حتال آدمتی همتواره کمتابیش دارای ایتن هتردو      هره بت 

متی گزینتد ولتی انستان خردمنتد      بر را رآدمتی در نخستتین تجربته اراده ذ کفت     بتدون شتک  . انسان است طیف از اراده 

  .می گردد تسلیم اراده حق از آن توبه می کند و بتدریج به ابطال این انتخابش آگاه شده و

درک متتی کنتتیم کتته در وجتود آدمتتی دو کتتانون متفتتاوت از اراده حضتتور      ذشتتناخت اراده دقیقتتتر شتویم   در امّتا اگتتر  و

نهایتتتاا بتتته ضتتدیّت بتتتا     بلتتوغ عقلانتتتی بتتتدریج متفتتتاوت شتتده و     د وایتتن دو اراده بمیتتتزان رشتت   و! دل و تهتتن  : دارد 



 200 

دل آدمتی طبتق حکتم    . متی باشتد    (عقتل )بتا اراده تهنتی    (احستاس )ایتن همتان تضتاد اراده قلبتی      یکدیگر می رسند و

. این همتان جریتان استلام استت      و. حاکم سازد  خداوند مأمور است که اراده عقلانی خود را براراده قلبی مسلّز و

 وجتتدان و حیتتوانی بشتتر در دلتش احستتاس متتی شتتود ولتی اراده عقلانتتی برخاستتته از فطتترت و       را اراده فتتردی وزیت 

حکتم دیتن همتان     واقتع تستلیم نمتودن دل بته عقتل و      در. آموزه های دینی انبیتای الهتی متی باشتد کته حکتم خداستت        

فتردی بشتر نیتز بتا      اده قلبتی و ایتن جریتان بته آنجتا متی رستد کته ار        و. تحقق اراده ختدا بتر بشتر     است و جریان حق

ایتتن همتتان واقعتته   . رضاستتت  یگانتته متتی گتتردد کتته ایتتن مقتتام توحیتتد و      دینتتی او متّحتتد متتی شتتود و    اراده عقلتتی و

  . خداشناسی است –خودشناسی 

 

 جبر و صبر

 

 متی گتذاریم و   «صتبر »عتذابهای اجتنتاب ناپتذیر زنتدگی ختود را بته حستاب         بتن بستت هتا و    بسیاری از متا صتبرها و  

فریبتی آن استت کته هرگتز      –ختود   خطتای ایتن توجیته و   . بلکه تقتدی  هتم متی کنتیم      نگونه آن عذاب را توجیه وبدی

جبتران کنتیم تتا از آن     گناهتان ختود نمتی دانتیم تتا آنترا اصتلا  و        اجتناب ناپذیر را معلتول خطتا و   این عذاب جبری و

 . خفّت بار نجات یابیم شرایز جبری و

آن  بلائی فترود آیتد ولتی راه گریتز داشتته باشتد ولتی نگریتزد و         سخت قرار گیرد و آنست که آدمی در شرایطی صبر

توستعه معنتوی انستان متی شتود       ه موجتب رشتد و  چنین وصفی که همان صبر بر بلاستت البتّت  . شرایز را تحمّل کند 

ستان را بته   یستتی ان با اجتنتاب ناپتذیر استت و    حالیکته عتذاب امتری جبتری و    در. بلا هم بالاخره رفع متی گتردد   آن  و

  . خود را اصلا  کند اعمال خود بیندیشد و ماهیت افکار وخود آورد تا در

رشتد باشتد بشترطی کته آنترا عتذاب حاصتل از گنتاه بتدانیم           بنابراین عذابهای این دنیا نیز می تواند موجتب اصتلا  و  

 . گناه خود را تقدی  نمائیم نه اینکه آنرا تعبیر به صبر کنیم و

  . ست بلکه صبر براختیار استنی صبرذ صبر برجبر

 

 چگونه نفس انسان تبدیل مي شود ؟

 

 چگونه ادعائي تبدیل به هویت مي شود ؟

  

 – قرآن «.آیا انسان چیزي جز تمناي خویشتن است »

 و« .ختودش ختدا شتد     ذهتر كته ختدا خواستت    »متا متي گتوئیم كته      -«در طلتب لقمته نتاني ذ نتاني      گتر »قول مولانا ه ب

در ایتتن آیتته  . ت كنیتتد تتا بیتتایم   یعنتي متترا دعتتو  « .ادعتتا كنیتتد مترا اجابتتت كتتنم شتتما را    »ایتد كتته  خداونتد هتتم متتي فرم  
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زیترا اگتر   « .از متن چیتزي بخواهیتد تتا بته شتما بتدهم        » هرگز این معنا وجتود نتدارد كته     غلز  برخلاف برداشتهاي

گتز  متي ختواهیم كته هر   ار چیزهتا از ختدا   هن استت زیترا بستی   ركتذب بتودنش مبت    ذمعناي این آیه مشتهور چنتین باشتد   

موجتب كفتر گروههتاي كثیتري بتوده استت         ایتن برداشتت غلتز   . بلكته معكوستش اتفتاق متي افتتد       اجابت نمي شتود و 

 . را انكار مي كنند آنگاه او نسبت داده و به خدا خود را  زیرا فهم غلز

ادعاهتتاي یتتور متا  در اینجتتا اساستاا من . ادعاهتایش نیستتت كته برخاستتته از آرزوهتایش متتي باشتد       آدمتي چیتزي جتتز  

قصتد فریبكتاري    اگتر براستتي صتادق باشتد و     ذ انسانیت كند معرفت و كه دعوي صدق وفي المثل هر. معنوي است 

منیتور خداونتد از آیته متذكور كته معتروف       . نفت  او تبتدیل متي گتردد      نداشته باشد حتماا به این ارزشها مي رستد و 

 ادراا بشتري همانتا دعتوي صتفات و     ن در قلمترو اندیشته و  ختدا را فراخوانتد  . است نیز همین استت   «دعا»به آیه 

خداونتتد   و ...قداستتت و علتتم و  اقتتتدار معنتتوي و  بتتي نیتتازي و  عتتدل و دعتتوي عشتتق و  ذاختتلاق الهتتي نمتتودن استتت  

محتتالتر باشتتد اتفاقتتاا بتته    چنتتد كتته ایتتن دعویهتتا بزرگتتر و   هر صتتادق را دوستتت متي دارد و   دعتوي كننتتدگان بتتزرگ و  

قاعتده اي در قلمترو دیتن    « خواستتن ذ توانستتن استت    » . خالصانه تر استت   ا خدائي تر واجابت نزدیكتر است زیر

متكتي   عتادل و  بتي نیتاز و   عتارف و  پتاا و  خردمنتد و  من مي خواهم صادق و: بنابراین اگر كسي بگوید كه . است 

ئي بتته اجابتتت  هتتی  ادعتتا . متتي دانتتد كتته دروغ متتي گویتتد     باشتتم ولتتي نمتتي تتتوانم ذ دروغ متتي گویتتد و   ... بتته نفتت  و 

 آنكته بتد استت بتدان دلیتل استتت كته ختوبي را بتد متي دانتتد و          . اخلاقتي نیستتت   دینتي و  نزدیكتتر از ادعاهتاي معنتوي و   

  . لذا بد است نمي خواهد خوب باشد و

اخلاقتي متي كنتد وهرگتز ایتن صتفات در نفت  او رخ نمتي دهتد بتدان دلیتل             پ  اگر كسي دعویهاي بتزرگ معنتوي و  

فخرفروشتي متي    ایتن ارزشتها را بتراي نفت  ختود نمتي خواهتد بلكته بتراي ریاستت طلبتي و            است كه ریا متي كنتد و  

لتذا نتته تنهتتا چنتتین    تحقیتر دیگتتران ستتاخته استتت و   ریاستتت و معرفتتت حربته اي بتتراي ستتلطه و   از دیتتن و خواهتد و 

  . صفاتي در نف  فرد رخ نمي دهد بلكه رسوا هم مي شود

بته دیتن ختدا     بستیار آگاهانته دروغ متي گویتد و    « .نشتد   ت كشتیدیم و معرفتت زحمت   متا در دیتن و  »:آنكه مي گوید كه 

چنتین كستي   . غضتب الهتي مبتتلا متي گتردد       بتزودي بته عتذاب و    گنتاهي عیتیم استت و    دچتار ظلتم و   تهمت مي زند و

  . ریاست نماید كه رسوا گشته است اهم كند وراز دین خدا وسیله فریب مردم را فمي خواسته 

متا استلام را نتازل    : همانطور كه خداوند در كتابش مي فرمایتد كته    ذمعرفت نیست دین و راهي آسانتر وعزیزتر از

آنانكته متي گوینتد راه دیتن      و. نته اینكته زنتدگي را برشتما ستخت كنتیم        كردیم تا سختي هتا را برشتما آستان نمتائیم و    

 . عوت مي كنندمردم را به خود د راه خدا را برمردمان سد كرده اند و محال است منافقانند و سخت و

 جتان را متي كاهتد و    تتن و  عتذاب آورتتر استت و    لاابتالیگري بستیار ستخت تتر و     اگر دین خدا سخت باشد راه كفتر و 

 . هلاا مي سازد

 لتذا دیتن را هتم دستتاویز متي ستازند و       ستم خود دنیا را كتافي نمتي داننتد و    جاه طلبي و بسیارند كه از فرط حرص و

یكتي از ویژگیهتاي ایتن نتوع     . راه متي اندازنتد ولتي بتزودي رستوا خواهنتد شتد        ه عرفاني بت  چه بسا نمایشات دیني و

 ختدا و  شتان نستبت بته دیتن و    ا همتین امتر موجتب كینته     دلي نمي نشتیند و  كلام آنها هرگز بر آدمها اینست كه دین و
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ه را بته كتیش   كتافر همت  . مؤمنتان را ریاكتار متي خواننتد      دیتن را دروغ و  لتذا نهایتتاا كتلّ    مؤمنان راستین مي شتود و 

 . خود پندارد

امیتال زیبتا    خداونتد حتتي بته افكتار و    . آسانترین راههاي زندگیست  راه رسیدن به خدا و اخلاق الهي ذ سریعترین و

ایتن  . چگونته متي شتود كته تتلاش انستانها در دیتن را ضتایع نمایتد          . نیكوي مؤمنانش بدون عمتل ذ اجتر متي دهتد      و

  . هلاكت نداردبتي جزجن  با اوست كه عاق تهمتي به خدا و

 آیا خدا کافیست ؟

 

امتحتان اهتل دیتن در همته مراحتل تكامتل ایمتاني بتر          آخر در قلمرو دین بتاوري متي باشتد و    این همان قلمرو اوّل و

قلمترو  : بته محتك متي ختورد      همین یك مسئله استوار است كه در عرصه هاي متفتاوت زنتدگي بته میتان متي آیتد و      

هرگتتز بشتتر در طتتول تتتاریخ همچتتون      و. نیستتتي   متترگ و زّت ذ عاطفتته ذ جتتان و  معیشتتت ذ حیثیتتت ذ ستتلامت ذ عتت   

 . حال ابطال است ه است زیرا همه تضمین هاي بشر درامروزه محتا  این معنا نبود

ایتن همتان هویتت تاتتي واتكتاء      . « ختود كافیستت  »در قلمرو نف  بشري در واقع متترادف استت بتا    « خداكافیست»

متراتبش بته محتك متي زنتد       معضتله تنهتائي را در انتواع و    زي انسان در جهتان استت و  بي نیا وحدانیت و به نف  و

آیا خدا رزق مرا خواهد داد ذ آیا خدا سلامتي مرا كفایت خواهد كترد ذ آیتا ختدا آبتروي مترا حفتظ خواهتد نمتود         : كه 

ا مترگ مترا رهتتا   ذ آیتا ختدا جتان عزیتزانم را حراستتت خواهتد كترد ذ آیتا ختدا متترا دوستت خواهتد داشتت ذ آیتا ختتدا بت              

 -درا متي كنتد بته ایتن ختود      انستان بمیزانتي كته ختدا را در دل خویشتتن احستاس و       و. آیاهاي دگتر   نخواهد كرد ؟ و

آستماني هرگتز در امتحانتاتي كمتتر از ایتن هتم        كفائي است نائل مي آید وگرنته ختداي خیتالي و    -كفائي كه همان خدا

 بته شتیاطین پنتاه متي بترد تتا نتان و        نتاك  شتده و   ك  وامتان هتر  تزلزلي دستت بته د   کآدمي با اند كفایت نمي كند و

  . این پناه جوئي به دام مي افتددر كند و هویت خود را حفظ  نام و جان و

 ختدائي زنتدگي كنتد و    شتته باشتد و  اكتافي را د  ایمان قلبي یقین باري مي توانتد بته ختدا اعتمتاد لازم و     کآدمي یا با ی

قتادر استت تتا چنتین اتكتاء بته        ذدارد ت بتا او قترار  محبّت  خداپرستي كه در ارادت و وكفا  -مرد خود کیا با مشاهده ی

وگرنته فقتز بتا پتول     . قتراري داشتته باشتد     آرام و اس فزاینده حیات مدرن نجات یابد وراز ه نفسي را بدست آورد و

ختتود را بتته لحتتا   تكنولتوژي پیشتترفته تتتر متتي توانتتد بتراي لحیتتاتي      دستتته و دار و بیمتته هتتاي متنتتوعتر و  بیشتتر و 

 مجبتور استت بته مختدرات و     این احساس امنیت از بتین متي رود و   کبخشد كه به ناگاه با اتفاقي كوچ رواني ایمني

 . بي خیال شود فكرش از كار افتاده و داروهاي روان گردان پناه برد تا اصلاا وجدان و

 مصاحبه ای با یک لاابالي

 

 همه اطرافت را گرفته است ؟ ذگند برنامه هستی و بی نیم و بالی وچرا اینقدر لاا: از آدم لاابالی پرسیدم 

 . من جز تحت امر او عمل نمی کنم اراده ام در دست خداست و: گفت 
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 ! از کجا معلوم که در دست شیطان نیست: گفتم 

 . دل هم خانه خداست از دلم پیروی می کنم و من اهل دل هستم و: گفت 

کسی متی تتوان فهمیتد کته دلتش خانته       از زندگی هر. خانه شیاطین است  ذدل کافر وخانه خداست  ذدل مؤمن: گفتم 

 . کیست

 . زندگی من خیلی هم خوبست: گفت 

 لحیه ای قرار نداری ؟ آدم فحش می دهی و پ  چرا به عالم و: گفتم 

 . ریاکارند دروغگو و زیرا همه دزد و: گفت 

 آرامش بخشد ؟ را از شرّشان نجات دهد و آیا خدای دل تو حریف آنها نمی شود تا تو: گفتم 

 . اینها همه امتحان صبر است: گفت 

 . قراری نداری ولی تو که اندک صبر و: گفتم 

 . آقاجان ولم کن اصلاا من خود شیطان هستم:گفت 

 شتیطان دشتمن انستان استت و     و. وگرنته بته ختودت رحتم متی کتردی        شیطان نیستی ولی تحت فرمتان اوئتی   : گفتم 

 . را به لاابالی گری می کشاندانسان 

 ! لاابالی است  جناب حضرت حق: جناب مولوی فرموده است که : گفت 

بعتلاوه متی بیتنم    . مگر تو جناب حضرت حق هستی ؟ جناب حضرت حق از چشتم احمتق ذ لاابتالی متی نمایتد      : گفتم 

 که دعوی خدائی داری اینطور نیست ؟

 . خودشناسی همان خداشناسی است: گفت 

کائنتات را اداره متی کنتد     ختدا کتلّ  . لتذا ختود را ختدا پنداشتته ای      را حذف کرده ای و «شناسی»تو متأسفانه : م گفت

 . آئی تو از پ  خودت برنمی و

متن حریتف زبتان تتو نمتی      : گفتت   ستپ  سترش را بلنتد کترد و     و. سترش را پتائین انتداخت     کمی به من نگاه کترد و 

 . شوم

 «فاًلط! ببینید که چقدر مهم هستم »

 

وستعت   ایتن شتعار بته لحتا  شتدّت و     . جمعتی استت    التماس آدمها در هر رابطه و سرلوحه ندای قلبی و ذاین شعار

ملتمستانه تترین تمنّتای قلبتی هتر انستانی        تبتدیل بته عمیقتترین و    هرگز همچون عصر جدید خودنمائی نکرده است و

 ! ملطفاا نیری هم به من بی وجود کنید تا وجود یاب: شده است که 

. بتدون ایتن نگتاه گتوئی کته نیستت        روحتی ذ مخلتوق نگتاه دیگتران استت و      انسان همواره بته لحتا  وجتود بتاطنی و    

 ستتتال بستتتیار پیچیتتتده و وان درک نمتتتود ولتتتی در آدمهتتتای بزرگ ایتتن مستتتئله را در وجتتتود یتتتک کتتتودک بهتتتتر متتتی تتت     

بته تمنتای قلبتی     کترده استت و  گاه وقتی کستی کشتته متی شتود دلتیلش اینستت کته قاتتل را نگتاه ن         . مستقیم است غیر

آدمی بمیزانی کته نگتاه ختدا یتا متردان ختدا را       . منشأ همه کینه های عمیق همین امر است . اش پاسخ نداده است 
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گی نمتی  اران نفتر هتم انتدکی از ایتن نتابود     نگتاه هتز   به ظلمت گرفتار شده دچار قحطی وجود استت و  از دست داده و

انستان بتتی  . احستاس وجتود استتت    قترار در خویشتتتن و  ن بته معنتتای آرام و ایتن نتتابودگی همتان فقتتدان ایمتا    . کاهتد  

او را بته حستاب آورنتد     آن التماس می کند تتا بته او نیتری کننتد و     در این و ایمان در خود نیست پ  اصلاا نیست و

 . اهمیّت بودنش را تصدیق کنند و

نیتر هتیچک  را بته ختود جلتب نمتتی       دیگتر  ذکپتی همدیگرنتد   میتان تهتی و   انستانهای متدرن از بت  کته بتی هویّتت و      

خدایگونته استت بته شترطی      هتر انستانی تاتتاا بتی تتا و     . بتی تتائی استت     کنند آنچه که نیری را جلب می کند هویّت و

انستان متدرن در   . نشتده باشتد    گتور  زمانته گتم و   در محیز و وجود است ادا کرده باشد و این امر را که حقّ که حقّ

. بلکته اصتلاا خانته را از یتاد بترده استت        دیگر راه خانه را هتم فرامتوش کترده و    وبیرون از خانه وجودش گم شده 

 کسی هتم نتدارد کته تره ای بته او بدهتد الّتا بته مکتر و         وجود را گدائی می کند و ذکسیدر غربت وجود در نزد هر و

 . دام انداختنه برای ب نیرن  و

 . واقع هستی ندارددر ذانسانی که دوستی صدیق ندارد 

هستتی همتان دوستتی    ! اینستت تنهتا تعریتف انستانی از معنتای هستتی انستان        . «یک دوست دارم پ  هستتم   من» 

  . کجاخانه اش در ولی دوست کجاست و. است 

 

 منبليو تنبلي 

 

امّا من هتر فتردی دروغتترین معنتای وجتود       و. بلی است چرا که تن همان ظرف من است  -بلی محصول من –تن 

متال او نیستت اگتر متال ختدا هتم نباشتد واضتح استت کته متال             ز تمامتاا یتک مخلتوق استت و    اوست چرا کته تتن او نیت   

 . او خودش موجب خلق تن خود نبوده است وگرنه می توانست نمیرد محیز زیست اوست و طبیعت و والدین و

ریتا از   چته کته بعنتوان دروغ و   هر لتذا دروغ استت و   فردی محصول احستاس ختالق بتودن خویشتتن استت و      من هر

متتن  تتتن پتتروری و . استتت « متتن»محصتتول  بتتاور دروغتتین استتت و  رد تولیتتد متتی شتتود محصتتول ایتتن احستتاس و   فتت

آدمی عاشق مخلتوق ختویش استت لتذا اگتر ختود را ختالق تتن         . معلول همدیگرند  پروری امری واحد است وعلت و

شتان دهنتتده  همتتین امتر ن  تبتاهی تتن استت و    ایتن تتتن پرستتی موجتب بیمتتاری و     تتن پرستتت متی شتود و    ذختود پنتدارد  

وعتلاوه   لامت ظتاهری تتن ختود را تتأمین کنتد     دروغ بودن این پندار است چون انستان نمتی توانتد بدینگونته حتتی ست      

وظیفته   بر این تن پروری نیز خود یکی از زمینه های دروغگتوئی متی شتود زیترا فترد حاضتر بته ادای هتی  حتق و         

بعتد بته ناگتاه ایتن متر        و( . متر  نمتائی  )تمار   باید برای گریز از انجام وظیفه دروغ بگوید مثلاا ای نیست و

متتن  لاعتلا  متی شتود کته در واقتتع یتک متر  روانتی حاصتل از دروغ و         نمتائی تبتدیل بته نتوعی بیمتاری عجیتتب و     

 . من را هم رسوا ساخته است پرستی است که تن را مبتلا نموده است و

 . زجر تن می شود جب بیماری وبلی مو –انحلال من است همانطور که تن  بلی باعث رسوائی و –من 
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 فلسفه ناز

 

  : ناز به معنای کتمان نیاز است منتهی با دو نیّت متضاد

 

زیتتر  ذ منّتتت نکشتیدن از نااهتتل و   اتقتو  قناعتت پیشتته ستتازد بته دلایلتتی مثتل تزکیتته نفتت  و      یکتی نیّتتت اینکته صتتبر و   

متی توانتد بتا هتم      استت و  رسته دلیتل برحتق   کته ایتن ه  . نتدادن   ار قترار یا طرف مقابل را تحتت فشت   ستم نرفتن ذ وبار

 شترافت و  معرفتت و  مهمتترین عنصتر دیتن و    استت و قبال یک فرد دیگر استت کته نتاز حتق     این ناز در . جمع باشد 

 . تعالی می باشد

ستم استت کته ویژگتی عامّته زنتان استت یعنتی انکتار نیتاز           تماماا بر مکر و داریم که ناز ناحق است و امّا ناز دیگر

ختتود را بتتی نیتتاز   و. کفتر   انجتتام وظیفتته نکتردن از فتترط تکبّتتر و    یتتا متعهتد نبتتودن و   یتتل منّتت نکشتتیدن و  دله ختود بتت 

یتا   تازه منّتت هتم نهتادن بتر شتوهر و      طریقی ب  رندانه مجبور به انجام نیازش نمودن وه شوهر را ب جلوه دادن و

 . هر فرد دیگری

اجتمتاعی کته از جملته تعیتین      زه هتای ختانوادگی و  معضله ناز از مهمترین عناصر روابز بشری است در همته حتو  

 مخصوصتاا زناشتوئی بته مثابته کتلّ      قلمترو ختانواده و  امّتا ایتن عنصتر در    و. کننده ترین عوامل سرنوشت بشر استت  

 . نوشت استرس

 

 ورد استت ولتی نتاز دوم کته نتاز نتاحق       تعتالی فت   وجتدانی ختود باعتث ستعادت و     ناز نوع اوّل با حفظ وظیفه شرعی و

مخصوصتتاا  موجتتب تبتاهی رابطتته و   همتان نتتاز ابلتی  بتترای خداستت کتته موجتتب لعنتت ابتتدی شتد و       و ی استتت لیست اب

 . انتقام حاصلی ندارد جنون و کینه و جز سوءتفاهم و زناشوئی می باشد و

توانتائی تقتوائی    واضح استت کته انستان تتا ستر حتدّ       پر امّا ناز انسان در مقابل پروردگار ماجرای دیگری است و و

قناعت که گمراه نشود نبایستی از خداوند چیزی مادی برای ارضای نیتاز بخواهتد مگتر اینکته نیتازی واجتب        خود و

 . جز عذاب حاصلی ندارد کبر در مقابل خداست و باشد که در این صورت ناز کردن همان کفر و

هتتتر استتت دربتتاره  آدمتی ب  واو را سزاستتت  بتتی نیتاز هتتم خداستتت و   استتت و کتلام آختتر اینکتته نتتاز از آن بتی نیتتاز     و

بختش عمتده    و. ستلامت استت    وظیفته شتناس باشتد کته صتراط المستتقیم ستعادت و        نیز متواضتع و  نیازش صادق و

 .کفر است ای از بدبختی های بشر از ناز اوست که تلطیف کبر و

 . 
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 مشیتّ انساني مشیتّ الهي و

  

طتول تتاریخ جهتان ذ مستئله ای بته نتام        بتاور متذهبی در   لاینحتل تترین حکمتت و    بغترنج تترین و   یکی از مهمتترین و 

ازل سرنوشتتت نهتتائی هرکستتی را   اینکته خداونتتد در روز . ت الهتتی دربتتاره سرنوشتتت ازلتی افتتراد بشتتر استتت     مشتیّ 

 . بدترین تهمت به خداست نفاق گشته است و کفر و فریب و معلوم کرده است مبدل به مهمترین خرافه و

ت الهتی دربتاره   مشتیّ  هرکجتا کته ستخن بتر ستر      امتر نتاحقی وجتود نتدارد و    بترچنین   در قرآن کریم مطلقتاا معنتائی دالّ  

 . یا در آیه ای دگر اصل اختیار انسان خاطر نشان شده است هدایت یا ضلالت بشر است بلافاصله و

کته را بخواهتتد  خداونتد هر  »:مشتهورترین آیته ای کته موجتتب چنتین تفستیر گمتراه کننتتده ای شتده استت اینستت کتته           

وضتو  نفتی متی    ه ظالمانته را بت   ولی آیه دیگری وجتود دارد کته چنتین استتنباط جبتری و     « .می کند هدایت یا گمراه 

هتی  دلتی بتدون اجتازه خداونتتد     : نیتز آمتده استت کته      و« .یتا گمتراه متی شتود      هرکته بخواهتد ختود هتدایت و     »:کنتد  

. متی شتوند   ون مرتکتب  آنچه که مانع ایمان آوردن کافران است اعمال زشتی استت کته هتم اکنت     ایمان نمی آورد و

دیتن   غیتر اینصتورت کتلّ   محلتی از اعتراب بتاقی نمتی گتذارد در     الهی در امتر انتختاب بشتری    این آیات برای اصل جبر

 . کتاب باطل می شود حساب و اصل مسئولیت و ستم تلقی می شود و خدا بیهوده و

ابطتال ایتتن  کته ستتند قطعتی در   آیتته ای وجتود دارد حتتی دربتاره علتم خداونتتد در بتاب سرنوشتت نهتتائی هتر فتردی نیتز          

متحتان متی کنتد تتا     سالی یک یا دو بار مؤمنان را اخداوند هر »:باور کافرانه است که لباس دین برتن نموده است 

آینتده هتر متؤمنی را     این آیه که به لحاظی علم ختدا دربتاره حتال و   « .ادعای خود صادق هستند یا نه بداند که آیا در

ایتن  . احوال مؤمنتانش آگتاه نیستت مگتر آنکته آنتان را عمتلاا بیازمایتد          که خداوند بر گوئی نیز به چالش می گیرد و

آن  است که به مؤمنتان داده استت کته هتر    بر اختیار مطلق  معنای ناآگاهی خدا براحوال مؤمنان نیست بلکه دالّه ب

  . دین مجدداا انتخاب کنند می توانند بین کفر و

ایتن قتدرت درمؤمنتانش دوصتد چنتدان استت        انتخاب سرنوشت را بخشتیده و  وخداوند به همه مردمان قدرت اختیار 

 . بر حقانیت لااکراه فی الدین می باشد این امر دالّ و

 اساستی برتتر و  هتدایت را بر  ایتن کتلام خداونتد اصتل انتختاب و      –قترآن  «   .یاری کنید مرا تتا یتاری کتنم شتما را     » 

درک ایتتن آیته بته مثابته درک مغتتز     . ری متقابتتل بتا بنتدگان استت    یتا  آن دوستتی و  تتر قتترار داده استت و   لطفتی عتالی  

 دهتد و  پاستخ متی   اراده ختدا را  هتدایت استت کته معمتای تتاریخی تقابتل بتین اراده بشتر و         انتخاب و ایمتان و  اراده و

 یتا حقتتی فراستوی جبتتر و    و« امتر بتتین الامترین   » ایتتن همتان  . دوستتی تفستیر متتی کنتد    عشتتق و استاس یتاری و  بر

انستان بته میزانتی کته      ت الهتی تغذیته متی شتود و    انتخاب بشتر نیتز از گتوهره محبّت     ه وحتی قدرت اراد.  اختیار است

قتدرت انتختاب    اطاعتت متی کنتد یتاری متی شتود یعنتی صتاحب اختیتار و          پروردگارش را در امر دین یاری می دهتد و 

 . دبانی بی انتهاستنر پالایش می یابد و موضوع انتخاب مستمراا تعالی و این قدرت و برترمی گردد و

انتختاب کنتد کته ایتن همتان       حتی مجبور بودن نیز امری انتخابی در بشتر استت یعنتی انستان مختتار استت تتا جبتر را        

  «.براستی که اهل جبر اهل دوزخند» است همانطور که رسول اکرم می فرماید  راه کفر
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کته ایتن اختیتار را هتم دارد کته       چنتد هر. ستت  بشر ااین تنها جبر حاکم بر تات  و. آدمی مجبور است که انتخاب کند 

 . نوعی همان انتخاب جبر استه زمانه سازد که بهرگز انتخاب نکند خود را اسیر شرایز 

دوّمتی هتم    امتحانتات الهتی استت و    دیتن و  اوّلتی راه اطاعتت از عقتل و    ذ یا جبتر را  می گزیند وآدمی یا اختیار را بر

فقتتز آنکته اختیتار را برمتتی     وامثتتالهم متی باشتد    سیاستی و  اقتصتادی و  تتتاریخی و اطاعتت از جبرهتای اجتمتاعی و   

 . این راه دوستی با خداست گزیند از همه جبرها رهیده است و

 

 حسود چشمان کور

 

کتور برانگیختته     در قرآن استت کته جمتاعتی از کتافران پت  از مترگ       وویند که چشمان حسود کور می شود می گ

بته اینتان گفتته متی شتود کتوری شتما از ایتتن        . جهتان بینتتا بتودیم    متا کته در آن   پروردگتارا : متی گوینتد    متی شتوند و  

 . آنرا انکار نمودید بستید ونعمات خدا فرو روست که چشم خود را بر

پیتروی از   حتداکثر اینستت کته در تقلیتد و     حسد درباره ارزشهای میترای دنیتوی پدیتد نمتی آیتد و      صفت بخل و معمولاا

حستدی کته انستان را بته      ولتی آن بختل و  . نتد بته درجته ای از آن قتدرتها متی رستند       رو صاحبان قدرتهای مادی متی 

 صتفات برجستته انستانی هستتند و     قبال نعمات خداست که ارزشتهای مانتدگار معنتوی و   تهمت می کشاند در انکار و

 . دارا می باشند  نشانه هائی از حقیقت را

آنقتدر بتتر   کرختت متی شتوند و    ستی بستیار ضتتعیف و  حوا چنتین انستانهائی حتتی بته لحتا  دنیتتوی هتم دارای هتوش و       

مصتتداق ایتتن کتتلام   دلشتتان از بتتین متی رود و   هتوش و  گتتوش و انکتتار ختتود اصترار متتی ورزنتتد کته چشتتم و     کفتر و 

ایتن بتدترین عتاقبتی استت کته انستان        ودیگتر بستوی حتق برنمتی گردنتد       لالنتد و  کرنتد و  اینتان کورنتد و  : خدایند کته  

 . آن رهائی ندارد در آخرت هم از مبتلا می شود و

جتای  ه بت  چه عاقلانه است که آدمی در قبال نعمات وجتودی دیگتران علیترغم امیتال کافرانته نفت  ختود جهتاد کنتد و         

خدمتشتان کنتد تتا از     با آنتان دوستتی نمایتد و    گریز از آنها ذ بسویشان برود و اتهام به مراکز این نعمات و انکار و

 . بدترین امرا  است معالجه گردد لذا بخلش که این نعمات برخوردار شود و

براستتی   بسیاری از امرا  لاعلا  متی شتود و   جنون و صفات حسنه دیگران موجب تحمیق و هنر و علم وانکار

 . عاطفه را زائل می کند وجدان و شعور و که حسد یکی از انواع آتش دوزخ است که رو  را می گدازد و

ختود را از آن محتروم    شدن از یک ارزش ختوب ذ آنترا تخطئته کنتد و    جای برخوردار ه چه احمقانه است که آدمی ب

  . آیا ظلمی بزرگتر از این به خویشتن ممکن است. نماید 

  قرآن«  .صاحبان این نعمات چه کردید  در آن روز سئوال می شود که آیا با نعمات خدا و و» 

 . آدمی فقز بدبخت بخل خویشتن است
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 انواع و درجات خود

 

عتده ای هتم فقتز بترای     . ز برای خود زندگی می کنند و ایتن ختود محتدود بته همتان هیکتل خودشتان استت        عده ای فق

ختتانواده ختتود زنتتدگی متتی کننتتد کتته ایتتن همتتان ختتود در محتتدوده بزرگتتتر از هیکتتل آنهاستتت ولتتی بتتر محتتور هیکتتل          

 .آنهاست

 . عده ای هم برای نژاد خود زندگی می کنند منتهی بر محور خود

و عتده ای  .  جامعه خود زندگی می کنند که همان ختود بتا شتعاعی بزرگتتر استت ذ ختود اجتمتاعی        عده ای هم برای

و نیتتز انگشتت شتماری هتتم    شتعاع کتلّ زمتتین استت ذ ختود بشتری       ت زنتتدگی متی کننتد کته ختتودی بته     بشتریّ  بترای کتلّ  

ت و متاورای ختود   آ می باشد کته ختودی برتتر از ختود است      -خدا زندگی می کنند که همان خود  برای هستند که فقز 

. متناهی در اعماق خویشتن است و لتذا کتوچکترین دائتره از ختود استت مثتل نقطته        که نقطه ای نا و یا در تات خود

 . در واقع اینان بی خود زندگی می کنند

 

 چگونه انسان منافق مي شود ؟

 

نمتوده و بته جتان یکتدیگر      د را دو شقهرابطۀ تهن و دل انسان است که وجوبه معنای در نفاق افتادن دن منافق ش

ن درک بتین تهتن و دل ستقوط متی کنتد کته همتا       می اندازد و ایتن اشتدّ عتذاب ممکتن بترای انستان استت و در ختلاء         

  :ندک اینگونه است که کسی در چنین چاهی سقوط می. اسفل السافلین است 

 

  . دین را حربه ایی برای تحقیر دیگران و برتری خود می سازند*

 

  . عمل نمی کند و از آن فقز برای بازار معیشت و هویت و ریاست استفاده می کند به معرفت خود*

 

  . کار می خواندئر مؤمنان را مسخره می کند و ریاسا*

 

  . کند ر نموده و حقوق تعلیم و تربیت را ادا نمیمعرفت و دین خود تکبّ أبه منش*

 

  . می کندزنی  می دهد و برای سائرین ره دین را سخت و محال جلوه*

 

  . از معرفت برای توجیه و تقدی  اعمال زشت خود بهره می گیرد*
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  . بیانش دینی و عارفانه است  ولی عملش کافرانه و فاسقانه*

 

  . فران می فروشدکامی دارد و لی اسرار مؤمنان را به   اسرار کافران را محفو *

 

  . است جهان بیرونی منافق همچون درونش دو شقه متضاد و در جن 

 

 

 آنگاه که حتّي نمي تواني بخواهي

 

و فقتز کتافی استت کته     ا طلتب کنتد ذ اراده نمایتد ذ دوستت داشتته باشتد و بخواهتد        آدمی عمری را می تواند حقیقتت ر 

ولتی بتتا ختتود   . دوستت داشتتته باشتتد کته ایتتن همتتان خواستتن استتت و ایتتن خواستتن تاتتتاا همتتان جریتان شتتدن استتت           

گتاه کته   یتی بترای درستت زیستتن نیستت زیترا هر       حالاها وقت داری و هتی  عجلته ا  حالا» : وسوسه کنان می گوید 

نگتاه  آوقتت کته خوشتی دلتت را زد      ان و بتا هوستهای ختودت زنتدگی کتن هتر      اراده کنی می توانیذ فعلاا ختوش بگتذر  

تته  و بدین گونه عمرش را به هدر می دهد و ارادۀ حتق را در ختود بته بتازی گرف    « می شوی توبه می کنی و زاهد 

ذاب فترا متی رستد و آنگتاه یتادش      و قدرت جوانی اش را صرف هتوس بتازی متی ستازد تتا اینکته در او  عتیش ذعت        

زیترا اراده بته ختوب بتودن از میتان      . ید که حالا نوبت توبه است ولی افسوس که جاذ تر است ولی بچه نیست آمی 

ایتن بتدان معناستت کته مهلتت توبته را از       . رفته و شیاطین در دلش رخنه نموده و دیگتر هتی  قتدرت انتختابی نتدارد      

دست داده است و جهنم را بر خود واجب نمتوده استت و فقتز بتا عتذابها متی توانتد پتاک شتود تتا یتک بتار دیگتر اگتر               

گتویی کته حقیقتت بترای اکثتر آدمیتان یتا خیلتی زود استت          . عمری باقی مانده باشد بتواند دارای ارادۀ به نیکی گردد 

نگتتاه کتته متتی تتتوانی  آن را برنگزینتتی بایتتد    آآزادی انتختتاب و اختیتتار استتت یعنتتی   لمتتروی حتتق ذ ق. و یتا خیلتتی دیتتر   

انتختاب   حق را هرگز نمی توان از سر ناچاری برگزید زیرا تات حتق بتر اختیتار استت و حتق همتان حتقّ       . برگزینی 

  . است

 تفاوت انسانها

شترایز  : بتوط بته دو امتر استت     رستد مر ی رمهمه انسانها دارای نف  واحدی هستند و آنچه که بعنوان تفاوتها بنی

باشتد کته    گی متی ختانواد  سیاستی و  فرهنگتی و  شترایز بیرونتی همتان جبرهتای اقتصتادی و     . ا و میزان تقو  یبیرون

توانتد   نیتز عامتل درونتی استت کته متی       او امّتا تقتو   فردی درشرایز متفاوت هویت هائی متفاوت بارزمی نماید هر از
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وگرنته در  .هویتت هتائی متفتاوت آشتکار نمایتد       ا درجتات متفتاوت تقتو    ان آورد و ازبروز نف  را تحت فرم ظهور و

نیز درشترایز یکستان بیرونتی آنچته کته       وکنند  شرایز یکسان اگرتقوائی نباشد همه انسانها به یک گونه بروز می

ول درجتات  یتا خویشتتن داری معلت   ا امّتا تقتو   و باشتد  موجب تفتاوت انسانهاستت همتان میتزان تفتاوت درجته تقتوا متی        

قدرت ایمان تعیین کننده شدّت و قوّت خویشتن داری استت و امّتا میتزان معرفتت     . متفاوت از ایمان و معرفت است 

عمتل بته معرفتت متضتمّن ایمتان استت و عمتل بته معتارف          .باشتد  ذ تعیتین کننتده صتورت اعمتال و شتیوه زیستتن متی       

عمتل بته هرمرتبته از معرفتت مستتلزم      . ر استت  توحیدی تر و عمیق تر و خالصانه تتر نیتز متضتمّن ایمتان عمیتق تت      

ایمان به مثابه جوهره اعمتال و زنتدگی استت و بتدون آن اعمتال آدمتی هرچنتد        . همان درجه وشدّت از ایمان است 

گتردد وحتّتی همچتون ریتا متی نمایتد        که عارفانه باشد دارای جوهره و قوّت ورو  نیست و میان تهتی و نارستا متی   

اعمتتال بتتزرگ و خالصتتانه مستتتلزم ایمتتان عیتتیم استتت و در غیتتر اینصتتورت      . نمتتی آورد  و جتتذابیّت و قتتدرتی پدیتتد 

همتانطور کته   . ستازد  حتّتی نتدامت متی    کنتد و در مواجته بتا نتتایج اعمتالش دچتار دغدغته و        فردرادچتار مخمصته متی   

  .اعمال جنون آمیز است همراه معرفت نباشد مولّد خرافه وه ایمان های قوی اگرب

کشتاند فقتدان معرفتتت لازم    روش بزرگتتان دیتن را بته بتن بستت و بلکتته نفتاق متی        اعمتال و راه و آنچته کته تقلیتد از    

دهد و استتقلال متی بخشتد و     و نیزآنچه که انسان را از اسارت جبرهای زمانه نجات می.برای آن نوع اعمال است

آنچته  . ی واجتب استت   معرفتت امتر   برای اهل دین توازن بین ایمان و. ایمان ومعرفت است صاحب هویّت می نماید

 .که بین مؤمنان تفاوت می اندازد تفاوت ایمان است

 زیترا ایتن تعتادل همتان توحیتد و     . دراطاعت یک پیر و امام موحّتد   اتعادل بین ایمان و معرفت ممکن نیست الّ امّا و

 گاه وآگتردد تتا تهتن و دل یعنتی ضتمیر      وحدت وجود انسان درخویشتن استت کته فقتز در ارادت عرفتانی ممکتن متی      

تحتوّل در تات نفت  متی شتوند      معرفتت دچتار تبتدیل و    جزانگشت شمارانی که در قلمرو دیتن و .گردد ناخودآگاه متحد

 یتا بته جهتتاد   کننتد و  بقی مردمتان یتا بته جبرهتای بیرونتی تغییتر متی       و معرفتت جتزء طبیعتت نفت  آنهاستت متا      تقتوا   و

مانیکته تهتن و دل یگانته نشتود و مقتام توحیتد حاصتل        ز تتا  وا باشد و نتوع دوّم هتم تقتو    نوع اوّل ریا می که.نفسانی

 .ثابت رخ نمی دهد نیاید هویتی پایدار و

 گفتگوی بین دل و ذهن

 

 چرا اینقدر دروغ می گوئی ؟: دل 

 .این دروغ نیست بلکه به مصلحت است اگر راست بگویم تک و تنها می شوم : تهن 

 .شلوغی گم و گور کرده ای به همین دلیل خودت را در  حال هم تک و تنهائی : دل 

 

 چرا اینقدر متکبّری ؟:دل
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 .این تکبّر نیست بلکه غیرت و عزّت است : تهن

 .اگر غیور و عزیز می بودی نیاز به تیاهر به آن نمی داشتی و جان نمی کندی : دل 

 

 چینی می کنی ؟چرا اینقدر خبر: دل 

 .این اشاعه اخبار و اطلاعات است : تهن 

 ار خودت را اشاعه نمی دهی ؟پ  چرا اخب: دل 

 

 را اینقدر بدبینی ؟چ: دل 

 . چاره ای نیست زیرا همه بد شده اند : تهن 

 خودت اینقدر خوش بینی ؟ه خودت چی ؟ پ  چرا ب: دل 

 

 کنی ؟ تو که خودت را اهل دل می خواندی پ  چرا اینقدر با من جدال می: دل 

 . راه وسز من میانه رو شده ام نه من نه تو بلکه : تهن 

 .پ  در نفاق افتاده ای نه عقل داری و نه دل : ل د

 

 کافر کیست ؟

 

جهتان و   لتذا کتافر متی خواهتد کتلّ     . انسان کافر دشمن خدا و خلقتت او و خصتم رحمتت و عتزّت او بته خلایتق استت        

برقترار   یتک بته گونته ای رابطته    چتون نمتی توانتد ذ بتا آدمهتا هر     . د جهانیان را تصتاحب نمتوده و ستپ  منهتدم ستاز     

انتقتتام  . متتی کنتتد و آنهتتا را بتته دام متتی انتتدازد و آنهتتا را تبتتاه متتی کنتتد و انتقتتام ناکتتامی ختتود را از آنتتان متتی گیتترد         

لذا اشدّ عداوت تاتی او نستبت بته مؤمنتان و کستانی استت کته دارای عتزّت        . ناآرامی خود را از دیگران می ستاند 

 . هستی برخوردارند  نف  و آرامش و سعادت هستند و از احساس زندگی و

کافر بواسطه کفرش دچار قحطی حیات و هستی است و قحطی آرامش و عتزّت استت و لتذا فقتز در تماشتای عتذاب       

 . و تباهی و انهدام دیگران موقتاا احساس رضایت می کند و کفرش ارضاء می گردد 

ای نتابودی ایتن ارزشتها فتنته     کجا و هر کسی که عزّت و قناعتت و شترافتی باشتد او را عتذاب متی دهتد و بتر       در هر

علیته آن استتفاده   ی رود تتا از آمتوزه هتا و آدابتش بر    او حتّتی بته وادی علتم و دیتن هتم مت      . می کند و دام می انتدازد  

 . کند 

ت نمایتد و حرمتت نهتد و دعتوت بته      بیشترین عداوت و کینه یک کتافر نستبت بته کستی بتروز متی کنتد کته بته او محبّت          

کفتر لاعلاجتتترین درد وجتتدان انستتان و در   . بتته رستولان و مخلصتتان و عارفتتان   عتزّت و عصتتمت کنتتد یعنتی نستتبت    

 . و رسولان الهی جز برای شفای این درد نیامده اند دردهای بی درمان اوست  واقع منشأ همه
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 کجتا کته عتذابهای عیتیم و لاعتلا  دیدیتد       هر. ده دوزخ عتلا  و شتفاعتی نیستت    برای چنین آدمی جز عذابهای فزاینت 

ورید و ترّحم نکنید بدانید که این عذابها آخرین رحمت خدا نستبت بته ایتن اشتقیاء و ستنگدلان متی باشتد        افسوس نخ

معنویتت بکشتند و رحمتت ختدا را طالتب شتوند و دستت از         تا شاید دلشتان نترم گتردد و دستت از جنت  بتا انستانیّت و       

 . ن قسم خوردۀ خویشتن است کافر دشم. جن  با او بردارند و به خودشان رحم نمایند و طالب رحمت شوند 

 

 !امید یعني خدا

حتّتی اگتر امیتد و انتیتاری بتا      . امید همان خداستت و نومیتدی نیتز بتی ختدا شتدن و ختدا را از ختود دور کتردن استت           

هتتزاران دلیتتل در حیتتات دنیتتوی محتتال آیتتد بتتاز هتتم نبایستتتی نومیتتدی را بتته دل ختتود راه داد کتته نومیتتدی دل را متتی          

چشتم داشتتت و   همتواره بایستتتی بته لطتف برتتر و فتتوق علیّتتی و بتی ستتبب خداونتد        . متتی کنتد   میرانتد و لانته شتیطان   

« چته بستا آرزوهتائی کته پت  از مترگ محقتق متی شتوند          » ( ع)قتول علتی   ه و علاوه بر این بمعجزه را باور کرد 

اینکته  بشترط  . پ  نومید شتدن بته هتی  وجته معقتول نیستت و بته صتلا  هتم نیستت حتّتی اگتر محتال و واهتی باشتد                

. تتا زمانیکته بتته دیگتران امیتدواریم نومیتد متی شتتویم        . مرجتع امیتدواری متا دیگتران نباشتند بلکتته ختود ختدا باشتد         

خودش را نومید نمی کند بشرط اینکه امیتدی خالصتانه و توحیتدی باشتد و نته مشترکانه       ه خداوند هرگز امیدواران ب

 .خرمائی  –و مخلوط و خدا 

خداونتد مربتوط   ه خداست زیرا فقز نیازهای انسان است که انستان را بت  ه ایمان ب خدا همان عرصه امتحانه امید ب

لتذا  . انستان بتی نیتاز از ختدا انستان کتافر و بتی خداستت         . بتین انستان و ختدا چیتزی جتز نیازهتایش نیستت        . می کند 

بتاختن ایمتان    از دستت دادن امیتد همتان   . خدا در غایت ناکامی و نومیدی ها امتحان می شتود  ه غایت ایمان آدمی ب

نومیدی را باید لعنت نمتود زیترا ایتن ابلتی  استت کته حامتل نومیتدی استت زیترا ابلتی  نخستتین             . و عین کفر است 

 .است « نومید شده»معنای ه به لحا  لغت هم ب« ابلی »نومید شده و بانی نومیدی است و 

 

 عذاب انکار حق

 

خلاف متیلش متی کشتاند    و را جبراا بسوی ارتکاب اعمتال بتر  آنکه آگاهانه حقیقتی را انکار می کند این انکار حق ا

آنکته حقّتتی را انکتار متتی کنتد ختتود را انکتار متتی کنتد و مجبتتور متی شتتود          . و بدینگونته اراده اش انکتتار متی شتتود    

ختود   علیته اراده اش زنتدگی متی کنتد و ضتدّ     شت خود را منکر خود می سازد و برسرنو اعمالش را انکار کند و کلّ

آنکه حتق را انکتار متی کنتد حیتات و      . وجود است  ا هر حقّی همانا حقِی از وجود انسان است و حقّزیر. می شود 

هتتدر متی دهتتد و گتتوئی   ه هستتی اش را بطتترزی جتادوئی نفتتی و باطتل متتی ستازد و همتته زحمتتاتش را جنتون آستتا بت         

 . انکار است  دشمن خویش است و این حقّ
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. انسان بته ایتن قصتد خلتق شتده کته حتق را بشناستد         . تصدیق آن معرفت دربارۀ این حق است و  وجود انسان  حقّ

وجتودش را و علتت    آنکه معرفت خود دربتارۀ حتق را منکتر متی شتود حتقّ      . آنکه بیشتر می شناسد مسئولتر است 

 . هستی اش را انکار می کند و لذا به ضلالت و حماقتی هولناک مبتلا می شود 

کستانی نیستت کته حتق را شتناختند و انکتار نمودنتد و حماقتت عتذاب           هی  سرنوشتی هولناکتر و عبترت انگیزتتر از  

وجتود چنتین کستانی قلمترو ستلطه شتیطان استت و        . عتذابی کته هتی  شتفا و شتفاعتی نمتی پتذیرد        . این انکار استت  

اینان شیاطین مجسم می شوند و مأمور گمراه سازی دیگران هستند و این گمتراه ستازی از طریتق القتای یتأس از      

دین او صورت می گیرد بواسطه برانگیختن احساس تترحّم در دیگتران آنتان را از ختدا و دیتن او بتاز        رحمت خدا و

اینتان از یکستو حتق را تأئیتد متی      . اینان همچون دیوهای افسترده انتد   . می دارند و به فساد و کفر تشویق می کنند 

 . ن محاق حق هستند اینا. کنند به زبان و از سوی دیگر این راه را غیرممکن معرفی می کنند 

 . انکار شده  اساس آن حقّدایت مردم است برخود عذاب بخل نسبت به ه  امّا انکار حقّ و

 

 آدمیتّ و عدمیّت

 

ایتتن ادراک . ختتودی خویشتتتن استتت  ه آدمیّتتت همتتان درک عتتدمیّت و حضتتور و یتتاد دائمتتی ایتتن تات ازلتتی و ختتود بتت     

لتذا روبته روی ختالق در مقتام عبودیتت و خشتوع و واقعیتت         ه ودائمی انسان را بر مخلوقیت ختود آگتاه و بینتا نمتود    

وضتع آدم حضتور   . خویشتتن استت   « وضتع » گترفتن در  معنای قراره تواضع ب. قرار داده و لذا مولّد تواضع است 

و لذا فقز این حضور و معرفت است که خصائل آدمتی را شتکوفا متی کنتد و ارزشتهائی پدیتد متی        . بر عدمیّت است 

ت آمیتز و بتا تفتاهم    ت یا اومانیزم است که زندگی انسانها در کنار یکدیگر را ممکن و محبّم به آدمیّآورد که موسو

از عتدم آمتده ایتم و بته عتدم متی       : ت متی باشتد بتدین معنتا کته      زیرا منشأ تفاهم همانا فهم و یتاد ایتن عتدمیّ   . می کند 

د را کته همتان انکتار عتدمیّت و مخلوقیتت      پ  بدینگونته بتر غتول تکبّتر و غترور ختود فتائق آمتده و کفتر ختو          . رویم 

هتم حرمتت   ه است مهار می کنیم و همدیگر را نمی دریم و بلکه بعنوان میهمانتانی در یتک میهمتان خانته بتزرگ بت      

می نهیم و همدردی متی کنتیم و بتا ایتن درد و احستاس و حضتور مشتترک راهتی بستوی ابتدیّت متی یتابیم کته ستوی               

متا متی نمایانتد و راه خلتق شتدن انستانی       ه دمیّت ماست کته راه ابتدیّت را بت   پ  آگاهی ما بر ع. حضرت خالق است 

اینصتورت در  ر حضور خالقی کته متا را از عتدم بترآورد تتا طالتب هستتی جاویتد شتویم درغیر         ما می آموزاند ده را ب

 . برزخ بین بود و نبود هراسانیم و از فرط هراس یکدیگر را زیر پاهایمان له می کنیم 

 

 

 به قلمرو اخلاق خداجهان به مثا
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خداوند جامع جمیع همه صفات در کمتال مطلتق استت و عتالم هستتی عرصته ظهتور اختلاق اوستت و آدمتی متأمور            

از متن اطاعتت کنیتد تتا     : استت تتا اختلاق او را بشناستد و از ایتن اختلاق تبعیتت کنتد تتا همچتون او شتود کته فرمتود              

 ! همچون من شوید 

لتق کتردن همتان اختلاق خداستت و اختلاق ختدا همتان خلتق کتردن استت تتا             اختلاق الله هتدف خلقتت جهتان استت و خ     

 . معرفی شود 

همان میتزان کته لطیتف    ه ب. همانقدر که بخشنده است منتقم است . همان میزان که مهربان است قهار است ه او ب

ت استت  همان میزان که صتبور و گشتاده دست   ه ب. همان میزان که آفریننده است مخرب است ه ب. است خشن است 

همان میتزان کته جدیتد استت قتدیم استت و       ه ب. همان میزان که عاشق است عادل است ه ب. غیور و متعصّب است 

و انسان باید بتواند کته ایتن مطلتق هتا را دریابتد و تجربته کنتد و بته         زان که هست گوئی که اصلاا نیست همان میه ب

ک وجتته اختتلاق او را  آنانکتته فقتز یتت  . وان دوپتتا و اینستتت خلقتت انستتانی ایتتن حیت   . نستبتی بتته اختتلاق او خلتق شتتود    

. خره انکتتارش متتی کننتد و بدینگونتته ختود را انکتتار کتترده و از اختلاق و خلاقیّتتت ستاقز متتی ستتازند         گرفتته انتتد بتا   

آنانکته خیتر را از او متی داننتد و شتر را از      . و شر همه از اوست  خیر: قول قرآن ه ب. هستی تماماا اخلاقی است 

انستان بایستتی در انتیتار غیترت و خشتم و قهتر ختدا هتم         . مشترکند و نهایتتاا او را انکتار متی کننتد       ابلی  متی داننتد  

اتفاقتاا کمتال مهترش در قهترش  محقتق متی شتود        . باشد و آنرا درک کند وگرنه خلق نمی شود و او را نمی شناستد  

 .  و جمال هستی اش از نیستی اش رخ می نمایاند 

 آیا خدا کافیست ؟

کتتدامیک از متتا داعیتتان خداپرستتتی خداونتتد را در زنتتدگی ختتود و مخصوصتتاا در گرفتاریهتتای خودمتتان        آیتتا براستتتی 

ختدایا فقتز از تتو    : کافی می دانیم و جز از او یاری نمی طلبیم و مغز سورۀ حمد را در زنتدگی بکتار متی گیتریم کته      

وای بتر  : صتداق ایتن آیته استت کته      ؟ اگر چنین نیست پ  نمازهایمتان ریتائی و کذّابانته استت و م    !یاری می جوئیم 

 ! نمازگزاران ریائی 

 . خلاصه می شود و مابقی تعارف است « خدا کافیست » دین و مسلمانی فقز در کلمۀ 

کدامیک از ما به هنگام بیماری فقز از خدا یاری متی جتوئیم ؟ کتدامیک از متا بته هنگتام نتداری فقتز از ختدا یتاری           

اضطرار و درماندگی فقز ختدا را یتاد متی کنتیم و متی نشتینیم تتا او بته دادمتان           می جوئیم ؟ کدامیک از ما به هنگام

درستت استت کته همته چیتز از خداستت ولتی بایستتی تتلاش کترد و بته ایتن در و             : البتّه می گویند که ......برسد ؟ و 

 . ؟ این ولی ها و امّاها اساس شرک و نفاق ماست ....تا خدا به دادمان برسد و .... آن در زد و 

ی و ختال و توجیهتات تو    محتک ختدا پرستتی چیستت جتز الفتا       اگر چنین است پ  مرز بتین شترک و دیتن کجاستت و    

ود ننشتیند و دستت   اقل فقز یکبار هم که شده اگتر در مواقتع گرفتتاری بتر ستر جتای خت       آدمی تا لا. ادعاهای نمایشی 

استت و ختدایش مردمنتد و ایمتانی بوجتود      دیتنش ریتا و نفتاق     از نکنتد و یتاری ختدا را نبینتد کتلّ     ریاری بسوی کستی د 

 .خدا ندارد 
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 لحظه ای در خود بمان ای بي وجود

 

ود باشتتد و عجتب استت کتته آدمتی حتّتی یتتک آن در انتزوا و حتّتتی عتالم ختواب هتتم نمتی توانتتد درختود و بتا ختتود و خت              

متنم استت    ممکن تر از تصتور خداستت و آنگتاه شتبانه روز متدعی ختودم ختودم و متنم و        تصورش از خود حتّی غیر

ه ای نمتی توانتد فتارغ از خیتال     کاری نتدارد ذ اثبتات چیتزی کته مطلقتاا نمتی دانتد کته چیستت و لحیت           و جز اثبات خود 

 . خویش باشد غیر

 چیست ؟ من کیست ؟« من » این خیال محال و این تصوّر بی مثال و این ادعای وصال از برای 

دهد تا بدستتش آورد چیستت ؟ ایتن همتان عتدم استت چترا کته         متناهی و نابوده که آدمی برایش جان می این نقطه لا

 . آدم از عدم است و منیّت آدم جز عدم پرستی و لذا کفر و جن  او با هستی خویش نیست 

آدمتی جتز غیتر نیستت و غیتتر را ختود پنداشتته و متی پرستتتد تتا شتاید تستخیرش نمایتد و نتتام ختود بتر آن نهتد و ایتتن                 

 .  دزدی و مالیخولیا را عشق می نامد

و تزکیته و طهتارت نفت      ایشتتن نیستت و ایتن همتان راه تقتو     زدائتی از خو  کارآدمی در جهان هستی چیزی جز غیر

ختود آدمتی خداستت و آدمتی جتز ختدا همته را متی         . و مقام عصمت است تا به خود برسد خودی کته جتز ختدا نیستت     

 . جوید و می پرستد و نهایتاا لعنت می کند 

بیتائیم از همته دل بکنتیم تتا بتتوانیم      . جتای متا زنتدگی متی کننتد و لتذا از همته متنفتریم         ه این دیگراننتد کته در متا و بت    

 . همه را دوست بداریم و خود باشیم 

 

 

 زن خوب و زن بد

 

 یخ بیانگر وجهی از حقیقت انسان باشد هرگز زن خوب و ماندگار بعنوان یتک معنتا و استوۀ قابتل ستتایش ذ     راگر تا

 اینهتا جملگتی ارزشتهای مردانته استت و بتترای     . هنرمنتد و یتا حتّتی مبتارز نبتوده استت       زنتی فرمتانروا یتا دانشتمند و    

چند که گهگاهی زنانی هنرمند و فرمانروا و عالم هم پدید آمتده انتد ولتی هرگتز     مردان موجبات هویت ماندگارند هر

رت قابلیتت و واکتتنش  نتد ه زنتان در قلمترو ارزشتهای مردانته بستیار بت      . بدینوستیله دارای اعتبتار جاودانته نشتده انتد      

متثلاا زنتتان فرمتانروا شتقی تترین فرمانروایتان تتتاریخ بتوده انتد و یتا زنتان هنرمنتتد           . مثبتت و شتریفی پدیتد آورده انتد     

 . تباهی عییمی شده و اصالت زنانگی خود را باخته اند مثل کلئوپاترا و سوفا  بواسطه هنرشان دچار غرور و

آن عصتمت و وفتا    ا و ارزش درخشتیده و منحصتر بفترد شتده استت و     در یک کلام زن خوب فقتز و فقتز در یتک معنت    

بوده است زنانی مثل هاجر ذ مریم ذ خدیجه و فاطمه و امثالهم جملگتی از همتین بابتت تبتدیل بته استوه هتای هویتت         

بترای زن و مخصوصتتاا زنتتان بتتا استتعداد  دامتتی هولنتتاکتر از تبعیتت و تقلیتتد از هویتهتتای مردانتته        . زنانته بتتوده انتتد   
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ایتن عقتیم شتدگی هویتتت و رو     . وده استت کته امتروزه اکثتر زنتتان متدرن را مبتتلا ستاخته و عقتیم نمتتوده  استت           نبت 

 . زنانه است 

همانطور که زنانگی بته لحتا  جنستی امتری انتدرونی و بتاطنی و پنهتان استت هویتت زنانته هتم همتواره رمتزوار و              

و فاطمته تقریبتاا نشتانه و تیتاهر چنتدان قابتل        پنهتان استت و بته همتین دلیتل از هویتت بزرگتانی چتون هتاجر و متریم          

تتتلاش زن بتترای   . ختتودی ختتود درک و تصتتدیق متتی شتتوند     ه بیتتانی وجتتود نتتدارد و بلکتته چتتون نتتوری مقتتدس و بتت       

زن ختوب بواستطه نتور عصتمت     . مشتهور شتدن کته هتویتی مردانته استت قلمترو رشتد تبتاه شتدگی و هلاکتت اوستت            

 . خود می درخشد نه شهرت بازاری 

 

 ممکن است ؟« شدن»آیا 

 

ختتودی ختتود در حقیقتتت بتتاطن نفتت  ختتود چیتتزی جتتز معجتتونی از کبتتر و جهتتل و بختتل و شتتهوت و          ه هتتر انستتانی بتت 

ر ولتتی اکثتت . ایتتن طبتتع غریتتزی عامتته بشتتر استتت     . وحشتتت و حتترص و بتتازی و مکتتر و حقتتارت و نتتاتوانی نیستتت     

متی کننتد    ه جبرهتای اجتمتاع تتلاش   اساس آرمان خواهی و ارزش طلبتی و یتا بواستط   انسانها یا به اختیار خود و بر

ایتن همتان اراده   . امکتان بتروز ندهنتد  و بلکته ختلاف آنترا بته اثبتات برستانند           تتا ایتن صتفات درونتی ختود را تتا حتدّ       

ولی بسیاری پ  از مدتی از ایتن تتلاش خستته متی شتوند زیترا هتی  تبتدیلی در ماهیتت          . است « شدن » انسان به 

از ارادۀ  د را عقتده ای و رنجتور و متشتنج و حتریص تتر متی یابنتد و لتذا دستت         نف  خود نمی یابند و بلکه نف  خو

متی شتوند و لتذا بستوی افتتراد یتا گروههتا و جتوامعی متی رونتد کتته از            لیبترال  متی دارنتد و بته اصتتطلا    بته شتدن بر  

 . جن  همانها باشند 

ز بواستطه جبرهتای عرفتی و    اره و جاهل ختود جهتاد نکنتد و فقت    علیه نف  امّتردید کسی که به اختیار خودش بر بی

خواهتد نفتت    ولتی کستی کته بترای ختودش متی      . ریتا کنتد ذ بستیار زود خستته و هتلاک متی شتود          شترعی و قتانونی  

ختودی ختود قتادر بته ایتن کتار       ه خود را تغییر دهد و یا قابل مهار و متعادل سازد و تلطیف نماید طبتق تجربته بشتر بت    

استتت نیازمنتتد یتتک یتتار روحتتانی و پیتتر عرفتتانی استتت کتته تحتتت       شتتد و تعتتالی رنیستتت و در ایتتن راه کتته همتتان راه   

کته نفت  بخیتل ختود را ستخی متی کنتد و غترور را         ی او قادر به تبدیل نف  متی شتود   ت و کرامت و یارالشعاع محبّ

به تواضع می آورد و هتراس را بته شتجاعت متی کشتاند و شتهواتش را لطیتف و عتالی متی کنتد و بتر جهتل و ستتم              

تبتدیل نفت  شترور بته نفت  خردمنتد و متعتالی و مهربتان بتدون ارادتتی عرفتانی مطلقتاا             . دد نف  خود مسلز می گتر 

 .ا اینکه به نفاق و یا کفری شدید تر می انجامد مقدور نیست الّ

 

 

 راز تنهائي خوبان
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لتی  و. آدم کتافر نمتی توانتد آدم متؤمن را دوستت بتدارد       . آدم بخیتل نمتی توانتد آدم ستخاوتمند را دوستت داشتته باشتد        

 . آدم خوب می تواند آدم بد را هم دوست بدارد 

تنهتاتر استت بخصتوص اینکته او همته را کمتابیش دوستت          چه خوبتر ذ پاکتر ذ متؤمن تتر و عتارفتر باشتد    ی هرآدم

  وفتاتر باشتد  آدمی هرچته کته ختالص تتر و با    . ونه که هست دوست بدارد می دارد و کسی نیست که بتواند او را آنگ

را دیگتران در مقابتل او احستاس حقتارت متی کننتد و حقتارت نفت  ختود را متی بیننتد و لتذا از او             تنهاتر می شود زیت 

این تنهائی همان اجر خوبی خوبتان استت زیترا انستان تتا تنهتا نشتود روی بته یگانته عتالم نمتی کنتد و             . می گریزند 

د و دوستتان ختتودش  خداونتد خوبتانش را بدینگونته بترای ختودش اختصتاص متی دهت        . لایتق دوستتی بتا او نمتی شتود      

. آنکه تنهائی را دوست نداشته باشتد ختوبی را دوستت نمتی دارد و خوبیهتایش از مکتر و ریتای اوستت         . می سازد 

 . خوبتر می شود   چه تنهاتر می شودیگراین مسئله آن است که انسان هرصورت د

های متردم هستتند و متردم آنهتا     شهیدان زنده هستند و بسیاری از آنان کشته می شوند چتون آئینته بتدی     عالم خوبان

اینستت   وستبت بته خوبتان از همتین بابتت استت       عتداوت تبهکتاران ن  . را طرد می کنند تا خود را نبینند و توبه نکننتد  

را بته   رستند کته بیشتترین ختوبی     که خوبان بدست کسانی مورد آزار و تهمت قرار می گیرند و چه بستا بته قتتل متی    

فقتز از طریتق ختوبی کتردن بتا      . تر باشد عتداوت انگیزتتر استت و تنهتا کننتده تتر       چه خالصخوبی هر. آنها نموده اند 

. زیترا خوبتان نیتازی بته ختوبی دیگتران ندارنتد        . بتدی   خوبی یعنتی ختوبی در حتقّ   . بدهاست که بدی از بین می رود 

 . خوبی کردن با بدها موجب برون افکنی بدیهایشان می شود و بدینگونه از بدی پاک می شوند 

 

 

 بدبیني –د خو

 

زیترا کستی کته ختود را بتد ببینتد طبعتاا میتل         . بد بودن خود و خوب دیدن دیگران از علائتم معرفتت و فرزانگتی استت     

همتانطور کته کستی    . موتور محرکته تکامتل و تعتالی استت       به خوب شدن پیدا می کند و همین اراده در تات انسان

بتدبینی   –بنتابراین ختود   . شتد و تعتالی در او مترده استت     که خود را خوب می داند راکد و هلاک استت و حرکتت و ر  

کستی کته ختود را بتد متی بینتد و       . شناستی استت   نویّت و رشد بشراستت کته محصتول خود   اساس تربیت و تعلیم و مع

رفتتن از   رت بطتور اتوماتیتک موجتب جهتش و فترا     جز جهل و جنون و کبر و شتقاوت در ختود نمتی یابتد همتین بصتی      

بنابراین کسی که بی هتی  مرضتی و منّتتی اعمتاق نفت       . و این معجزه خودشناسی است  این خود  بد و زشت است

نتد و تکامتل متی    زشتی ها و جهالتت هتا را متی نمایانتد همته را متی جها       واحده بشر را به همگان آشکار می کند و

پت  ایتن   . یترد  چند که ممکن است مورد تهاجم شتیاطین قترار گ  دهد خواه ناخواه و خدمتی بزرگتر از این نیست هر
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غایت ایثارگرانه است که کسی برای رشد و تعالی و خوب کردن دیگران ذ خود را متورد هجتوم و تهمتت    ه عملی ب

 . عشق به خوبی و تعالی دیگران همواره مستلزم ایثار است. ها و عداوتهای شیاطین قرار دهد 

 

 عدالت ۀفلسف

 

. بر همین مبناست کته جهتان هستتی استتوار استت      . ود است عدالت در معنای فلسفی اش همانا تعادل بین بود و نب

معنای آن قانون و اصل خلقت بیتان شتده استت چترا کته خداونتد بعنتوان هستتی ازلتی و          ه در قرآن کریم هم عدالت ب

بودنش را در جهان متجلّتی ستاخته و ختودش بتر عترش نتابودی نشستته استت و انستان را خلیفته وجتود             مطلقذ کلّ

بنتابراین عتدالت در مفهتوم نهتائی همانتا تعتادل بتین ختدا و جهتان استت ولتی عترش ایتن جهتان               . ختود ستاخته استت    

در جنبته معرفتت   . پ  عدالت یعنی تعادل بین ختدا و انستان   . خداست  ۀخلیف همان انسان است که سکان دار آن و

کته بتین ختود و     عتادل کستی استت    پت  انستان  ! ختدائی   –شد عدالت ختود  شناسی همان تعادل بین خود و خدا می با

این تعادل در تات انسان نهفته است وگرنه انستان امکتان وجتود نمتی یافتت و جهتان       . خدا تعادل برقرار کرده باشد 

یتک معنتا یتتا صتفت و مقتام معنتتوی نیستت بلکته یتتک         بنتابراین عتدالت فقتتز   . هتم نمتی توانستتت وجتود داشتته باشتتد      

استت و لتذا حتقّ و عتدل همتواره       این واقعه همتان حتق  . ت بخشیده اس واقعه ای که جهان را واقعیت. واقعه است 

 .مترادف یافته می شود 

آن و متعهتد گشتتن بته آن متی باشتد      ولی در قلمرو معناذ عدالت همانا درک عدالت در خویشتتن و مستتقر شتدن بتر     

ستت و بتر   ا معنتای معرفتت دربتارۀ عتدل    ه اصتلاا عرفتان بت    ودان و عارفان کامتل استت   و این کار مردان خدا و موحّ

فیتف داده و  ختند و اینستت کته خداونتد بته آنتان ت     ولی اکثتر مردمتان از ایتن مقتام گریتزان هست      مقام عدل قرار گرفتن 

اگتر خداونتد متی خواستت بته عتدل ختود عمتل کنتد           :اینست که متی فرمایتد  .آنان را مشمول رحمت خود ساخته است 

 .ت پیچیده می شدهیچک  باقی نمی ماند و طومار بشریّ

 کسانی هستند کته بتتدریج از قلمترو رحمتت ختدا ختار  شتده و روی بته نعمتت هتای او متی کننتد کته قلمترو               عارفان

بته لحتا  حیتات دنیتوی در فقتر و فاقته و تنهتائی کامتل زیستت متی کننتد و ایتن              اینست که مردان حق. عدالت اوست 

 .همان مقام عدالت است 

بهترین و کاملترین تعریف از عتدالت را بیتان کترده استت و     بعنوان عادلترین انسان کامل در تاریخ بشر ( ع) علی 

و لذا انسان عادل هم کسی است که بتر جتای ختودش قترار گرفتته      ! چیزی بر جای خود قرار دادن هر آن اینست که

کستی کته در خویشتتن مقتیم شتتود     . استت یعنتی مقتیم در خویشتتن استت و لتذا میهتر تنهتتائی و یگتانگی استت و فقتر          

ویش شسته است و ختودش شتده استت یعنتی بتر جتای ختدا قترار گرفتته استت و ایتن تعتادل بتین              دست و دل ازغیر خ

آدم ) یعنتی عتدم   . جای خدا و خدا هم بر جای انسان نشسته است و عتدالت همتین استت    ه انسان ب. خود و خداست 

 .هم بر جای عدم ( خداوند ) بر جای وجود قرار گرفته و وجود ( 
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برای آدمی همانا قترار گترفتن بتر عتدمیت خویشتتن استت و فنتای ختود         « ود نشستن بر جای خ» معنای دیگری از 

همتانطور کته خداونتد در خلقتت ازلتی وجتودش را بته آدم بخشتیده حتالا          . را پذیرفتن است و وجود را به خدا سپردن 

بتر جتای   برگردانتد و عتدم ختود را بپتذیرد و عتدالت جتز ایتن نیستت کته هرکستی            آدم هتم بایستتی وجتودش را بته ختدا     

و خداونتتد بتتاز هتتم  ( بتته زعتتم قتترآن  ) ولتتی در ایتتن واقعتته هتتم رحمتتت ختتدا بتتر عتتدلش ستتبقت متتی گیتترد      ختتود باشتتد  

 وجودش را به آدم اعطا می کنتد و ایتن بتار آدم براستتی هتم قتدر وجتود را متی دانتد و هتم حتقّ وجتود را متی یابتد و              

متتی گتتذارد و خداونتتد   وا  ت را بته خداونتتد فتتت ازلتتی در خلقتت یعنتتی آن خلا. براستتی موجتتود و خلیفتته ختتدا متتی شتود     

 ! خلقت انسانی و عرفانی : دوباره به او هستی می بخشد و این خلقت جدید و دوباره است 

و ایتن واقعته تمامتاا عشتق     دادن بته عشتق و کترم ختدا متی باشتد       در واقع رجوع انسان عارف به عدل همانا پاستخ  

. عارف واقعه ای تماماا عاشقانه متی باشتد و قمتار عشتق استت      یعنی عدل برای انسان . ورزی با پروردگار است 

بته مثابتۀ کمتال عشتق و     بنتابراین مقتام عتدل    . نمتی یابنتد   ا کمتال عشتق اوستت کته جتز عارفتان در      در واقع عتدل ختد  

وجتود را کستی   .  در آن واحتد میهتر کمتال عشتق و عتدل و عرفتان متی باشتد        ( ع) و اینستت کته علتی    عرفان است 

داونتد دریافتت کنتد    دوبتاره از خ  را می یابد که آنرا به صتاحب وجتود یعنتی خداونتد بازگردانتد و      درک می کند و حقش

انستان بایتد بته تمتام و کمتال از      . را متجلتی نمایتد کته همتان نتور عرفتان استت         و میهر وجود حق گردد و نور حتق 

 .شق تفسیری ندارد این بیان ساده و کاملی از عدالت است که جز ع. هستی  خود بگذرد تا آنرا بیابد 

 

 همه تنهایند ولي

 

همه تنهایند ولتی فقتز انتدکی بتر تنهتائی ختود آگاهنتد و متابقی ختود را در پت  دیگتران پنهتان داشتته انتد تتا ختود را                 

 .نبینند 

کسی یک تن است از آنان که بر تنهائی ختود آگاهنتد فقتز انتدکی تنهتائی ختود را پتذیرا هستتند         همه تنهایند زیرا هر 

 .آنرا طرد می کنند و به این و آن پناه می برند و مابقی 

و از آنان که تنهائی خو را پتذیرا هستتند فقتز انتدکی در ختود وارد شتده انتد و متابقی در پشتت درب ختود سترگردانند            

 .و راه ورود به خود را نیافته اند 

در ختود قترار گرفتته و ختود     جلتوس  ختود را یافتته و     لّوارد شده اند فقز انگشت شتماری محت  و از آنان که بر خود 

 .دان واقعی یعنی یکی شدگان با خود و خودشدگان اینان انسانهای کاملند و موحّ. شده اند 

 

 

 محکي در خود شناسي
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درستی یا نادرستی راه و روش زندگی خود همواره دارای یتک محتک دوگانته در درون و بترون از خویشتتن استت       

اتکتاء بتته نفتت  در    بصتورت آرامتتش و قتترار و صتبر و قناعتتت و    محتک درونتتی همتان رضتتایت وجتتدان استت کتته     . 

متتی ریتتم در راه درستت و برحقّتتی گتتام بر  بمیزانتتی کتته در ختود آرام و قتترار دا  . درجتات متفتتاوت خودنمتتائی متی کنتتد    

و امّتا محتک بیرونتتی هتم وجتود دارد کتته مردمتان هستتند کتته همتان میتزان تأئیتتد و           نشتانه رضتای خداستتت    داریتم و 

در کتربلا   ( ع)امتام حستین  . و مؤمنان و پاکان است و تکذیب و لعن احمق ها و دزدان و تبهکاران تصدیق عاقلان 

کتته ایتن ختود دلیلتی بتر حقانیتتت راه او      « ختدا را شتکر کتته دشتمنان متا از احمتق تترین مردماننتد        » متی فرمتود کته    

 . محسوب می شود 

ت رضتایت از زنتدگی بتروز متی کنتد و رضتایت       بنابراین رضایت وجدان که همان آرام و قرار درونی است و بصتور 

و نیتز بمیزانتی کتته آرام و قترار و رضتای وجتتدان      نه از درستتی راه ماستت و بتتالعک    خوبتان و خردمنتدان دو نشتتا  

نتداریم و احمقتتان و تبهکتتاران هتتم از متتا راضتتی و خشتتنود هستتند و متتا را تصتتدیق متتی کننتتد نشتتانه نادرستتتی راه         

 .ماست 

 

 

 فلسفه ادعا

 

 .ی صاحب ادعائی است و بواسطه همان ادعا زندگی می کند و شناخته می شود هر انسان

ولی آیا کستی هتم از نتزد ختودش و بترای ختودش دعتا        ای اوست در نزد کسی و یا کسانی کسی همان دعادعای هر

د از نتتز . ادعتتای اکثتتر انستتانها عاریتته ای  استتت     . و ادعتتائی متتی کنتتد ؟ چنتتین متتوارد و انستتانهائی بستتیار اندکنتتد       

ه بت . در واقتع اکثتر انستانها ظترف تحقتق ادعتای دیگراننتد        . دیگران به آنتان القتاء شتده و نیتز بترای دیگتران استت        

خودیتت او نیتتز  . نتدرت کستی شتتهامت ادعتائی از نتتزد ختودش و بتترای ختودش را دارد چتترا کته اصتتلاا ختودی نتتدارد           

ه ای هتتی  و  پتوچ متتی شتتود و از   و اینستتت کته انستتان بتته بهانت   قرضتی و نتتذری و فرضتتی استت    . استتت  عاریته ای 

 . دیگران کینه می کند و احساس خیانت دارد 

در واقتع  . دعویها و دعاها و ادعاهای ما از جانب والتدین و جامعته و حکومتت هتا و تبلیغتات و امثتالهم متی باشتد         

کته نیتاز تاتتی ختود      ادعاهتائی . را بته بشتر تلقتین و تعلتیم دهنتد       ه اند تا ادعاهای راستین و بر حقپیامبران خدا آمد

 . بشر باشد و نهایتاا به بشر خودیت و هویت تاتی اعطا نماید و هستی انسانی بخشد 

یعنتی ادعتا کتردن را    . می فرماید که به نزد رسولان و مؤمنان بروید تتا بترای شتما دعتا کننتد       به همین دلیل خداوند

بستیار اندکنتد انستانهائی کتته    . د کته چته بخواهیتد    نمتی دانیت   بته شتما بیاموزنتد تتا بدانیتد کته چته چیتزی بخواهیتد زیترا          

: و متابقی هتم فقتز بتازی متی کننتد       اهنتد و منیورشتان از زنتدگی چیستت     براستی و به یقین می دانند که چه می خو

مترا بخواهیتد   ! ) ادعتونی  : ما می گوید کته فقتز او را دعتا کنتیم     ه خداوند ب. بازی با ادعاهای دیگران ! ادعا بازی 

. ) 
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او –تو  –من   

 (زمینه ای در خداشناسي اجتماعي ) 

 

 

ذ استاس یتک    برای نخستین بار در قلمرو عرفان و روانشناستی اجتمتاعی    «خود آموز تربیت عرفانی » در کتاب 

تتو   –متن  » فصتل محتوری ایتن کتتاب     . نامیتدیم  « خداشناسی اجتمتاعی  » افکندیم که آنرا خداشناسی جدیدی را در

لث وجود را توصیف و تشتریح متی کنتد کته هویتت هتر فترد بشتری را بتر مبنتای روابطتش بتا             نام دارد که مث« او  –

ایتن هویتت کته همتان اوئیتت استت فقتز هتم امتری مربتوط بته قلمترو عرفتا نیستت بلکته                . دیگران آشکار می سازد 

 . اساس معرفت نف  شکوفا و خلاق می گردد هویتی در هر فردی می باشد که بر شامل حال هر

حتوائی بته امتر هویتت پرداختته شتده ولتی قتانونی          –در این کتاب اساساا از منیر زناشتوئی و رابطته آدم   چند که هر

شمول است که شامل حال هر رابطه ای می شود و معنای وجتود انستان را فقتز منتوط بته رابطته بتا دیگتری          جهان

  ستت ذ معلتم ذ امتام و نهایتتاا کتلّ     فرزنتدان ذ والتدین ذ همستر ذ دو   : می داند که این دیگری برای هر فردی بستیارند  

» در اینجتا  . استت در مقابتل و رابطته بتا متن      « تتو  » طرف مقابتل همتواره یتک    . جهان هستی  جامعه بشری و کلّ

 .توئی یک اوی معینی وجود دارد  –فقز یک معنا و ماهیت نیست بلکه در آن واحد برای هر رابطه من « او 

متدن و  معنویتت و متذهب و ت   معنای وسیع کلمه استت کته کتلّ   ه و فرهن  بکتاب مذکور یک مکاشفه عییم در قلمر

یتک بته تنهتائی     بطتن مثلتث متذکور پدیتد آمتده کته هر       در ایتن کتتاب دههتا دکتترین فرعتی از     . متی گیترد   تاریخ را دربر

متأسفانه اشتغال وسیع و بسیار متنتوع ایتن جانتب در عرصته مستئولیتهای مبترم       . مستحق یک رساله حجیم است 

چنتد کته ایتتن   یتدوارم دیگتتران بته آن بپردازنتد هر   ام. ال پرداختت عمیتق تتر و جتامعتر ایتتن نیریته را نتداده استت        مجت 

 .دیگران بعید است که از میان ایرانیان و مسلمانان باشند زیرا پای چراغ تاریک است 

 

 زن و کینه

 

بختش عییمتی   . متمتایز متی کنتد     نیچه یکی از بزرگترین زن شناسان تاریخ ذ زن را به لحا  صفت بته کینته تتوزی   

از فتنه هائی که در جامعه بشتری جریتان دارد در نهتان معلتول کینته تتوزی زنتان و فتنته هتای آنهاستت کته متردان             
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اکثر آثار ماندگار ادبیات اساطیری جهتان مثتل آثتار هتومرذ فردوستی و شکستپیر       . احمق به اجرای آن می پردازند 

 .در قرآن کریم هم زن میهر کید عییم است . شکل گرفته است  بر محور فتنه های کینه توزانه زنان

و امّتتا کینتته زن از چیستتت ؟ بتتی تردیتتد کینتته بعنتتوان یتتک صتتفت شتتیطانی نمتتی توانتتد معلتتول یتتک ستتابقه درستتت و         

شکست زمینۀ کینه هاست ولی شکست در قلمرو دین و شترافت و محبّتت و معرفتت هرگتز     . شرافتمندانه ای باشد 

مؤمنتان از کینته مبراینتد زیترا کینته موجتب مترگ دل و انجمتاد رو  متی شتود کته همتان             . متی شتود   منجر به کینه ن

 .تباهی ایمان و خرد است 

کینتته زن بعنتتوان یتتک عتتذاب عیتتیم و ستتوزاننده ذمحصتتول شکستتت او در کیتتدهای اوستتت جهتتت فریتتب و بتته دام           

انتداختن مترد تتن بته ختود فروشتی متی         دامه زنتی کته بترای بت    . انداختن مردان بواسطه ناز و عشوه و خود فروشتی 

و کینته او از ایتتن  نیا و آخترت استتت  الدّد در واقتتع یتک زن نتتابود شتده و خستتر   تتاا رستتوا و ناکتام متتی شتو    یدهتد و نها 

کینه او شامل حال همه مردان می شود و او زین پ  مبدّل بته یتک کتالای جنستی محتض متی شتود تتا         . بابت است 

هتر فتنته ای کته در جهتان استت یتا حاصتل متردان عتالم بتی           . او را نپرستتیده انتد    فقز از مردان انتقتام بستتاند زیترا   

 !علم عاریه ای و عشق ریائی : عمل و ریاکار است و یا حاصل زنان مکار و حیله گر 

 

 فلسفه نیاز

 

آگتاهی تاتتی بشتر دچتار حترص و       –نیازهای بشری استاس از ختود بیگتانگی اوینتد زیترا ایتن نیازهتا بته دلیتل ختود           

ونی طلبی و قحطی می شوند و بدینگونه هر نیازی تبدیل به نتوعی عشتق متی گتردد و ایتن عشتق همتان عرصته         فز

آگاهی غریتزی استت و بتدین ترتیتب انستان از حیوانتات هتم پستت تتر و           –بیگانه شدن انسان و از دست رفتن خود 

 . درمانده تر می شود زیرا حیوانات دارای حدود غریزی هستند 

در دیگتران بشناستد   قتادر استت کته ختود را       نسانی که تحت تعالیم عقلی و اخلاقتی زنتدگی متی کنتد    از طرفی دیگر ا

در غیتر ختود متی یابتد و درک متی       آدمتی ختود را فقتز    . عرصه نیازها مبدّل به آئینه فرد می شتوند  زیرا دیگران در

ولتی اهتل   ا بته ارمغتان نتدارد    نتابودی ختود ر  ولی شناخت خود در غیر خود در مرحله نهائی چیزی جز عبتث و  . کند 

ختتدا نمایتد کتته تات   ه معرفتت متی توانتتد در ایتن احستاس پتتوچی و عتدم طالتتب حیتات و هستتی جاویتتد شتود و روی بت           

ایتتن همتتان خلقتتت جدیتتد در وادی معرفتتت   . گی متی رهانتتد  و انستتان را از بیگتتانگی و نتتابود  خویشتتن ختتویش استتت  

 . نف  می باشد 

یش ناکتامتر شتود رویکتردش بته ختدا بیشتتر متی شتود کته میهتر وجتود استتذ             چه که در نیازهااینست که آدمی هر

یعنتتی نیازهتتای متا متتی تواننتتد عناصتتر حرکتتت بستتوی بتتی نیتتازی و      . چونکته نیازهتتا علائتتم و عناصتتر عتتدم هستتتند    

 . خدایگونگی باشند و یا هلاکت ما 

نیازهتا شتدیدتر و ناکتتامتر    چته ایتن عتدمیت یعنتتی   د نشستته و روی بته وجتتود دارد و هر  انستان بتر مقعتد عتتدمیت ختو    

متی  ز ضتعیفترین انستانها بترای ختودش بر    و اینستت کته خداونتد ا   ابی را شدیدتر می کنند شوند بالقوه امکان وجود ی
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نیازهتای ختود بته    آنکته در قبتال   . ختدا متی کننتد و نته غیتر او      ه ضتعفائی کته روی بت   . گزیند و خلیفه خود متی ستازد   

 .  هلاک می شود البتّهخدا ناز بفروشد 

 

 مذهب دلبخواهي

 

رای امتتام و و یتتا خانتۀ اولیتای خداستت مثتتل مؤمنتان مریتدی کته دا       لیتای الهتی   دل آدمتی یتا خانته خداستتت مثتل دل او    

 . ه است نّدرغیراینصورت خانه شیاطین و اج. پیری زنده هستند 

ت و هرگتز بته خطتا    الله المخلصتین در قترآن استت کته ارادۀ او همتان ارادۀ خداست       آنکه دلش خانه خداستت از عبتاد  

امتام کتاری نمتی کنتد کته خطتا       و امّتا آنکته دلتش خانتۀ امتام استت بتی اتن         نمی رود و این همان مقام عصمت استت 

و امّا سائر انسانها دلشان لانه شیاطین و اجنّه است و امور دلبخواهی آنتان عتین اعمتال و امیتال شتیطانی و      باشد 

ختتواهی تصتمیمی نگیرنتد و لااقتل بته همتان عقتل دنیتتوی و در        جنتونی آنهاستت و ایتن جماعتت بهتتر استت هرگتز دلب       

 . مشورت با مؤمنان و عقلاء عمل کنند و یا به تقلید از یک مرجع دینی بپردازند 

اهتل حتال   » است و پیروانش معتروف بته   « عشق و حال » پ  پرواضح است که مکتب دلبخواهی که موسوم به 

متی نامنتد همتان بولهوستی و     « حتال  » هستتند و آنچته را کته آنهتا      جملگی پیرو شتیاطین ( به دروغ ) می باشند « 

جنون و عیاشی آنهاست و سقوط عقل و ارادۀ عقلانی را عشق و حال می پندارند و معمتولاا بزهکتاران و فاستقان    

 . حرفه ای می باشند 

تی از گذشتته و  اهل حال حقیقی اولیاء و مخلصین هستند که از پ  و پیش پاک شتده و بته مصتداق قترآن نته حستر      

نه اضطرابی برای آینده و نه هی  آرزوی دنیوی دارند و لتذا از قلمترو زمانیتت ختار  و مقتیم در اکنتون هستتند کته         

 . عرصه جاودانگی و آستانه حقّ است 

 

 امید ۀفلسف

 

متی   امیتدترین آدمهتا هتم کته خودکشتی     نا. ی نیستت حتّتی خوابیتدن و متردن     اگر امید نباشد انسان قتادر بته هتی  کتار    

چتتون انستان دارای آگتتاهی تاتتتی   . مترگ امیدوارنتتد وگرنتته قتادر بتته خودکشتی نیستتتند       از کننتد هنتتوز بته حیتتات بعتتد   

نسبت به وجود خویش است و از این آگاهی مترگ و نیستتی ختود را هتم در هتر لحیته متی دانتد لتذا بتا انقطتاع نتور             

یعنتی هتراس نتابودی موجتب نتابودی او      . د امید حتّی امکان نف  کشیدن را هتم از دستت متی دهتد و نتابود متی گترد       

در واقع گوهره ویژه حیات آدمی چیزی جز امید نیست امیتد بته لحیته ای دیگتر ذ بته فتردا و آینتده و بعتد         . می شود 

ایتن همتان امیتد بته نتابود      . چیزی بسیار بدتر از امید به چیزی یا کسی یتا واقعته ای استت      در اینجا امید. از مرگ 

 –ختتود . بتته بهبتودی و ارتقتتاء و نجتات از هتتراس کته همتتان هتراس از نتتابود شتدن متتی باشتد           نشتدن استتت و امیتد  
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چه این آگاهی بیشتر باشد هراسناکتر استت و لتذا مستتلزم امیتدی شتدید و      هی تاتی بشر مولّد هراس است و هرآگا

و همتان امتر تاتتی استت     در اینجا امید بیان دیگری از یک ایمان ریشه ای تر از ایمان دینی متی باشتد   . برتر است 

 . که موجب بقای بشر در تاریخ بوده است 

خودکشتی  . اینصتورت هلاکتت بتار استت     نیازمنتد امیتدی عمیتق تتر استت درغیر       چه بیشتر شتود آگاهی و معرفت هر

همان میزان آگتاهی ختود بته امیتدی عمیتق تتر و برتتر نرستیده انتد امتری           ه در میان فلاسفه و متفکران بزرگ که ب

زیرا آگاهی از هر نوعی و مخصوصتاا آگتاهی بتاطنی و عرفتانی حاصتل تعمیتق و نقتب زدن        . ج بوده است بسیار رای

در وادی فناست و لذا بر شدت و عمق هراس می افزاید و انسان بر عدمیت تاتی ختود بینتا متی شتود و لتذا کتافرتر       

هتا نومیتد تترین و هراستان      همانطور کته بشتر متدرن بواستطه رشتد همته جانبته آگتاهی        . یعنی مأیوس تر می گردد 

تتتاریخ استت زیتترا خطترات را از همته ستتو درک متی کنتتد بتی آنکتته بتر امیتتد و           تترین و لتذا متتتوحش تترین بشتتر کتلّ     

بشتر متدرن بته لحتا  باورهتای دینتی نته تنهتا کتافرتر از بشتر قتدیم نیستت بلکته بستتیار              . ایمتانش افتزوده شتده باشتد     

جنتون و تتوحش و تختدیر و خودکشتی چیتزی جتز افتزایش فزاینتدۀ         مؤمن تر است ولی علّتت بتروز اینهمته جنایتت و     

. انواع آگاهی نیست و در آن سوی هر خبر و علتم و معرفتتی یتک خطتر بتزرگ در کمتین استت کته درک متی شتود           

عصتر  . همانطور که مثلاا جماعت پزشکان بیش از سائر مردم از ویروس ها و امرا  مهلتک در هتراس هستتند    

و لتتذا بتدون استتتفاده از داروهتا و مختتدرات    دورۀ عتتدم تتوازن علتتم و امیتد استت     ه لحتاظی  متدرنیزم و آخرالزمتان بتت  

و ایتن از هتراس و نومیتدی استت کته حاصتل انفجتار اخبتار و اطلاعتات و علتوم           نتدرت ختوابی عمیتق دارد    ه کسی ب

کته برخاستته   به همین دلیل باور به ظهور نتاجی موعتود در ایتن دوران بستیار بیشتتر از ستدۀ قبتل استت         . می باشد 

 . از نیاز بشر مدرن به ادامه زندگی است 

منبع امیتد بشتر در درون ختود    . جهان بیرون و علوم برخاسته از آن مستمراا ما را نومیدتر و هراسانتر می سازد 

نته بترای تعتالی معنتوی کته بترای ادامته حیتات          لذا بشر امروز بتیش از هتر دورانتی    . اوست و جاری در تات است 

آنچته کته عصتر متا را از هتر حیتث       . د نیز محتا  خودشناسی و باطن گرائی و تعمیق و استتغراق استت   حیوانی خو

بحرانی و انفجاری ساخته است عدم توازن رشد درونی و برونی است که همان عدم توازن علتم و امیتد متی باشتد     

ی  ریشته ای ندوانیتده استت    مثل درختی که به ناگاه صدها متر قد کشیده و شاخ و بترگ گستترده ولتی در زمتین هت     . 

 . 

پیتدایش قتتارچ گونتته انتتواع و اقستام عرفانهتتای قلابتتی و دکانهتتای شتیادی متتتافیزیکی و خودشناستتی هتتای کتتاتب و         

فریبنده و رویکرد جهانی مردمان به این دجّالها نشانه دیگری از نیاز بشر هراستان متدرن بترای دستتیابی بته یتک       

ع بیمته هتای عجیتب و غریتب نیتز نشتان       اهمچنتین رشتد جهتانی انتو    . ستت  منبتع بتاطنی امیتد آفترین و ایمنتی بختش ا      

 . دیگری از این هراس مرگبار است 

بشر مدرن بیش از حد از خودش دور شتده و از منبتع تاتتی امیتد و ایمتان و رو  و جتاودانگی بیگانته گشتته و چته          

ی یتا بازگشتت بته ختود بترای      بته همتین دلیتل اصتطلا  خودشناست     . بسا اصلاا آدرس وجودش را هتم گتم نمتوده استت     

بشتر متدرن حتّتی هیکتل ختودش را فرامتوش کترده استت         . بسیاری از آدمها امری بسیار غریب و حتّی مهمل است 
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و در مقابل آئینه نیز صورت واقعی ختودش را نمتی بینتد بلکته تصتوراتی را تماشتا متی کنتد متثلاا تصتویری از فتلان            

 . هنر پیشه را 

بمیزانی که در خود هتی  ریشته ای نتداریم نیازمنتد توستعه کمتی و عتددی        . ماست  خودخانه امید همان خانه وجود 

روابز اجتماعی هستتیم کته امتروزه بواستطه اینترنتت بطترزی مالیخولیتائی فتراهم آمتده کته بتر قحطتی امیتد دو صتد               

 . هوت و سراب محض است رقلمرو نومید ترین انسانهاست و ب زیرا اینترنتذ. چندان افزوده است 

خویشتتن و بتاطن گرائتی و معرفتت نفت  دو صتد چنتدان خودنمتائی         ه ز این منیر استت کته اهمیّتت حیتاتی رجعتت بت      ا

 . درگیر و جدال با خود بودن بسیار بهتر از بیگانه بودن با خود است . می کند 

 

 

 خطرات خاطرات

 

نتا ختاطرات گذشتته اوستت     هما. نخستین و نقد ترین پرده از تهن انسان که بتر تمامیتت طبقتات تهتنش مستلز استت       

تتاریخی نامیتده متی     –و جمعتی  ه وجه عمیقتر این خاطره همانا تاریخ و وراثتت استت کته حافیته ناخودآگتاه      که البتّ

ت الشتعاع  اندیشه و آرمان و باورهتا و قضتاوتهایش را تحت    کسی در محدودۀ عمرش کلّهر ۀشود ولی خاطرات زند

یشتتن استت و اندیشته هتر فتردی از ختاطرات ختود تغذیته متی کنتد و           کسی بندۀ ختاطرات خو به لحاظی هر. خود دارد 

عتالم ختواب متا    خاطرات ما مثل رویاهتای  . ندارد  این مهمترین منبع تغذیه تهن هر فردی می باشد و از آن رهائی

و ایتن معنتای گذشتته پرستتی  و ارتجتاع فکتری بته معنتای         د و جبتراا بتر متا حکتم متی راننتد       در حیطه ارادۀ ما نیستن

انته حافیتته و ختاطرات ختتود     آیتا هتتی  راه نجتاتی از قتتدرت قهار    ولتتی.  قعتی کلمته استتت کته بتتر بشتر حتتاکم استت       وا

چته  روان متا ستایه متی افکننتد ولتی هر      وجود دارد ؟  بسیاری از خاطرات متا را آزار متی دهنتد و مثتل کابوستی بتر      

از ایتن بابتت بته الکتل و مختتدرات و      متی کنتیم از آنهتا رهتائی نتتداریم و گتاه آرزوی نستیان و فراموشتی متی کنتتیم و         

برای تهن و روان بشری خطتری مهلکتتر از خطتر ختاطرات وجتود نتدارد و جبتری        . داروهای مهلک  پناه می بریم 

آینتده متتا قربتتانی خطورهتای حاصتتل از ختاطرات هستتتند و هرگتتز        چتته بستا کتتلّ  .  جبتاّرتر از ستتلطه خطورهتا نیستتت    

کته متی رویتم ستلطه شتوم ختاطرات       هتر راه  ه نی برای خود پدیتد آوریتم  و بت   نمی توانیم راه و اندیشه و احساس نوی

ایتن همتان جبتر زمتان  و استارت       . روی ما هستند  و مانع  پیشرفت روانتی و فکتری و هتویتی متا متی باشتند       پیش 

جبرهتای بیرونتی را    ۀدرونتی وجتود انستان متی باشتند و همت       گذشت زمان است که بنیر ما اساسی ترین  جبرهتای 

ختتاطرات متا چته  ختوش و چته بتد جملگتتی حامتل نتوعی حسترت و احستاس از دستتت           . تحتت فرمتان ختود دارنتد     نیتز  

را بتر رو  و دل و جتان متا متی گستترانند و متی دانتیم کته یتأس          یتأس   ۀی  و مرگ و نیستتی متی باشتند و ستای    رفتگ

پرستتی بته مثابتۀ     بیهتوده نیستت کته جبتر زمتان و زمتان زدگتی و گذشتته        . اساسی ترین صفت ابلی  در بشتر استت   

لطیف ترین سلطه ابلی   در بشر است  که در قلمرو  فلسفه موسوم بته جبتر تتاریخ یتا نگترش تتاریخیگری  استت        
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زمان براستتی چشتم زختم ابلتی  در بشتر استت کته احستاس  جتاودانگی  و حضتور در اکنونیّتت را از انستان متی              . 

زدگتی استت  زیترا ایتن فترار از      ه ابلتی   کته مقدمت   رباید و احساس مرگ و نابودی و یتأس و هتراس القتاء متی کنتد     

ور و حضتت یبنتتده متتی شتتود و انستتان را از حتتال   گذشتتته موجتتب  پنتتاه بتتردن بتته آینتتده و آتیتته پرستتتی و آرزوهتتای فر     

 . و اساس معنای غفلت و نسیان بشری می باشد و عامل کفر است وجودش غافل می کند و این اصل 

آنچته کته ختاطرات    . ایع گذشته زندگی ختود قتادر بته رهتائی از آنهتا نیستتیم       جز با فهم عمیق و جامع و عرفانی وق 

. وقتتایع گذشتتته و تصتتدیق آن     بتتاره آنتتان استتت و شتتناخت حتتقّ    حتتل و هضتتم و جتتذب متتی کنتتد معرفتتت در      را در دل

زنتدگی ماستت کته بصتورت       ۀهمتان وقتایع فهتم ناشتده و هضتم ناشتد      ردارنتد  اتی که دائم در مقابل چشم ما قراخاطر

تتا حقشتان را درک و   . و درک نمتائیم  آنهتا را بته درستتی بته یتاد آوریتم        را احاطه کترده انتد تتا    م  و اشباحی مااوها

در قترآن استت کته موضتوع     این همان معنتای تاتتی تکتر    .  ریم تصدیق نکنیم از ظلمت و ثقل حضورشان رهائی ندا

 –اهیم شتتناخت و خودشناستتتی  اصتتلی خودشناستتی استتت زیتتترا در شتتناخت گذشتتته ختتتود بتتدون تردیتتد ختتتدا را ختتو         

رستتاند کتته اکنونیتتت و   ایتتن خودشناستی متتا را بتته حضتتور ختتدا در خودمتان متتی     . خداشناستی از همتتین بابتتت استتت   

رفتگی متتی یتأس ابلتتی  حاصتتل از احستاس بتتر بتتاد     جتاودانگی و حضتتور مطلتتق در حتال استتت و متتا را از استتارت     

. نمتی رانتد بلکته مقتیم در حتال و حضتور خویشتتن متی کنتد          رهاند و ما را به آینده ای نتامعلوم بتا آرمانهتائی محتال     

ند و متا را از  در واقع خاطرات فهم ناشده ای که حضور خدا را تداعی نمتی کننتد موجتب از ختود بیگتانگی متا هستت       

می دارنتتد کتته یتک پایمتتان  در گذشتته استتت و پتتای دیگرمتان  در آینتتده  ای کته هنتتوز نیامتتده         حضتور در اکنتتون بتاز  

بلکته فقتتز  . وجودمتتان استیر عتدم و نتتابودن استت زیترا نتته گذشتته ای وجتود دارد و نتته آینتده ای           لّیعنتی کت  . استت   

 . حال هست که از آن غافل و بیگانه ایم

معنتای رجتوع بته ختاطرات گذشتته و کشتف و درک اعمتاق آن        ه جعتت نامیتده انتد بت    اگتر راه دیتن را تمامتاا عرصته ر    

رستد و ایتن    شده و به سر منزل ازل و لحیته خلقتت و حضتور ختدا متی     است تا آنجا که آدمی به اعماق تاریخ وارد 

معنای تکتر در قترآن استت کته مؤمنتان بته آن امتر شتده انتد و مؤمنتان            این کلّ. به معنای واقعه معرا  رو  است 

آنترا تصتدیق    از گذشته ختود بطتور مذبوحانته متی گریزنتد تتا حتقّ       که  عک  کافران درست بر  انسانهای اهل تکرند

گترایش بته الکتل و  مختدرات      .د و این گریز از گذشته موجب  جنون و هلاکت است و بته اعتیادهتا متی انجامتد    نکنن

تلاشتتی شتتیطانی بتترای فهتتم نکتتردن وعتتدم تصتتدیق وقتتایع گذشتتته استتت و در واقتتع راه فتترار از          و روان گردانهتتا

شتویم جتتز   گذشتته ختتود وارد  اگتر بته یتتاری  یتک پیتتر معنتوی بتر وادی تکتتر      . خداستت و از ختدا نمتتی تتوان گریختتت     

وضتو  کفتران و جهتل و جنتون ختود و رحمتت  و لطتف و حراستت الهتی          ه الهی و اراده حق نمتی یتابیم و بت    حضور

و لتذا  ایتن   هتادی متا تتا بته اینجتا بتوده استت         را درک می کنیم و اعتراف می کنیم که او مراقتب و رزاق و حتافظ و  

در . متی شتود و بدینگونته از ظلمتت ختاطرات ختود نجتات متی یتابیم          ختدا  ه تکر منجر به توبته از گناهتان و رجتوع بت    

قترآن کتریم مخلصتین و اولیتای ختدا کستانی هستتند کته از پت  و پتیش پتاک شتده انتد و نته حسترتی از گذشتته و نته                  

. نگرانتی از آینتتده دارنتد زیتترا ختتدا را یافتته و در حتتریم امتتن الهتی هستتتند  کتته اکنونیّتت و وادی توکتتل و رضاستتت          

ه بخشتتودگی نامیتتده متتی شتتود همانتتا معرفتتت دربتتارۀ گذشتتته و توبتته از خطاهتتا  و جهتتل و جنتتون استتت و          آنچتته کتت 

معنتای ختالص و پتاک شتدن  از گذشتته  و رهتائی از استتارت       ه ایتن همتان معنتای اختلاص بت     . بخشتوده شتدن از آن   
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دهتتد   آزارمتان متی   آنچته کته از گذشتته   هر. عی و تربیتتی و ختانوادگی استت    جبرهتا و وراثتت هتای تتاریخی و اجتمتا     

 . فهم و تصدیق  نشده است و لذا ما را به آرزوهای جاهلانه تر در آینده سوق می دهد 

در قرآن داریتم کته کتافران وارثتان و پیتروان گذشتتگان ختود هستتند  و ایتن همتان جبتر تتاریخ  و وراثتت استت کته                

متی شتود همانتا تتاریکی حتاکم بتر گذشتته         آنچه که جبر و بی ارادگی  نامیده. اساس اسارت و بی ارادگی می باشد 

فقز با نور معرفت بر گذشته و تصدیق حقّ آن می توان این ظلمتت را روشتن نمتود و از آن  ختار  شتد و      . ماست 

و ایتن امتتر جتز بتتا راز دل نمتودن در محضتتر یتتک      . بته حتتال رستید کتته قلمترو  حیتتات و هستتی  و جتتاودانگی استتت       

 . « آئینه مؤمن است   مؤمن» عنوی ذ ممکن نیست  که مثابه پیر  مه دوست صدیق و عارف ب

   

 پرستيخود ۀفلسف

 

چیتتز دوستتت داشتتتنی نیستتت    «  ختتود»  هتتیچک  نمتتی توانتتد تاتتتاا ختتودش را دوستتت بتتدارد و بپرستتتد زیتترا اصتتولاا       

 از والتدین ذ جامعته ذ  : چونکه اصلاا خودی در میتان نیستت و هتر آنچته را کته از ختود متی دانتیم از دیگتران استت           

« ختود » اینست که آدمتی فقتز متی توانتد دیگتران را دوستت بتدارد زیترا آنچته کته           .... تاریخ ذ وراثت ذ آموزه ها و 

ختودش  ه حال با این وصف آنکته تتلاش متی کنتد تتا ختود را دوستت بتدارد و بت         . می نامیم تماماا دیگری و غیر است 

 . د که وجود ندارد فخر کند جز جنون و رسوائی عایدش نمی شود زیرا چیزی رامی پرست

فقز کسی براستی می توانتد ختودش را بتی هتی  نمایشتی دوستت بتدارد و بلکته عاشتق ختودش باشتد کته ختدا را در              

ر بّت ام انستان کامتل و عتارف واصتل استت و ایتن همتان تک       خود یافته باشد و خداوند مقیم در دل او باشتد کته ایتن مقت    

در . پرستتی جتاهلان نتدارد    باهتی بته خود ه شفان است که البتّپرستی عاراین مقام خود. ی خدا در بشر است کبریائ

 .این مقام آدمی فنای در تات خویش است و اصلاا جز خدا کسی نمی بیند که بخواهد به او فخر بفروشد

بنتابراین دو نتتوع  . پرستتی یتک نیتاز تاتتی و برحتق در بشتتر استت بشترط آنکته ایتن حتتق در او  پیتدا شتده باشتد              خود

تجتاوز بته حقتوق     پرستی جاهلانه همان کفر بشر است و مولّد ستتم و خود! انه جاهلانه و عارف:  خودپرستی داریم

 : و خود پرستی عارفانه که مولّد عدل و محبّت در میان خلق است دیگران می باشد 

 ! پرستی علوی خودپرستی اموی و خود

 

 «من » تهمتي به نام 

 

ه متی یتابیم کته بزرگتترین دروغ و تهمتتی کته بت       ی ختود در کردار و زندگما با اندک تأمّلی در ماهیت و افکار و  ۀهم

است و این کارخانه هر دروغ دیگری است زیرا در تلاش بترای اثبتا ت متن بته ختودم      « من » خود می زنیم همانا 

تتن متن ذ نتام    : آیا براستی چه چیتزی از هویتت متن از متن استت      . خودم  دروغ می گویم  و هم به دیگران ه هم  ب
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؟ تتن متن کته از رابطته والتدین پدیتد       ..... نشتان متن ذ خانتدان متن ذ علتم  و فتن متن ذ افکتار و احساستات متن و            و

نتام و متذهب و فرهنت  و شترایز     . آمده و نهایتاا با مرگ از بین می رود و لذا همه متعلقاتش هم عاریه ای  استت  

افکتار و احساستات متن هتم اگتر از      . استت    القاعتات و جبرهتای زمانته   لگی از تاریخ و طبیعت و جامعته و  من جم

و احساستی جدیتد در ختود پدیتد     م آنهتا را از بتین ببترم و یتا فکتر      من بود بر آن احاطته ای متی داشتتم  و متی توانستت     

و  می دانم و بدان وسیله خودم  را اثبات متی کتنم از متن نیستت     پ  هیچکدام  از آنچه که من آنرا از خودم. آورم 

بتتاتش مجبتتور بتته دروغ و ریتتا هستتتم و بعتتد بتترای حفتتظ دروغهتتایم          و دفتتاع و اث ای حفتتظ  چتتون از متتن نیستتت بتتر   

بایستی مابقی عمرم را مشغول ریاکاریهای دیگر باشم و لذا در دروغهای لامتناهی غرق و گم و گور متی شتوم و   

مترگم نتابود شتده و بتا     من ندارد متن متی پنتدارم کته بتا      ه نهایتاا کوهی از دروغ و تیاهر و ریا و ادعا را که ربطی ب

کته خداونتد متی فرمایتد     و اینستت  ورود به عتالم بترزخ و هیچتی استت      این نابودی بر حیات آخرت وارد می شوم که

 !بین ذّوای بر مک: 

قتول علتی   ه زیترا ختود  انستان همتان خداستت بت      . خود است  و کتذّاب   آدمی تا زمانیکه خدایش را در خود نیافته بی

 ( . ع)

 

 احساساتانواع افکار و 

 

ذ اخلاقتتی ذ طبّتتی ذ تربیتتتی و  آیتتا چنتتد نتتوع فکتتر یتتا احستتاس داریتتم ؟ افکتتار اقتصتتادی ذ سیاستتی ذ علمتتی ذ فلستتفی      

احستاس جاتبته و دافعته ذ احستاس امیتد و یتأس ذ احستاس عشتق و نفترت ذ          . انواع نیامهتای فکتری متا هستتند     ...

احستتاس بتتود و نبتتود نیتتز انتتواع     احستتاس شتتادی یتتا غتتم ذ احستتاس قتتدرت یتتا ضتتعف ذ احستتاس متترگ و زنتتدگی و      

ولتی همته ایتن انتواع نیامهتای فکتری و عتاطفی بطتور کلتی بته دو           ساسی و عاطفی ما بشمار می آیند نیامهای اح

هتر فکتر یتتا   . متادی یتتا معنتوی ذ دنیتوی یتا اختتروی      .  درون گترا یتا بتترون گترا    : دستته و ماهیتت تقستیم متتی شتوند     

ایتتن حرکتتت یتتا بستتوی درون ماستتت و      . دارد و متتی جویتتد  احساستتی یتتک حرکتتت استتت و مقصتتدی را پتتیش روی      

افکتتتار و . پاستتخی را در ختتود متتتا جستتتجو متتتی کنتتد و یتتا بستتتوی بتترون استتتت و هتتدفی را در بیتترون متتتی جویتتد            

یتا زود مواجته بتا شکستت و ابطتال متی شتوند و بدینگونته منشتأ تولیتد فکتر واحستاس              احساسات بیرون رونده دیتر 

از  از وجتتود متا بته بیترون متی رود دیگتتر     فکتر و احساستی کته    . عقتیم متتی کننتد   در وجودمتان را متأیوس و پتوچ و    

ختود متی ستازد و بته بردگتی متی       احاطه ما خار  است و متا را بازیچته شترایز و آدمهتای بیرونتی متی کنتد و استیر         

هتر  . ولی فکر و احساسی که به اعماق درون ما نقب می زند همواره در احاطته و نیتارت و رهبتری ماستت     کشد 

کر و احساسی مثل نوری اعماق ما را متی شتکافد و متا را بته ظلمتات بتاطن متا هتدایت متی کنتد و اعمتاق هتزار             ف

ایتن همتان جهتان اختروی و جاودانته      . و این جهان ختودی و وجتودی ماستت    باطن ما را بر ما آشکار می کند توی 

که یا بستوی بترون پرتتاب متی     هر فکر و احساسی مثل تیر و شهابی است . ماست و قلمرو سلطنت معنوی ماست 
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ستن  اصتابت متی کنتد و پتوچ متی       آنچته کته بستوی بترون پرتتاب متی شتود همتواره بته          . شود و یا بستوی درونمتان  

 . ولی آنچه که بسوی درون پرتاب  می شود تا ابد در جریان است شود 

 حماقت و شقاوت

 (چگونه دلي سنگ مي شود ) 

 

نجومی و زمین شناسی یا پزشتکی و یتا سیاستی ذ احمتق نمتی خوانتد        آدمی هرگز خود را در قبال عدم درک مسائل

صتفتی در قلمترو روابتز و عواطتف      حماقتت  . کسی بخاطر عدم فهم یک مسئله ریاضی ذ احمق خوانده نمی شود . 

معلتول شتقاوت دل استتت    پت  حماقتت   . دوستتی ادا نگتتردد   تتی درک نشتود و حتقّ   انستانی استت آنهتم آنگتاه کتته محبّ    

دقیقتاا متترادف بتا عتدم      حماقتت  . بواستطه دل درک متی شتود نته فرمولهتای علمتی و فلستفی و سیاستی         ت زیرا محبّ

ت استتت کتته منجتتر بتته اشتتتباه گتترفتن از دشتتمن و اصتتل از جعتتل متتی شتتود و نهایتتتاا موجتتب فریتتب و           شتتناخت محبّتت 

عی از جهتتل تراژدیهتای انستانی حاصتل چنتین نتو      ۀهمت . و گتاه جنتون و جنایتت متی گتردد      گمراهتی و قضتاوت نتاحق    

 . می باشد زیرا شناخت دوست ذ شناخت هدایت و راه سعادت است که امری قلبی می باشد 

و بترای نزدیتک شتدن بتا کستی بایستتی بتا        ت ما از کسی می شتود نزدیکتی استت    ا آنچه که موجب شناخت درسو امّ

. صتمیمیت متی باشتد     آنچته کته موجتب گمراهتی و حماقتت در رابطته استت عتدم صتداقت و         . او صادق و بی ریا بود 

چه بسا زن و شوهری که یک عمر زیتر یتک ستقف زنتدگی متی      . نزدیکی جسمانی هرگز موجب شناخت نمی شود 

. فقدان معرفت قلبتی را حماقتت گوینتد کته محصتول دل نتدادن بته دوستت متی باشتد           . کنند و یکدیگر را نمی شناسند 

هتر دلیلتی بته کستی بته لحتا  جستمانی        ه ه انستان بت  آنگتاه کت  . شقاوت به معنتای ستنگدلی و ثقتل و ستیاهی دل استت      

دل تحتت فشتار قترار گرفتته و ستخت و ثقیتل متی          نزدیک می شود اگر صداقت و صمیمیت پیشه نکنتد و مکتر ورزد  

ت قلتب متی شتود    پ   آنچته کته موجتب لطافتت دل و روشتنائی و معرفت      . شود و لذا شناخت قلبی هم از بین می رود 

ی متی  ئت یاکتاری و مکتر و دورو  دل را سن  متی کنتد و لتذا وجتدان را متی میرانتد ر       و آنچه کهصدق در رابطه است 

دلتی کته در میتان نیایتد در ستینه      . و عذابی بزرگتر از شقاوت دل نیست ذ عذاب ریا و مکتر در روابتز نزدیتک    باشد 

 . تبدیل به سن  می شود و انسان احمق می گردد 

را متی دزدد و پنهتان متی کنتد تتا بته دوستت ندهتد دلتش در خفتا           آنکته دلتش   . دل را متی کشتد    سوء استفاده عتاطفی  

 .می میرد و شقی می شود 

 انواع و مراتب خودشناسي
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: وجهتتتی از خودشناستتتی افتتتراد بشتتتری نیتتتز حضتتتور دارد       یتتتک از شتتتعب و تخصتتتص هتتتای علمتتتی و فنتتتی   در هر

 ذ(هورمتونی و ژنتیکتی   ستاختار ختونی و   )ذ خودشناستی شتیمیائی   ....( وزن و قتد و رنت  و  ) خودشناستی فیزیکتی   

امراضتی کته    انتواع آستیب هتا و   )خودشناستی پزشتکی    ذ( نیاکتان متا    حوادب دورۀ عمتر متا و  )خودشناسی تاریخی 

خودشناستی اقتصتادی و سیاستی و فرهنگتی و      ذ(مجموعه خصائل و صتفات  )ذخودشناسی اخلاقی (داریم یا نداریم 

کمّتی نامیتد یعنتی     می توان خودشناستی عتددی یتا ریاضتیاتی و    و همه اینها را در یک کلمه .... نژادی و اعتقادی و 

محکتوم بته فناینتد و بتا مرگمتان از متا ستاقز متی           ایتن انتواع خودهتای متا     ۀزیرا همت . ودشناسی دنیوی یا عدمی خ

« قابتل محاستبه استت فناشتدنی استت      چته کته   هر» ( ع)قتول علتی   ه شوند و چیزی از خود ما باقی نمی ماند زیرا ب

و خودشناسی دیگر ممکن است و آن خودشناستی وجتودی و ابتدی یتا جتوهری و اختروی ماستت کته در         ا خود و امّ

آن خودشناستی  . یک کلمه خودشناسی خدائی ماست یعنتی آن ختودی کته در ختدا و یتا در نتزد ختدا و بترای خداستت          

 .ها جملگی در واقع بی خودی شناسی ماست و این یکی براستی خودشناسی ماست 

کترد بته خداستت کته ختود وجتودی       بی خودی های خود را می شناسیم که عدم ماستت و در روی   غیردر رویکرد به 

زیترا آنگتاه کته جمتع ختود را      . ولی رویکرد به خدا از منیر محسوسات ما عین رویکرد بته فناستت   را درمی یابیم 

ختودی   نکته اینهمته بتی   ا آو امّت مانتد کته همتان ختود خویشتتن ماستت        رو به فنا می کنیم براستی جز ختدا بتاقی نمتی   

یتک انستان ختدائی و فنتائی استت کته پیتر یتا           ما را از ما می گیرد تا بتوانیم خود حقیقی ختود را بیتابیم   ۀهای فریبند

متا متی نمایانتد تتا از آن دستت و      ه امام نامیده می شود که دشمن بی خودی های ماستت و بتی ختودی هتای متا را بت      

 .ود حقیقی برسیم دل بشوئیم و از خود ساقز کنیم تا به خ

 

ی نیتازی و استتقلال   تائی و بت  خودشناسی به لحاظی همان هویت شناسی است زیرا هویت هر فردی همان جنبۀ بی

عصتتر جهتتانی  ستتی و خودیتتابی و احستاس وجتتود استتت و در   و بحتتران هویتتت همتان بحتتران خودشنا  اوستت از غیتتر  

در دورانتی کته   . ائی متی کنتد  دورانی خودنمت  شدنها که عصر مشابه شدن امور است این بی خودی بشر بیش از هر

متی آینتتد  تیکتتی و اعتقتادی شتبیه هتم از آب در   آحتاد بشتری بته لحتتا  علمتی و فنتی و اقتصتادی و سیاستی و ژن        ۀهمت 

 .احساس گمشدگی شدید تر است 

 

 .مدرنیزم عصر آشکاری بی خودی انسان است و این معنائی دگر از قیامت می باشد  عصر

 

 

 

 شاهد و مشهود
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انستانی دارای یتتک نفت  یتا روان استتت کته معجتونی از صتتفات وامیتال و فعتل و انفعتتالات کتور استتت و دارای            هتر 

ه چند که این عملکرد در تاتتش دارای قتوانین استرار آمیتزی استت و بت      دمدمی است هر خودی وه عملکردی خود ب

 .نوعی وحدت اضداد را آشکار می کند 

ن نفت  یتا خودیتت یتک نگتاهی حضتور دارد کته شتاهد بتر نفت  استت کته             و امّا در وجود انستان و در بتالای ستر ایت    

را ( نفت   ) آگاهی و یا معرفت نف  می نامیم که ستعی در فهتم و نیتارت و رهبتری بتر ختود        –آنرا وجدان یا خود 

و قلمترو معرفتت   این  نگاه در هر انسانی دارای قدرت و بصیرت خاصی است و میتزان انستانیت بشتر استت     . دارد 

یعنتی بستیاری   . استت و موجتود نیستت    ستا در خیلتی از انستانها هنتوز کتور      و امّا ایتن نگتاه چته ب   ت می باشد و هدای

نامیتد و در حقیقتتت    آ –ایتن نگتاه شتتاهد را متی تتوان ختود      . آگتتاهی نشتده انتد    –آئتی و ختود    –ختود  ه دارای ایتن بت  

آمتده  بر همتان تات نفت  استت کته    ایتن نگتاه   . نگاه خداست که نف  بشر را مشتهود و معلتوم و معتروف متی ستازد     

بمیزانتی کته نفت  آدمتی تحتت الشتعاع و فرمتان ایتن         . متی دهتد    است و از آن خرو  کرده و آنرا تحت ولایتت قترار  

ختود استت و ایتن نگتاه      نفت  ذ بتی  . نگاه قرار می گیرد بتدریج تبدیل می گردد و این همان امر رشد و تعالی استت  

ایتن ختود محصتول تقتوا و ایمتان و اطاعتت از امتر        . و یا مربی و امام نفت   به مثابۀ خود نف  است یا خدای نف  

 .کسی که امام زنده ای ندارد خودی هم ندارد یعنی بی صاحب وبی اراده و کور است . امام می باشد 

 

 خود و خدا

 

) خن علتی  و ایتن بیتان ست   . کسی دربارۀ خدا بطور ناآگاه دقیقاا تعریتف او از ختودش متی باشتد     توصیف هر تعریف و

 . خداوند همان خود   خود انسان است : است که ( ع

ختود   آنکه خداوند را در آسمان وعتالم غیتب متی دانتد و متی خوانتد بته همتین دوری از ختودش دور و بیگانته و بتی           

کلتتی ه آنکتته اصتتلاا وجتود ختتدا را منکتتر استت در حقیقتتت بتترای ختتودش یتک هستتتی ختتودی قائتل نیستتت و بتت         . استت  

 آنکته ختدا را در صتفات متی خوانتد ختودش مجموعته ای از صتفات ضتدّ         . بیگانه ای دیوانه  است مجنون و از خود 

ولتی آنکته   ( ع) قتول علتی   ه ابطال است که این همان معنای شترک متی باشتد بت    زندگی دچار در کلّ نقیض است و و

تقل و بتی نیتاز و   دارای هویتت ختودی و مست    د و یگانته و خدا را در تات خود متی شناستد و متی خوانتد انستانی موحّت      

 . براستی خدایگونه است 

کائنتات بخشتیده و بته آن هستتی داده استت ولتی تاتتش را بته          خداوند صفاتش را به کتلّ . عالم هستی خلیفه خداست 

 .انسان بخشیده است به انسانهای مخلص و یگانه پرست 

فقتتز  . رآن متتذکور استتت  یعنتتی انستتانهای صتتفات پرستتت بخشتتی از طبیعتتت و حیوانتتات هستتتند همانگونتته کتته در قتت      

اوینتتد واز صتفات مبتترا متتی باشتتند و شتتبانه    حتتدانی پروردگارنتد و میهتتر هتتوی   انستانهای تات پرستتت خلیفتته تات و  
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لتذا تات پرستتان کته میهتر ختود      . روز او را از صفاتش مبرا می کنند کته ایتن همتان معنتای تستبیح و تنزیته استت        

 . صفات که همان دنیاست فقیرند و تنها پروردگارند و صاحب هو و هویت می باشند به لحا  

عصری فقز یک نفر است که میهتر جمتال یگانته پروردگتار استت و متابقی مخلصتین بته مثابتۀ حتریم و           ا درهرو امّ

 . آن یکی همان امام دوران است و مابقی مخلصین هم مریدان و اولیای او هستند . قلمرو تات می باشند 

جنونهتا   جبرهتا و  ختودی و بتی هتویتی و    ستت ختود استت و متابقی در طیتف  بتی      انسان بمیزانی که بته ختدا نزدیتک ا   

 . قرار دارند 

 

 خودش مي رسد ه چگونه انسان ب

 

آدمتی در صتدها و   . خودیهتای ختود نیستت     چیزی جز کشف انتواع و درجتات بتی     همه موارد و مراحل معرفت نف 

ستتت و همتواره در هتر بتاره ای ختود را متتی      هتزاران اشتیاء و آدمهتای محتیز ختود گتتم و گتور استت ولتی متوجّته نی         

غایتت شتقی و   ه خودیهایش را رن  و لعاب خود متی زنتد تتا آنگتاه کته مبتتلا بته عشتق یتک زیبتاروئی بت            فریبد و بی

خودیهتایش در یتک نقطته     سنگدل شود و تمتام قتوای وجتودش در وجتود معشتوق متبلتور و متجلتی شتده و همته بتی          

است تا آنجا کته جتز معشتوق هتی  چیتز دیگتری در زنتدگیش بتاقی نمانتد           جمع و متمرکز گردد که آن وجود معشوق

 .و جز معشوق نبیند و نخواهد 

آغاز ررود و ایتن ست   طریقی خیانتت متی کنتد و متی    ه آنگاه معشوق از فرط چنین عشقی دچار مالیخولیا گشته و ب و

در اینجاستتت کتتته   .وچی محتتتض استتت  نیستتتی و پتت   ختتودی کامتتل ختتتویش تتتا ستتر حتتتدّ      رویتتاروئی بتتا نتتابودی و بتتتی   

و اگتر دارای ایمتان و   کشتی اش بته هتر روش حتمتی استت      اگر دارای قدرت ایمان و معرفت نباشتد خود   عاشقفرد

بترای اولتین بتار مجبتور استت تتا ره        خره خویشتن خویش چاره ای ندارد و بتا  ه معرفت باشد لاجرم جز بازگشت ب

عشتق استتت کتته جتتز بتته     و ایتتن اجرعشتتق و هتتدف یتتد و ختود گتتردد و صتتاحب وجتتود شتود     خانته وجتتود ختتود را بجو  

این غایت عرفان است کته بته قتدرت عشتق میستر متی آیتد کته بتی وجتود           . قدرت ایمان و نور معرفت ممکن نیست 

ه مقدمته  ه محال است و حاصل چنتین عشتقی بترای عامته متردم جتز تبتاهی و نتابودی نیستت کته البتّت           پیر طریقت البتّ

 .یابی است وجود

 

 

 

 

 آبروی خدا



 233 

 

 . بروی هر انسانی در مواقع ضعف و فقر و بیکسی و بیماری در معر  خطر قرار می گیرد آ

آبروی هر کسی در نزد دیگران است دیگرانتی کته در صتف دوستتان قترار دارنتد  دوستتان در واقتع دوستت آبتروی           

و  بروستت نبردهتا و تتلاش هتا بترای آ     ۀهمت . هم خصتم آبترو محستوب متی شتوند       آدمی هستند همانطور که دشمنان

انستان   امّا خداوند هم آبروئی دارد و آبروی او در نزد انسان است زیرا جمال و رو  ختود را بته انستان بخشتیده و    

 .را جانشین خود در جهان ساخته است 

تنهتائی    و ا انسانی می تواند آبروی خداوند را درجهتان حفتظ کنتد کته بتوانتد در مواقتع ضتعف و بحرانهتا و فقتر         امّ و

 . قداست رو  خود را حفظ کند و نفروشد  یش عزّت نف  و صمدیت تات و شرافت جان وو شکست ها

یوستتف در زنتتدان ذ هتتاجر در صتتحرای عربستتتان ذ عیستتی بتتر صتتلیب ذ       . عاشتتقان همانتتا آبتتروی ختتدا در جهاننتتد    

 . پرچمداران آبروی خدا بر روی زمین هستند  ...کربلا ذ زینب در شام ذ و  حسین در

صتد دریتغ بتر متن و تتو کته حتّتی آبتروی ست  و ختر و گتاو و ختوک و حشترات را هتم بترده ایتم و                  ه وتّت بلا آیا او امّ

 . درختان را شرمنده ساخته ایم و زمین را به رعشه انداخته ایم 

 

 «پس کي خودم مي شوم ؟ » 

 

ن ارادۀ بته ختدا   ایتن همتا  . این مسئله به مثابۀ امّ المسائل وجود بشر در طول تاریخ و همه جتای زمتین بتوده استت     

ختودی ختود آگتاه     و آدمتی بمیتزان معترفتش بتر ایتن بتی      ختود   شدن است زیرا فقز خداست که خود است و مابقی بی

متی بینتد    رستد و  خود کشف می کند تا بته مقتام فنتای ختویش متی     خودی را در آفاق این بی شده و مستمراا اعماق و

وجتودی اش را در حضتور    متی یتا ایتن بتی ختودی و بتی      حتال آد . و ایتن کمتال معرفتت استت     که اصتلاا وجتودی نتدارد    

می کند و در این مقتام متی مانتد کته همتو دوستت ختدا و خلیفته اوستت و یتا بتا آن متی جنگتد کته دشتمن                خدا تصدیق 

عمتر و تتاریخش درک و تجربته وتصتدیق یتا تکتذیب ایتن حقیقتت         ستیر و ستلوک معنتوی بشتر در طتول       کتلّ . خداست 

ر محرکته تکتاپوی انستان    اینستت آن موتتو  « پت  متن چتی ؟    » . ایمان بشر است  این همان ماجرای کفر و. است 

 ! من هیچی :  و پاسخ اینست در زندگی 

 ! من نیستم : « چیستم ؟  –من » 

و آنکته از ایتن حقیقتت گریختت همتو      د انستان کامتل استت و متؤمن حقیقتی      که بر این هیچتی و نیستتی مقتیم شت    و هر

 . ر آن هلاک می گردد در جدال و جنگی که د کافر است و

از . نیر خدا قترار گیترد جتز فنتای ختود نمتی یابتد        آنکه زیر. ل است انسان بمیزانی که می پندارد که خود است جاه

 . این منیر پیروان آزادی و استقلال و من پرستی ذ پیروان ابلی  هستند 
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 شهید خدا:  انسان 

 

معلتتوم استتتت  « انستتان » ستتت ؟ همتتانطور کتته از واژۀ    و امّتتا انستتتانیّت چی انستتانذ شتتهید انستتانیت ختتویش استتت      

 ان  با که و چه ؟ . است « ان » معنای ه ذانسانیّت ب

و امّتا  نتام بشتر استت    ه چرا که انسانیّت همان حضور رو  ختدا در حیتوان دوپتائی بت    . ان  با رو  خدا در خویشتن 

ونته ای کته دارای اراده و احستتاس   گه معنتای اتحتتاد بتا اوستت بتت    ه انت  گترفتن یعنتی چتته ؟ انت  گترفتن بتتا کستی بت        

معنتتای اتحتتاد تتتن و رو  بشتتر استتت ذهماغوشتتی و صتتلح و       ه پتت  انتت  گتترفتن بتتا رو  بتت    . واحتتدی شتتده باشتتیم   

 . هماهنگی بدن و روان ذ وحدت ظاهر و باطن

حتاد  اتحتاد تتن و رو  یعنتی اتحتاد بقتا و فنتاذ اتحتاد نیتاز و بتی نیتازیذ ات          . و انسان شهید تلاش برای این ان  است 

 .معنای یگانه شده با خدا ه د بانسان کامل یعنی انسان موحّ. ماده و معنا 

( ختتود) انستتانیت بشتتر نیتتز همتتان نفتت    . قلمتترو ایتتن جتتدال و ستتازش  استتت     نامیتتده متتی شتتود « نفتت »آنچته کتته  

و نته رو  ختتویش کتته رو  هتتم اراده   محکتتوم بتته فناستتت و یتک هدیتته استتت    آدمتتی نتته تتن ختتویش کتته تتن     . اوستت 

باز زدنتد و ابتا کردنتد    رن ست و امانت خدا در نزد بشر است ذ همتان امتانتی کته زمتین و آستمان از پتذیرش آ       خداست

 .ولی انسان پذیرفت بدون آنکه بداند اصلاا چه چیزی را پذیرفته است 

دهتد و قترار هتم نیستت کته رخ دهتد        انسانیت همان خدایگونه شدن بشر است ولی چنتین واقعته ای هرگتز رخ نمتی    

ولی بشر در تتلاش بترای ختدا شتدن استت کته انستان متی         و مشابه ای داشته باشد  رار نیست که خدا شریکزیرا ق

آدمتی در جریتان اراده بته ختدا شتدن شتهید       . شود که مقامی برتر از حیوان و خداستت و لتذا جانشتین ختدا متی شتود      

د ختدایگونگی ختود متی شتود     در اینجتا فقتز بشتر نیستت کته شتهی      . می شود و در این شهادت انسانیت رخ می نمایتد  

 ! الشهید  هو: بلکه خدا هم شهید انسانگونگی خود می گردد که 

جهتل   علمتای دینتی و استلامی از روی ستهو و    ملاا مشرکانه است کته متأستفانه در  ایدۀ خدایگونگی بشر یک ایدۀ کا

متان تات کفتر و جهتل    ولی در تتلاش بترای خداشتدن کته ه    ان قرار نیست که همچون خدا شود انس. بر زبان می آید 

و ایتن  داونتد او را جانشتین ختودش متی کنتد      بشتر استت ذ انستان متی شتود کته در نتزد ختدا برتتر از خداستت و لتذا خ           

 . مقصود خداوند از خلقت است 

ایتتن انتتدک عتتین  .  انتدکی  باشتتد حتّتتی   ...عتارف و رحتتیم و حکتتیم و ختالق و    انستان کامتتل کستتی نیستت کتته عتتالم و     

غایتت شکستت و   ررای متخلّق شدن به اخلاق الله است که انسان پدیتد متی آیتد درستت د    ولی در تلاش بشرک است 

 . تصدیق این شکست و درک این شکست  اعتراف و ناکامی در این تلاش و

اراده بته ختدا شتدن    . معرفتت بتر ایتن شتهادت عتین عرفتان استت و انستانیت         . انسان شهید اراده به خدا شدن است 

چته کته ایتن اراده شتدیدتر و ایتن تتلاش       هر. سانیت خلق متی شتود  مین کفر است که انعین کفر است ولی از بطن ه

 . کفر است که نور انسان پدید می آید  دهد و از بطن اشدّ جدّی تر باشد انسانی برتر روی می
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 غایت صبر کجاست؟

 

 

 صتدق و : ر دارد محتور قترا   در میان همه ارزشهای اخلاقی در قلمرو دین و عرفان دو ارزش است که در رأس و

و معنتای رستیدن بته حقیقتت هرچیتزی استت مخصوصتاا حقیقتت خویشتتن          ه صدق همانتا مقصتد راه استت و بت    ! صبر 

بته   بترای رستیدن   :متی فرمایتد  « عصتر » همتانطور کته ستورۀ    . امّا فقز با پای صبر می توان به  این مقصد رستید  

عتین حتال میتزان ایمتان و     صتبر در . ر استت  صتبر شتاقه تترین امت     و متی دانتیم کته   حق بایستی متوستل بته صتبر شتد     

معنتای صتبر بتر حتق تتا لحیته ظهتور و        ه صتبر بت  . صتبر محصتول حتق پرستتی استت     . عشق انسان به حقیقتت استت   

 . تحقق آن و پیروزی آن و نیز رسیدن به یقین در آن و ملحق شدن به آن و خود اسوه حق گردیدن 

و صتتبر فقتز یتک دشتتمن     نیستت ی جتز امتحتتان در صتبر    همته امتحانتات در دیتتن و معرفتت و تلاشتهای بشتتری چیتز      

حتق  . معنتای بتدبین شتدن بته حقیقتت و از آن چشتم پوشتیدن و بته آن پشتت نمتودن           ه یتأس بت  . دارد و آن یأس استت  

ستلطه حتق استت     صبر برحتق همانتا صتبر بتر ظهتور بیرونتی و      . غیبی و باطنی است  یک امر و باور و نور و حّ 

پت  دشتمن حتق همانتا بتدگمانی دربتارۀ حتق استت بواستطه          . رستاند   بتاره آن متی  درکه انسان حتق جتو را بته یقتین     

ظهتور حتق   . این تأخیر همان عرصه امتحان در میزان حق پرستی و صتدق نستبت بته حتق استت      . تأخیر در ظهور 

د و بترایش جهتاد   انستانی کته حقتی را ادعتا متی کنت      . هم صدق آن و یکتائی ظاهر و باطن آن است یعنی ظهتور حتق   

ولتی مردمتان همتواره دشتتمن انستان متدعی حتق هستتتند و او را        د استت تتا تحقتتق یابتد    ایتتن امیت صتبر متی کنتد بته     و 

صتبر بتتر  : آختترین امتحتان حتتق و غایتت صتبر استتت      لتذا تنهتائی   . محاصتره متی کننتتد تتا از ایتن ادعتتا دستت بکشتتد       

 !تنهائی 

 

 دل شناسي

 

چیتزی جتز وقتایع قلبتی     ل است و انسانیت انستان هتم   حیوانی اهل د  انسان. هر انسانی چیزی جز دل خویش نیست 

! و امّتا در دل انستان جتز داغ نمتی مانتدذ داغ فتراق      متی مانتد ذ باقیستت و متابقی فتانی      آنچه که در دل هر. او نیست 

میتزان انستانیت و رشتد و تعتتالی و کمتال هتر بشتتری همتان میتزان قتدرت و وستتعت و عمتق و روشتنائی و معرفتتت             

 . قلبی اوست 

ولتی دل  بته بطالتت و نتابودی استت     ی قلمرو دنیاست و لذا هی  امر تهنی باقی نمی ماند و جملگی محکوم تهن آدم

 !بود نبود : عرصه آن کسی که می باید می بود ولی نبود. آدمی قلمرو درک آخرت و جاودانگی است 
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ان عرصته هستتتی  دل انست . تهتتن او قلمترو غیتر استتت آنهتم غیرهتائی عتدو و دروغتتین       . انستان دل خویشتتن استت    

  ولتی جتاودانگی دل  لبستتگی هتا و دل گسستتگی هتا نیستت      زندگی بشر چیزی جز د! بایستی اوست و بایستی هستی 

  دل. در دل جاودانته متی شتود    در دل کنتدن استت کته فتردی یتا چیتزی       چرا کته  . برخاسته از گسستگی های دل است 

 . افتنی در دنیاست کارگاه تبدیل عدم به وجودی جاودانه و لامتناهی و دست نی

ه داغ هتر فراقتی انستان را بت    . دل آدمی قلمرو درک فراق و فناست و همین امر منجتر بته بقتای جاودانته متی شتود       

 . آنرا که دلی نیست و داغی نیست هستی نیست . خویشتن خویش نزدیکتر می سازد و خود می کند 

دل کنتدن نتتامی وارونته بتتر دل بستتتن    . کنتتیم  راز جاودانتته ستازی آن امتتوری استت کتته از آن دل متی      دل گسستتگی 

بمیزانی که تلاش متی کنتیم از چیتزی دل بکنتیم در واقتع آنترا در دل حتک و جاویتد  متی کنتیم           . جاودانه و ناب است 

 .فعل و انفعالات دل در قیاس با منطق تهن ذ وارونه می آید .  

 

 ترس از تنها شدن

 

تتترس از متترگ هتتم بعنتتوان متتادر همتته ترستتها تاتتتاا     . ن استتت منشتتأ همتته ترستتهای بشتتر همانتتا تتترس از تنهتتا شتتد    

تترس را بزرگتترین گنتاه نامیتده استت تترس از تنهتا          (ع)همتانطور کته علتی    . برخاسته از هراس تنهائی می باشتد  

بشر تاتاا از چیزی می هراسد و می گریزد که عملاا به آن مبتلاستت ولتی نمتی    . شدن منشأ همه گناهان بشر است 

. هتر ترفنتدی ایتن واقعیتت را از چشتم ختودش مخفتی متی دارد         ه واقعیت را در خود آشکارا ببیند و لذا بخواهد این 

متتدنیّت و . آدمتتی ختواه نتتاخواه در ایتتن دنیتتا غریتب و بتتیک  و تنهاستتت      . تنهتائی نیتتز یکتتی از ایتن واقعیتتت هاستتت     

پشتت ستر دیگتران و گتم شتدن در      گردهمائی های فزاینده بشر تلاش برای پنهان داشتن این واقعیت و مخفی شتدن  

 . ازدحام است و تمدن یعنی خود را گم نمودن در جمعیت ها 

تنهتائی بشتر     خره به آن مبتتلا متی شتود   ا که طبق قانون تاتی انسان از هرچه که بگریزد و بهراسد با ولی از آنج

نیمته دوم عمترش بته ایتن      خره درای جمعیتت هتا بتاز هتم تنهاستت و بتا       متمدن نیز اجتنتاب ناپتذیر استت و در غوغت    

کته رستید و تنهتائی اش را کته دیتتد      و بشتر بته ختود   و متی گریزنتتد  تنهتائی از بیترون هتم مبتتلا متی گتردد و همته از ا       

و  ختود گتردد   مستتی زاستت تتا از ختود گتم شتود و بتی        نگاه نوبت پناه بردن به مخدرات و داروهای روان گتردان و آ

 . این آخرین گناه است و غایت همه گناهان 

عصر تنهائی جبری بشر است و لذا عصر حاکمیتت فزاینتده مختدارت و مستکرات و      عصر آخرالزمان در یک کلام 

فترار  . فترار از خداستت     فترار از تنهتائی  . آخرالزمان عرصه رویاروئی بتا خداستت   . داروهای بیهوش کننده است 

 .از تنهائی منشأ همه گناهان است زیرا فرار از خداست 

 . ستم پذیر و مفل  و هی  و پوچ می گردد  یوزه واز تنهائی درآدمی در گریز 
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تنهائی قلمرو خدائی انسان است و لذا عرصه اقتدار الهی اوست و این قدرت استت کته متانع ارتکتاب بته گنتاه متی        

و بشتر  ن عتین ختدا فروشتی و کفتر بشتر استت       فراموشتی استت و ایت    –هر گناهی نوعی خود فروشی و خود . شود 

 . انی کفری جز این ندارد به لحا  رو

تحویتل گترفتن هستتی ختویش و هتراس از هستتی دار شتدن         فرار از رویاروئی با وجود خویشتن و  فرار از تنهائی

 . از هستی خویش است قت است و هر گناهی وجهی از فرار آیا این حماقت نیست ؟ کفر عین حما. است 

آن امانتت  . د کته زمتین و آستمانها از پتذیرش آن ابتا نمودنتد      این همان امانت الهی است که خداوند به انستان بخشتی  

هستی پذیری همتان خداپتذیری در خویشتتن استت و ختدا را در      . و وجود همان خداست است « وجود» الهی همان 

و آدمتی جتز بترای ایتن امتر خلتق       خلیفه خدا شتدن   خویشتن یافتن و تحویل گرفتن و او را بر جای خویش نشاندن و

از مقصود خلقت است و لذا انکتار و جتدال بتا جهتان هستتی و جنت  بتا ختدا         گریز   گریز از تنهائی پ. نشده ا ست 

د بتته معنتتای  انستان موحّتت . پتت  انستتان کتافر و منکتتر خویشتتتن استتت    . در خویشتتن استتت و نبتترد بتتا هستتی ختتویش    

 . ه باشد انسانی است که تنهائی خود را پذیرفته باشد یعنی خدا را در خود یافت انسان یگانه شده 

 

 مالیخولیای عشق

 

هنگامیکته کستی فترد دیگتری را متورد تمجیتد و ستتایش قترار متی دهتد اگتر ایتن امتر پدیتده ای عمتداا و آگاهانتته از                

کستی هتر   هر. یان است کته راز عشتق متی باشتد     روی فریبکاری نباشد باز هم یک فریب غریزی و ناخودآگاه در م

ایتن امتر شتامل حتال هتر زشتتی       . ی بیند در واقع خودش را دیده استت  زیبائی و عیمتی را که در دیگری م نیکی و

 . و بدی هم می شود 

دهتد و دیگتتری   نیکتی ختود را بته دیگتری نستبت متی      . یتک کتلام چیتزی جتز نیتک بینتی در دیگتران نیستتت         عشتق در 

آنجتا کته آن    استاس آن نیکتی بته فعتل متی آیتد تتا       ثیر این تلقین قرارمی گیرد و برای مدتی برأبطرزی جادوئی تحت ت

کنتد و آن   نیکی به قلمرو امتحان می رسد و در این امتحان است که معشوق بناگاه هویت زشت خود را عیتان متی  

 . می آید نیکی عین بدی از آب در

عاشتق کستی استتت کته نیکتی ختتود را بته دیگتران متتی        . عشتق یعنتی زشتتی و صتتفات منفتی دیگتری را نیتتک دیتدن        

ه کته محتک امتحتان پتیش     ولی آنگتا یائی رابطه عاشق و معشوق نست راز مالیخولبخشد و بدی او را می گیرد و ای

 . و فریب واقعه آشکار می گردد و نفرت رخ می نماید هرکسی خودش می شود . می آید 

عرصته امتحتان   ی نمایتد کته عاشتق متی خواهتد ولتی در      او همتان مت  . ریاکاری معشوق عموماا امری غریزی استت  

ئتاتر محتض استت منتهتی تئتاتری کته       عشق در نیمته اول یتک ت  . نمی آید براز نمایش عملی و سرنوشت ساز کاری 

عشتق همتان ارادۀ تاتتی انستان بته پرستتیدن و پرستتیده شتدن استت و          . کسی نقتش ختودش را بتاور کترده استت      هر

تمرینتی زمینتتی و متادی بتترای خداشناستتی و خداپرستتی متتی باشتتد همتانطور کتته انستتان خداپرستت بایستتتی ختتدا را          

همانطور که انستان بایستتی نیستتی را میهتر هستتی ستازد و آنچته        . وان کسی که نیست تمام هستی خود سازد بعن
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را که مطلقتاا بته حت  و فکتر و لمت  نمتی آیتد تنهتا موجتود واقعتی و کامتل ستازد و بپرستتد ذ تجربته عشتق زمینتی                 

 . مقدمه ای به خداپرستی و وجود شناسی است 

مالیخولیتا متی رستاند و شکستت و خیانتت در عشتق        ایت از خودبیگانگی تتا سترحدّ  انسان را به غ  لذا واقعه عشق

آئی عاشق و معشوق می شتود و ایتن سترآغاز واقتع نگتری و بتاور بته بطالتت دنیتا و علائتق            –خود ه هم موجب ب

 . مادی می باشد و رویکرد به عالم غیب و شناخت و پرستش خداوند 

و پرستتش در انستان استت و او را در ختود بیقترار و از ختود بیگانته        حضور رو  پروردگار در انسان علت عشتق  

کته در ایتتن غیتر تتا متتورد     خویشتتتن و پنتاه بتردن بته غیتتر استت      متی ستازد کته عشتتق بته مثابته غایتتت ایتن گریتز از         

نمی گتتردد و بتا رو  الهتتی ختتود همنشتین نمتتی شتتود تتا ختتدا را در ختتود       ختود بتتاز ه بیوفتائی و خیانتتت واقتع نشتتود بتت   

 . و معشوق را در خود بشناسد  جستجو کند

اینستت کته عرفتان همتواره بتا عشتق       . زمینه اصتلی و امتر واجبتی در خداشناستی و خودشناستی استت         پ  عشق

ختود بتاز نیایتد اهتل معرفتتت و     ه عشتق شکستت و ناکتام نگتردد و بتت    انستان تتا عاشتتق نشتود و در   . ه استت  قترین بتود  

شد یعنی عشق به ختدا و یتا اولیتای او و عارفتان واصتل      عشق لایق کسی است که خودش با. خداشناسی نمی شود

. 

و واجتب تتر از آن پنتاه نبتردن بته معشتوق       واجب تر از آن شکست در عشتق استت   پ  عشق امری واجب است و 

خویشتتن ختویش را نشتانت    ه آمدن استت تتا راه بازگشتت بت    بلکه به جستجوی عارف و امامی بر های دیگر است و

 . و معرفی کند دهد و خدایت را در تو به ت

 

 انسان برای چه آفریده شد ؟

 

. پرستتش محصتول عشتق استت     . خداوند در کتابش می فرمایتد کته انستان را نیافریتد الّتا بترای آنکته او را بپرستتد         

عشتقی کته از روی نیتاز استت     : ا دو نوع عشق داریم و امّخدا می باشد ه در واقع علّت تاتی انسان همانا عشق ب

 عشق به پتول غایتت همته عشتق هتای دنیتوی و      . خالف و یا عشق به قدرت و رفاه و لذا پول مثل عشق به جن  م

ز بواستطه پتول   انستانی تترین عشقهاستت جت     نیازمندانه بشر است زیرا عشق به جن  مخالف هم که لطیف ترین و

استت و   متی آورد کته لایتق معشتوق     و عشق دیگر از روی بی نیازی استت و پرستشتی را پدیتد   امکان وصال ندارد 

آدمی کسی را متی پرستتد زیترا    . این عشق برخاسته از عیمت وعزّت و قداست معشوق است. خور حق اوست در

پت  عاشتق بمیزانتی کته     . منشأ دین عشق همانا صفات و ارزشهای وجتود معشتوق استت    . او لایق پرستش است 

محصتول معرفتت استت و     ایتن عشتق مستتلزم معرفتت دربتارۀ معشتوق استت و       . معشوق را می شناسد متی پرستتد   

امتتاا نیتتاز استتت و  آن یکتتی تم. ایتتن عشتتق  حقیقتتی و برحتتق استت و اصتتلاا عشتتق استتت     . حاصتل معشتتوق شناستتی   

ایتتن  . آوردن نیازهتتای عاشتتق استتت پرستتتیده متتی شتتود     حقتتارت و در یتتوزگی و تتتا زمانیکتته معشتتوق مشتتغول بتتر     

 . پرستش تماماا تبدیل به عقده حقارت و حسادت و کینه می شود 
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نیازهتای غریتزی و     ۀنیتاز باشتد زیترا خداونتد همت     عشق و پرستش انسان نسبت به خداوند نمی تواند از روی  ولی

پت  انستان بواستطه نیازهتایش     . آورده متی کنتد   ن هی  ایمان و اطاعت و پرستشتی بتر  واجب و اصولی بشر را بدو

و امّتا همتین امتر هتم     تجتارت استت    چنین پرستشی نیستت ایتن  خور اصلاا خداوند در قرار نیست که خدا را بپرستد و

پرستتش اکثتر انستانها از روی نیتاز و     . دهد مستلزم معرفت استت   که خداوند بدون پرستش انسان به  او رزق می

برای انواع رزق است و لذا پرستش کافرانه و مشرکانه استت زیترا پرستتش صتفات و ختواصّ خداستت و نته ختود         

خداونتد انستان را خلتق کترده تتا او را بختاطر       . یتا ستک  پرستتش کنتیم      مثل اینکه کستی را بته دلیتل ثتروت و    . خدا 

پت  درک متتی کنتیم کتته    . نته بختتاطر اینکته او را آفریتتده و رزق متی بخشتتد     . ختودش بپرستتد و نتته بختاطر صتتفاتش     

 .خداپرستی چه امر عییم و لطیف و حیرت آور و غیر قابل توصیف است 

باشد ؟ عشتق بته خداونتد در معنتای حقیقتی متذکورش بته معنتای          براستی چه کسی می تواند عاشق به پروردگارش

عشق به کستی استت کته مطلقتاا در قلمترو حتواس و هتوش و اندیشته بشتری جتای نمتی گیترد و بته ماننتد عشتق بته                 

برتتر از   عتالم هستتی از اوستت و او مالتک هستتی استت و ختود         کسی که مطلقاا نیستت ولتی هستت و کتلّ    : فناست 

ن کسی در یک جائی  از وجتود انستان درک شتود و چتون درک شتود بتی تردیتد معشتوق و         پ  بایستی چنی. هستی 

ت استت و در تات دل  این جائی که خداونتد درک متی شتود کجاستت ؟ مستلماا جتائی در اعمتاق تا       . پرستیده می شود 

تگی ا چنتین ادراکتی چگونته ممکتن متی آیتتد ؟ آنچته کته حجتاب و متانع چنتین ادراکتی استت بستت             و امّت و جتان و رو   

انستان بمیزانتی کته از ظلمتت عتوالم صتفات پتاک        . انسان به جهان محسوسات و اندیشه گری و دنیا پرستتی استت   

قتتتدرت : چنتتین ادراکتتی مستتتتلزم عیتتیم تتترین قدرتهاستتت      . متتی شتتود قتتدرت درک ورای صتتفات را پیتتتدا متتی کنتتد       

همتان   یش و عشتق بته فنتا   قدرت فنا سازی ختو . پاکسازی خویشتن از جهان و سپ  پاکسازی خویش از خویشتن 

 .خداست ه عشق ب

 

 تفاوت انسان مرده و زنده

کسی است که زنتده را و زنتدگی را یعنتی رو  را و جمتال جتان را متی بینتد و متی شتنود و متی بویتد و              انسان زنده

دمهتا کته حامتتل رو    هتر جتتان و جانتدار و حتّتی بیجتانی مخصوصتتاا آ      یعنتتی حضتور پروردگتار را در  . کنتد   لمت  متی  

و لتذا انستان زنتده انستانی ختدابین استت و ختدا فهتم و حتق بتین استت و حتق پرستت و زیبتائی بتین و                 وند هستند خدا

و نیتتز بتته   ارت جتتان را متتی یابتتد و متتی بویتتد  جمتتال یتتاب  کتته در  وجتتود انستتانها حضتتور تات و قداستتت رو  و طهتت    

ل او جمتال قدستی   و بتا ایتن حتا    همان میزان آفت و چرک و فساد و زشتی هائی که جمال  جان را کثیف کرده استت 

و لذا انساها را ختدائی متی کنتد و بته ختود      مدنیر و مخاطب  قرار می دهد ا زیر این چرک هم می بیند و آنرا حق ر

.  متتی نمایتد و بتته حرکتتی الهتتی  و قدستی وا متتی دارد و دل زده و قلبتی و انقلابتتی متی ستتازد          آ  –متی آورد و ختود   

اوهتام و طلستم و خیتالی    :  پروردگار و ملکتوت و ملائتک روبترو کنتی متی گویتد        ولی انسان مرده را اگر با عرش

و لتذا انستان مترده جتز مترداب نمتی یابتد و از خویشتتن نفترت دارد و فتراری استت و لحیته ای  تتوان              ! بیش نیست 

ده ای تنهتا  را ندارد همتانطور کته آدمتی قتادر نیستت لحیته ای بتا جستد گندیت          با خود بودن و با خود ماندن  و تنهائی 
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آدم مرده  مستمراا ختودش را بتزک متی کنتد و گتریم متی نمایتد و عطتر و گتلاب متی پاشتد و در ازدحتام گتم و              . بماند 

و بترای  ستاد ختود را بته دیگتران نستبت دهتد       جسد گندیده خود را نبیند و بتواند گندیتدگی و تعفتن و ف   گور می شود تا

د تا دیگران به وی امکان پنهان شتدن در پشتت سرشتان را    این مقصود مجبور است که مستمراا دعوی عشق نمای

 . بدهند و برای لحیاتی از وی تمجید کنند  و به وی جایزه بدهند و تبریک بگویند

 .دل و مرده دل ن مؤمن و کافر بود   انسان زنده سخن بر سر تفاوت انسا

 

 با ناتوانائي های خود چه کنیم ؟

 

نمی توانیم کوهی را جابجا کنتیم و یتا یتک روزه میلیتاردر و شتاه شتویم و دنیتا         ناتوانی این نیست که چرامنیور از 

 . را فتح نمائیم 

نتاتوانی در قلمتترو توانتائی استت کته قاعتتدتاا بایتد بتتوانیم ولتی نمتتی تتوانیم ایتن همتان جنبتته از               مستئله اصتلی بشتر   

حستتوب متتی شتتود و مطتترود    نتتاتوانی استتت کتته موجتتب حقتتارت متتا در نتتزد ختتود و دیگتتران استتت و جتترم و گنتتاه م        

فرهن  عمومی می باشد مثل ادای نیم و نیافت یا حفظ حیا و حرمت و انجتام وظتایف عتادی روزمتره و برقتراری      

ایتتن نتاتوانی در قبتتال بایتتدهای   . رابطته ای عرفتتی و پایتدار بتتا آدمهتتای محتیز زیستتت ختود و تتتأمین حتتداقل معیشتت         

در قبتتال عقتل و وجتدان ختود نتاتوانیم ؟ چترا نمتی تتتوانیم         چترا . عرفتی و شترعی و فطتری و اخلاقتی و عقلتی استت       

 راستگو باشیم چرا نمی توانیم خویشتن داری کنیم ؟

ایتن دستته دوم   . بسیاری کارها را نمی خواهیم و لذا نمی توانیم و بستیاری دگتر را هتم متی ختواهیم و نمتی تتوانیم        

ین نتوانستن که گتاه بستیار مضتحک و کودکانته     ا. این نتوانستن حاصل آن نخواستن است . معلول دسته اول است 

ایتن نتوانستتن عتذاب    . متثلاا هتر معتتادی واقعتاا متی خواهتد تترک کنتد و نمتی توانتد           . است عذاب آن نخواستن است 

ایتن نتاتوانی از اراده استت و ارادۀ بشتر محصتول بیرونتی       . نخواستن بسیاری از اصول عقل و دین و وجدان است 

  بازگشتتت بتته عقتتل و وجتتدان   . اراده متتی شتتود   بتتی  آنکتته وجتتدانش را زیتتر پتتا متتی نهتتد     . از عقتتل و وجتتدان استتت   

 .بازگشت به اراده است 

 

 آیا براستي تو کیستي ؟

 

 چینتی کته نقتش مشتوّق یتا ختدمتگزار را ایفتا متتی       خبر... یتا محقتق را بتازی میکنتتی    دزدی کته نقتش عاشتق و مریتد     

جنایتکتاری  ... ورشکستته ای کته نمتایش ایثتار متی دهتی        ...ی ه لباس مشاور بتر تتن کترده ا   کلاهبرداری ک ...کنی 

 ...طالتتب طریقتتت و حقیقتتت گشتتته ای     متتوش متترده ای کتته   ...ی و دموکراستتی بتتر دوش متتی کشتتی    کتته کبتتاده آزاد 

شتنه ای و متدرک طبابتت بتر     ختون خلایتق ت  ه یک بیمار روانی که بت  ...لباس پلی  بر تن نموده ای  قاچاقچی ای که



 241 

گی کته نامتت متادر یتا     موشتی ختان   ...اده ای که جانماز آب می کشی زناکار از کار افت ... یخته ایخود آو بالای سر

 ...شتتریک دزد و رفیتتق قافلتته    ... کتته استتطوره هتتا را متتی پرستتتی      ختتود فروختتتۀ تمتتام شتتده ای     ...همستتر استتت  

 ...کمتین انتقتام ذ    در تبهکاری ملوس ذ بزهکاری عاشتق پیشته ذ قدیستی جنایتکتار ذ متاری در رختختواب ذ رفیقتی       

  ...حتما ا ... ها و امثال اینها نیستی آیا براستی تو کیستی ؟ اگر می پنداری که هیچیک از این

 

 عجائب خودشناسي

 

 . هر که خود را فهم کند همه را فهم می کند زیرا همه انسانها از نف  واحده اند      

 . زیرا خداوند تات خود است هر که خود را فهم کند خدا را هم فهم می کند      

 . هر که خود را فهم کند از سائر علوم بی نیاز می شود زیرا همه علوم از خودشناسی اند     

 . هر که خود را فهم کند همه را دوست می دارد زیرا همه را همچون خود می بیند     

 . ست و او بی نیاز هر که خود را فهم کند دروغ نمی گوید زیرا دروغ محصول نیاز ا     

 . هر که خود را فهم کند فریب نمی خورد زیرا به صدق رسیده است     

 . دری می رهده گی و دربدر خود قرار می گیرد و از دریوزهر که خود را فهم کند      

 

 من و غیر من 

ت کته فلستفه ای   شناستی در غترب است    –فیخته فیلسوف عارف مشرب آلمانی و از جمله معدود فلاستفه اهتل ختود    

 .تمدن غرب محسوب می شود  مدون تحت عنوان من و غیر من پدید  آورد که عارفانه ترین فلسفه کلّ

روی یکتدیگر و   دی و وجته غیتر ختودی اوستت کته رو در     جهان هر انسانی دو وجه دارد که وجه خو از نیر او کلّ

 .نیامده است ره هنوز به تصرف خود دجهان غیر خودی هم مخلوق خود است ک. در تضادی دیالکتیکی هستند 

ت فرمتتان و اراده و همتتان خداستتت کته غیتتر ختتود را از ختود متتی آفرینتتد و بتتدریج تحتت      « ختود »در ایتن فلستتفه تات  

در ایتن فلستتفه ذ وجتود انستان کارگتاه خلقتت خداستتت و انستان چیتزی جتز مجترای ایتتن           . متی آورد  مالکیتت ختود در  

از ایتن دیتدگاه انستان    . ن نیتارت نمتوده و حقتش را درک و تصتدیق نمایتد      خلقت و شتاهد بتر آن نیستت کته بایتد بتر آ      

در اینجتتا . شتاهد و عتتارف در مقتامی برتتتر از ختتدا و مخلوقتاتش قتترار دارد زیتترا ظترف حضتتور ایتتن دو متی باشتتد          

ایتن فلستفه شتبیه تترین فلستفه بتر       . انسان در جایگاهی برتر از عالم وجود است و از جن  معرفت ناب متی باشتد   

نتدرت  ه کلتی مهجتور و بتی خاصتیت افتتا ده استت و حتتی نتام فیختته را هتم بت           ه فان اسلامی استت کته در غترب بت    عر

 .کسی شنیده است 

 



 242 

 دل شناسي 

 

ذ معرفت قلب را کمال معرفت نف  می داند و چون معرفت نف  اعیم علوم است لتذا معرفتت قلتب غایتت     (ع)علی 

 .این کمال است

افکتتار و اعمتتال و اقتتدامات متتا در زنتتدگی معلتتول و مخلتتوق      ۀیتتابیم کتته همتت   بتته انتتدک دقتتتی در وجتتود ختتود درمتتی   

احساستات قلبتی متا هستتند و در واقتع مالتک و صتتاحب اراده و سرنوشتت متا در دل ماستت و براستتی دل متا خانتته             

 . خداست 

هتتا ذ رد؟ خشتتم هتاذ عشتق هتاذ تعصتباتذ غرو    ا احساستات متا چیستتند؟ آیتا قابتتل کنتترل و تحتت اراده متا هستتن        و امّت 

متی خیتزد و اندیشته و اعضتای     نته از دل متا بر   هتر آری و  باورهاذ تردیدهاذ نفرت ها و خواستتن و نخواستتن هتا و   

 .ما به مثابه قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه اراده مطلقه دل هستند

ی و قتدرت فکتر همتان قتدرت ایتن ترجمته و خوانتائ        چیتزی جتز خوانتدن احساستات دل نیستت     در واقتع  تفکتر کتردن     

نتدرت دل راضتی   ه بستیار بت   قوای وجتود متا بطتور جبتری در ختدمت دل متا هستتند تتا دل را راضتی کننتد و           کلّ. است 

 . می شود و اگر هم  شود برای مدت کوتاهی است

انفعتال کامتل قترار متی دهتد و صتاحبش دیگتر هتی   فکتر           مقام رضا رسیده باشد صاحبش را دردر واقع دلی که به 

 .فه ای نداردتلاش و کاری و وظی و

و تمتام منیتور انستان از هتر فعتالیتش آن استت کته دل         است صاحبش را به تلاش می انتدازد دل بمیزانی که شاکی 

مقتام رضتا یتا رضتوان در معرفتت دینتی در واقتع چیتزی جتز          . را راضی سازد تا خودش بترای متدتی استتراحت کنتد     

 .رضایت دل انسان نیست 

در واقتتع .  یش استتتاطاعتتت از دل ختتو  سرنوشتتتی معلتول ارادت و  و هتتر همته آدمهتتا مریتتد مطلتتق دل ختود هستتتند    

 .پ  براستی او خود خداست. کند در دل است کسی را می نویسد و خلق میآنکه سرنوشت هر

آدمتی اگتر براستتی و صتتادقانه و خالصتانه مریتد  دل شتود و تتتا بته آختر در ایتن ارادت و اطاعتتت کامتل بمانتد بتتدون              

ولی از هتر میلیونهتا آدم شتاید یکتی دل را بته      رسد  مقام رضای دل که رضای خداست می تردید رستگار است و به

شتوند و بته دیگتران پنتاه متی       متی گریزنتد یعنتی کتافر متی      متابقی در میانته راه متی برنتد و    . تمام و کمال مریتدی کنتد  

وقتتی کته عاشتق شتود     زیترا دل  . ولی دل از طریق غیرذ صاحبش را به دام می اندازد یعنی از طریق عشق ها برند

 .سخن بر تنازع تهن و دل است.اراده تهن صاحبش را هم از او می ستاند

د کتته چنت اینهتا هتم اندکنتد هر   . تهتن خویشتند   برختی دیگتتر فقتز  . برختی از انستانها دل خویشتند و انستان بستیار اندکنتد      

باشتند و بتین تهتن و دل در    ولی اکثریت مردمان در تبعیتتی مشترکانه از دل و تهتن متی     بیشتر از اهل دل می باشند 

 . تردد  و تذبذب می باشند و این همان وضع ریا و نفاق و دوگانگی است
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اهتل دل کامتل انگشتت شتمارانند و آنتان مخلصتین و اولیتاء هستتتند ولتی اهتل تهتن کامتل صتاحبان قتدرتهای دنیتتوی               

ه روی بته متردان حتق دارنتد و     اکثریت مردمان بین ایتن دو وضتع سترگردانند گتا    .  هستند یعنی کافران نسبت به دل 

 .گاه به صاحبان قدرت و ثروت

تهنتتی کته مریتد غرایتز و هتتوس هتا و وسوسته هتتای       . رستد  تهنتی کته مریتد دل متتی شتود بته حکمتت و عرفتتان متی        

رستد و نهایتتاا دل را    حکومتها می شتود تهتن دمتدمی و مذبتذب و پریشتان استت و بته هتی  بتاوری نمتی           مردمان  و

روی دیگترش بته دنیاستت  دچتار      و تهنتی کته یتک رویتش بته دل استت و       ا دلش می میردوش می کند و چه بسفرام

 .بطالت و ناکامی است و همواره  دل نگران است

انسان به لحا  اراده شخصی همان تهن خویشتن است اگتر مریتد دل شتود و اعضتاء و امکانتات دنیتویش را تحتت        

زنتدگیش را بته اراده ای غیبتی و واحتد ستپرده       یترا کتلّ  رود ز امر دل آورد بستوی همتاهنگی و اتحتاد در زنتدگی متی     

 .است

دنیاستت  موجتب پشتت کتردن بته      تهتن رسد و با خدا روبرو می گردد ولی اطاعتت از   اطاعت از دل نهایتاا به خدا می

ر دامهتا در دنیتای بترون متی شتوند      دل سرباز می زنند و از خانه وجود می گریزنتد و استی   ۀو لذا اکثر آدمها از اراد

ه و شتتیاطین متتی شتتود و ایتتن نیروهتتای دیوانتته و شتتر و رتلذ    رود و دل لانتته اجنّتت  آنجتتا کتته خدایشتتان از دل متتی   تتتا

لتی دلتی کته دارای    این جماعت نیز چه بستا ادعتا متی کننتد کته اهتل دلنتد و       . صاحبش را به بازی مهلکی  می گیرند 

 .مؤمنانه ای نیست و قلمرو وسواس ها و جنونهاست حق واراده واحد و بر

و یتا لانته بیگانگتان متی     یتا دلشتان افسترده شتده و متی میترد       آنان که به دل خود پشت می کنند و رهایش متی کننتد    

اینتان همانهتائی هستتند کته     . دستته دوم اشترار و دیوانگتان و تبهکتاران حرفته ای       دستته اول افستردگانند و  . گردد 

 .این وحی شیطانی و جنّی استولی « ما هم وحی می شوده ب» قول قرآن مدعی می شوند که ه ب

دلذ درب عتالم غیتتب و متاورای طبیعتته استت و نهایتتتاا متی توانتتد عترش ختتدا شتود وایتتن مقتام خلیفتته اللهتی انستتان             

 .است

و تهن چنین انسانی هتم عرصته حکمتت و     ت محض است و عاشق خدمت به خلقدلی که خانه خداست قلمرو محبّ

 .معرفت توحیدی است 

ه و شتیاطین استت و چشتم دیتدن هتیچک  مخصوصتتاا      و کینته هتا و خشتم هاستتت لانته اجنّت     ض هتا  غت دلتی کته دارای ب  

 .مؤمنان را ندارد

مؤمنان سلسله مراتب ارادت و اطاعتت از دل هستتند  و هتی  متؤمنی هتم بتی امتام یتا پیرعرفتانی نیستت زیترا فقتز             

 .باشد دلی که عاشق و مجذوب یک انسان خداپرست می باشد می تواند دارای اراده ای واحد

و اینتتان  دلشتان براستتتی خانته و عتترش خداستت     انگشتت شتماری از مؤمنتتان تحتت ربوبیتتت مستتقیم پروردگارنتتد و     

و مابقی مؤمنان تحت ارادت این اولیاء هستند و قلوبشتان از قلتب پیرشتان     او و مربیان و امامان مؤمنانند اولیای

 .عت بی چون و چرای پیر خود هستندکند و اراده و احساس می گیرد بمیزانی که تحت اطا اطاعت می
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 از خودشناسي تا خداشناسي

 

ایتن  داشناستی متی رستد بستیاری بتا شتنیدن       وقتی گفته می شود کته خودشناستی همتان خداشناستی استت و یتا بته خ       

سخن بلافاصله احساس خدائی می کنند و خود را عارف بالله می دانند و کتوس انتالحق متی زننتد زیترا بتا ختود متی         

ن اگر هی  چیزی را نشناسم بدون شک خودم را می شناسم و هیچک  مرا بهتتر از ختودم نمتی شناستد     م» گویند 

 « .پ  خدا هستم

چته کته هتوس متی کننتد      نی هستتیم کته احستاس متی کننتد کته هر      اگر در جامعه شاهد موجی عییم و مجنون از کسا

ز کجتا دچتار چنتین مالیخولیتائی شتده      همان اراده خداست و لذا همه اعمالشان برحق استت بایستتی درک کنتیم کته ا    

با چند بیت شعر یا حدیثی بناگاه خدا شده و خود را اهل عشق و حتال متی داننتد و در هتر امتری ختود را علامته        . اند

ه بته یتاری متواد محترک و روان گتردان و مختدرات دو صتد چنتدان شتدیدتر          این جنتون البتّت  . دهر و نابغه می پندارند

ل هنتری و ادبتی و شتعر ختوانی     ویشی مملو از چنین  بیمارانی خطرناک استت و در محافت  دکانهای در. بروز می کند

شناستد و از ختودش بیگانته تتر از     چیتزی را بهتتر از ختودش متی     جرا در اینست کته اتفاقتاا آدمتی هر   ولی راز مانیز 

 متی باشتد   منزل از هزار مقام معرفت همانتا شتیطان شناستی در درجتات     999و حقیقت دیگر اینکه  هرچیزی است

اکتتدامنی متتی باشتتند و نتته   و پ ابتته ایتتن حتتریم رستتیده انتتد استتوه تقتتو     و تتتازه آنانکتته  و منتتزل آختتر حتتریم حتتق  استتت  

خودی خود بر وادی معرفتت نفت  وارد نشتده استت وگرنته همته ختدایان        ه و نکته دیگر اینکه هیچک  ببولهوسی 

 .بودند و نه شیاطین و مجنون و آدمخوار

 

 

 خدا با کیست؟

 

گرنته خداونتد بتا    اورش دارنتد  حضتورش را متی یابنتد و    در واقع کستانی کته بت   . کسانی است که باورش دارند  خدا با

ظتاهر   ذ خداونتد بتاطن و  (  ع)قتول علتی  ه بت . هتر موجتودی در جهتان هستت و هتی  چیتزی بتی او نیستت حتتی نیستتی          

 .که قرآن نیز چنین می گویدهرچیزی است همانطور 

 چرا؟. با صابران و صادقان و متقین است در قرآن می خوانیم که خداوند 

کامته خویشتتن استت و انستان بمیزانتی      اره و خودتقوا و صدق و صبر حاصل نبترد انستان بتا منیّتت و نفت  امّت       ارزی

و لتذا   ان و ختدا جتز منیّتت او حاصتل نیستت     را در خود می یابد زیترا بتین انست    ت را از نف  خود می راند خداکه منیّ

ا اراده اوستت و در او جتز ختتد   ظهتتور ختتود نتابود کنتد وجتودش تمامتتاا عترش خداستت و محتلّ        ت را درکستی کته منیت ـّ  

ختودی ختودش بتر    ه و هتیچک  نمتی توانتد بت    . می فرماید که برعلیه خودم زیستم و به ختدا رستیدم  ( ع)علی . نیست

عمتل  ر بته ایتن   ن یاری یتک پیتر عتارف قتاد    اینست که انسان بدو اینکه خودش را می فریبد و اعلیه خودش باشد الّ
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یعنی بی امام همان بی خداست زیرا امام کسی است کته بته   « بی امامذ کافر است» لذا گفته شده که  نیست و کبیر

ایمتان را ستلطان وجتتود    تتو یتاری متتی دهتد تتا بتتر منیّتت ختودت فتتائق آئتی و نفت  ختتود را مغلتوب ستازی و عقتتل و            

 .نمائی

گستیختگی ختود   د و وقاحتت و افسار بته حستاب صتبر متی گتذار      خودی ختودذ عافیتت طلبتی و بزدلتی ختود را     ه آدمی ب

. نیستت  از ختودش فرمتان متی بترد بتا ختدا      کته  کستی  . جانماز آب کشیدن را هم تقوا متی پنتدارد   را صدق  می نامد و

ه  آدمتی استیر نفت     حالیکت در. تقلال در مکتتب لیبرالیتزم استت   ه این معنا کتاملاا در تضتاد بتا معنتای آزادی و است     البتّ

 .صاحبان قدرت است ۀلذا بردخویش و 

 

 خدای قدیم و خدای جدید

 

دور و بیگانته استت و   و ازلتی استت  و لتذا ختدائی بستیار       غایت قتدیمی ه خدای مذاهب و باورهای دینی یک خدای ب

دارد و یتا بعتد از مترگ و ابتدیت ولتی هرگتز       یتا در قتدیم و ازلیتت حضتور     . لذا هرگز نقد و حاضر در زندگی ما نیست

 .نیست مادر حال 

در لحیته بته لحیته  اعمتال و احتوال      فاعتل   و نقتد  و شتاهد و  فت نف  است که خدای حیّ و حاضر ا خدای معرو امّ

ال آورد و در واقتع انستان بواستتطه خودشناستی متی توانتتد ختدا را از اعمتاق تتاریخ هستتتی بته قلمترو و حتت           . ماستت 

استت تتا آنجتا کته ایتن یتاد تبتدیل بته حضتور متی           و این همان جریان بته یتاد آوردن مستتمر خد   زندگیش را خدائی کند 

ختدا از طریتق یتادش    . شود و تا آستانه ظهور به پیش می آید که واقعه لقتاء الله استت  و ایتن کمتال عرفتان استت        

 .به سوی انسان می آید و در انسان حاضر می شود 

دش را از عرصته نتابودی نجتات    نیستی بته هستتی متی آورد بلکته ختو     ن طریق نه تنها خدا را از قلمرو انسان در ای

اکنونیت حیات زنده و حاضر می کند و ایتن خلقتت جدیتد و کتار انستانی انستان در جهتان استت تتا آنجتا            می دهد و در

هم واستت کته انستان از استارت گذشتته و تت      و بدینگونته  یتن خلقتت انستان بدستت خویشتتن استت       ا. که بجز خدا نبیند

آدمتی بته  دو شتقه در گذشتته و آینتده  تقستیم شتده        . ختلاص و  توحیتد استت    آینده نجات می یابد و ایتن همتان مقتام ا   

 .که هیچکدامش وجود ندارد و با معرفت نف  این دو شقه در حال ذ یکی می شود

 !انسان زنده  و خدای زنده : و هستی واقعی انسان و نیز خدای واقعی در این توحید رخ می نماید 

 

 یأس و راز امید ۀفلسف

 

از اینکه می بیند که درباره آرزوهای ناکام ختود دگتر مجتالی نمتی یابتد  و      . ومیدیهای بشر مرگ است  ن ۀمنشأ هم

پت  عمتر کوتتاه  و کتم     .  آنچته را کته یافتته از دستت خواهتد داد     د نیتز بتزودی ناکتام خواهتد شتد و هر     در گامهای خو
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أس تختتم ابلتتی  در بشتتر استتت   زمتان و مجتتال کتتم علتتت العلتل  یتتأس انستتان در جهتتان استتت و نیتز متتی دانتتیم کتته یت         

و متتأیوس  شتد از ختتدا و شترایز زیستتت     از یتأس استتت و او نخستتین کستتی بتود کته     « ابلتتی » همتانطور کته واژه   

  پت  واضتح استت آنچته کته ایتن یتأس را از بتین متی بترد          . منشتأ ابلیستیت بشتر استت     « زمانیتت »پت   . هستی ختود 

معنتای بتی   ه یأس اساس کفر محستوب شتده استت کته بت       واز این ر. زمان نامحدود حیات یعنی جاودانگی می باشد 

یعنتی اگتر انستان  حیتات بعتد از مترگ را هتم بته حستاب          .  اعتقادی یا تردید  درباره حیات جاویتد بعتد از مترگ استت    

زنتدگی آورد و بلکته آنترا  بتته لحتا  کیفیتت  و ارزش و خلتتوص حیتاتی بهتتر بدانتد کتته در آن قلمترو بته بستتیاری از             

یتأس و کفتر و شتیطان     نام تن ذ غلبته خواهتد نمتود از شترّ    ه یت و موانع بواسطه رفع شدن سدی بناکامی و محدود

 و عتذاب حیتات  دنیتا هتم خواهتد بتود      یعنی یأس از مترگ موجتب افستردگی    . نجات می یابد  و سعادتی جز این نیست

ترین اوقتات عمتترش را  ا چگونته و بتا چته حجتتی متی تتوان بته ایتتن بتاور رستید؟ آیتا براستتی هتر انستانی لذیتذ              و امّت 

بعتد از مترگ نیستت     بهتترین دلیتل بتر حقانیتت حیتات بهتتر        یاهتای زمتان ختواب متا    وات خواب نمتی  دانتد؟ آیتا ر   ساع

 .خوابذ ابلی  را از بیداری خود دور سازیم پ  بیائیم با حقّ

 

 

 آیا زن تاب خودشناسي دارد؟

 

و از  یتر قابتل توجیته و تقتدی     ریتان و غ عکفتری   ست و این تات کفتر استت آنهتم   زن میهر اراده به پرستیده شدن ا

زیترا متی خواهتد    . این روست که زن مخصوصاا در رابطه با مرد جز مکر و حیله و بازی هی  هنتر و علمتی نتدارد   

ایتن همتان راز کیتد زن استت کته در زن بسترعت در رابطته بتا         . این کفرش را پنهان سازد تا در معتر  دیتد نباشتد   

ه و تا به آنجا می رسد که امر را بر ختود زن هتم مشتتبه متی ستازد و زن مکرهتای ختود        مردان تبدیل به هویت شد

حال اگر زن به قلمرو معرفت نفت  و تزکیته و تربیتت وارد شتود پرواضتح استت کته چته جهتاد          . را نیز باور می کند

در قلمترو دیتن    واینستت کته زن   یچیده تتر و ظریتف تتر از مترد استت     کبیری درپیش دارد که هزاران بار شاقه تر و پ

و تقوا و معرفت مترادف با شیطان قرار می گیرد زیرا شیطان هم کتانون کفتر استت ولتی تتلاش متی کنتد تتا کفترش          

در دیتن  واینستت کته در تتاریخ بشتر تعتداد زنتان مخلتص          و لذا جز فریب هنر و علمتی نتدارد  را زیبا و مقدس سازد 

که بته کمتال رستیدند نقشتی کته در سرنوشتت تتاریخی         چند که همان اندک زنان همو عارف انگشت شمار است هر

. بشر ایفا کردند از صدها پیامبر و عارف مترد بیشتتر بتوده استت مثتل هتاجر و متریم و خدیجته و فاطمته و امثتالهم           

مهد امامت مردان خدا بوده اند و پیامبرانی چون ابراهیم بدون چنین زنتانی بته کمتال نبتوت یعنتی امامتت        این زنان 

 .د که نبوت باطنی و تاتی استنمی رسیدن
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بطتتور تمتتام   کارخانتته تبتتدیل و تلبتتی  عیتتب و زشتتتی بتته افتختتار و زیبتتائی در وجتتود زن براستتتی جتتادوئی استتت و         

و اینست که معرفت نف  برای زن تا این حد ناممکن جلوه کترده و او را هتم شتأن شتیطان      اتوماتیک عمل می کند

 .در تاریخ معرفی کرده است

 

 نانسان و شیطا

بترای   انکتار و اعمتال زشتت و نادرستت را     در قرآن می خوانیم کته شتیطان کتالائی جتز غترور بترای آدمتی نتدارد و        

 رستت ختود  مغترور و خودستتا متی شتود      آدمی برحق  و زیبا می ستازد  و بدینگونته انستان در قبتال  کردارهتای ناد     

رد؟ بدون شک ایتن کارخانته جتائی جتز تهتن      زیباسازی اعمال زشت در کجای انسان قرار دا ۀا آیا این کارخانو امّ

کارگتاه یتک میتل و    در ایتن  . ه غترّه شتدن انستان استت     این همان کارگتا . و قوه اندیشه گری و توجیه و تحلیل نیست

گتی و  زهر ذایثتار بته تتن متی کنتد      لبتاس ختدمت و    عمتل تجاوزگرانته  یک  ذعشق بر تن می کند لباس عمل فاسقانه 

 اختیتار و استتتقلال اراده توجیتته متی شتتودذ تتترس و عافیتت طلبتتی بتتا واژه صتتبر و      بولهوستی تحتتت عنتتوان آزادی و   

و مترز و   ولتی آیتا چگونته متی تتوان  حتدّ      . ماستت  ۀپ  شیطان در مغتز و اندیشت  . لی آخرتوکل تقدی  می گردد  و ا

رو قلمتتودفریبی و شتتیطنت تشتخیص داد ؟  در و تعقتتل را از توجیته گتتری و تبتدیل صتوری مفتتاهیم و خت     ماهیتت تفکتر   

چند که صتدها متلاک بتین ایتن دو امتر معلتوم شتده استت ولتی نهایتتاا همتواره جتائی             خودشناسی منطقی هر وفلسفه 

گرنه اطاعت از رسولان و امامتان هتدایت   یچک  از وسوسه شیطان مبرا نیست وبرای فریب فکر وجود دارد و ه

دانتش بشتری متی توانتد انستان را       فه ومحلتی از اعتراب نمتی داشتت و فلست       دیتن  امری بیهوده می بود و اصلاا کتلّ 

 .کفایت کند و بر جای مذهب قرار گیرد

ن احکتام نیتز در هتر متذهبی     چنین تشخیص می باشتد ولتی ایت   واضح ترین محک برای   اخلاقی و عملی دیناحکام 

 و فلستتفه دینتتی متفتاوت هستتتند و عتتلاوه بتر ایتتن در هتتر نیتام شتترعی و اخلاقتتی نیتز دریتتائی از احکتتام در         و فرقته  

و نقتتیض متتی نماینتتد و همتتین احکتتام قلمتترو ختتودفریبی هتتای خواستتته و           درجتتات متفتتاوت وجتتود دارنتتد کتته ضتتدّ      

یک انسان متشرع بتدون امتام هتدایت را هتم      ذاینست که آخرین پیامبرخدا ناخواسته بشرند و لذا کفایت نمی کنند و

 .میزان امام است و نه احکام. کافر می خواند 

 

 

 از بودن تا شدن                                                     

 

: نتام رشتدذ تکامتل و خوشتبختی را متترادف بتا چیتزی شتدن متی داننتد           ه اکثریت قریب به اتفاق آدمهاذ مسئله ای بت 

« متتن »نتام نهتائی ایتن چیتز واحتد همتان        چیتزی کته مجموعته ناهمتاهنگی از انتواع چیزهتا در ایتن جهتتان استت و        
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حتتی اگتر مقتدس و پتتاک و    ! شتدن چیتزی کته بته چشتم آیتد      :  استت  « اراده بته شتدن  » ماهیتت   ایتن ! ایتن متنم  : استت 

شدن و نمایش و تجستم امتری واحتد استت و اصتولاا چیتزی شتدن ختواه نتاخواه بته ستمت            . عارف و عالم شدن باشد

شتند تبتدیل   مجسم شدن می رود که همان دنیا پرستی است  و لذا چنین آدمهائی اگر اهتل ستواد و علتم و دیتن هتم با     

متی شتوند بتا تیپتی ستمبلیک و لبتاس و آرایتش ویتژه و الفتا  و           به یک نمایش کاریکاتوری از هویت هتای مشتهور  

مبلمتان عالمانته   : ت تنتاقض است  گی مادی که عموماا مجموعه ای از همراه دکوراسیونی از زنده رفتار نمادین و ب

« شتدن »جریتان ایتن    رعمتولی نهایتتاا علنتاا و رستماا د    لتی آدمهتای م  و  ...و مقدسذ اتومبیل عاشتقانه و شتاعرانه و   

مبتتدل بتته اشتتیائی در محتتیز زیستتت متتی شتتوند و حتتتی فرزنتتد و همستتر آنهتتا هتتم مبتتدل بتته اشتتیائی صتتاحب هویتتت             

هتا   شتدن . را بته دیگتران ثابتت کننتد    . . ..سمبلیک هستند که بتوانند این خوشبخت شدنذ عالم شدنذ موفق شتدن و  

ایتن  . چیتزی شتدن عمتلاا بته ستمت چیتزی داشتتن متی رود        . نتد و تمامتاا فتوت و فتن هستتند     همتواره قالبهتائی فنتی دار   

ا اراده  امّتتو  لتذا در قحطتتی بستتر متتی برنتتد    آدمهتا رشتتد و تکامتتل اشتتیای محتتیز  ختود را هستتتی ختتود متتی پندارنتتد و      

ایتتن  .ت است « اراده بته بتودن  » معرفتت استت و آن    دیگتری وجتود دارد کته مختتص انگشتت شتماران اهتل ایمتان و        

ای بیابتد کتته بتوانتتد در آن   ختودش در بتتاطن ختود معنتتائی حاضتر و زنتتده     وضتع موجتتود   اراده تتلاش متتی کنتد کتته در   

بتودن همتواره بتی    . نمایشتی استت   یتک دریافتت بتاطنی و  خصوصتی و غیر     این اراده همواره.  وجود نمایداحساس 

کته ریشته در   و مربتوط بته آینتده استت      متری نستیه  شتدن ا . آنکه هستت نیتازی بته شتدن نتدارد     . نیاز از داشتن است 

 .گذشته دارد ولی بودن امری نقد و  اکنونی است

 

 های هدایت نشانه

 

- قرآن کریم« هیچک  نمی داند که رزقش از کدامین سو می آید  ...می داند که فردا چه خواهد کردهیچک  ن» 

شتود و راه و رستم هتدایت عرفتانی و     راه رشد و هدایت آدمی بسوی پروردگارش و آنچه که رستگاری نامیتده متی   

قابتتل پتیش بینتتی تترین مسیرهاستتت و از بطتتن     ههتا و بتتی ستوترین ستتوها و غیر   بتی نشتتانه تتترین را    توحیتدی استتت 

پتود   ن ختون تتو و در دل تتو و از تتار و    در جریتا  نامحسوسترین ادراکات می گذرد ولتی درستت در زیتر پوستت تتو و     

 .اراده ات خوانده می شویهوشیاری و  دانائی  واز فراسوئی  تن و جان تو عبور می کند  و

کمتالش نیتز    آنچته کته نشتانه تقتوا وصتدق توستت در حتدّ       نیتز هر  آنچه که علم حضوری و معرفت نامیده متی شتود و  

چته کته   هر. از آن فترا روی  و نیستت را پتیش پتای تتو متی نهتد تتا       آنچه که نباید باشد  فقز لا اله را ترجمه می کند و

درستتی راه  .  حیرانتر و نادانتر می شتوی و در ختودی ختودت هتی  تتر متی آئتی         دیکتر می شویبه او در خودت نز

اعتم از دوستتت و   و بتی نیتتازی و ختود کفتتائی  ختود درمتی یتتابی و نیتز نگتاه غیتتر         در میتزان فقتتر و تنهتائی    را فقتز  

 .دشمن

بدینگونته از ختود بتالا روی      آنچته کته هستتی و متی شتوی  تستبیح کنتی و       بلاوقفه ختودت را بتا یتاد او از هر   بایستی 

نفتی او   و اگتر متراد و معلمتی داری از او مستتمراا قهاریتت و     زیرپا بگذاری  و خود را بخصوص از زیباترین وجوه
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راه هتدایت  . راه هدایت از مسیری می گتذرد کته مستتمراا تتو را ناخوشتایندتر متی آیتد        . خودت طلب کنیه را نسبت ب

 !وتهای اراده تو  همواره بر شکست تو می گذرد از م

 

 گيرخداشناسي در روزم

 

 .همواره برخلاف میل خود عمل کردم و به خدا رسیدم: خدا رسیدی فرموده پرسیدند که چگونه ب( ع)از علی 

در زنتدگی روزمتتره ختود درهتتر متوردی کتته مواجته بتتا امتوری مختتالف میتل ختتود متی شتتویم در واقتع بتتا اراده ختتدا             

ت هستتیم بایستتتی همتواره بتته ایتن امتتور تتن در دهتتیم و بتا آن جتتدال نکنتتیم و         پت  اگتتر اهتل معرفتت   .  روبترو هستتتیم 

از سترزنش خصتم  نترستیم زیترا      خود را به  مخالفان خود بسپاریم و صادقانه به این امر عمل کنتیم و  همیشه حقّ

 .هدایت ما خواهد رسیدی سلطانی از نزد خدا به حمایت و بزود

شتتد  راهمتان مستدود    ی دور بتزنیم و بته راه ختود ادامتته دهتیم و اگتر کتتلّ      چیتزی کته راه متا را ستتد متی کنتد بایستتت      هر

ایتتن راه بزدلتی و خودفروشتتی نیستت زیتترا اتفاقتاا قتترار استت کتته از       . ایستتیم و متوستل بتته مکتر و جتتدال نشتویم     باز

معرفتت ختود را بته معاملته نگتذاریم تتا بته هتوس و آرزوی          وشرف و ایمتان   عزت و حقوق الهی خود دفاع کنیم و

 می آورد  و در مقابتل متا قترار گرفتته و    ربراز هر حقتی از ختود کته بگتذریم حقتی برتتر از بتاطن متا ست         . ود برسیمخ

ما می نمایاند راهی میانبر که کستی در آن نیستت کته متانع ادامته راه متا باشتد        ه راه برتری را فراسوی مخالفانم ب

متتا را بته حقتوق معنتوی و اختروی متتی        دنیتوی  گذشتتن از امیتال و حقتوق   . ا مؤمنتان کته همتراه متا خواهنتتد بتود     الّت 

و در ایتن راه از تنهتا شتدن نهراستیم  زیترا تنهتائی راه        و بدون رقیتب و خصتم متی باشتند    رساند که حقوقی ماندگار 

 .راحترین و مستقیم ترین راههاست خداجوئی . خداست

 کوشش و ارزش

 

 دل که توانی بکوش گر چه وصالش نه بکوشش دهند                       هر قدر ای

 

تتلاش و پایتداری جهتت رستیدن     . این سخن حافظ یکی از گوهرهای جهان حکمت و معرفت عملی و علم دین استت 

دنیتا  ه زاد بتا ایتن مقامتات بت    ائی  امتری واجتب استت و هتیچک  متادر     به ارزشها و مقامات معنوی و عرفانی و تقتو 

متده بتدون تتلاش و جهتاد پیگیتر قتادر بته حفتظ نبتوت ختود           نبی به دنیتا آ ( ع)نیامده است و اگر هم کسی چون مسیح 

 .نبوده است

معلولی نیست بلکه جهشی و عروجتی و اشتراقی استت کته      –علت  راهی خطی و  ولی راه رسیدن به این ارزشها

رستاند و   بته تقتوا و معرفتتی بتاطنی و تاتتی متی       نف   تلاشگر و مجاهد را تبدیل می کند و با نیری از حضرت حق

ا  آن و امّت شته  متی باشتد    ارزشها عاریه ای و جمتادی استت و بته بیتانی ظتاهری و بتی ری       ۀاز این واقعه همتا قبل 
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و  در تلاشتهایش ناکتام شتده     الهی آنگاه است که فرد ستالک و مجاهتد راه حتق    عرصه آمادگی دریافت لطف و نیر

چترا کتته هتر صتتفت    . نداشتتته باشتد دی أیوس گردیتده و جتز ختتدا هتی  امیت    راه کتاملاا متت نهایتتاا از خودیتت ختتود در ایتن    

و اتفاقتاا غتولترین و لطیتف تترین منیّتت       ت نف  استت نیکو و مقامی معنوی در انسان حاصل انهدام جنبه ای از منیّ

کستی کته در ایتن تلاشتها ناکتام شتد       .  حاصل تلاشهای دینی و اخلاقتی استت کته غتروری ابلیستی پدیتد متی آورد        ها 

به غایت خشوع باطنی می رسد و ایتن عرصته لطتف ختدا و نیتر ختاص او بته دل         اگر کافر نشود و روی برنگرداند

 .یا امامی را برایش می فرستد تا هدایت شود تبدیل می کند و مؤمن است که بناگاه او را متحول و

 

 آیا خداوند نمي تواند همه را مؤمن سازد؟

 

تبتدیل بته مؤمنتانی ختالص      نهای روی زمتین خداوند در کتابش متی فرمایتد  کته اگتر اراده کنتد بته یتک آن همته انستا         

چیتتزی   آدمتی نهتاده استت و آن حتق     رای ایمتتان و رستتگاری و بهشتت در  ولتی خداونتد حتق و ارزشتی و     متی شتوند  

اختیتار   آن حتق همانتا حتقّ   . است که انسان را خلیفه خدا و اشرف مخلوقات نموده و مسجود ملائک ستاخته استت   

یگانته پرستتی و مجموعته فضتائل حاصتل از آنترا        ص  و عشتق و عبودیتت و  اختلا  خداوند ذایمان و. و انتخاب است

متی  « بخواهیتد تتا اجابتت کتنم    »ایتن همتان معنتای    . به یک آن به کسی اعطتا متی کنتد کته آنترا بخواهتد و اراده کنتد        

خواستتن  ایتن توانتائی از جانتب خداستت ولتی      . چته کته بخواهتد متی یابتد     آدمی هنری جتز خواستتن نتدارد و هر    .باشد

چیزی حاصل معرفت درباره آن چیتز استت و آدمتی تتا چیتزی را بته تمتام        ا خواستن هرو امّد از خود انسان باشد بای

پتتت  ایتتن خواستتتن تمامتتاا برخاستتته از معرفتتت استتت یعنتتتی        . لتتذا نمتتی یابتتد    کمتتال درک نکنتتد اراده نمتتی کنتتد و     و

ت در ختود نرستیده باشتد  جتداا آنترا      تا انسان در جریان خودشناسی به فقتدان نیکتی و فضتیلت  و حقیقت    . خودشناسی 

تتا آدمتی بطالتت را در ختود ندیتده باشتد حتق        . تا آدمی به عدم ختود نرستیده باشتد وجتود را نمتی طلبتد       . طلب نمی کند

خداونتتد آدم و حتتوا را  . پتت  دعتتا و اراده و همتته ارزشتتهای الهتتی محصتتول خودشناستتی استتت     . را طلتتب نمتتی کنتتد  

 .نسان درباره اش معرفت نداشت آنرا از دست داد تا دوباره طلب کندانسان کامل آفریده بود ولی چون ا

 

 

 

 چگونه خدا را در خود بشناسیم؟

 

و کستی کته از ایتن     دای خداست کته بتا آدم حترف متی زنتد     آنچه که در انسان موسوم به ندای وجدان است همان ص

نشتتانه هتای ختود را بتر او در همتته     زبتان ختدا در ختود آشتتنا متی شتود و خداونتد هتم         نتدا پیتروی متی کنتد بتتتدریج بتا     

اا بته آنجتا متی    متی یابتد و ایتن رونتد نهایتت     یبتی و متتافیزیکی را در  غعلائتم   وقایع حیات روزمره آشکارتر متی کنتد و  
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ایتن همتان   . در بیترون از ختود نیتز جتز ختدا نمتی بینتد        بلاوقفته او را در ختود درک متی کنتد و    رسد که آدمی حضتور  

راهتی آستانتر از ایتن بترای     . قز کتافی استت  کته انستان اهلتش باشتد و بخواهتد       راه و روش عرفان عملی است و ف

ولتی در درون آدمتی نتدای دیگتری بته متوازات نتدای وجتدان حضتور دارد           ری و تقرب الی الله ممکتن نیستت  رستگا

وجتدان شتانه   کنتد کته از نتدای     و ایتن نتدای شتیطان استت کته ستعی متی       در نقطه مقابلش سخن می گوید  که معمولااا

ینجاستت کته فترد ستالک و حتق      از ا. الی کنتد و روش او هتم توجیته و تحریتف و ختود فریبتی استت و فلستفه بتافی         خت 

باطن باشد و یک شیطان شناس تمتام عیتار کته ختز بتین حتق و باطتل         معرفت دارد که عارف برجو نیاز به یک پیر 

ا هتی  انستان حتق جتو وصتادقی هرگتز       و لتذ  آن قدرت روحی عمل به حق را بدهتد نیز اینکه به انسان  را بنمایاند و

 .این همان مکتب عرفان علوی و مذهب پیر و مریدی است. خود را بی نیاز از یک مراد معنوی نمی یابد

 

 یک مصیبت برتر از هزار نصیحت

 (مکتب اهل کفر)

 

( د آوردنبته یتا  ) مؤمنان امر به تفکتر و عبترت متی شتوند کته همتان معنتای تکتر          در قرآن کریم در قبال هر آیه ای

وی را بته یتاد   تجربیتات و مفتاهیم دینتی و دنیت     مؤمن انسانی خردمنتد  و صتاحب تکتر استت کته همته حقتایق و       . است 

هدایت خود بهره می گیرد و این بدان معناست که مؤمن هرگتز نته تنهتا خطاهتای گذشتته ختود را       دارد  و از آنها در

بدینگونته بته لحتا  معرفتت      ول تاریخذ تکرار نمی کند وتکرار نمی کند بلکه خطاهای دیگران را در جامعه و در ط

 رشتدیافتگی استت   ستعادت و هتدایت و   لتذا ختود یتک استوه از     زمانه خود جلوتر استت و  و رشد انسانی از جامعه و

استاس معرفتت و تجربیتات و شتناخت ختود اقتدام       ه اهتل تکتر و عبترت نیستتند هرگتز بر     ولی کافران و یتا مؤمنتانی کت   

  کتافران . عتذاب و هلاکتت نشتوند حقیقتتی را بتاور و تصتدیق نمتی کننتد         شان به دام نیفتنتد  و دچار تا خودنمی کنند و 

تبهکاریهتا دریافتتت متتی کننتد گتتوئی کته نتته حافیته دارنتتد و نتته        و ود را از دل مصتتائب و بتدبختی هتتا    بتاور و فهتتم خت  

ندیشته و خترد و استتقلال و آزادی    اهمین آدمها اتفاقتاا بیشتتر از ستائرین دعتوی     . اندیشه  و نه قدرت باور و عبرت

و اجتداد ختود هستتند و اتفاقتاا از     ر جهالت و خطاهتای دیگتران و آبتاء    عمل دارند درحالیکه عملاا همواره مقلد مکر

متؤمن  . قول قرآن از جامعه پیروی می کنند که اکثراا گمتراه هستتند  ه خودشان هی  اراده و استقلال رأی ندارند و ب

 .اهل مصیبتاهل نصیحت است و کافر 

 

 کان مادیت و معنویترا
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 (تنه پائین تنه وبالا)

 

شتکم و زیتر   : آدمتی همتانطور کته دو پتا دارد دو رکتن متادی در حیتات دنیتا دارد کته غریتزه جنستی و شتکمی استت              

! تهتتن دل و: تنتته نامیتتده متتی شتتود  ن دو رکتتن متتادی قتترار دارد کتته بالا  و نیتتز دو رکتتن معنتتوی دارد کتته بتترآ  ! شتتکم 

ایتن دو متاده و معنتای    . تغذیه تهتن استت   یه دل است و غریزه شکمی هم منبع منبع تغذ( زیر شکم ) غریزه جنسی

کته جتن     جتن  مختالف و طبیعتت   : دو بابتت استت  دنیا برای انستان از  جاتبه  کلّ. یکدیگرند یا دنیا و آخرت یکدیگر

رابطته بتا جتن     . رستد  شتکم متی  عتت هتم در لذیتذ تترین وجته بته مصترف        مخالف جذب غریزه جنسی می شود و طبی

  فتت رت و معمحبّت . تهتن باشتد    دل باشد و رابطه بتا طبیعتت هتم بایتد مولتد معرفتت در       ت درمخالف باید مولد نور محبّ

ت شتود و غتذا   بته زبتان ستاده شتهوت جنستی بایتد در دل تبتدیل بته نتور محبّت          . رکن معنویت و توشه آخترت استت    دو

ا چگونته؟ مکتانیزم ایتن تبتدیل و تحتول چیستت؟ همتان راه و روش        مّت ا هم در تهتن تبتدیل بته نتور معرفتت گتردد ذ  و      

ر در تتاریخ   حیتات انستان در جهتان استت و راز بقتای بشت      رابطه جنستی و غتذائی کته استاس      یعنی آن. دین خداست 

و معرفتت  ت ختدا در دل  فضتائل اخلاقتی باشتد مولتد نتور محبّت       احکتام الهتی و   ومحسوب می شود اگر براستاس دیتن   

پتتتا یتتتک انستتتان خدایگونتتته متتتی پتتترورد      دو کتتته توشتتته جاویتتتد حیتتتات استتتت و از بشتتتر     متتتی شتتتود   حتتتق در تهتتتن  

از  متی گتردد  و  دلتش متی میترد و تهتنش فستیل      . ی شتود اینصورت بشر در پائین تنه خود ستاقز و هتلاک مت   غیرودر

 پتتائین تنتته ذ زیتتر بنتتای حیتتات  و  . تهتتن عرصته جنتتون و وحشتتت   کارگتتاه شتتقاوت متتی شتتود و    دل.  متتی ایستتتد  کتار 

آورد و بته آستمان متی رستد      ستربرمی  ر حقوق الهی پی ریزی   شود کاخ وجتود  بنا اگر بهستی بشر است این زیر

قحطتی  درعتذاب متی افتتد و بتالا تنته هتم در       اینصورت حتی خود غرایز پائین تنه ای هم تباه و هلاک شتده و و درغیر

 .وجود می افتد و این دوزخ است

 

 

 

 

 

 

 نشانه های دوست و دشمن

 (اشناسي تقوروان)
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 او دوستتت و. دوستت شتما کستی استت کته قلبتاا مجتذوبش هستتید ولتی عمتلاا و تهنتاا از وی هراستانید و متی گریزیتد              

عمتل بستویش جتذب متی شتوید      ت که از او قلباا بیزارید ولی درو دشمن شما کسی اس ناجی و یاور سعادت شماست

 .ست و در واقع شیطان شماستاو دشمن سعادت حقیقی شما. و تهناا در وی مصالحی می یابید

پ  اراده تهنی خود را مهار کنید و بسوی کسی بروید که قلبتاا شتما را جتذب متی کنتد و بگریزیتد از کستی کته قلتب          

بته دل ختتود اعتمتاد کنیتد کتته خانته و منیتر خداستتت و       .  شتما از او بیتزار استت و تهتتن شتما او را تصتدیق متتی کنتد       

قلمترو هوستها    تهتن شتما   . دنیای شماستت و دل شتما هتم آخترت شماستت       تهن شما. تهن خود را تسلیم دل نمائید

عاقتل آن استت کته تهتن را تستلیم دل متی       . و فریبهای شماست و دل شما امر به حق و تعالی و منافع ابدی می کند

 و آنگتاه روشتنائی و رهنمتا   وب نمایتد تتا آن حتد کته دل بمیترد      کند و احمق آن است که دل را در قبال تهن خود سرک

رود  نوشتت شتما متی   ردوستت س دل شتما بته ستوی    . یر شتیاطین هستتید  ستخ و وجدان خود را کشته ایتد و در ت و حق 

باطن آدمهتا را متی بینتد و تهتن شتما فریتب ظتواهر          دل شما. و تهن شما بسوی دشمن سرنوشت شما میل می کند

ه ایتن  البتّت . و هتدایت استت  ا ی تقتو ایتن روانشناست  . ود بپرهیزیتد به دل ختود اطمینتان کنیتد و از تهتن خت     . را می خورد

قانون درباره کسی که دلش را میرانده است مصداق ندارد زیرا دلش در تستخیر شتیاطین استت و ایتن عتذاب کستی       

 .است که آگاهانه به دوست حقیقی خود خیانت کرده است

 

 (کافرید یا مؤمن؟) خودشناسي دیني

 

: استت و ختدای بتی ختودی کته بتر پشتت بتام آستمان استت           ختدای ختودی کته در درون فترد     : نتوع  خدا دوتاست و دو

ختتدائی کتته متتی تتتوان او را در تتتن و دل و جتتان و روان و ختتون و نفتت  کشتتیدن و اعضتتاء و جتتوار  و اعمتتال و        

و دشتمن و عشتق و نفترتذ     ناخوشی و امیتد و یتأس و کتام و ناکتامی و مترگ و زنتدگی و دوستت        امیال و خوشی و

نته قابتل  لمت ذ و نته قابتل درک و کتلاا هتی  جتائی          وصف است و نه قابل تصتور و و خدائی که نه قابل  درکش نمود

طبعتتاا از چنتتین ختتدائی هتتی  نشتتان و    در عتالم هستتتی نتتدارد و فقتتز بایستتتی او را در قلمتترو نیستتتی جستتتجو کتترد و     

. آن ختدای ختویش استت و آن ختدای بیگانته     . آن ختدای هستتی استت و ایتن ختدای نیستتی      . پیامی هم حاصل نمی آیتد 

فاعتل و ختتلاق و   ایتن ختتدای حاضتر و نتاظر و موجتتود و زنتده و     . ایتن ختدای زنتتدگی استت و آن ختدای بعتتد از مترگ      

رزاق و مهربان و قهار است و آن خدای نابودن است و مقدس تر از آن است کته اصتلاا بتوانتد وجتود داشتته باشتد       

 ستت مخصوصتتاا بتر ستر نمتتاز کته از هتتر     یاصتولاا زنتدگی فتترد آنقتدر پتر و شتتلوغ استت کتته اصتلاا جتائی بتترای او ن          و

 .زمانی دورتر است

خدا را دوست می دارید و با او ارتبتاط داریتد؟ ختدای ختودی ختدای مؤمنتان استت و ختدای          دو  شما کدامیک از این

– قرآن « کافران خدا را در جائی بسیار دور می خوانند ».  خودی هم خدای کافران می باشد بی

- قرآن« .ن نزدیکتر است خدا به مؤمنان از رگ گرد» 
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آیا شما کافرید یا مؤمن؟ من یکی که کافرم شما را نمی دانم ولی بعید است که شما هم مثل من کافر باشید  چتون  

 .ا در قبردر اینصورت مؤمنی پیدا نمی شود الّ

 .درست به همین دلیل فقز در قبرستان خدا را حاضر می یابیم

 

 

 شود؟ چگونه از خودشناسي خدا شناخته مي

 

ظلتم   همانطور که مکرراا نشان داده ایم همه مراحل خودشناسی در بشرذ چیزی جز شناخت ابعاد و اعمتاق جهتل و  

نیست ولی آنگتاه کته آدمتی در هتر موضتوعی  از شتناخت ختود قترار متی گیترد و ایتن             ضعف و تباهیها  و جنون  و

طتن هتر ضتعفی  یتک قتدرت الهتی و از بطتن        آور و جتادوئی از ب  کنتد بطترزی حیترت    ضعف را می بیند و تصدیق می

 –اینستت کته واقعته خودشناستتی    . هتر ظلمتتی یتک نتور الهتی و از دل هتر گنتاهی یتک عصتمت الهتی رخ متی نمایتد            

« تجلتی » عروجی است کته تمامتاا در معنتای     نمی آید و تماماا مکاشفه ای  وخداشناسی هرگز به منطق  علیتی در

اجتر ختدا در    و ایتن معجتزه معرفتت نفت   و     حتق از باطتل و وجتود از عتدم    لمتت و  تجلتی نتور از ظ  : قابتل بیتان استت   

 .تصدیق بشر نسبت به ضعفها و ناتوانیها و عدمیت خویش است درک  و

واقعته معرفتت نفت  بتته عیمتت قیامتت و معتاد فتتردی در حیتات دنیاستت  و ستبقت گتترفتن از تتاریخ کائنتات استتت و              

قز محصتول معرفتت نفت  استت و     واقعه تقرب الی الله ف« قربون م»در قرآن می باشد و « ..السابقون » مصداق 

تصتدیق   و پر واضح است که آدمتی بتدون داشتتن یتک امتام بته مثابته آئینته قتادر بته مشتاهده اعمتاق ختود  و              لاغیر

خودی خود فقز زشتی های ختود را توجیته و تقتدی  متی کنتد کته ایتن همتان         ه تباهیهای خود نیست و بلکه انسان ب

 . پ  معرفت نف  تنها راه نبرد با ابلی  است.   است  ابلیسیت نف

 با خدا زیستن

 (فلسفه بودن)

 

ولتتی بستتیار اندکنتتد انستتانهائی کتته    . ختتدا در درون و بتترون بتتا همتته موجتتوداتش هستتت از جملتته بتتا همتته انستتانها       

بتا ختدا بتودن و    ی گت ا ویژو امّت   تصتدیق نمتوده و بتا او زنتدگی کننتد     بتر ختود درک و    و با خود و حضورش را در خود

 ؟زیستن چگونه است

بتا ختدا   . با خدا بودن تا قبل از مقام قرار یافتن بتا او و تستلیم گشتتن در او بته ماننتد استپندی بتر آتتش زیستتن استت          

. قرار گرفتن و ختود شتدن استت و ایتن کمتال انستان استت           بودن در حقیقت وجودی همانا با خود ماندن و در خود
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آدمتی در قلتب ختود دارای یتک نیتروی گریتز       . خودنتد و گریتزان از ختود    ست و مابقی بتی زیرا فقز خداست که خود ا

ایتن   آدمتی خلیفته خداستت و   . از مرکز است که  همان گریز از خود است و گریز از جایگاه خدا در وجتود خویشتتن  

م را بپتذیرد و  گیترد و ایتن مقتا   توانتد کته بتر جتای ختدا در ختود قرار      امری تاتی است  ولی انسان نمی خواهد و نمتی  

این از ختود گتریختن در واقعته عشتق رخ متی نمایتد کته آدمتی          لذا از خود می گریزد  و به غیر پناه می برد که اشدّ

و ایتن   ( معشتوق )و وجتودش را تستخیر نمایتد   تمامتاا اشتغال نمتوده و در او جتای گیترد       می خواهد وجتود دیگتری را  

گترفتن نیازمنتد تخلیته    قرار  پت  در ختود  . همتراه دارد ه اب را بت عتذ  کفر است و لذا اشتدّ  امری محال است  زیرااشدّ

ختترو  از دیگتتران و اختترا   : وجتتود ختتویش از غیتتر و قبتتل از آن مستتتلزم تخلیتته وجتتود دیگتتران از ختتویش استتت     

علیته چنتین آدمتی بته جنت  متی       راه دین و عرفان و جهاد معرفتتی استت کته همته را بر     این کلّ: دیگران از خویش

 .گی برای با خدا بودن استک و تنها می کند که همان آمادت کشاند و او را

 .در واقع با خدا بودن همانا در خود بودن و اصلاا معنای بودن است و مابقی هم نابودن است

 

 

 انسان بعنوان خالق سرنوشت خود

 

دش یکبتار  انستان بدستت و اراده ختو    و دوبتاره انستان استت کته قترار استت      حیات دنیوی بشر به  مثابه خلقتت جدیتد   

از بابتت آن مؤاختذه     دلیتل استت کته انستان مستئول سرنوشتت خویشتتن متی شتود و          و بدینگونه و  دگر آنرا بیافریند

جبتری و ختدادادی در زنتدگی متا بتدون اراده متا وجتود          آنچته کته تحتت عنتوان شترایز     هر. جتزاء متی شتود    و اجتر و 

زیستتی و   فامیتلذ شترایز اقتصتادی و اجتمتاعی و    والتدینذ  : مواد اولیته ایتن خلقتت جدیتد محستوب متی شتوند        دارند 

و نهایتتتتاا هیکتتتل و  ... و اجتمتتاعی اعتتتم از ختتتوب و بتتد و   تتتاریخی و متتتوروثیذ امکانتتتات تربیتتتی ذ حتتتوادب طبیعتتتی     

انستان حتتی آدمهتای زنتدگیش را متی توانتد مناستب اراده و آرمتان ختودش          . احساس و حواس و اندیشه و اراده ما

همته ایتن متواد    . همچنین طبیعت محتیز زیستت ختود را و جامعته و جهتان ختود را       ریند در نزد خود و برای خود بیاف

فتی المثتل یتک آدم    . آفرینی هستتند ده  و نیز تلاشهای عملتی قابتل بتاز   اولیه در کارگاه تهن و روان و عواطف و ارا

آدمتی متی   . ایتن حاصتل خلقتت دوبتاره استت      . و یا شرایز واحدی برای من بهشتی و برای دیگری جهنمی متی شتود  

توانتتد همتته آدمهتتای زنتتدگیش را بتترای ختتودش یتتا مبتتدل بتته دیوهتتای شتتکنجه گتتر رو  ختتود نمایتتد و یتتا مبتتدل بتته              

ت بته همنوعتان درهتر    و ایمتان بته ختدا و محبّت    انسان می توانتد بته قتدرت تفکتر     . دفرشتگان نوازنده رو  خود ساز

 انستان بتا همتین جهتان از دنیتا متی رود و      . د شرایطی یک جهان دوزخی یا برزخی و یتا بهشتتی در دل ختود بیافرینت    

 .خودش ۀاره اش به ارادنتیجه خلقت دوب این توشه آخرت است و
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 موت آخر

 (چهار وادی اخلاص)

 

متوت سترخ کته از جتان گذشتتن      : خالص نمتی شتود    موت را از سر نگذراندمی فرماید که تا مؤمن چهار( ع) علی

و متوت آختر کته شتاقه     شتن از منیّت و حیثیت فتردی استت   اه که گذموت سی. موت زرد که پذیرش فقر است . است 

رساند موت سفید است کته مقتام تنهتائی و گذشتتن از دل      ترین موتهاست و دین و معرفت را در انسان به کمال می

چترا کته   . توحیتد استت و یتا مقتام فنتای فتی الله       تجریتد و  و این مقتام تفریتد و  یشتن است یعنی گذشتن از عزیزان خو

 از وجتتود ختتود   یکجتتا   مقتتام را جتتان و نتتان و  ت و حتتبّمتتی در گذشتتتن از دل ختتویش در واقتتع ریشتته دنیتتا و منیّتت    آد

چتتاره ای  جتتز ختدا بتاقی نمتتی مانتد و     روی خداستت  و  در متی کنتد و بدینگونتته تتک و تنهتا در درون و بتترونذ رو     بر

 .د شدن وجودی استحّو این مقام یگانگی یا مو  ن به او و فنای در تات او نداردجز پناه برد

ل از مترگ جستمانی استت و تتتن    متوت کته موستوم بتته متوت اراده استت چهتار جنبته و جلتوه از متتوت قبت           ایتن چهتار  

پترده   و انستانی اهتل آخترت  و    بتر آخترت و عتالم غیتب وارد متی شتود      آدمی قبل از مرگش از دنیتا پتاک متی شتود و     

از ایتن چهتار   . وحتانی استت  معرفتت نفت  و ستلوک ر   وجودی در غایتت   ولایت  و این مقام امامت ونشین می شود 

ت و حیثیتت  موزیم که گذشتن از مال و پذیرش فقر بمراتب سخت تتر از جانبتازی استت  و گذشتتن از منیّت     آ موت می

و آبرو سخت تتر از فقتر استت و گذشتتن از عزیتزان  و محبتوب ختود یعنتی دل کنتدن از ختود از همته آن سته دیگتر              

 .سخت تر می باشد

 .تها باید به اختیار باشد نه به جبرو این مو

 

 تهویتّ و الوهیّ

 

ت نامیتده انتد کته    عصتر جدیتد را عصتر بحتران هویّت      مهمترین مستئله انستان متدرن محستوب متی شتود و      « هویّت »

ت یتتک معنتای بتاطنی در فتترد دارد و یتک معنتتای     هویّت .جنایتتات استت   جنتون و  ایتن بحتران منشتتأ عمتده تبتاهی هتتا و     

اتکتاء بته    وجتود استت کته متترادف بتا     در جنبته بتاطنی  همتان احستاس     . اجتماعی رخ می دهد در روابزبیرونی که 

ان ت همت هویّت . حّ  معنای انسان بودن است بدانگونه که انسان از بودنش راضی باشد بدون داشتته هتایش   خود و

ت همانتا بتتی  ا جلتتوه بیرونتی و اجتمتاعی هویّت   و امّت احستاس بتودن منهتای داشتتن استتت و ایتن درجتات متفتاوت دارد        

فلانتی ختودش   : نیازی و استقلال رأی و بتی همتتائی در شخصتیت  و راه و روش استت بته گونته ای کته متی گوینتد          

: صتفت تاتتی خداونتد در ستوره توحیتد استت       ت بیتانگر چهتار  با همتین وصتف همته مفتاهیم برخاستته از هویّت      . است 
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و جالتب اینکتته ستوره توحیتتد بتا لفتتظ     ! وبتی تتتائی یگتانگیذ بتی نیتتازیذ استتقلال ذ از پتت   و پتیش و میتتراب و آینتده       

ت همتان اوئیتتت استت و لتذا جلتتوه ای و     پت  هویّت  . ت استتت یعنتی ایتتن ستوره هویّت   ! قتل هتو  : آغتاز متی شتتود  « هتو »

نته خودپرستت   ! استت و نته تتو   « متن » ت نته یعنی انسان  صاحب هویّت . درجه ای از مقام خلافت اللهی انسان است 

ت محصتتول خداشناستتی  پتت  هویّتت .  را در وجتتود ختود یافتتته استتت در درجتتات    بلکتته ختتدا . استت و نتته متتردم پرستتت   

ت بشتر استت کتته   پتت  عرفتان قلمترو هویّتت   . عرفتانی استت و خداپرستتتی عرفتانی و شتناخت و پرستتتش ختدا در ختود       

ت و کرامتت و  انستانی صتاحب رحمتت و محبّت      تت بته آدمیتان نیستت و انستان صتاحب هویّت      عمل بیرونی آن جز محبّ

ت بته  رمحبّت ت دپت  هویّت  . است و همه اینها  حاصتل بتی نیتازی  انستان از دنیتا و اهلتش متی باشتد         شفاعت به خلق 

 .ت به خلقفعل می آید  و خدمت بی مزد و منّ

 

 زن و خدا

 

ت مترد  دارای یک وجه مشترک هستند و آن اینکته هتر دویشتان در نقطته مقابتل اراده و منیّت        زن و خدا در نزد مرد

آیتد و جتز آنهتا    ماماا و خالصتانه بته ختدمت آنهتا در    و می باشند تا آنگاه که دل و اراده مرد تقرار دارند و دشمن دل ا

بترای زن دشتمنی خطرنتاکتر از    . به همین دلیل ایتن دو هتووی یکتدیگر در نتزد مترد محستوب متی شتوند        . را نپرستد

ذا زن بزرگتترین دشتمن   ت بته زن نیستت لت   برای خدا هم دشمن شقی تر از محبّ خدا نیست وه معرفت و ایمان مرد ب

ختدای مترد استت و لتذا تتاریخ انبیتاء بته یتک لحتتا  تتاریخ نبترد برعلیته ایتن شتقی تترین دشتمن ایمتان و اختتلاص و                  

 ۀزن و اراد ۀمترد همتواره بتین اراد   . بترد هستتیم   شاهد غایت این ن( ع)عدالت و حقیقت است که در زندگی ابراهیم 

لتذا بتتد   دل و اراده مترد را نمتی خواهنتد و    از کتتلّچیتزی کمتتر    دو رزیتترا  ایتن هت  . تتردد و کشتاکش استت    خداونتد در  

چنتد کته حتتی زن مؤمنته هتم ایمتان متردش را        هر.  ه دلتش در گترو زنتی کتافر باشتد     شان  ترین مرد کستی استت کت   

بتدین  . اسلام یک نمونه کامتل استت  وست که واقعه عایشه در تاریخ صدرهرحال دشمن ایمان اه ب تحمل نمی کند و

ء بتود و بتا   استتثنا ان تاریخ ایمان دانست کته زنتش یتک    ترین مرد را  یکی از خوش شان ( ع) یستی علیلحا   با

 . شده استجاری ( ع) اینحال تلخ ترین حقایق  درباره زن از زبان علی

ولتی عمومتاا اول نوبتت زن استت و تتا زن ذ متردش       ! ختدا   زن  و: فقز دو ک  استت کته متی توانتد از مترد دل ببترد      

مترد دیوانتته  ه اگتتر و آنگتا ام نگیترد از دلتتش بیترون نمتتی رود    ت متتردذ انتقت از بابتتت محبّت  اک ستتیاه ننشتاند و را بته خت  

ولتی هتی  متردی از همتان اول دل بته ختدای نادیتده نتداده          و ختدا را بته دلتش متی خوانتد      ختدا متی کنتد   ه نشود روی بت 

در آئینته    متال امتام ختود متی دهنتد و     و لتذا متردان ختدا اول دل بته ج     و نته کمتال   است زیرا دل عاشق جمال می شود

و یتتا مولانتا نستتبت بته شتتم     (  ص) نستبت بتته محمتد  ( ع) ختتدا متی دهنتتد مثتل علتتی   ه و امتام ختتودذ دل بت  جمتال پیتتر  

 .تبریزی

امتام و ستپ  خداونتدذ عشتق     صترفی استت ولتی عشتق و دل ستپردن بته       گی  به زنذ یک عشق تاتتاا ت عشق و دلداد

نته استت و لتذا عتاقبتی فجیتع      و در واقع عشتق بته زن دارای معنتائی واژگو   . ایثاری است و این حقیقت عشق است
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ولتی عشتق بتته زن اگتر بتر مبنتتا و حقتوق دیتتن باشتد و بته فستتق نگرایتد و موجتب از دستتت دادن ایمتان نشتتود              دارد 

 همتراه زنتش پتاک متتی   ه دنیتتا از دل مترد بت   همتراه آن کتلّ  ه نهایتتاا بته ناکتامی و نتدامت و توبته قلبتتی متی انجامتد و بت        

اینتک   مجموعته امیتال قلبتی از دل متی رود و    ل برود متابقی دنیتا هتم بعنتوان زیر    زیرا محبوبترین چیز که از د. شود

ب ناپتذیر در جهتت   اجتنتا بته زن بترای مترد یتک ضترورت واجتب و       بنتابراین عشتق   . دل آماده است تا خانه خدا شتود 

طلتب کنتد بته عشتق زن یتا زنتان        ستتجو و کته بیشتتر حقیقتت و معرفتت و دیتن ختدا را ج      و لتذا هر  رسیدن به خداستت 

از زن ایتن رستالت را دارد کته دنیتا را     . کافر مبتلا می شود تتا دلتش بترای دعتوت از ختدا و پتذیرش ختدا مهیتا شتود         

به همین دلیل مترد متؤمن و بتا معرفتت هرگتز از رتالتهتا       . ت او انکار با دل و محبّمرد پاک کند از طریق عداوت و 

 .ینه نمی کند و انتقام نمی گیرد زیرا زن را مأمور و معذور می یابدو بی وفائی و جفای زن ک

زن عصتتاره محبوبیتهتتای دنیتتوی بتترای متترد استتت و لتتذا چتتون بتتر دل متتردی وارد شتتود و ستتپ  ختتار  شتتود بتتا              

  زن. ختتروجش دل متترد را از دنیتتا و دنیتتا را از دل متترد پتتاک و بیتتزار و منتتزه متتی کنتتد و خانتته ختتدایش متتی ستتازد          

 !مرد است پیامبری بیرحم  پیامبر دل

 

 (عداوت با دوست)اشدّ عذاب چیست؟

 

کینته بته کستی کته تتو را      . آورتر از این نیست که آدمی به عداوت با تنها دوستت ختود برستد   عذابی هولناکتر و زجر

زیترا کینته و عتداوت بتا چنتین کستی عتین جنت  تتن بته تتن بتا خویشتتن              . دوستت دارد   برای عزت و انسانیت خودت

 .با تمامیت عزت و شرف و سعادت خویشتناست و 

جستتجوی کستی استت کتته او را    دردر ه عمتترش دربت  ا درتمتام آدمتی هرگتز نمتی توانتد ختتودش را دوستت بتدارد و لتذ       

واقتع عتداوت بتا ایتن      پت  در . مید یافتن چنتین دوستتی استت   برای وجودش دوست بدارد و آدمی هر چه می کند به ا

آیتا عتتذابی برتتر از ایتتن ممکتن استتت کته آدمتتی خصتم خویشتتتن        . استتت دوستت عتتین عتداوت بتتا دل و تات خویشتتن    

 شود؟

 ولی آیا چه می شود که انسان دچار چنین عذابی می شود؟

زیترا کستتی متی توانتد تتتو را بترای وجتتودت      . دوستت اگتر دوستتت باشتد تتو را امتتر بته اطاعتت از حکتتم ختدا متتی کنتد          

ت را انستانی ختودت برستی تتا بتتوانی ختود       ند تا بته حتقّ  دوست بدارد که اهل حق باشد و لذا تو را امر به حق می ک

ت را انکتار متی کنتی و لتذا متی      ایتن امتر دوست    ولی تو انکتار متی کنتی یعنتی حتقّ      دوست بداری و دوست خود شوی

آیتتد و دلتتت را تستتخیر نمتتوده و بتته    و از اینجاستت کتته علیتترغم اراده ات شتتیطان بتته امتتر ختتدا بستوی تتتو متتی       روی

قترآن و بدینگونته    (هر متکبّر انکار کننتده ای نزدیتک متی شتود    ه شیطان به امر خدا ب.)دعداوت با دوست می کشان

 .علیه عزت و سعادت خودت دست بکار می شویرانه وار بدیو
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 خودت فکر کني؟ه چند دقیقه مي تواني ب

 

دربتتاره  و حتّتی در آرامتترین ستاعات و حتالات در نیمته شتب هتا هتتم اگتر بخواهیتد ستاعتی را فقتز بته ختود خودتتان              

نوشتتت خودتتتان بیندیشتتید بتتا  کمتتال حیتترت خواهیتتد دیتتد کتته بتته جتتز خودتتتان بتته چیتتز        رماهیتتت و آختترین وضتتعیت س 

چتته جستتجو متتی کنیتتد اصتلاا هتتی  اثتتر و آدرستی از خودتتتان پیتتدا نمتی کنیتتد کتته         کنیتتد و هر توانیتتد فکتر دیگتری متتی  

و بته ناگتاه متوجته متی شتوید کته       بیتد  ی یادر تهن خود جز خودتان هرچیتز دیگتری مت   . ر کنیدبخواهید درباره اش فک

ه درد داشتته باشتید کته بت     شتدید جستمانی مثتل دنتدان درد یتا ستردرد و یتا دل       مگر اینکه یتک درد  . اصلاا وجود ندارید

ای بتوانیتد   دقیقته  چند کته بلافاصتله قبتل از آنکته حتتی      هر. ین من هستم و این درد من استهان ا: خود بگوئید که

بعتد درد متی رویتد یعنتی بته ستراغ کستانی و یتا         اس این درد تصور کنید به سراغ ماقبل و مااسرمعنائی از خود را ب

 .همسرذ همکارذ غذاذ آب و هوا و امثالهم: چیزهائی که موجب این درد شده اند

همتراه نداشتته باشتد ختودش را گتم متی کنتد و آدرس خانته یتا          ه انسان امروز اگر کارت شناسائی خود را همواره ب

معنتای هستته مرکتزی احستتاس و    ه هویتت بت  . معنتای انهتدام  هویتت استت    ه و ایتن بت   ارش را از یتاد متی بترد   کت  محتلّ 

الزمتان در  رایتن همتان گمشتدگی انستان آخ    . آرمتانی و عرفتانی  معنای وجود داشتن و نه یک فلستفه یتا ایتدئولوژی    

 .گم کرده استپرست عصر جدید بناگاه خود را انسان خود. یزم و تکنولوژیزم استزباله دان مدرن

 

 اوني که دنبالشي خداست

عاشتتقی بتتر آب و آفتتتاب و متتاه و   . عاشتتق بتتر گتتل و کبتتوتر و ستبزه و رود و دشتتت و خانتته    . در تمتام عمتتر عاشتتقی  

. عاشتقی بتر درختت و بوتته و گربته و پروانته      .  عاشقی بتر چشتمان ستیاه و کمتان  ابترو و لتب و ختد و ختال        . ستاره

. عاشتقی بتتر لبخنتد و گریتته و دستت و بینتتی و زلتتف     . عقیتق و گوشتتواره  عاشتقی بتتر کتودک و رنتت  و بتوی یتتاس و    

 .آتش و خواب عاشقی بر باران و نسیم و. عاشقی  بر دل و دف و آواز نی

اندذ متی کشتدذ متی رمتد     و بناگاه می رودذ می میردذ می پژمردذ مریض می شودذ قهر می کندذ متی زنتدذ متی ستوز    

اونتی   .  حتال کته نیستت تتو هستتی     . آنگتاه کته بتود تتو نبتودی     . هستتی  و نیست می شود و تتو در یتادش   و می خوردت

ش چتون  ا حتالا بترو بته دنبتالش هرچنتد کته نمتی یتابی        . ختیهمونی که دنبالت بود و تو می گری. خداست یکه دنبالش

 .  در دل توستاینک 

 

 خدا کجاست؟
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همته جتتا در  . ت کتته ختدا نباشتتد  در معرفتت دینتتی و قرآنتی و شتتیعی متا ذ خداونتتد در همته جاستتت و هتی  جتتائی نیست         

بترون و از همته ستو بتا خداونتد محتاط        وپت  انستان از درون    .بیرون از وجود انسان و همچنین در درون انستان  

پت  اگتر چنتین استت مستئله تقترب التی        . و محیز است هم به لحا  جغرافیای وجودی و هم تاریخ و معنای وجتودی 

هتر ستو کته رود و در هتر کجتا کته باشتد و هتر         ه در واقتع آدمتی بت   . استالی الله به چه معنائی و سلوک  الله و سیر

ه حرکتتی جهتت نزدیکتی بت     بدینگونته هتر تتلاش و   . بتا اوستت   اوستت و  بتا ختدا و درخداستت و ختدا در    چه کند و شود 

نتدرت یتادش متی    ه و نمتی بینتد و حتتی بت    ست پ  چرا آدمی خدا را نمی یابتد  اگر چنین ا. خدا امری بیهوده می نماید

 .مگر در مواقع مصیبت آنهم از غضب و کفرش کند

ختواب و   و اعمتالش  و رش مسئله اینست که خدا همه جا در درون و برون آدمتی هستت در تتن و دل و رو  و فکت    

یعنتی آدمتی وجتود نتدارد      . ولی این آدم است که نیست آنجائی کته بایتد باشتد تتا بتوانتد ختدا را بیابتد و ببینتد          بیداریش

ایتن فقتدان وجتود معنتا آن استت کته انستان در جایگتاه وجتودیش قترار نتدارد یعنتی در             . دا را بیابتد تا وجود ذ یعنی خ

در ! پت  آدمتی کجاستت؟ در دیگتران      .ختدا را بیابتد    هتوش ختود   خویشتن حضور ندارد که بتواند با چشم و گوش و

و اعضتتاء . بتتدنش کنتتد و نتته بتتا   آدمتتی بتتا روحتتش درک متی  . دفتن شتتده استتت     ختتودآدمهتا و اشتتیای محتتیز زیستتت   

فنتتای در جتتن    . ی درغیتتر استتت   و رو  آدم در تتتنش حضتتور نتتدارد و فنتتا    حتتواس آدم بتتا روحتتش  درک متتی کنتتد      

و لتتذا خانته وجتتودش را    ک و مقتتام و شتغل و دکوراستتیون استت   فرزنتد و مالکیتتت هتایش ذ فنتتای در متدر     ومختالف  

دلیتل  ه خانته وجتود آدمتی بت    . بیگانته و کتافر کننتد   شیاطین اشغال کرده اند و آنها هم مأمورند تا انسان را از ختدایش  

غصتب موجتودات دیگتر از خانته بیترون      آدمتی بترای   . صتب شتده استت   غ عدم حضورش در خانهذ به سترقت رفتته و  

پت  ایتن مالکیتت هتای     . قصتد مالکیتتذ مملتوک شتده استت     ه آدمتی بت  .خانه وجود خودش غصتب شتده استت     رفته و

بیگانته از ختدایش نمتتوده و بته دوزخ انداختتته      و بتی خانمتان و کتتافر  ت کته انستتان را  عتاطفی و هتتویتی است   متادی و 

 .است« عشق»انسان قربانی مالکیت است مالکیتی که به دروغ معروف به . است

 

 مرگ خدا

 

غایتتت ه مترگ ختتدا را اعتلان کتترده استتت و چنتین ادعتتائی از جانتب یتتک فیلستوف بتت          نیچته فیلستتوف شتهیر آلمتتانی   

زی جدیتد استت کته در فهتم فلستفی      جود ختدا امتری تتازه نیستت ولتی متردن ختدا چیت        انکار و. عجیب و کودکانه است 

 .آید  نمی

. تتتدریج از دستتت داده بتتود  پیترزن داغدیتتده ای را متتی شتتناختم کته حتتدود ده تتتن از عزیتتزانش را در ستنین جتتوانی ب      

متن ایتن ستخن     .« مترده استت   ختدا »: گاه که او را می دیدم و دعوت به خدا می نمودم تا صبور شود متی گفتت   هر

غایتت مشتقت بتار و مملتو     ه زندگی نیچته هتم بت   . را هرگز درک نمی کردم تا اینکه مشابه آنرا از جانب نیچه شنیدم 

دعتتا متتی کننتتد تتتا     بنیتتر متتی رستتد آنتتان کتته بتترای عمتتری بتته درگتتاه ختتدا      . از درد و تنهتتائی و بیوفتتائی یتتاران بتتود   

د و بلکته بلایتای بزرگتتری نتازل متی شتود بتتدریج بته ایتن          طرف نماید ولی هی  اجتابتی نمتی یابنت   مشکلاتشان را بر
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مترگ ختدا حاصتل ایمتان شتدید و عتدم اجابتت        . وگرنه پاستخ آنهتا را متی داد    « مرده است خدا»نتیجه می رسند که 

د او متردی متقتی و   متی دانتیم کته نیچته از ختانواده یتک کشتیش متؤمن و پاکتدامن بتود ذ ختو           . دعا بته درگتاه اوستت    

وار زیست و بستیار درد و رنتج کشتید و ده ستال آختر عمترش را دچتار نتوعی نستیان کامتل شتد و             پاک بود و قدی 

 .نیچه را فیلسوف تنهائی و تنهاترین فلاسفه نامیده اند . زندگی فجیعی را گذراند 

خدا ایمانی شدید دارند و به درگاهش بستیار دعتا متی کننتد عاقبتت بته وجتودش شتک متی          ه بنیر می رسد آنان که ب

کفرهتای جتتدی و عمیتتق مثتل کفتتر نیچته یتتا آن پیترزن حاصتتل ایمانهتتای        . د و متترده اش متی پندارنتتد و یتا نتتابوده    کننت 

گتوئی کته آدمتی بترای حفتظ      . همانطور که روزی ستلمان فارستی در وجتود ختدا شتک کترده بتود        . بسیار جدی است 

 .خواهد داد ایمانش بهتر است که اصلاا هی  چیزی از خدا نخواهد وگرنه باورش را از دست 

بایستتی در ایتن آیته کته     . دل کانون خواهش های دنیوی نیست و اگر اصترار ورزد متی میترد و ختدا از دل متی رود      

ختدا بستیار دعتا متی     همه کسانی کته بته درگتاه    . براستی و جداا تجدید نیر کرد  «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را»

 فر متی شتوند و متابقی عمرشتان هتم در     ارنتد نهایتتاا باطنتاا کتا    خواستهای ختود را بته اوعرضته متی د    کنند و لیست در

متن بستیاری را ستراغ دارم کته پت  از      . عبادات ختود ذ ختدا را فحتش متی دهنتد      واقع درنفاق زندگی می کنند و در 

راری و گوئی نماز کته قترار استت موجتب آرام قلتوب شتود باعتث بیقت        . هر نمازی بسیار متشنج و دیوانه می شوند 

آیته متذکور در   . که از خدا طلبی دنیتوی نمایتد کتافر متی شتود چتون اجابتت نمتی گتردد          گوئی هر. گردد  اضطراب می

از او  قرآن را بایستی از قلمرو خواسته ها خار  نمود و بدینگونه معنا کترد کته هرکته ختدا را بخوانتد و صتدا زنتد       

قترار بتود خداونتتد بته خواستته هتتای      مستتلماا اگتر  . چته بخواهتتد متی یابتد    پاستخ متی شتنود نتته اینکته هرکته از او هر     

بشتری جتامع عمتتل بپوشتاند اصتتلاا مشتکلی در کتتار نمتی بتود و همتته بته آرزوهتتای ختود رستتیده بودنتد و در بهشتتت             

که خواسته های دنیوی زیادی داشته باشتد دلتش متی میترد و متی پنتدارد       واقعیت اینست که هر. می زیستند  موعود

 .که خدا مرده است 

بتر اجابتتت امیتال و آرزوهتای بشتتر از جانتب ختتدا نمتی باشتد بلکتته بته معنتتای           نیتز مطلقتتاا دالّ معنتای لفیتی ایتتن آیته    

یعنتی  . «ا تتا اجابتت کتنم شتما را    دعتوت کنیتد متر   »:معنای واقعی و ساده ایتن آیته چنتین استت     . پاسخگوئی خداست 

دل آدمتی نبایتد از   .  دهتد  خداوند حتمتاا بته ایتن دعتوت پاستخ مثبتت متی         که خداوند را به خانه وجودش دعوت کندهر

 .خدا را بخواهد وگرنه می میرد و خدا هم از دلش می رود خدا غیر

بتتر اجابتتت خواستتته هتتای بشتتر از جانتتب ختتدا باشتتد زیتترا خداونتتد        قتترآن هتتی  آیتته و معنتتائی نیستتت کتته دالّ     در کتتلّ

. ود آگتاه نیستتند   خواه بته آنهتا رزق متی دهتد و بنتدگانش ختود بته صتلا  خت         حت بندگانش را متی دانتد و ختواه نتا    مصل

تنها دعاهائی که در قرآن به بندگان القاء شده است طلتب معرفتت و تزکیته نفت  و ایمتان و یقتین برتتر استت یعنتی          

 .خواسته هائی تماماا معنوی و باطنی و اخروی می باشد 

 

 خدا قبل از خلقت جهان
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بتوده استت ؟ امتام پاستخ ایتن مستئله را       خداوند قبتل از جهتان چگونته    : سئوال می شود که ( ع)از امام محمّد باقر 

بزرگتتترین راز معرفتتت نامیتتده و در متتورد تأمتتل و درک و قضتتاوت ایتتن پاستتخ شتتدیداا اخطتتار نمتتوده و ستتپ  متتی          

ی شتده  هستتی تلقتی مت    خداوند قبل از اینکه چیزی بیافریند همچون یک رنگین کمان بوده استت کته کتلّ   : فرماید که 

قتز   ازلی بته پتنج رنت  بودنتد همچتون قتوس و       از اینکه چیزی بیافریند پنج نور قبل  مار خداوند پروردگا»: است 

آن از میتان ایشتان نتوری دگتر ظهتور کترد       آن هوائی پدید آمد مانند آفتاب و این پنج نور ایستتادند و هتر  و از شعاع 

نتور همتان    ایتن پتنج  . مانند شخصی نورانی که پنج رن  جوار  وی بودند به سمع و بصر و شتتم و تائقته و نطتق    

امّا آن رنت  ناطقته در میتان نشستت کته       و... د ت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین خواننهستند که در بشریّ

 امّ الکتاب« ...قت است و همو آفرینش آغاز کردخداوند حقی

.  پ  در واقع خداوند تات مطلقه ادراک انسان است و بواسطه این حواس و ادراک جهان هستتی را آفریتده استت   

 .در واقع خداوند همان انسان ازلی و کامل و مطلق است 

قتوّه نطتق   ه پ  ایتن قتدرت خلّاقته از عتدم بته وجتود در گتوهره حتواس و ادراک و هتوش متا هتم حضتور دارد کته بت              

یکتون از حتواس استت    فیعنتی قتدرت کتن     -« گفتم بشوسپ  شد»ممکن می شود همانطور که می فرماید  (منطق)

از . در اینجا حقیقت پنج تن هم به مثابه ظهتور مطلتق پتنج حت  پروردگتار استت       . می گردد که به امر نطق ممکن 

این ستخن درک متی کنتیم کته حتواس متا تتا چته حتدی نتاقص هستتند و بترای شتناخت ختدا تتا چته حتد بایتد رشتد کننتد                     

. بیتتافرینیم برختورداری متتا از قتدرت حتتواس تقریبتاا هتتی  استت زیتترا متتا بواستطه آن قتتادر نیستتیم حتّتتی یتک پشتته            .

حتواس متا آنگتاه بته کمتتال رستیده انتد کته بتواننتتد قتدرت خلقتت داشتته باشتتند و نهایتتاا خداونتد را دیتدار کننتتد و درک                

 .انسان بواسطه هوش و حواس خداوند قادر به درک و دیدار با اوست . نمایند 

یترا خداونتد در کتتابش    ز. آمتد و کاهتل و مترده استت     رهتوش و حتواس انستان تتا چته حتدی ناکا      پ  واضح است که 

تاتتاا آفریننتده متی باشتند و       در واقع هتوش و حتواس و نطتق متا    . جهان را آفریده است  می فرماید که با نگاهی کلّ

پ  انسان بایستی هتوش و حتواس ختود را نیتز تربیتت کنتد تتا بته ایتن          . قابلیت درک و دیدار پروردگار را نیز دارند 

و ام و آداب و معتارف دیتن او نیستت    یم و تربیتت و تقویتت هتم چیتزی جتز احکت      قدرت نائل آید و راه و روش ایتن تعلت  

ولی افسوس کته متا خداونتد را در خویشتتن تتا چته ستان حقیتر         ام جانشینی خداوند نائل می آید آدمی بدینگونه به مق

 .نموده ایم و این معصیت بر اوست 

در ستخن دگتتر در ادامته حتتدیث متتذکور     (ع)امتام بتتاقر . طبتق ایتتن ستخن فرمانتتده حتواس همانتتا نطتق و زبتتان استتت       

 یعنتتی در نطتق انستتان کامتل همتته   . را در انستان قلمتترو الوهیتت و حضتتور پروردگتار نامیتتده استت       «نفت  ناطقتته »

ایتن قتتدرت ختود را صتترف علتوم و نطتتق      ولتتی متأستفانه آدمتتی کتلّ   حتواس او مبتدّل بتته قتدرت آفریننتتدگی متی شتوند       

آفترینش موجتب تخریتب و تبتاهی طبیعتت و نهایتتاا ختودش گشتته استت           جایه جزئی و بازیگریهایش نموده است و ب

  .خداوند همان انسان اکبر است و انسان هم خدای اصغر می باشد . 

 مطمئن ترین روش خداشناسي 
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 تهنتی و  همه ما خداوند را از طریق تعالیم وعرف وآموزه های اجتماعی می شناسیم ولی این یتک شتناخت صترفاا   

در تجربته روزمتره    نتدرت بکتار متی آیتد و    ه ولتی ایتن ختدا بستیار بت     هرحتال ختدائی هستت    ه وئی بناکجائی است که گ

پرستتش ایتن ختدا در فرهنت      . ایتن ختدا فقتز یتک ایتده استت یتک نیریته محتض          . فهم نمتی شتود    زندگی احساس و

لتوب قابتل   فقتز در ق  استت درحالیکته خداونتد    (تهتن )کافرانته متی باشتد زیترا ختدای ظتنّ        پرستش مشترکانه و   قرآنی

ایتن ختدای   . عتین ختود پرستتی استت      خیتالات ماستت و   خدای تهنی همان هوای نفت  و  پرستش حقیقی می باشد و

ایتن ختدای ختودی    . تاریخی است کته بته متا بته ارب رستیده استت مثتل نتامی کته والتدین بتر متا نهتاده انتد                –وراثتی 

 . لذا در آسمان بسر می برد  نیست خدای بیگانه است و

 .قرآن « خداوند درجائی بسیار دور است»: گویند کافران می

امتحتان شتود کته آیتتا     بتا ماستت آن ختتدائی استت کته بته تجربته آیتتد و        حاضتر استت و   امّتا ختدای واقعتی کته حتتیّ و     و

 .براستی هست یا نیست 

 را متا  امتحان کنتیم همتانطور کته ختدا مراقتب ماستت و       به ما می آموزد که خدای خود را مراقب باشیم و( ع)علی 

امتحتان کنتتد کته آیتا در هتتر      را در حکایتهتتای عرفتانی متی ختتوانیم کته روزی کستی خواستتت ختدا      . امتحتان متی کنتد    

گتور نمتود تتا اینکته از فتترط      لتتذا بتی هتی  توشته ای ختود را در بیابتانی گتتم و      . دهتد یتا نته     شترایطی رزق او را متی  

از گرستنگی   را یافتت و  ابتان گتم کترده بتود او    راه را در بی خره کتاروانی کته مثتل او   بتا   گرسنگی بته ضتعف افتتاد و   

 .نجات داد 

 وعتتده واجتتب زنتتدگیش مثتتل امتتور معیشتت خداونتتد را امتحتتان کنتتد و     بستیار لازم استتت کتته آدمتتی در متتوارد مهتمّ و    

بتی   دیتنش عاریته ای و   اینصورت همواره کافر یا منافق متی مانتد و  را بشناسد درغیر او هایش را به محک بزند تا

چنتد در مراحتل پیشترفته امتری مشترکانه متی       از خداشناسی امری واجب استت هر غین روش برای آا. ریشه است 

بتته او ایمتتان   امتتر دنیتوی امتحتتان کترد تتتا شتناخت و     خداونتد را بایستتتی در مادیّتات و   .عتتدم خلتوص استتت    از آیتد و 

ایتن تجتارت متقابتل را     منتانش ؤخداونتد هتم بته م   . نته استت   اتاجرا نخستین مراحل خداشناسی بدینگونه کتاملا . آورد 

کتتاب پرستتید    را بتی حستاب و   آنگاه که این شناخت تبتدیل بته یقتین شتد بتدون شتک بایستتی او       . پیشنهاد کرده است 

ه بتت. را خالصتانه وعاشتقانه پرستتید     او عمتل متی آورد صتبور بتتود و   ه در امتحانتاتی کته از متتا بت    اطاعتت نمتود و   و

. اختلاص متی انجامتد     صتادقانه ادامته یابتد بته عشتق و      اگتر  ی شتود و معامله آغاز م رابطه با تجارت و هرحال هر

 مطمتئن تترین روش خداشناستی اینستت کته از او چیتزی واضتح از        پ  اساسی ترین و. عبادات نیز همینگونه اند 

را  بته غیتر او رجتوعی نکنتیم بتدون شتک او       صتبور بمتانیم و   بترآن اصترار ورزیتم و    نیاز طلب کنتیم و  روی یقین و

 .افت خواهیم ی
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اگر انسان از مرگ نهراسد خدایگونه زندگی می کند و قادر استت کته بته اعتقتادات و ادعاهتای ختود وفتا کنتد و در         

واقتع صتادق باشتتد و بتا هتتویتی جاودانته جهتان را درک کنتتد و بتر عرصتته معنویتت انستان وارد شتتده و ختود استتوۀ             

 .  معنایی باشد

. صداقت به معنای همسویی ادعا و عمل است که محصول شهامت و نهراسیدن از ضعف و مترگ و نیستتی استت    

در نزد همه فرهنگها آخترین محتک ارزیتابی همانتا صتداقت استت و       . انسانی می تواند صادق باشد که نترس باشد 

ادعتایش از جتان بگتذرد در واقتع      دمی اگر حاضر باشد برای اعتقتاد و آقت بدون شهامت ممکن نیست چرا که صدا

ن را نتابود ستازد در   آاودانه است که مترگ هتم نمتی توانتد     نقدر جآراست می گوید و ادعایش ریشه در تات دارد و 

 . حقیقت چنین  انسانی در معنای اعتقادی خود جاودانه می شود 

صترف متی شتود و در حیتات ایتن      هر ادعا و اعتقاد و شعار و آرمانی به میزان هزینه ایی است کته بترایش    ارزش

قیمتهتا بته    جهان چیزی گرانبهاتر از جان نیستت و در واقتع هتی  قیمتتی نمتی توانتد متترادف جتان باشتد بلکته همته           

ن ارزیابی می شوند و جان هم گوهره ایی است که به همته انستانها داده شتده استت و در     آقیمت جان و برای حفظ 

نگتاه کته انستان حاضتر باشتد جتان را       آر بهایی را متی پردازنتد ولتی    فیش هنزد همه غایت ارزش است که برای ح

 . دمیان می شود یعنی میزان انسانیت آانها متمایز شده و پیشوا و امام هزینه ارزشی دیگر کند از سائر انس

بسیار بتوده انتد داعیتان ارزشتهای بتزرگ کته بته هنگتام         . ارزش و ادعایی که به جان محک نخورد اعتباری ندارد 

ن ادعا در نتزد خودشتان هتم نتابود شتده استت پت  هتر اعتقتاد و ادعتایی           آافتادن جان از آن ادعا گذشته و  خطر در

عین حال هتر اعتقتادی قتدرت بلاغتت ختود را بته همتین واستطه         جان اعتبار دارد و ماندگار است و درفقز به قیمت 

دعتا متی شتود و بتا جتان اثبتات متی شتود         نچه که جاودانگی نامیده می شود چیزی جتز معنتایی کته ا   آ. کند  کسب می

انستان بترای جتاودانگی ختویش مجبتور استت کته فراستوی جتان را نشتانه رود یعنتی جتان فقتز بته واستطه                . نیست 

بته بیتانی دیگتر انستان بته میزانتی کته متی         . چنین معنایی جاودانته متی شتود و صتاحبش را نیتز جاودانته متی ستازد         

ن را بتته رو  دیگتتران کتته عرصتته    آی را بتتا صتتدای بلنتتد ادعتتا کنتتد و     ایتوانتتد از جتتان بگتتذرد قتتادر استتت کتته معنتت     

بنتتابراین هتتر معنتتایی بته میزانتتی کتته متتی توانتد جتتان صتتاحبش را مختارانتته از وی       . جتاودانگی استتت ابتتلاغ نمایتد    

 . و این همان جاودانگی جان است ن معنا آن معنا می سازد و اسوه آتاند بر حق است و صاحبش را لایق بس

نی تاتتاا  پت  انستان معنتوی انستا    . نوی همان انسان از جان گذشته است و ایتن همتان راز شتهادت استت     انسان مع

این صتورت قتدرت بتاور و تعهتد بته باورهتای ختود را نتدارد یعنتی نمتی           پتا دارد در غیتر   شهید است و جتانش را زیتر  

 . می خیزد بر  ای وجود انسان از قلمرو شهادتپ  معن. تواند صادق باشد 

 


